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 راهنمای نویسندگان

 :شرایط کلی
ت مطالب و محتوای آن برعهدۀ باشد و مسئولیّشده باید حاصل تحقیقات اصیل نویسنده )یا نویسندگان(  مقالة ارسال .3

 .نویسندگان است نویسنده/

زمان به نشریة دیگر ارسال شده باشد. چنانچه این موضوع رعایت نشود،  ارسالی نباید پیشتر در نشریة دیگر چاپ یا هم ةمقال .3
 .خاذ تصمیم مقتضی مختار استه در اتّهیئت تحریریّ

مه، بحث، نتیجه، فهرست منابع فارسی و نیز عنوان، واژه(، مقدّ 1-5واژگان کلیدی )حداکثر مقاله باید شامل عنوان، چکیده،  .1
 .چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی باشد

تایپ و فقط از  33 قلمو سایز   B Zar و با قلم A4 در ابعادWord 2010 فان در صات مؤلّفایل مقاله باید بدون ذکر نام و مشخّ .4
 0111ارسال شود. حجم مقاله با احتساب تمام اجزای آن نباید بیشتر از   (http://perlit.tabrizu.ac.ir)ه طریق سامانة نشریّ

 .کلمه باشد

 .ی مقاله بر طبق موازین علمی آزاد استه در ویرایش ادبی و فنّنشریّ .5

فان پذیرفته مرتبة علمی مؤلّ پس از تکمیل ارسال مقاله، در هر یک از مراحل بررسی یا چاپ، تغییر در تعداد، ترتیب نام و .6
 .نخواهد شد

از نام و نام خانوادگی، مرتبة علمی،  اعمّ ،نویسندگان صات کامل نویسنده/خواهشمند است هنگام بارگذاری مقاله، مشخّ .7
و  وابستگی سازمانی، شهر و کشور در بخش نویسندگان سامانه و نیز در فایلی جداگانه با درج نام نویسندۀ مسئول، به فارسی

 .ت ثبت گرددانگلیسی با ذکر آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه آنها به دقّ

ه از بررسی فان در فایل اصلی مقاله ممنوع است و نشریّصات و آدرس ایمیل مؤلّاز نام، مشخّ لاعات اعمّدرج هرگونه اطّ .0
 .لاعات معذور خواهد بودمقالات حاوی این اطّ

 :اجزای مقاله
 .الامکان کوتاه، گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد یباید دقیق، حتّعنوان مقاله  .3

سطر و یک پاراگراف( در اختیار خواننده  31کلمه )حداکثر در  351تا  351ی از مقاله را در چکیدۀ مقاله باید تصویری کلّ .3
 .های تحقیق باشدقرار دهد و شامل مختصری از بیان مسئله، هدف و یافته

 .صی مرتبط با موضوع مقاله( آورده شودواژۀ تخصّ 1-5انتهای هر دو چکیدۀ فارسی و انگلیسی )شامل  ها در کلیدواژه .1

های اساسی، مبانی نظری، پیشینه و ضرورت تحقیق و در  لمة مقاله ترجیحاً باید شامل طرح تفصیلی موضوع و سؤامقدّ .4
 .صورت لزوم، بیان وجوه کاربردی آن باشد

 .بر داشته باشد های محتوایی را در بندی حث و استدلال و تحلیل و تقسیمپیکرۀ اصلی مقاله باید ب .5

 .قان دیگر باشدهای جدید مقاله و پیشنهادهای احتمالی برای محقّ یافته ۀنتیجة مقاله باید دربرگیرند .6

 .شود نوشت باید شامل آن دسته از توضیحات ضروری مربوط به مقاله باشد که در متن مقاله بدان پرداخته نمیپی .7

 :های زیر ارائه شود فهرست منابع فارسی و انگلیسی باید به صورت جداگانه در انتهای مقاله و به ترتیب حروف الفبا، مانند نمونه .0

 ها:  کتاب

 )با فونت کج(. نام مترجم یا مصحّح. محلّ انتشار: ناشر. عنوان کتابنام خانوادگی، نام )سال انتشار( 

 نمونة فارسی:

 .د. تهران: خوارزمیدعلی موحّ. تصحیح محمّمقالات شمس تبریزی(  3105محمدبن علی )شمس تبریزی، 

 نمونة انگلیسی:

Kent, R. (1950) Old Persian. New Haven & Connecticut: American Oriental Society. 

 :مقالات

 *(. -)با فونت کج(. دوره. شماره. صفحات )صص * نشریّهعنوان  «. عنوان مقاله»نام خانوادگی، نام )سال انتشار( 



 فارسی: نمونة
. سال اوّل. شمارۀ چهارم، صص. فصلنامة ادب و عرفان  .«گیری کراماتتأثیر آیات و روایات بر شکل( »3102شیری، قهرمان )

37-12. 

 نمونة انگلیسی:
Mackenzie, D. N. (1967) “Notes on the Transcription of Pahlavi”. Bulletin of the School of Oriental and 

African Studies. vol. 30. pp. 17-29. 

تا  211اکثر در مبسوط فارسی و انگلیسی مقاله را حدّ ۀشود، باید چکید نویسندگانی که مقالاتشان برای انتشار پذیرفته می .2
گیری تهیه کنند.  نتیجه -4ث و بح -1پیشینه تحقیق و مبانی نظری، -3مقدمه،  -3کلمه، در چهار بخش  3111

  نویسی تمام منابع فارسی استفاده شده در مقاله به انگلیسی ضروری است. واجترجمه/
نویسی شده در این صفحه بارگذاری  ای از چکیده مبسوط به همراه منابع ترجمه/واج برای تسهیل تهیة چکیدۀ مبسوط، نمونه *

 .شده است
 :های نگارشی دستورالعمل

 .های کلّی و متکلّفانه باشد مقاله باید مناسب تحقیقات علمی و به دور از عبارتزبان  .3

 مقالات ارسالی باید مطابق با آخرین دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی که در سایت فرهنگستان در دسترس .3
 .باشد، تدوین شده باشد می

 ها، گذاشتن یای بیان حرکت به فاصلهها و نیم  له رعایت فاصلهنگاری، ازجم ی و حروفمقالات ارسالی باید از لحاظ ادبی، فنّ .1

 .نقص باشندصورت همزه و تنظیم ابیات در جدول بی

 .ات در متن مقاله با حروف کج )ایتالیک/ایرانیک( آورده شودها و نشریّ ها، دانشنامه عناوین کتاب .4

 .شودامکان پرهیز دّ های مستقیم بیش از چهار سطر تا ح قول از نقل .5

داخل پرانتز و  33در اندازۀ  Times New Roman شده با قلم صصی مهم و نام افراد کمترشناختههای تخّ معادل لاتین واژه .6
 .شودروبروی کلمه درج 

 .استفاده شود Times New Roman های ناآشنا، از قلمهای مربوط به زبان یا گویش نویسی داده در واج .7

 :بعمتنی به منا‌شیوۀ ارجاع درون

اگر اثری بیش  (.30: 3102: )مرادی متنی از شیوۀ )نام خانوادگی نویسنده سال نشر: صفحه( استفاده شود ندر ارجاعات درو .3
شود و شمارۀ صفحه بعد از علامت دونقطه ):(  می ف و سال نشر، شمارۀ جلد ذکراز یک جلد داشته باشد، بعد از نام مؤلّ

 (.323: 1ج 3121: )کزّازی دآی می

 ،ارجاع داده شود، یعنی بین دو ارجاع از آن ای دیگر ا به صفحهمتنی، چنانچه به همان منبع پیشین امّارجاعات دروندر  .3
ا اگر به همان امّ (؛46: )همان شود استفاده می« همان»از کلمة  ،لاعاتمنبع جدیدی ذکر نشده باشد، به جای تکرار کامل اطّ

اگر در دو ارجاع متوالی به منبع یا منابعی از یک  .کافیست «نجاهما» ةر کلمذک ،صفحه از همان منبع ارجاع داده شود
 شود. استفاده می« همو»نویسنده ارجاع داده شود، در ارجاع دوم، به جای تکرار نام نویسنده از 

 ه لیّمراحل بعد از پذیرش اوّ

لازم است تا هر کدام از موارد زیر را در  مراحل داوری برای چاپ پذیرفته شده، پس از طیّ ایشاننویسندگانی که مقالة 
 :های جداگانه ارسال فرمایند فایل

 ,Introduction, Research) Methodologyبخش چهار در کلمه 211- 3111 در حداکثرچکیدۀ مبسوط انگلیسی:  .3

Discussion, Conclusion, Key Words) 

 نامه( تمام منابع )طبق شیوه نگاری/ ترجمة واج .3

 کوتاه انگلیسی ۀچکید .1

 )فارسی و انگلیسی( صات دقیق نویسندگانمشخّ .4

  نامه( شده و طبق شیوه شکل نهایی مقاله )ویراستاری



 فهرست

 

 وامّ ئس ي رامٕه در سفٕىّ تبزٔش َاْ تاسِ دٌ َا ي ؤًسش معزفٓ ي ارسٔابٓ سزيدٌ
 1 .......................................................................................................................... خًمىًچُر جًکار، سجاد دَقان، مُراب مذرس
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 71 ........................................................................................................................................ )ماریف( امیه یعقًبیمُذی دَقان، 
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Only a few manuscripts of the classical Persian verse romance Vis and 

Ramin by Fakhr alDin Asʿad Gurgani, composed in the 5th century AH 

(11th century CE), are extant. The work has been printed five times, 

among which the critical and scholarly edition prepared by the Georgian 

researchers Todua and Gwakharia is the most significant. Their edition is 

based on eleven complete and fragmentary manuscripts, none of which 

date earlier than the 9th century AH. Therefore, discovering and 

examining any trace of Vis and Ramin predating this period is of 

considerable importance and can greatly contribute to the literary 

community’s understanding, introduction, and reevaluation of this ancient 

and valuable work. One source unavailable to previous editors is the 

Safīnah-yi Tabrīz manuscript (dated 723 AH), which contains 730 

couplets from Vis and Ramin’s Dah-Nāmah, composed by Abu’lMajd 

Tabrizi. Considering the linguistic and historical significance of Vis and 

Ramin and its precedence over other extant manuscripts, the present study 

first introduces six newly identified poems in this romance, then reports 

182 newly found couplets, and finally proposes revisions to ten couplets 

based on these new variant readings. The researchers hope that the 

findings of this study will contribute to a more refined and reliable text of 

Vis and Ramin. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Vis and Ramin, the influential classical Persian verse romance by Fakhr al-Din Asʿad Gurgani (5th 

Century AH), holds significant literary and historical importance. The main critical editions currently 

available rely on manuscripts, such as the Paris manuscript, likely dating no earlier than the 9th 

Century AH. Although scholars (notably Todua and Gwakharia) attempted to compensate for the 

temporal distance and scribal alterations by referencing the Georgian translation (c. 150 years after 

composition), this masterpiece still requires meticulous textual scrutiny. The introduction and 

evaluation of new manuscripts, particularly those predating the 9th Century, is crucial for resolving 

ambiguities. This study addresses this necessity by analyzing 730 couplets of the Dah-Nāmah section 

found in the Safīnah-yi Tabrīz manuscript, copied in 723 AH. 

 

Literature Review and Methodology 

Vis and Ramin has been the subject of five printed editions, with the Paris manuscript being 

the oldest source used by its editors. While previous scholars have worked diligently on 

collation, no comprehensive study has focused on the unique readings of the Safīnah-yi Tabrīz 

manuscript. This paper utilizes a method of textual collation and critical evaluation. The 730 

couplets in the Safīnah-yi Tabrīz were compared line-by-line against the established critical 

editions, particularly the one published by the Culture Foundation of Iran. The findings were 

categorized into entirely new couplets and new variant readings (Nevīseshhā-yi Tāzeh). Ten of 

the most noteworthy variants were then selected and analyzed, using internal evidence 

(stylistic consistency, rhetorical structure) and external evidence (comparison with other 

classical texts and Middle Persian structures) to assess their scientific and aesthetic merits 

against the standard published versions. 

 
Key Findings and Results 

The collation of the Safīnah-yi Tabrīz section yielded significant textual data: six couplets were 

discovered that are entirely absent from all major extant printed editions, and 182 couplets contain 

unique or new variant readings. The critical analysis of the selected variants demonstrates that the 

Safīnah-yi Tabrīz often preserves readings superior to the printed versions: 
 

Rhetorical and Stylistic Integrity 

The study validates readings that preserve the poet’s rhetorical intent:The reading « تو بودی سلیمان منت
 Thou wert Solomon, I was thy Queen of Sheba" is superior to the published version. It" ;«بلقیس

preserves the rhetorical figure of Mu'akkad Simile (without the particle cho), maintaining the poet's 

stylistic pattern. 

The unique reading «گشت پهنا»; "became width/breadth" in the second hemistich of a couplet 

powerfully restores the deliberate antithetical pairing of «بالا»; "Height/Stature" and «پهنا»; 

"Width/Breadth," a recurring and intentional image in the poet's work. 

The reading «بادگوهر»; "Wind-essence/Nature of Wind" maintains the complex rhetorical symmetry 

when paired with «کوه پیکر»; "Mountain-bodied" better than the common phrase Bād-e Sarsar. 

Linguistic and Semantic Fitness: Readings aligning with linguistic and stylistic preferences were 

prioritized: The reading «تاب خوبی»; "Luster of Beauty" is linguistically superior to Āb-e Khūbī, as 

 ".to shine/breathe" ;«دمیدن» Luster" creates a better semantic coherence with the verb" ;«تاب»
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The archaic reading «بازِ من»; "to/with me" is preferred over the simplified published version, adhering 

to the principle of favoring the difficult reading and creating a better parallel with the preceding « ِکام
 ".My Desire" ;«من

The reading «باغ نیسان»; "Garden of Nisan" is both visually and rhetorically richer than Māh-e Naysān 

(Month of Nisan), as «باغ»; "Garden" reinforces the imagery and creates a stronger semantic 

connection with «لاله»; "Tulip." 

 

Conformity with Khorasani Style 

 Variants demonstrating consistency with the Khorasani period style were favored: The reading « سوزنده
 Burning Fire" is favored over Sūzandeh Dūzakh (Burning Hell), as the sensual-to-sensual simile" ;«آتش

(Heart to Fire) is more characteristic of the Khorasani Style. 

The construction «دلی بیمار»; "a sick heart" is preferred over the simpler Dil Bīmār, as it provides a 

structurally more sound form that is consistent with other poetic usage of the indefinite marker in the poem. 

 

Conclusion 

The Safīnah-yi Tabrīz manuscript, dating to 723 AH, is confirmed as a critical resource for the textual 

criticism of Vis and Ramin. The discovery of six new couplets and the rigorous evaluation of the 

variant readings strongly indicate that the text of Vis and Ramin can be significantly refined. The 

variants found in this older manuscript offer readings that are often linguistically more accurate, 

structurally more sound, and aesthetically more aligned with the rhetorical style of Faxr al-Din Asʿad 

Gurgani than those found in the currently used 9th-Century-onward manuscripts. The findings provide 

essential evidence for constructing a more authentic and reliable critical edition of the epic. 

 

Keywords: Faxr al-Din Asʿad Gurgani, Vis and Ramin, Safīnah-yi Tabrīz, New poems, New variant 

readings. 



 

 

 نامۀ ویس و رامین  های تازۀ ده ها و نویسش معرفی و ارزیابی سروده

 در سفینۀ تبریز

 3خومهراب مدرس، 2دهقانسجاد ، 1منوچهر جوکار

 gol.joukar@gmail.com رایانامه: دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.نویسندۀ مسئول، . 1

 sajjad_dehghan@yahoo.comرایانامه:  ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.دانشجوی دورۀ دکتری گروه زبان و . 2

 modarreskhoo@gmail.comرایانامه:  دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.. 3

 

DOI: 10.22034/perlit.2025.69730.3874 

   چکیده اطلاعات مقاله

   نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی
 

  22/70/1272 :افتیدر خیتار

 11/17/1272: بازنگری خیتار

 70/12/1272: رشیپذ خیتار

 23/72/1271: انتشار خیتار
 

  ها: واژهکلید
ویس و فخرالدین اسعد گرگانی، 

های ‎، سرودهسفینۀ تبریز، رامین
 های تازه.‎تازه، نویسش

های کمی ‎نویس‎اثر فخرالدین اسعد گرگانی متعلّق به سدۀ پنجم قمری دست ویس و رامیناز منظومۀ عاشقانۀ کهن 
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متعلّق به پیش از این سده، ویس و رامین ای از ‎یافتن و بررسی کردن هرگونه نشانهکمتر از سدۀ نهم قمری نیست، بنابراین 

رسان باشد. ‎تواند به جامعۀ ادبی در شناسایی و ویرایش بهتر این اثر فاخر و پراهمیّت کهن، یاری‎بسیار مغتنم است و می
ق( است. در 327) زیتبرسفینۀ نویس ‎تیکی از منابعی که تاکنون در تصحیح این اثر مورداستفادۀ مصححان نبوده، دس

است. نگارندگان در جستار  کتابت ابوالمجد تبریزی آمده‎، بهویس و رامیننامۀ ‎بیت از بخش دَه 377نویس ‎این دست
بر  سفینۀ تبریزنویس ‎و تقدّم دست ویس و رامینپیشِ رو، با پیش چشم داشتن اهمیت ویژۀ زبانی و تاریخیِ منظومۀ 

های موردبررسی مصححان این منظومه، بنا دارند در گام نخست به معرفی شش سرودۀ تازه در این ‎نویس‎دیگر دست
های ‎بیت را گزارش کنند و پس از آن، ده بیت را براساس نویسش 282های تازه از ‎‎منظومه بپردازند، سپس تمامی نویسش

 ح از این منظومۀ کهن یاری رسانَد.رود این کار در به دست دادنِ متنی منقّ ‎تازه، تصحیح نمایند. امید می

، فارسی ادبزبان و . نامۀ ویس و رامین در سفینۀ تبریز های تازۀ ده ها و نویسش معرفی و ارزیابی سروده(. 1272)مهراب ، خومدرس ؛سجاد، دهقان؛ منوچهر، جوکار: استناد
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 مقدمه. 1

ترین منظومۀ ‎سرودۀ فخرالدین اسعد گرگانی در نیمۀ نخست سدۀ پنجم قمری، کهن ویس و رامیناثر عیوقی، ورقه و گلشاه پس از 
است. جدا از دیرینگی و کامل بودن  مانده به دوربه دست ما رسیده و از گزند حوادث  صورت کامل ای است که تاکنون به‎عاشقانه

نظامی، بر کسی پوشیده نیست. منشأ داستانی این  خسرو و شیرینویژه ‎های عاشقانۀ پارسی به‎تاناین اثر، تأثیرگذاری آن بر روند داس
(؛ 22-28: 2773؛ اسعد گرگانی، 223-272: 2072گردد )رک: نادری و ضرونی، ‎اثر بنا به گفتۀ محققان، به دوران اشکانیان برمی

است.  هایی به نظم پارسی برگردانده‎وبرگ و شاخ تصرفاتل آن امّا با فخرالدین اسعد گرگانی، داستان را از زبان پهلوی با حفظ اص
های تاریخی و جغرافیایی و بازتاب ‎جهت اشتمال بر واژگان کهن فارسی و اشاره های ادبی و داستانی، به‎علاوه بر ارزش ویس و رامین

 نظیری است.‎های کم‎های دور، دربردارندۀ ارزش‎ۀ ایرانیان در سدهعام فرهنگ
کلکته . 2ها بدین قرار است: ‎است. ترتیب این چاپ صورت کامل چاپ شده ن اثر تاکنون پنج بار در ایران و هند بهای

روشن . 1ش( 2701چاپ بنیاد فرهنگ؛ ) ایگواخار. تودوا و 0ش(، 2773محجوب ). 7ش(، 2720) ینویم. 2م(، 2881)
به  فخرالدین اسعد گرگانی خلاصۀ ویس و رامیناست، ازجمله:  ش(. همچنین تاکنون چند گزیده از این اثر چاپ شده2733)

 ش(.2717) یحاکمبه کوشش اسماعیل  خلاصۀ داستان ویس و رامینش(؛ 2707اهتمام جلال متینی )
نویس پُراشتباه ویرایش ‎را از روی یک دست کپتان ولیم ناسولیس صاحب و منشی او احمد علی صاحب چاپِ موسوم به کلکته

است.  (، تهیه و کردهویس و رامیننویس کامل از ‎ترین دست‎قدیمی) سیپارو منتشر کردند. مینوی نیز تصحیح خود را بر پایۀ نسخۀ 
سلطنت  888ا ت 811مرادخان )به احتمال قوی سلطان محمد فاتح که از  محمد بنبرای کتابخانۀ سلطان عثمانی »نویس ‎این دست

 (. چاپ محجوب، ویرایشی از دو چاپ مینوی و کلکته است.27:2733)اسعد گرگانی، « است کرده( استنساخ شده
، به دست توانای دو مصحح گرجستانی، ماگالی تودوا و الکساندر گواخاریا همراه با گزارش ویس و رامینترین ویرایش ‎مهم

نویس برلن به دلیل نامعلوم ‎ها، دست‎اند، اما از میان این‎نویس نام برده‎از یازده دستها است. این مصححان در پیشگفتار ‎بدل‎نسخه
است، بنابراین شمار منابع خطی  ها، استفاده نشده‎بدل‎از آن در گزارش نسخه نام نبردننویس بمبئی به دلیل ‎بودن وضعیت آن و دست

نویس پاریس است. ‎ترین آن، دست‎رسد که کهن‎نویس می‎دست ۹)چه کامل و چه گزیده( به  ویس و رامینها از ‎ۀ آنمورداستفاد
؛ همان، 28-22: 2733ها، رک: همان، ‎ۀ آنمورداستفادهای ‎نویس‎برده و همچنین دست‎های نام‎)برای بررسی بیشتر هریک از چاپ

نیز ویراستۀ محمد روشن است. متن این  و رامین ویس(. آخرین چاپ 271-272: 2773سی و چهار؛ همان،  –: بیست و نه 2701
ای اشتباهات از متن، به مقابلۀ متن با ‎تودوا و گواخاریا است. مصحح برای ستردن پاره ‎براساس چاپ ویس و رامینویرایش از 

: 2733ن، رک: همااست )‎، پرداختهویس و رامینو محجوب(، و ترجمۀ گرجی  کلکتهمینوی، ) نیشیپهای ‎ها و چاپ‎بدل‎نسخه
28-28.) 

به نویس ‎خورد. این دست‎به چشم نمیسفینۀ تبریز نویس ‎برده، دست ۀ مصححانِ ناممورداستفادهای ‎نویس‎در میان دست
است.  در فهرست حافظۀ ملی ایران ثبت شده 2783های بسیار مهم و ارزشمند است که سال ‎ابوالمجد تبریزی یکی از سفینه کتابت

برگردان توسط ‎صورت نسخه‎با مقدمۀ حائری و پورجوادی به 2782عنوان رساله و کتاب است که در سال  271شامل  سفینۀ تبریز
آن، که  ویس و رامین  است. بخش گزیدۀ  های مختلف بوده‎پژوهشگران در زمینه موردتوجهمرکز نشر دانشگاهی چاپ شده و تاکنون 

است. این بخش شامل سه برگ )شش صفحه( است. هر  قمری تحریر شده 327شود، در سال ‎بیت از این منظومه می 377شامل 
الرحیم  الله الرحمن‎بسم»گیرد. آغاز آن نیز چنین است: ‎مصراع را دربر می 08صورت میانگین ‎صفحه دارای شش ستون و هر ستون به

 «نامه.‎و به نستعین من کتاب ویس و رامین گفتار اندر نبشتن ویس به رامین ده 
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 (238aق: 327عد گرگانی، )اس

ایم، سپس با ‎های خطی توجه داشته‎ها و جُنگ‎در میان سفینه سفینۀ تبریزما برای نگارش جستار پیش رو، نخست به اهمیت 
های ‎که مصححان چاپ ویس و رامینهای موجود از ‎نویس‎این اثر نسبت به سایر دستویس و رامین  نامۀ ‎توجه به تقدم بخش ده

ایم. در ادامه نتایج ‎با تصحیح تودوا و گواخاریا پرداخته سفینۀ تبریزاند، به مقابلۀ همۀ ابیات ‎ها در تصحیح استفاده کرده‎آنبرده از ‎نام
بیت( پیش رویِ خوانندگان  282های تازه )‎های تازه )شش بیت( و نویسش‎سروده ازجملهحاصل از این مقایسه با معرفی نکات تازه 

ها بر ‎ها را ارزیابی و برتری آن‎‎نویس‎ایان، )ده بیت( از میان ابیات دارای نویسش تازه نسبت به سایر دستقرار خواهد گرفت و در پ
 صورت علمی و انتقادی نشان خواهیم داد. های موجود را به‎نویسش چاپ

 

 . پیشینۀ پژوهش2

است، اما آنچه به  موضوعیِ مختلف، انجام شدههای ‎توجهی در حوزه های قابل‎نامه‎ها و پایان‎تاکنون پژوهش ویس و رامیندربارۀ 
 ویس و رامینویژه اینکه تاکنون جستار مجزایی با عنوان بررسی ابیات ‎شود، بسیار کم است. به‎های تازه مربوط می‎تصحیح و سروده

، به بررسی «المآثر تاج در رامین و ویس ابیات»(، در پژوهشی با عنوان 2712است. علیرضا امامی ) نرسیده به انجام، سفینۀ تبریزدر 
ای ‎نگارنده در حال تدوین مقاله»نویسد: ‎است. او در بخش نتیجۀ پژوهش می پرداخته المآثر‎تاجدر  ویس و رامینابیاتی از منظومۀ 

(، اما پس از 217:2712)امامی، « است نامۀ مندرج در ویس و رامین و سفینۀ تبریز را مقایسه کرده‎دیگر است که در آن ابیات ده
ایشان برخی  حال نیباااست.  جستجو، مشخص شد که تاکنون پژوهشی در این باره از ایشان یا محقق دیگر چاپ و منتشر نشده

در  ویس و رامینهای تازۀ ابیات ‎است، اما دربارۀ نویسش بررسی کردهمشترک بوده  سفینه تبریزبا  را که المآثر‎تاجابیات مندرج در 
 و ویس در جای‎نام یک ضبط دربارۀ گمانی»(، در جستاری با عنوان 2713است. علی نویدی ملاطی ) سخنی نگفته سفینۀ تبریز

 است. بوده سفینۀ تبریزۀ ایشان نسخۀ مورداستفادی یک واژه پرداخته که یکی از منابع به بررس، «رامین
 شود از قرار زیر است:‎هایی که به حوزۀ تصحیح این اثر مربوط می‎سایر پژوهش

صورت ‎، چهار بیت از این منظومه را به«تصحیح چند بیت از ویس و رامین»ای با عنوان  ( در مقاله2738جمیله اخیانی )
 جستار نیست.ۀ این شد یبررساست. این چهار بیت در محدودۀ ابیات  قیاسی تصحیح کرده

 بازمانده فارسی نوشتۀ ترین‎کهن در رامین و ویس از بیتی بازشناسی در دیگر سخنی»مقالۀ کوتاهی به قلم امیکواوکادا با عنوان 
 شدۀ این مستشرق ژاپنی نیز بیرون از ابیات موردبررسی مقالۀ حاضر است. (؛ بیت تصحیح2788« )ژاپن در

و مقالۀ جمشید « ترجمۀ گرجی قدیم ویس و رامین»(، با عنوان 2721الۀ و.س پرتوریدزه )توان به مق‎جز مقالات یادشده، می‎به
 اشاره کرد.« گرگانی فخرالدین رامین و ویس منظومه شناسی‎متن درباره چند سخنی»(، با عنوان 2781گیوناشویلی )

 

 های تازه . سروده3

 اند.‎های موجود نیامده‎خواهیم پرداخت که در چاپ ویس و رامیندر این بخش به معرفی شش سرودۀ تازه از منظومۀ 
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 . بیت اول2-5
 مننننن آن ویسننننم کننننه شنننناه نیکننننوانم

 بدمنند  مننآن ونسم نن نوننرنینن ون سمنن 
 مننن آن ویسننم مننن آن ویسننم مننن آن ویننس

 

 مننننن آن ویسننننم کننننه منننناه جنننناودانم 
 زنخنننن ب نبننننبنگزنننن   نبب  منننند 
 کنننه تنننو بنننودی سنننلیمان مننننت بلقنننیس

 (238ق:327گرگانی، )اسعد                    

 

 
 (238a، ورق سفینۀ تبریزنویس ‎)دست

و 701: 2720؛ همان، 283:2881است )رک: اسعد گرگانی،  نیامده ویس و رامینهای ‎یک از چاپ‎شده در هیچ بیت مشخص
سفینۀ نویس ‎(. بیست و پنج بیت پیش از این بیت در دست287:2733؛ همان، 282:2701؛ همان، 282:2773؛ همان، 717
 دارد: ‎همانندی موردبحثای از مصراع دوم آن با بیت ‎، بیتی دیگر آمده که پارهتبریز

 تننو خننود دانننی کننه از مننا کیسننت بنندنام
 منننن آن بنننودم بپننناکی کنننم تنننو دیننندی
 منننن از پننناکی چنننو قطنننر ژالنننه بنننودم

 

 خواهنند همننی کننام‎ز نننام بنند کننی مننی 
مننننآنگزنننن   نبب  منننند   بپنننن و نز
 هنننم از خنننوبی چنننو بنننرگ لالنننه بنننودم

 (238ق:327)اسعد گرگانی،                      

 

 

 
 (238a، ورق سفینۀ تبریزنویس ‎)دست

سفینۀ این ابیات در تصحیح تودوا و گواخاریا با اختلافات زیر همراه است که مصراع دوم بیت دوم آن، به نویسش بیت تازۀ 
 ، بسیار نزدیک است:تبریز

 تننو خننود دانننی کننه از مننا کیسننت بنندنام
 پنناکی کننم تننو دینندی‎بننودم بننه مننن آن

 منننن از پننناکی چنننو قطنننر ژالنننه بنننودم
 

 کنننام کجنننا از ننننام بننند جویننند همنننه 
 گزنننن   نبب  منننند خنننن ب ن زن‎بننننر

 بنننرگ لالنننه بنننودمبنننه خنننوبی همچنننو 
 (787:2701)اسعد گرگانی،                      
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کسفورد و لندن، این مصراع به‎نویس‎( و دست288:2881در چاپ کلکته )همان،  ، «ز خوبان جهانم برگزیدی»صورت  های آ
« بپاکی زین جهانم برگزیدی»صورت ‎نویس استانبول نیز به‎(. نویسش دست27پانوشت ، 787:2701است )رک: همان،  آمده

 است. سفینۀ تبریزهمانند 
 یکسان نیست: سفینۀ تبریزکدام با بیت تازۀ ‎آمده که هیچویس و رامین در « برگزیدی»دو بیت دیگر نیز با قافیۀ 

 نگنننویی تنننا تنننو از رامنننین چنننه دیننندی
 

 تننننو در گیتننننی جننننز او دلبننننر ندینننندی
 

 برگزیننننننندیچننننننرا او را ز هنننننننرکس  
 (232)همان،                                              

 برگزینننننندیازیننننننرا بننننننر بتننننننانش 
 (778 )همان،                                            

 . بیت دوم3-2

 اگننننر گیننننرم تننننرا یننننک روز دامننننن
 مننننب ن زنبنننن ن   رنننندنرننننب ن ب نننن 
 مننننرا دل خننننوش کننننند زنهننننار داری

 

 بسنننا شنننرما کنننه خنننواهی بنننردن از منننن 
 سلننن نب رننندنبننن ن  ن  نرننن  ن ببننن 
 تنننننرا دل بشنننننکند زنهنننننار خنننننواری

 (238ق:327)اسعد گرگانی،                      

 

 
 (238b، ورق سفینۀ تبریزنویس ‎)دست

؛ همان، 713:2720؛ همان، 237:2881است )رک: اسعد گرگانی،  نیامده ویس و رامینهای ‎یک از چاپ‎بیت دوم در هیچ
: 2701آمده )رک: همان،  ویس و رامیندر مواضع دیگری از « گُربِز(. »281:2733؛ همان، 781:2701؛ همان، 283:2773

: ذیل 2738است )رک: دهخدا، « گر‎دانا، هوشیار و چاره»( و در این بیت به معنی 122، 178، 083، 727، 201، 273، 281
 است: که در بیت زیر به این معنی آمده‎گربز(. همچنان

 گنننننوییم دانننننناییم و گربنننننز‎همنننننی
 

 بنننود داننننا چننننین حینننران و عننناجز  
 (177:2701سعد گرگانی، )ا                   

 . بیت سوم و چهارم2-2

 منننن آن ینننارم چننننان بنننر تنننو نینننازی
نب نن   نزنن ز ن1نآ ومننگزنن ونینن   آن

 منننآن ونمننن  ن ک  مننن نونننرن مننند 
 کنننننون نامننننه همننننی باینننند نبشننننتن

 

 بننازی‎کننی کننردم بننا تننو چننندین عشننق 
نبکننننن آن بو ننننن نب ننننن   نبننننن ز 
 بنننسنب ننن   نبننن ن  نمنننآن زننن د 
 بنننندین بیچننننارگی خرسننننند گشننننتن

 (287ق:327)اسعد گرگانی،                 
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 (287aبرگ ، سفینۀ تبریزنویس ‎)دست

؛ 733:2720؛ همان، 217:2881است )رک: اسعد گرگانی،  نیامده ویس و رامینهای ‎بیت دوم و سوم این ابیات در چاپ
(. در جایی دیگر، شبیه به مضمون مصراع نخست بیت دوم، چنین 238:2733؛ همان، 781:2701؛ همان، 282:2773همان، 

 است: آمده
 جهنننان بنننر منننا کمنننین دارد شنننب و روز

 
 تنننو پننننداری کنننه منننا آهنننو و او ینننوز 

 (177:2701)همان، 

 پنجم. بیت 0-2

 ببخشنننناید مننننرا سنننننگ و دلننننت نننننه
 سلننن کآنمنننآنبنننب ناممننن آن  ننن    
 درود از مننننننن بنننننندان شمشنننننناد آزاد

 

 بگنننناه مردمننننی سنننننگ از دلننننت بننننه 
مننننآن  نننن      زنانننن ن س نبننننب نز 
 کنننننه دارد در مینننننان پوشنننننیده پنننننولاد

 (287ق:327)اسعد گرگانی،                     

 

 
 (287aبرگ ، سفینۀ تبریزنویس ‎)دست

؛ همان، 787:2720؛ همان، 212:2881است )رک: اسعد گرگانی،  بیت دوم نیامده ویس و رامینهای ‎در سایر چاپ
 است: جای آن بیت زیر آمده‎به (.287:2733؛ همان، 712:2701؛ همان، 280:2773

 مننرا چننون سنننگ بننودی ایننن دل مسننت
 

 دلنننت پنننولاد گشنننت و سننننگ بشکسنننت 
 (712:2701)همان،                                   

 نویسش بیت بدین صورت است:« تا»نویس ‎در دست
 ایننن دل مسننت بودسننتمننرا چننون سنننگ 

 
 و سننننگ بشکسنننت بنننودپنننولاد  غمنننت 

 (1و  8، 3جا، پانوشت  )همان                      
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 . بیت ششم5-2

 درود از منننننن بننننندان تننننناج سنننننواران
   س ن زنمننننآنبنننند ون م نننن  نر نننن ب
 درود از منننننن بننننندان سنننننرو رواننننننم

 

 درود از مننننن بنننندان رشننننک بهنننناران 
م نننن  ن ل ننننب    س ن زنمننننآنبنننند ونز
 درود از مننننن بنننندان جفننننت جننننوانم

 (287ق:327)اسعد گرگانی،                      

 

 
 (287aبرگ ، سفینۀ تبریزنویس ‎)دست

؛ همان، 217:2881است )رک: اسعد گرگانی،  نیامده ویس و رامینهای ‎کدام از چاپ‎بیت دوم از ابیات بالا، در هیچ
(. بیت سوم در تصحیح تودوا و گواخاریا با اختلاف 282:2733؛ همان، 717:2701؛ همان، 281:2773؛ همان، 282:2720

 است: زیر آمده
 جنننننان جهنننننانمدرود از منننننن بننننندان 

 
 درود از مننننن بنننندان جفننننت جننننوانم 

 (717:2701)همان،                                   

کسفورد نیز چنین است: ‎نویس‎در دست  آ

 درود از منننننن بننننندان سنننننرو رواننننننم
 

 جنننننوانم یننننناردرود از منننننن بننننندان  
 (3و  8جا، پانوشت  )همان                           

مصراع دوم با و « یار جوانم»است؛ یعنی مصراع اول با نویسش  های این صورت از بیت، جابجا آمده‎کلکته نویسش در چاپ
است )همان،  سفینۀ تبریزنویس استانبول مطابق با ‎(. همچنین نویسش دست217:2881است )همان،  آمده« سرو روانم»نویسش 

 ، بیت سوم، بیتی تازه نیست.، بنابراین(8پانوشت ، 717:2701
 است: نیز آمده ویس و رامین، در بیت زیر از «دیبای ششتر»

 دیباهنننننای ششنننننتررخننننانش تخنننننت 
 

 لبنننننانش تننننننگ شنننننکرهای عسنننننکر 
 (720:2701)همان،                                  

ن

 های تازه . نویسش4

بیت( دارای نویسش یا  282، مشخص شد که )سفینۀ تبریزنویس ‎در دست ویس و رامینبیت( از منظومۀ  377پس از مقابلۀ )
است. ما در اینجا همۀ این  مصححان چاپ بنیاد فرهنگ نیامدهۀ مورداستفادهای ‎نویس‎هایی تازه هستند که در دست‎نویسش
در  سفینۀ تبریزنویس ‎ها را گزارش خواهیم کرد، اما چند نکتۀ مهمی که باید آن را پیشِ چشم داشته باشیم این است که دست‎نویسش

دوا و گواخاریا )چاپ بنیاد نقطه است و ممکن است به چند صورت خوانش شوند. خوانش ما براساس تصحیح تو‎بیشتر موارد کم
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از  شده گزارشهای ‎فرهنگ( است. نکتۀ دیگر این است که معیار تازه بودن یک نویسش، براساس این چاپ و نویسش
های موردبررسی مصححان آن است. نکتۀ آخر نیز این است که هریک از این ابیات ممکن است، بیش از یک اختلاف ‎نویس‎دست

انجام شده  سفینۀ تبریزهای تازۀ ‎ها داشته باشد، اما این گزارش صرفاً براساس نویسش‎نویس‎و سایر دست سفینۀ تبریزنویس ‎در دست
 تر نیاز است به هریک از این ابیات در منابع مراجعه کنند.‎خوانندگان برای داوری بهتر و دقیق ، بنابراینو بر آن متمرکز است

 
 های تازه . گزارش نویسش0-5

 از قرار زیر است: سفینۀ تبریزنویس ‎تازه در دستهای ‎همۀ نویسش
م   م شنب زۀننمصب عن س ن)ی پنبن   (نمصب عن سلن)ی پنبن   (نصفحر ن  نسم  نن زتنبمز  خ سفننزف نۀنب ب
 - دیده رنج و خواری دید آزارز بس کز رام  قلم چون قامت ویس از نزاری 718
 خواب خوش در وی تاب خوبی زو دمیده آببه چهری  ز چهری آب خوبی زو رمیده 711
 فروزان، فرازان، پیوسته نازان گرازان نوازانتوی در مجلس شادی  منم در آتش هجران گدازان 711
 دارم‎دار و دامیارم، بند و داس دام‎داس داس بند و دام دارم نهادی داس و دام اندر گذارم دارم‎دار و داس‎دامتو بودی  787
 / رنج و تیمار - سیم / هیچ آزار آزار رنج وآن کز وی رسیدت ‎بی برگشتی از یار وفادار سوم 782
 - تو بودی سلیمان منت بلقیس بودی تو سلیمان من چوکه  من آن ویسم من آن ویسم من آن ویس 782
 - بد گلی دادت چو بستد گلستانی باد این نشانی بسز بدبختیت  782
 - بشاهی رسیدی بر شاهیگمان بردی که  اندر بدیدیخواب ‎خیالم گر به 782
 - که شادیء کند انده فراموش کند سختی و شادی را هوش‎رای و بی‎چنین است آدمی بی 782
 وگرچه دیدم از تو مستمندی اگرچه / بردی و در بابل فگندی مانند خر در گلمرا  آتشم در دل فگندی وگرچه 787
 - را چو جیحون بار کردی رود جیحونکنارم  کردیوگرچه چشم من خونبار  787
 - زاری ز دلتنگی همین مایه بگویم که هجر آرد برویم خواریزبس  780
 - کامرانی زندگانیتو مبادا ‎مرا بی من مبادا شادمانی‎ترا بی 780
 کسی بس همی کس در آتش چون شود راحت مرا بس همه کسنیابد خواب در گرما  780
 بر فتاد و گشت هیفا، نالان بر فتاده گشت پهنا در فتاده گشته دوتابه بستر  کم تو دیدی سرو بالاکنون آن  780
 - بر جدایی دراگر من صبر دارم  مبادا هرگز ار دردم رهایی 781
 سوزنده در آتش سوزنده آتش را نماند سوزنده دوزخکه جز  شکیبایی در آن دل چون بماند 781
 شد کو چون شد درو آرام چون گیرد دگر چیز تهی از خون خود نیز کاو شددلی  781
 - باز من تا تو نیایی باز تا تو باز نایینیاد  جدا شد کام من تا تو جدایی 781
 - من با تو گویی با فلک در کارزارم روزگارم با منبیاشفتست  781
 / چنان چون - تو چنان آشفت در بر / که باشد‎دلم بی امیر آشفته لشکر‎بی چو باشد ست یکسر‎تو آشفته‎جهانم بی 781
 - برین گرستن بر چنین حالی نه آهوست تیمار نیکوست بدیناگر گریم  781
 دردم رنجم بسی کار عشقمکار وز ‎منم بی یار وز دردم بسی یار‎منم بی 781
 - وگرچه به درد من تو از من بیش نالی وفا و بدسگالی‎بی اگرچه 788
 رنج و تیمار بیمار از طبیبست آزارمرا خود درد و  اگر درمان بیمار از طبیبست 788
 - دردم ترا جویم که درمانم تو دانی نهانی دردمرا تا باشد این  788
 بر دشمن مرا نز دشمن مرا دشمنتری تو نه از دشمنمکه  چه باشد گر به من رحم آوری تو 788
 - بنوا از من گرفتی با نوادلم را  نگارا تا ز پیش من برفتی 788
 بران دادم ترا دل تا بدانی ترا دادم دل خود تا بدانی دل نجویم شادمانی‎که من بی نوا دادم ترا دل تا تو دانی 788
 که او را زین =که( او را در) یک دلم بنیاد سنگست ازیرا کاین وفا را در دلم زیرا درنگست 783
 - باغ همی گویم توی رخسار جانان نیسان ماهببوسم لاله را در  783
 دلم دلی بیمار دارم دلز تیمارت  ز دیدارت مرا تیمار ماندست 788
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م   م شنب زۀننمصب عن س ن)ی پنبن   (نمصب عن سلن)ی پنبن   (نصفحر ن  نسم  نن زتنبمز  خ سفننزف نۀنب ب
 هستی است مستست که شادی خوانده اندوه چنین را این دل تیمار بین را مستیستچه  788
 بداندیشان به کام دل رسیدند بدیدند بداندیشان مرا بی او حسودانم به کام دل رسیدند مرا اکنون کز آن دلبر بریدند 737
 ای و نیاید روز من تا تو نیایی روشنایی ازتو خورشیدی مرا  737
 چو او چنو نبود مگر پاکیزه جان را بدل بدل باشد همه چیز جهان را 737
 - بمن چون شاد باشد ز منکسی دیگر  مرا تا مهرت ایدون باد باشد 737
 - جانست/ بجان اندر هزاران کاروانست اندر ز مهرت خانبه  خانستدل مسکین من گویی که  737
 - جان نباشد جای دیگر کاروان را را خاناگر ایشان نپردازند  732
 - بر کوه دربود همواره جای کبگ  توی کیگ جفا من کوه اندوه 732
گاه گاه‎خواب مانده گاه و بی‎تنم بی 732  چشمم تن اندر دلم چون خفته از گیتی نه آ
 - یاری گر او گیرد ستاره تو قمر گیر دگر گیر یارمرا گویند رو  732
 / نیک روزی- مهر یاران/ ز یاران تنگ روزی از ایشان دلفروزیچرا جویم  نیست روزی مهربانانمرا کز  732
 - همان نورزم نیز هرگز مهر با کس مهری که ورزیدم مرا بس همین 732
 که باید نیز پایم را درو باید درو‎می بست باید اندرانکه پایم نیز  از دست چنان نیکو نیامد رنگم 732
 - بیند نیز کارم بینمکزین پس رنج  وفا کشتم چه سود آورد بارم 732
 ز کار نیز بس باد اینکه نکارم نیز بس باد این چه چک بیزاری از خوبان نوشتم کشتم نهال مهر بس باد اینکه 732
 - غرق گشتم غرقهکه چون بود و چگونه  بگویم سرگذشتمدرازست ار  732
 - سود سرمایه سرمایه زیانست وندیده سود  به موج اندر کنونم بیم جانست 732
 / دیگر گرد - مهر / گرد مهر بدمهران نگردم هرگز گردکه  تو سوگند خوردم هجرمن اندر  732
 - او نباشد بی وفایی ویاگر با  چه خوش روزی بود روز جدایی 732
 صدسال / یک روز یکساله / یکبار دیدار ک لحظهچو بینی دوست را ی تیمار یک سالچه باشد گر خوری  737
 تیمار صدساله تیمار یکساله فراموش اندوه صد سالهکنی  اگر یک روز با دلبر خوری نوش 737
 نه آنی دل تو کم نه ای دل تو کمی نه مهر تو کمست از گلستانی از باغبانی نیی ای دل تو کم 737
 - ازو گل بار بیند بروکه تا روزی  به امید آن همه تیمار بیند 730
 او را زعود و ساج، از عود و شاخ عاج از عود و ساج و عاج خانهاز عود و عاجش ساز کند  دهد او را شب و روز آب و دانه 730
 - زند خوش کندبدان امید کاو بانگی  بدو باشد همیشه خرم و گش 730
 - گوهر / اندر نماید رنج چندان در آزمایدبکان  جوید از کان جوهرنبینی آنکه  730
 بر آن تا گوهری شهوار مگر سودی دران بازار یابد که شاید گوهری شهوار به امید آن همه آزار یابد 730
 - گردد خشک خارش باشدگل صدبرگ  وفا باشد خجسته برگ و بارش 730
 هوای ابر و، هوا پر ابر و هوا پر برف و بارن هوا با ابرتویی همچون  منم چون شاخ تشنه در بهاران 730
 - کاری دگر نیست کارکه جز گریه مرا  گریم به درد و زین بتر نیست‎همی 730
 - بیماری / ببرّد جانش امید از درستی نبرد که در زاری و سستی بیمارمچو  731
 / به یاد شهر و بوم، زاد و بوم- چو آن / بود بر یاد جای خویش بیمار به یاد زادبوم مرد غریبم در جهان خوار چنان 731
 /امید تونومیدی دهد، نومیدی امیدی آورد- ازو /اومیدت نُمیدی آورد بار نومیدی امیدت ناوردکه  امید بردارد زومرا گویند  731
 زدی‎که چون برمی که هر چون برزدی ز آه تو سیه شد بر فلک ماه آه می برزدی که چونتو را دیدم  731
 بودی مر مرا / بودی تو چنان چون بودی چنان هوش‎صبرو بی‎بی تو بودی ز منکه  مگر آن روزها کردی فراموش 731
 همی کشی نماییهمه زشتی فزایی،  چرا کشی نمایی چرا گشی فزاییمرا باری  همه کس را همی خوشی نمایی 731
 - کرد بازی گر بنازیبه چندین گنج شاید  تو با صد گنج پیروزی و نازی 731
 - بنازی که ناز من به تو از ناز تو بیش از تن خویش تو نازیچه باشد گر  731
 - با جهان روزی دهد روزی ستاند کس نماند بربهار نیکویی  731
 / بگسلد زه از، نگسلد روزی- وفا بر / بگسلد روزی کمانت بشکند روزیکه ناگه  دوستانت کمان برمکش چندین  731
 - اگر / تیری تو بر عاشق مینداز تیرت به یکهمه  پرتیر داری جعبۀ ناز وگر 731
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 - کبر و گشی عجبچو باشد دوستی با  نباشد دوستی را هیچ خوشی 733
 بترکس بر کسان به بخون غمزکان ده به تیر نرگساننکو کردی  نشانه کردی او را لاجرم زه 733
 - شادی به مرو انداخت یک تیر ساریکه از  ازان خوانند آراش را کمانگیر 738
 - وز دیدار رویش ازشود نومید  گسی گرید چنین کز مهر و خویَش 738
گه 738 گاهی که در باران بود امیدواری نداری حسودا تو مگر آ  - مگر ای حاسد آ
 - در چو یار آید کنم بر وی دل افشان وی گل افشان بربهار آمد کنم  738
 - فشانم‎می به وصلش برفشانم دیده و جان در و مرجان برفشانمبه هجرش  738
 / چه گویی یا، از من شگفتی- نگارا تا/ دلم را بنوا از من گرفتی چه گفتی یا چه فرمایی نگفتی پیش من برفتی نگارینا ز 738
 ببردی آب من، نبردی باک من ببردی پاک مر مرا در شهر بیگانه بماندی باره براندی دلم بردی و خود 731
 بماندم، نماندم نماندی بی طبیبان بماندهچو بیماران  نکردی هیچ رحمت بر غریبان 731
 هرگز روزی نپرسی خودز حال خستگان  نبخشایی و از یزدان نترسی 731
گه ز تو بنالمهمی سخت آیدت کز  731  - تو بزاری بر چه حالم‎که من بی حالم بنالم تا شوی آ
 - که از دشمن وفای دوست جویی که چون دشمن جفای ترا چون دل دهد یارا نگویی 731
 من در سفر یاری‎بی من نیز یاری تو ]نو[‎بی گرفتی رفتی نیز یار نوکه  نه بس بود آنکه از پیشم برفتی 731
 - پر ]بی[ آزار سبکبارکجا از مهر من بودی  بریدی راه دشوارمگر آسان  787
 نیاید )نیامد( مر مرا زین )این( بس نیامد این مرا خود بس شگفتی نباید از تو ما را این چه باشد گر تو یار نو گرفتی 787
 - برد نهاده پیش او حلوای شکر خوان بر‎سرکه به خوردبسا کس کاو  787
 می سر نتابی من سر نتابی هرآن گاهی که بوی می بیابی می سر بتابیتو مخموری و از  787
 - وزو تر‎تر باشد کهن‎پرمایه ازو بود مهر دل مردم چو گوهر 782
 - گوهر نو جوهرچنان چون رنگ نو در  بگردد مهر نو با دلبر نو 782
 - چو جستی آیی بسی گردی و پس هم با من روشنایی هم از منتو را باشد  782
 - برکندی از جای ببریدینهال دوستی  چه باشد گر شدی در مهر بدرای 782
 گردد ز یک باشد ز یک بارانت ویران یک‎گردد بهجهان  اگر چون اشک من باشدت باران 782
 - نیز شاید تو‎بیوگر دیده نباشد  مرا چشم از پی دیدنت باید 782
 - این که در روزی چنین هستند یارم دو چشم سیل بارم زینعفاالله  782
 - در شده بدخواه دشمن‎و یا چون دل منبرنه چون صبرند عاصی گشته  782
 - دلم تا کنون صبرم به دل کردست پیغام در بلا ماندست ناکام مرا دل 782
 - بهشتی بکشتیمرا بردی و در دوزخ  که من صبرم یکی شاخ بهشتی 782
 - جوانی / تو دانی بدیشانتو دانی هرچه خواهی کن  دل و جانمن اندر کار تو کردم  787
 - باشد / باشد که باید دوستداری باید که باشدچنی  که باشد مهرکاری بایدچنین  787
 - مهر همی تا این فزاید آن فزاید تو آید جوراگر درد من از  787
 - بریده خون ببارید بریدندو چشمم زین  ترا از چشم من ناگه ببرید 787
 - دریغ و هجر در خانه مقیمست دریغ هجر در جانم روی تو ناله ندیمست‎مرا بی 787
 گذر )خویشتن( مرد گذاری،‎ره گذاری‎را مانده مرد ره راه مرد رهگذاریچو خان  بخواری‎مرا تنها بماند اینجا به 780
 - یاری دگر کرد یارکه رفت اندر سفر  نه بس بود آنکه از پیشم سفر کرد 780
 - که ببریدند شادی را نهالم اینست از جفای دوست حالمکه  اگر نالم همی برداد نالم 780
 - یاری دگر کرد یارکه یارت در سفر  اگر زین آمد ای عاشق ترا درد 780
 - بود نور رسدترا و دیگران را زو  گهی نزدیک باشد گه ز تو دور 780
 چو روز پاک بر من همه روزم چو شبها شبم از تیرگی بنگر که چونست گونست‎تیره چو روزم پاک چون شب 780
 که از حالت نپرسم زو ز تو نام و نشانی همی از توکه نه پرسم  بمن برنگذرد یک کاروانی 781
 - باره مرا با او بود دیدار یا نه خورد زنهار یا نه با مندگر  781
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 بکام دوستان یا کام دشمن چگونه مر ... دوست دشمن دشمن ومر مرا با دوست  چه گوید بد چه خواهد کرد با منز نیک و  781
 - ز من یاد مراکسی کاو سال و مه دارد  ز من یادآورد گوید که چون باد 788
گاهی آرد 788  - مژدگانی شاهی آرد مژدگانچه آن کم  چه آن کز دلبرم آ
 - جان که چشمش دیده باشد روی یارم خویش دارم چشممن آن کس را جو  788
 - روان/که جز فتنه نیامد زو جهان را که دارد در بلای جان رهی را را سهیبگو چون دیدی آن سرو  788
 - لرزان شده چون چشم بمانده در میان باد و باران چشم گریان زین آه سرد وتنم  783
 - شرمش آید خشمشوفایی ‎از بیو یا  چو نامم بشنود شادی فزاید 783
 پاداشش، پاداشی پاداشم دهی مهر مرا کین پاداشنکه  جفا باشد به عشق اندر بتر زین 783
 مر من مرا باری به کام دشمنانست ترا دل بر چه سانست تاندانم  783
 - راهست / توبه در بر چشم  ام زندان و چاهست‎گویی خانه که راهست‎در چشمم به‎بهچنان گوشم  783
 - دریغ و دوری و درد جدایی دریغ دوری رحمی مرا تا کی نمایی‎ز بی 788
 - آید ام روز جدایی‎که از تو دیده وفایی‎مرا آن بی آمدچو یاد  788
 بریشان خون چکیده نشان خون چکیده بریشان خون دیدههمه نقطه  ببین این حرفهای پژمریده 788
 - پیشم / بر بسته یکی کوی بنچو کاف نامه  ای جفاجوی پیشهجفایت گشت  788
 - بر جان من هم او نهادست دروفا  در مهر تو بر من او گشادست 788
 سر درآوردم بکامت سردی آوردم بکامت پذیرفتم همه گونه پیامت دامت‎سر درآوردم بهاگر من  781
 - چندین شادکامی چندانکه کردم با تو  من آن یارم چنان بر تو گرامی 781
 - چندین بازی‎عشق چندانکه کردم با تو  من آن یارم چنان بر تو نیازی 781
 - مهر و فا یار‎هست بی فا یار‎جست مهر بیکه چندین  مرا گوید عفاالله ای وفادار 781
 - خواهم که نه حاجب بود او را نه دربان بر در آن خوانمشوم فریاد  717
 - حکیما کامگارا بردبارا بزرگا کردگاراگویم خدایا ‎همی 712
 / بار، داغ - از / درد جدایی بندتو بردار از دلم  غم رهایی زینتو ده جان مرا  712
 دیدار، که خودبسته شدست از جور دلدار که او خود بسته کرد این تیمار کجا خود بسته گردد راه ما بر راه دیدار‎گشاده کن به 712
 ز دست و چشم چشم بد ز بدخواه چشم و دستنگه دارش ز  بینم روی آن ماههمی تا باز  712
 بجز دیدار من دیدار منمای تیمار مفزای آزاربجز عشق منش  بجز مهر منش تیمار منمای 712
 - اگر روی او جان و جهان بی‎مرا بی رویش نخواهم دید ازین پس وگر 712
یم 712  - گویم مویمبه زاری چند گریم چند  نگارا چند نالم چند گو
 - آنچ دان با خدایت‎ازین پس خود تو می دیدم از جفایت هرچهبگفتم  712
 - درود از من بدان ماه سخنگوی که ندهد همچو بوی او سمن بوی ‎روی‎درود از من بدان سرو سمن 717
 دعا از من به بخت نیک رامین بنده دعا وز بختز من  آمین دعا از من ز بخت نیک هزاران بار چونین باد چونین 710
 - نبیسنده / چاره که بشناخت چاریبه جای آورد هر  چو از نامه بپرداخت نویسنده 710
 جا )شخی( کردش ز بوی )موی( زلف‎/ سه- کردبدان زلفین‎مسکین/بمهرش‎ویس‎پس مشکین بمالیدش بدان دو زلف ویسه ز مشکینگرفت آن نامه را  710
یش به منبدو گفت ای  پس آنگه خواند آذین را بر خویش 710  مرا بما شایسته چون خو
 - شو رامین بر پیام و نامۀ من‎به کت نبیند دوست و دشمن کنچنان  711
 - ناکس و زنهارخوارهاکس بگو ای ن درودش ده ز من بیش از ستاره 711
 - که من از تو فراوان/ صدباره چشیدم را صد رهکه درد مرگ  رنج دیدم من از تو بد کنش آن 711
 - این زنهار و چه ابر بهاری آنچه  چه آن سوگند و چه باد گذاری 711
 - نکند آن دشمن به دشمننه کند که هرگز  تو آن کردی بدین مسکین دل من 711
 -از /  آن / جای من که کردی با تن خود جانبه  بد اینتو پنداری که با من کردی  711
 - دل چو در شهر کسان جانان گزیدی گزیدی جانمرا چون اژدها بر  711
 - چو من دل چو شاهنشاه موبد شهریاری دوستداری تو چون منکجا یابی  711
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 شمارش‎/رخت و ساز بی- شماری‎شاهواری/ رخت ساز بی شمارش‎ساز و رخت بیچنان کر  شاهوارشتو برخوردی ز گنج  718
 - هف رنگ/ اورنگ ارژنگز چین آورده نیکوتر ز  صدرنگنپوشیدی مگر دیبای  718
 - انگیز‎افروز و دل‎دل و دلارای دلاویز و دل افروز چنین حال و چنین مال و چنین جای 718
 تند چند بگزید خنگهمان گه بادپایی  چون آذین سربسر پیغام بشنید 713
 کوهسار بادگوهر صرصرباد پویه ‎رفتار و به‎به پیکر‎پهنا کوه‎بالا و به‎به 713
 - سیلابی / عفریتی دونده عفریتدشت اندر چو ‎به رونده سیلابکوه اندر چو ‎به 713
 پرنده بریگش، پرنده بر آتش بگزیده ]بدون نقطه[ بکوهان برگذشتی پرنده به گردونچو  بیابان را چو نامه درنوشتی 713
 - رهایی چگونه پیشم آید روشنایی جداییمرا کز آفتاب آمد  713
 - در چشم من تیره چرا شد برجهان  اگر نه آفتاب از من جدا شد 718
 بتفسد چون درو بیزد جهد باد درو از شادمانی چون وزد باد نه تابد خور درو و نه دلی بسته به چندین گونه بیداد 718
 - دبیرستاو  چه بختست این که عشق او را دبیرست چه رویست این که رنگش چون زریرست 718
 - او را محنت آید ویز بس کز عشق  مرا بر دل همیشه رحمت آید 718
 - تن و جان و جوانی دلببرد از من  بدا کارا که بود این مهربانی 718
 - که از وی بماند بر روان من نشانی جاودانی کزو تاچنین داغی  711
 - بنالم دوتایتچو آن شمشادگون زلف  یاد آرم جفایت‎چون به بپیچم 711
 - نمودن ]مصراع بعد فزودن[ قرارش بردن و دردش نمودن فزودندلت چون داد آزارش  711
 - بر شمشاد او لرزید چون بید رخسار تو بودش ماه و خورشیدنه  نه دیدار تو بودش کام و امید 711
 - همراه / پیوسته نسیمم هموارهنه بویت بود  ندیمم هموارهنه مهرت بود  711
 من که تو دیدی کم تو دیدستی در آن گه تیر و اکنون چون کمانم تو دیدستی نه آنم کهنه آنم  077
یش بر روی خویش ای دوست که نیلوفر شد آن گلنار خندان چندان بر رخ دو دست خویشزدم  077  بر روی دو دست خو
 - لاله / اشک هجران همچو ژاله ست‎اشک من مانند ژالهبرو بر  ست‎لالهدو چشم من ز سرخی همچو  077
 سرو سخت خود کشتی برانم سردبه باد  ز خونین جامه سازم بادبانم 072
 - کشی / خوشی گشیکه من با دوست کردم ناز و  خوشیبشد روز وصال و روز  072
 در روز بهروزی روز بهروزی نبردم روزی به بهروزیچرا  چرا زهر گزاینده نخوردم 072
 - بهتر چونین زندگانی خوشتر زبسی  مرگ روز کامرانیروان را  072
 آرد بمن بر بوی گلنار آری/ ناری بمن بوی گل یار یار من بوی تن‎نارد بههمی  بوی گلزار آردهمان بادی که  072
 - چنین کرد /بکین کرد کینست‎بهمگر باد تو با من هم  چنینستچه بد کردم که او با من  072

اند. در ادامه،  تأمل تر یا قابل‎و برخی دیگر، بهتر و سالم شده در ابیات بالا، قطعاً نادرست هستند گزارش های‎برخی از نویسش
 ها را برگزیده و بررسی خواهیم کرد.‎مورد از این نویسش ۰۱ما 
ن
 تأمل های سالم و قابل . ارزیابی برخی نویسش0-3

شود سپس به نقد و ارزیابی ضبط تازۀ این نسخه در برابر منابع چاپی ‎گزارش می سفینۀ تبریزدر بخش پیش رو، نخست بیت براساس 
 و خطی دیگر، خواهیم پرداخت.

 

 «تابِ خوبی. »0-3-5

 ز چهنننننری آب خنننننوبی زو رمینننننده
 

 خننننوبی زو دمیننننده بنننن  بچهننننری  
 (238ق:327)اسعد گرگانی،                   
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 (238a، ورق سفینۀ تبریزنویس ‎)دست

(، تودوا و گواخاریا 287ص(، محجوب )703ص: مینوی )ازجمله ویس و رامیناین بیت در چهار تصحیح و ویرایش 
کسفرد»نویس ‎است. در چاپ کلکته و دو دست در مصراع دوم آمده« خوبی   »(، با اختلاف 218( و روشن )ص711)ص و « آ

؛ رک: همان، 288:2881است )همان،  بط شدهض« دمیدهبچشمی خواب خوش در وی »صورت:  ، مصراع دوم به«لندن»
 جا(. اند )رک: همان‎(. در نسخۀ پاریس نیز واژگان قافیۀ دو مصراع جابجا ضبط شده22، پانوشت711:2701

)رک: دهخدا، ...« توانایی، قرار، پیچ و شکن، پیچاندن، شدت و »در متون معانی متفاوتی دارد، ازجمله معانی آن « تاب»
است. به همین دلیل آنچه  جا(، آمده )همان« فروغ و روشنایی و تابش»به معنی  موردبحثاست و در بیت : ذیل تاب( 2738

در بیت « تاب»و « رخسار»است. همچنین « دمیدن»با « تاب»کند، تناسب بهتر ‎را پراهمیت می سفینۀ تبریزنویس ‎نویسش دست
 است: آمده ویس و رامینزیر از 

 روز اننننننده گسنننننارم آفتابسنننننت‎بنننننه
 

 کننه چننون رخسننار تننو بننا نننور و تابسننت 
 (172:2701)اسعد گرگانی،                        

 است: آمده« روی»با « فروغِ )=تاب( آفتاب»در بیت دیگر نیز 
 فننننننروغ آفتنننننناب آینننننند ز رویننننننم

 
 نسننننننیم نوبهننننننار آینننننند ز بننننننویم 

 (037)همان،                                              

نویسش بهتری است که باید آن را در « آب»و جناس آن با « روی»و « دمیدن»از جهت تناسب آن با « تاب»بنابراین نویسش 
 ، پیش چشم داشت.ویس و رامینویرایش 

 

 «منت»، «تو بودی. »0-3-3

 ویننس مننن آن ویسننم مننن آن ویسننم مننن آن
 

 بلقننیسنمنننتسننلیمان نبنن نبنن   کننه  
 (238ق:327گرگانی، )اسعد                      

 

 
 (238a)ورق 

( و 782است. مصراع دوم در تصحیح تودوا و گواخاریا )ص نیامده« محجوب»و « مینوی»، «کلکته»این بیت در سه چاپ 
همچنین مصححان چاپ بنیاد، در پانویس گزارش «. بلقیس مآنی سلیمان  ب   نب که »(، به این صورت است: 287روشن )ص

کسفورد(، «)اک»پاریس( و «)=پ»نسخۀ اند که در ‎کرده  (.27، پانویس782:2701)همان، « است بیت حذف شده»آ
این دو، هرکدام با پیش چشم داشتن وزن «. تو بودی»سابقه دارد. همچنین  ویس و رامیننویسشی است که در « بودی تو»

 است: ن منظومه آمدهدر آغاز مصراع، یک بار دیگر نیز در ای« که تو بودی»اند. ‎شعر، در متن آمده
 مگر آن روزها کردی فراموش

 
 هوش‎صبر و بی‎ز من بی 2که تو بودی 

 (738)همان،                                      
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های سبکی ‎تواند برتری یکی بر دیگری را به ما نشان بدهد، توجه به ویژگی‎ها درست هستند و آنچه می‎هر دویِ این نویسش
 ازاشتباه و کهن و ملاک قرار دادن آن برای برگزیدن یک نویسش ‎نویس کم‎ها و ... است. همچنین وجود یک دست‎سازی‎متن، قرینه

 کند، ضروری است. ‎هایی که اختلالی در معنا ایجاد نمی‎میان نویسش
که نویسش دو « یسکه بودی تو سلیمان من چو بلق»در « تشبیه مؤکد + تشبیه مرسل»اما در بررسی ما از این منظومه، ساختار 

های دو تشبیه در یک مصراع یا ‎، مشبه«تو»و « من»است، جز همین مصراع، شاهد دیگری ندارد. به بیان دیگر، هرگاه  چاپ یاد شده
عنوان مثال در ‎است. به صورت مؤکد آمده بیت باشند، اگر تشبیه نخست از نوع مؤکد )بدون ادات تشبیه( آمده باشد، تشبیه دوم نیز به

 شده در مصراع، تشبیه مؤکد است: شاهد زیر از این منظومه، هر دو تشبیه مشخصدو 

 الا ای تینننننره گشنننننته بخنننننت شنننننورم
 

 خورشننید منننت تننو منناهیبننه مهننر اننندر 
 

 گننننورم منننننت تننننو شننننیر خشننننمناکی 
 (287:2701)اسعد گرگانی،                        

 تننو بننا مننن باشننی و مننن بننا تننو جاوینند
 (782)همان،                                              

کسفورد و چاپ کلکته نویسشِ  است  آمده« من چو»صورت ‎در نمونۀ دوم، به« منت»شایان یادآوری است که در نسخۀ آ
 (.27جا، پانوشت  )همان

، بیت را ویرایش کنیم تا به سفینۀ تبریزنویس ‎نیز، بهتر است براساس نویسش دست موردبحثبا این توضیح در بیت 
، «من چو»جای ‎من برای تو( به« )= مَنْت»بلاغی شاعر آسیبی وارد نشود و این مهم، باید با برگزیدن نویسش کلیدیِ  ‎سازی‎قرینه

 همراه باشد:

 ویننس مننن آن ویسننم مننن آن ویسننم مننن آن
 

 بلقنننیسنکنننه تنننو بنننودی سنننلیمان مننننت 
 

ن«و مب   »،ن«ز   »ن.3-2-4
 کی هجر آرد برویم ز   ز بس 

 مبنننننادا شنننننادمانی منننننن یبنننننتنننننرا 
 

 ز دلتنگنننننی همنننننین ماینننننه بگنننننویم 
 وننننن مب   تنننننو مبنننننادا ‎منننننرا بنننننی

 (238ق:327)اسعد گرگانی،                     
 

 
 (238a)ورق 

ویس و است، اما در چهار تصحیح  نامه آمده‎دو بیت پیش از آغاز نامۀ نخست از ده  سفینۀ تبریزنویس ‎این ابیات در دست
(، این ابیات دو بیت پایانی نامۀ 231( و روشن )ص780(، تودوا و گواخاریا )ص238(، محجوب )ص732مینوی )ص ازجمله رامین

 .همراه استدر مصراع چهارم، « کامرانی»جای ‎به« ز د    »در مصراع نخست و « زاری»جای ‎به« خ    »هفتم آمده و با اختلاف 
 281:2881همراه است )رک: همان، « همین»ی جا به«  م »است و  آمده ادشدهدر دو موضعِ ی در چاپ کلکته نیز این ابیات،

کسفورد نیز، مطابق گزارش مصححان چاپ بنیاد، ضبط و جایگاه دوگانۀ ابیات مانند ‎است که در دست ذکر انیشا(. 288و  نویس آ
 (.22، پانویس787:2701چاپ کلکته است )رک: همان، 
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با « زاری»رسد، زیرا ‎نویسش بهتر به نظر می« زاری»، سفینۀ تبریزدر « خواری»ی جا به« زاری» دربارۀ نویسش نخست
)نک: دهخدا، ...« گریه، اندوه، ناله، ضعف، لاغری و »علاوه بر معانی « زاری»تناسب بهتری دارد. همچنین « گویم»و « رویم»

 را هم در خود دارد:« خواری»: ذیل زاری( معنای 2738

 خنننواری بننندین زاری بننندین دردبننندین 
 

 منننننژه پنننننرآب گنننننرم و روی پرگنننننرد 
 (712:2701)اسعد گرگانی، 

گوید با توجه به زاری بیش از حدّی که ‎، باتوجه به بیت پیشین، ویس می«زندگانی»به جای « کامرانی»اما دربارۀ نویسش دوم 
و « کامرانی»و خوش نباشی و من بدونِ تو، « شادمان»ن من گاه تو بدو‎کنم که هیچ‎است، دعا می هجرانِ تو برای من به همراه آورده

 است: آمده ویس و رامینسراغم نیاید. بیت زیر، همانند بیت موردبحث در موضعی دیگر از ‎خوشی به
 تننو بننا مننن بنناش همچننون رنننگ بننا مننل

 شننننادمانیمننننن نباشنننند ‎تننننرا بننننی 
 

 کننه مننن بننا تننو بننوم چننون بننوی بننا گننل 
 7کنننننامرانیتنننننو نباشننننند ‎منننننرا بنننننی 

 (022:2701عد گرگانی، )اس
 است: در بیتی دیگر آمده

 نباشننننند زنننننندگانی منننننن یبنننننتنننننرا 
 بسننننیار آزمننننودم تننننوی بننننجهننننان را 

 تننننو برشننننمارم زننننندگانی‎چننننی بننننی 
 

 ازیننننننرا کننننننم نباشنننننند کننننننامرانی 
 بننندو در زننننده همچنننون منننرده بنننودم
 جننننندا از تنننننو نخنننننواهم شنننننادمانی

 (012)همان، 
 است. آمده سفینۀ تبریزنویس ‎است که تنها در دستتأمل  ، نویسشی قابل«کامرانی»بنابراین نویسش 

ن«پزن   تن»،ن«ببب  بن‎بر.ن»4-2-4
 بنننالا نغنننز 0کننننون زآن کنننم تنننو دیننندی

 
 پزنننننن فتنننناده گشنننننت  بنننننبببسننننتر  

 (238ق:327)اسعد گرگانی،                     

 
 (238a)ورق 

پیروی از این ‎( و در دو چاپ مینوی و محجوب نیز به 22، پانوشت780:2701این بیت در نسخۀ پاریس نیامده )نک: همان، 
(، 282( و روشن )ص780(. در تصحیح تودوا و گواخاریا )ص280:2773؛ همان، 712:2720است )نک: همان،  نسخه نیامده

 است: صورت زیر آمده به موردبحثبیت 

 بنننالا سنننرودیننندی  کنننم تنننو آنکننننون 
 

 دوتننننا گشننننتهفتنننناده  دربننننه بسننننتر  
 (780:2701)همان،                                   

 است: ، دارای اختلافات دیگری نسبت به اختلافات گزارش شدهموردبحثهمچنین در چاپ کلکته، بیت 
 بنننالان کننننون آن کنننم تنننو دیننندی سنننرو

 
 نننننالانبننننه بسننننتر در فتنننناده گشننننته  

 (237:2881)همان،                                   
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صورت زیر است که چند اختلاف متفاوت با نسخ ‎استانبول( نیز به«)=اس»مطابق گزارش مصححان چاپ بنیاد، ضبط نسخۀ 
 شود:‎دیگر در آن دیده می

 بنننالا کننننون آن کنننم تنننو دیننندی نغنننز
 

 هیفنننننناگشننننننت  برفتنننننناد وببسننننننتر  
 

 (22و  22پانوشت ، 780:2701)رک: همان، 

توجه  ، نکتۀ قابل«کنون آن کم تو دیدی سروبالا»نقد است، زیرا نسبت به نویسش  ، قابلسفینۀ تبریزدر مصراع نخست نویسش 
است که به همین صورت و با « بستر بر‎به»و ارزشمندی ندارد. امّا دربارۀ مصراع دوم، وضعیت متفاوت است. نخست نویسش 

نویس استانبول ‎است که در دست« پهنا»تحریفی از « هیفا» احتمالاً است. « پهنا»ست. دوم، نویسش بهتر ا« بر»ۀ اضاف حرف
است که به « پهنا»و « بالا»ها یک دلیل برجسته و مهم دارد و آن هم تضاد میان ‎است. برتری این نویسش بر سایر نویسش آمده

 است: ، چند بار آمدهویس و رامیندر منظومۀ « پهنا»و  «بالا»است، زیرا جفتِ  شاعر بوده مدنظراحتمال بسیار زیاد 

 زان سنننمن بنننر پهنننناو چنننه  بنننالاچنننه 
 

 یکنننی ننننیم جهنننان بنننود پهنننناز بنننس 
 

 سنننراپا هنننردو چنننون دو ینننار درخنننور 
 (278:2701)اسعد گرگانی،                       

 سننننتونی زآسننننمان بننننود بننننالاز بننننس 
 (278)همان،                                             

 (.713)همچنین نک: همان، 
؛ انوری، 2772و  377: 2731این جفت، در میان شاعران و نویسندگان به همین صورت )برای نمونه نک: فردوسی، 

، پُرسابقه است. برای نمونه، در بیت زیر از عنصری و «پهنا»و « درازی»صورت  : ذیل بالا و پهنا( و به2738؛ دهخدا، 282:2780
 است: توجه جالب(، موردبحثدر بیت  شده ارائهر )متناسب با تصوی« درازی»گشتن « پهنا»سنایی، 

 پهنننا تننو درازیّ  گشننت زو و آمنند مننرگ چننو
 

 جَسننننت بننننالا چننننو دلننننش عننننندلیب
 

 یننارا باشنند کننرا رهاننندْت کننه چنننگش ز 
 (72:2781)اسدی طوسی،                        

 گشنننننننت پهننننننننا شنننننننرع درازایِ  در
 (218:2783)سنایی غزنوی،                      

 چنین است: سفینۀ تبریزتازۀ  ‎به نویسش با توجهبا این توضیحات، از نظر ما نویسش بهتر بیت 

 کنننننون آن کننننم تننننو دینننندی سننننروبالا
 

 بننننه بسننننتر بننننر فتنننناده گشننننت پهنننننا 
 

 

 «سوزنده آتش. »0-3-5

 دل چننننننون بماننننننند در آنشننننننکیبایی 
 

 را نماننننند  بننننشکننننه جننننز سننننوزنده  
 (238ق:327)اسعد گرگانی،                      

 

 
 (238b)ورق 
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( و 781(، تودوا و گواخاریا )ص280(، محجوب )ص717: مینوی )صازجملهویس و رامین این بیت در چهار تصحیح 
 است. آمده« در آتشسوزنده »( با اختلاف: 237و در چاپ کلکته )ص «را دوزخسوزنده »(، با اختلاف 282روشن )ص

که یک ویژگی سبکی محسوب  اضافه حرفجایگزین « را»که در چاپ کلکته آمده، با حذف « سوزنده در آتش»نویسشِ 
است، زیرا با فرضِ درست بودنِ این نویسش، ساختار جمله را باید چنین بیاوریم:  شناسی بیت را از بین برده‎شود، ساختارِ زیبایی‎می

شود(. با این ‎ماند )ماندگار نمی‎جز سوزنده چیزی در آتش نمی‎شود(، حال آنکه به‎دگار میماند )مان‎شکیبایی در آن دل چگونه می»
شوند که ایرادی آشکار در ‎هردو از یک ریشه و دارای یک معنی می« نماند»و « بماند»شود. ‎معنی واژگان قافیه مکرر و نادرست می

)=ادات « مانستن»را به معنی « نماند»و « ماندگار شدن»ی به معنرا « بماند»قافیۀ بیت است، اما اگر بخواهیم برای رفع این ایراد 
مشخص است که « که جز سوزندۀ در آتش مانند نیست.»تواند داشته باشد: ‎تشبیه( در نظر بگیریم، جمله ساختار دستورمندی نمی

نویسش بهتری « سوزنده دوزخ را» « سوزندۀ در آتش مانند نیست.« به»که جز »، ساختار اشتباه است: «به»ۀ اضاف حرفبدون 
تشبیه « دوزخی»به « دل»شود، اما در این نویسش، ‎تر می‎نسبت به چاپ کلکته است، زیرا در این نویسش نقش آرایۀ تشبیه پررنگ

ن آن را اندامی نیست. شاید بتوا‎مایۀ غنایی داستان، تشبیه درست و به‎با توجه به بن« دوزخ»به « دل»است. تشبیه « سوزنده»شده که 
، برتری محسوسی ندارد. یکی از دلایل «سوزنده آتش»توجیه کرد، اما در برابر ضبط  ازحد شیباز جهت اغراق در سوزنده بودن 

، محسوس به معقول است و تشبیه «دوزخ»به « دل»است که تشبیهی محسوس به محسوس است، اما تشبیه « آتش»به « دل»تشبیه 
اسانی بسامد بیشتری نسبت به تشبیهات محسوس به معقول و معقول به معقول دارد. دلیل محسوس به محسوس در آثار سبک خر

 است: در دل ویس افتاده« آتشی سوزنده»در چند جای دیگر منظومه است. برای نمونه در بیت زیر « سوزنده آتش»دیگر، کاربرد 
 هننا ویننس دلکننش‎چننو بشنننید ایننن سننخن

 
 دلننننش سننننوزنده آتننننشفتنننناد اننننندر  

 (220:2701)اسعد گرگانی،                      

 (.232و273، نک: همان، «سوزنده آتش»)همچنین برای بررسی شواهد بیشتر ترکیب 
سوزنده به چیز  به آتشجز ‎شکیبایی در دلی که »شود: ‎، معنی بیت چنین می«سوزنده آتش»با وجود این و با پذیرش نویسشِ 

 است: تشبیه کرده« آتش سوزنده»را به « عشق»در بیت زیر، خاقانی « تواند ماندنی و پایدار باشد؟‎دیگری مانند نیست، چگونه می

 بجنبیننند عشنننق چنننون نیارامننند هنننیچ دل
 

 یافنننت تنننوان آرام چنننه سنننوزنده آتنننش در 
 (181:2781)خاقانی شروانی،                   

 شود:‎زیرا این تشبیه در متون دیگر نیز دیده مینویسش نادرستی نیست، « سوزنده دوزخ»فرجام سخن این است که: 

 تافتنننننه شننننند عشنننننق از یوسنننننف دل
 

 یافتننننننه آتشننننننی تَننننننف دوزخ چننننننو 
 (081: 2717)فردوسی،                            

 آمده: ویس و رامینای دیگر در ‎همچنین به گونه
 ز بنننس تننناب چنننو دوزخ بنننود جنننان تنننو

 
 چنننو درینننا بنننود چشنننم تنننو ز بنننس آب 

 (738:2701)اسعد گرگانی،                       

نیز باید توجه ویژه داشت، زیرا هم نوع تشبیه آن با سبک دورۀ خراسانی  سفینۀ تبریز سینو دستدر « سوزنده آتش»اما به نویسش 
، ترکیب وصفی مقلوبی است «دوزخسوزنده »تر، ‎است. از همه مهم ، چند بار آمدهویس و رامینمطابقت بیشتری دارد و هم در منظومه 

قطعاً سوزندگی است، اما کار « آتش»، محل آتش. کار «دوزخ»است و « آتش»ویژۀ « سوزندگی»سابقه است. همچنین ‎که در متون کم
 سوزاند.‎را می زیچ همهکند و ‎نام مکانی است که در آن آتش فرمانروایی می« دوزخ»سوزاندن نیست؛ بلکه « دوزخ»
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 من تا تو. باز 0-3-6

 جننندا شننند کنننام منننن تنننا تنننو جننندایی
 

 نیننننایی بنننن نبنننن نبنننن زنمننننآنیاینننند  
 (238ق:327)اسعد گرگانی،                      

 

 
 (238b)ورق 

(، 280(، محجوب )ص717(، مینوی )ص237: کلکته )صازجملههای ویس و رامین ‎مصراع دوم این بیت در همۀ چاپ
 است. ، ضبط شده«ب نب نب زن  م نیاید باز »صورت  (، به282( و روشن )ص781تودوا و گواخاریا )ص

است. در « با»و « به»در متون کهن، معادل « باز»است. « نیاید بازِ من»شدۀ ‎، نویسشی تازه و نونویس«نیاید باز تا»نویسش 
 کمان... عُتبه»(. همچنین 322/2: 2737)بلعمی، « هزیمت‎به رفت مکه باز عبداللّه و آخر»است:  ه.ق( آمده0)سدۀ تاریخ بلعمی

« رفت خانه باز و کرد خدمت طوس پیروز»است:  آمده اسکندرنامهدر  .(220/2)همان، « رفت خویش خیمۀ باز و برگرفت
؛ 08:2713، پند پیران؛ 2087/7: 2737رک: بلعمی، « باز خانه رفت»(. )برای بررسی شواهد بیشتر از 123:2783البرکات، ‎)ابی

ای که به عنایت دربارۀ من کردی با عمل ‎و اندیشه باز جای خود فرستیاگر امروز مرا »است:  آمده نامه‎مرزبانو ...(. همچنین در 
 (.221:2711، )وراوینی« متوافق شود، وقت آنست

 است. برای نمونه: فراوان به کار رفته« بازِ »های شاعران نیز ‎در سروده

 آزمنننننای‎خروشنننننید کنننننای منننننرد رزم
 

 رفننننت بقننننا کلبننننۀ بننننه کلبننننه زیننننن
 

 مشننننو بننننازِ جننننایهمنننناوردت آمنننند  
 (780:2731)فردوسی،                              

 رفنننننت جنننننا بننننناز بنننننود عننننالم زآن
 (222:2783شروانی، )خاقانی                   

 : ذیل باز(.2738)برای بررسی بیشتر این موارد، بنگرید به: دهخدا، 
 نیاید، زبا تو بازِ  هرگز دادی را مرد این مر که خواسته... این»نیز در متون کهن، پرسابقه است. برای نمونه: ...« بازِ من »نویسش 

 را (. ایشان2717، 827)بلعمی، « ببریدند او بینی که بود من ازبهرِ  رسید بدو چه‎آن نیاید من باز اگر و کند وفا آید من باز اگر: گفت
 است: (. در دیوان قطران نیز آمده777/2: 2731)اسفراینی،  .بترسان بد کردارهای این از و خوان من باز

 منن سنوی نپویند شنادی منن سوی نپوید تا
 

 مننن بنناز نیاینند رامننش مننن بنناز نیاینند تننا 
 (028:2782)قطران تبریزی،                       

در « نیاید بازِ من»توان گفت، نویسشِ ‎، می«های آسان‎های دشوار بر نویسش‎برتری نویسش»بنابراین با توجه به روش تصحیح 
های شاعر، ‎سازی‎در قرینه «کامِ من»با « بازِ من»ها برتری دارد. افزون بر این، ‎نویس‎، بر نویسش سایر دستسفینۀ تبریزنویس ‎دست

 شود.‎بهتر جفت می
 نیز سابقه دارد: ویس و رامیننویسش نادرستی نیست و در « بازنایی»دربارۀ ادامۀ مصراع نیز باید گفت هرچند 

 ننننایی بننناز بخنننوانی نامنننه اینننن گنننر
 

 گنننوایی تنننو بنننر دهنننم رحمنننی‎بنننی بنننه 
 (788:2701)اسعد گرگانی،                        
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، از سایر سفینۀ تبریزنویس ‎است، نویسش مصراع دوم در دست ویس و رامینکه سبک غالب منظومۀ « تکرار»اما با توجه به 
 های این منظومه، بهتر است.‎ها و چاپ‎نویس‎دست

 . باغ نیسان0-3-9

 اگننننر بینننننم بننننه بنننناغ اننننندر صنننننوبر
 نیسنننننان بننننن  ببوسنننننم لالنننننه را در 

 

 گننننویم زهننننی بننننالای دلبننننر‎همننننی 
 گننننویم تننننوی رخسننننار جانننننان‎همننننی

 (238ق:327)اسعد گرگانی،                       
 

 
 (238b)ورق 

(، تودوا 288(، محجوب )ص718(، مینوی )ص232: کلکته )صازجمله ویس و رامینهای موجود ‎بیت دوم، در همۀ چاپ
است. همچنین در  آمده« باغ نیسان»ی جا به« نیسان م  »(، مصراع نخست با اختلاف: 280( و روشن )ص783و گواخاریا )ص
است )رک:  ضبط شده« ز  »صورت  تویی یا توئی( به«)=توی»و در نسخۀ استانبول، « ب  م »صورت ‎به« ببوسم»نسخۀ پاریس، 
 (.28و  21های‎، پانوشت783:2701اسعد گرگانی، 
در مصراع دوم از « تویی»ی جا به« یزه»وجهی ندارد، اما نویسش « رخسار»به  با توجهدر نسخۀ پاریس، « ببویم»نویسش 

، و تصویر کلی بیت که «تکرار»به سبک شاعری اسعد گرگانی و علاقۀ وی به  با توجهتوجه است، زیرا  نسخۀ استانبول، قابل
عاشق « زدگی‎شگفت»برتری دارد. به دیگر بیان، « تویی»بر « زهی»توان گفت، نویسش ‎زدگی عاشق در آن ترسیم شده، می‎شگفت

 «.تویی»شود تا ‎بهتر به مخاطب منتقل می« زهی»از دیدن تصویر معشوق در گل لاله، با واژۀ پس 
 سابقه دارد: ویس و رامینآمده، ترکیبی است که در  سفینۀ تبریز که تنها در« باغ نیسان»نویسش 

 سنننان‎بننندین هنننم موبننند شننناه سنننو‎وز آن
 

 نیسنننان بننناغ همچنننون آراسنننت سنننپاه 
 (81:2701)همان،                                     

 همچنین در آثار دیگر شاعران از جمله ناصرخسرو:

 زیننن سننبز بیابننان کننه چننون شننب آینند
 

 پرلالننننه شننننود همچننننو بنننناغ نیسننننان 
 (777:2773)ناصرخسرو،                          

 مطابق تقریباً  و عرب ثور و فارسی اردیبهشت مطابق است بهار دوم ماه آن و ایار، و آذار میان سریانی سال از هفتم ماه»نیسان، 
و « بهار»معادل « نیسان»در متون فارسی،  ، بنابراین: ذیل نیسان(2738)دهخدا، « است روز 77 آن و فرانسوی آوریل با است

باغ »و « باغ بهاری»صورت  به رامینویس و است که در « باغ بهار»، ترکیبی برابر با «باغ نیسان»شکوفایی و سرسبزی است. پس 
 است: آمده« نوبهاری

 تننننو چننننون زیبننننا درختننننی آبننننداری
 

 بنننناغ نوبهنننناریز بننننس زیننننور چننننو 
 

 بنننننناغ بهنننننناریشننننننکفته نغننننننز در  
 (222:2701)اسعد گرگانی،                      

 ز بنننس گنننوهر چنننو گننننج شننناهواری
 (273)همان،                                                
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 است. برای نمونه: کار رفته‎در آثار دیگر شاعران نیز فراوان به« باغ بهار»
 بننناغ بهنننارز فنننرّش جهنننان شننند چنننو 

 
 در او خنننننرم اینننننوان برابنننننر چهنننننار

 
 بدیننننننندار او راه بُسنننننننت و هنننننننری

 

 هننننوا پننننر ز ابننننر و زمننننین پرنگننننار 
 (3:2731)فردوسی،                                     

 بهننننار بنننناغز رنگننننین گهرهننننا چننننو 
 (727:2710)اسدی طوسی،                      

 بنننناغ بهنننناربهشننننت بننننرین گشننننت و 
 (210:2722)فرخی سیستانی،                      

 است: چنین آمده« دی مه»در تقابل با  ویس و رامیننیز ترکیبی پرتکرار در آثار منظوم و منثور است. در « ماه نیسان»

 منننناه نیسننننانشننننکوفه کنننناو برآینننند 
 

 بنننه دی منننه بنننر درختنننان یافنننت نتنننوان 
 (178:2701)اسعد گرگانی،                      

 (.737:2773)نیز نک: ناصرخسرو، 
 است. « ماه نیسان»شناختی و بلاغی، نویسشی بهتر و برتر نسبت به ‎از نظر زیبایی« باغ نیسان»با توجه به توضیحات بالا، 

در اینجا، بر ارزش « ماه»شود و آوردن ‎در ذهن تداعی می خود یخود به« ماه نیسان»، «نیسان»اینکه با آوردن واژۀ     ت
گونه ‎همان« باغ نیسان»کند. ‎، تصویر و بلاغت بیت را دوچندان می«نیسان»بر « باغ»افزاید، اما افزودنِ ‎بلاغی و تصویری بیت، نمی

 است که باغی بهاری و سرسبز است:« باغ در مه نیسان»آمده،  که در بیت ابوحنیفۀ اسکافی نیز
 زمانننننه همیشننننه آراسننننته تننننو بننننه ای
 

 نیسننان مَننهِ  در بنناغ کننه سننان‎بنندان راسننت 
 (818:2737)مدبری،                                

ویس و در بیت زیر از «( باغ»و « لاله)»که این تناسب ‎بیشتر است. چنان« ماه»نسبت به « باغ»با « لاله»اینکه تناسب   س 
 شود:‎نیز دیده می رامین

 تننننو ببینننننم لالننننه در بنننناغ‎اگننننر بننننی
 

 دلننننم داغ‎نهنننند لالننننه بننننرین خسننننته 
 (231:2701)اسعد گرگانی،                       

دانست و « ماه نیسان»و بهتر نسبت به تر ‎توان نویسشی بلاغی‎را می سفینۀ تبریزنویس ‎در دست« باغ نیسان»بنابراین، نویسش 
 نویس استانبول، نویسش نهایی بیت موردبحث از نظر ما چنین است:‎در دست« زهی»با توجه به نویسش 

 نیسنننننان بننننن  ببوسنننننم لالنننننه را در 
 

 رخسنننار جاننننان ز ننن گنننویم ‎همنننی 
 

 «دلی بیمار» .0-3-8

 ز دیننننندارت منننننرا تیمنننننار ماندسنننننت
 

 بیمننننار ماندسننننت  لنننن ز تیمننننارت  
 (238ق:327)اسعد گرگانی،                      

 

 
 (238b)ورق 

(، تودوا و گواخاریا 283صمحجوب )(، 718(، مینوی )ص237صکلکته ) ازجمله ویس و رامینهای ‎در همۀ چاپ
ۀ تودوا و مورداستفادهای ‎نویس‎است. در دست ضبط شده« بیمار  ل»(، مصراع دوم با اختلاف 280( و روشن )ص788)ص
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است )رک: اسعد گرگانی،  ضبط شده«  ل »صورت ‎به موردبحثگواخاریا نیز همین نویسش آمده، جز نسخۀ استانبول که در آن واژۀ 
 (.23، پانوشت788:2701

 وجه چیه به، «دلم، بیمار»دلیل، نویسش نسخۀ استانبول:  نیبه هم، یک ترکیب وصفی است. موردبحثروشن است که ترکیب 
دل »و « دلی بیمار»دیگر:  ‎کند. از میان دو نویسش‎درست نیست، زیرا این نویسش ساختار وصفی را به ساختار اسنادی بدل می

 از نظر ما بهتر است؛ به دو دلیل:« دلی بیمار»، نویسش «بیمار
یم. به این صورت که اگر را اضافه کن« دلی بیمار»های موجود در ‎ویژگی« دل بیمار»اینکه در معنی، لازم است به     ت

دلی »ساختار  که یدرصورتاضافه کنیم. « ی»یا « یک»را در ساختار جمله قرار دهیم، ناگزیریم به آن، « دل بیمار»بخواهیم نویسش 
صورت  ، جمله را به«ی»یا « یک»است. اگر با حذف  [ دل بیمار ماندهمکاز تیمارِ تو ]برای من »را به همراه خود دارد: « ی»، «بیمار

 صورت پنهان. در آن وجود دارد، اما به« ی»یا « یک»،  بیاوریم، باز هم مفهوم «است از تیمار تو ]برای من[ دل بیمار مانده»
در نظر بگیریم تا انسجام ساختار وزن بیت حفظ شود، « دل بیمار»اینکه، آنچه باید از نظر وزنی و اختیارات شاعری برای   س 

 ، وجود دارد.«دلی بیمار»در  خود یخود بهبرای تبدیل شدن هجای کوتاه به هجای بلند، « ل»سرۀ حرف یعنی کشیده تلفظ کردن ک
 سابقه دارد:ویس و رامین در ابیات زیر از «( صفت« + »دلی)»، ساختار موردبحثاست که علاوه بر بیت  ذکر انیشاهمچنین 

 بنننندان ره هرسننننه اننننندر بنننناغ رفتننننند
 

 و جنننننانی پنننننر از دود دلنننننی پنننننرآتش
 بننننرم هرشننننب سننننحرگه پننننیش دادار

 
 نهیننننننبم زآن رخ چننننننون آفتابسننننننت

 

 رفتننننند دلننننی پننننرداغز موبنننند بننننا  
 (277:2701)اسعد گرگانی،                       

 تننننی چنننون منننوی و رخسننناری زرانننندود
 بمننننالم پننننیش او بننننر خنننناک رخسننننار

 (717)همان،                                              
 و تابسننننتدلننننی پننننردرد نبننننردم بننننا 

 (020)همان،                                                 
دل »و « دل پُرآتش»، «دل پُرداغ«: »دل»صورت  ها را به‎«دلی»، «دل بیمار»توان همانند الگوی ساختاریِ ‎در این شواهد، می

 دستوری و ادبی ساختارمندتر و بهتر است.، از نظر «دلی»ها با نویسش ‎، تغییر داد، اما روشن است که نویسش آن«پُردرد
 

 «بادگوهر. »0-3-7

 چننننو آذیننننن سربسننننر پیغننننام بشنننننید
 پیکنننننننر‎ببنننننننالا و بپهننننننننا کنننننننوه

 

 همانگنننننه بادپنننننایی خننننننگ بگزیننننند 
 بنننننننن     ببرفتننننننننار و بپویننننننننه 

 (287ق:327)اسعد گرگانی،                       

 

 
 (287b)ورق

 
(، تودوا و 288(، محجوب )ص788(، مینوی )ص211چاپ کلکته )ص ازجمله ویس ورامینهای ‎این بیت در همۀ چاپ

ۀ مورداستفادهای ‎نویس‎است. در میان دست در مصراع دوم آمده« ب  نصبصب»(، با اختلاف 287( و روشن )ص713گواخاریا )ص
 (.7، پانوشت 713:2701است )رک: اسعد گرگانی،  ، آمده«باد کوهسار»، با اختلاف «اس»مصححان چاپ بنیاد، تنها در نسخۀ 
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تواند ‎می« گوهر»گونه تردیدی نیست، اما این نویسش از جهت نزدیک بودن به نویسش ‎هیچ« کوهسار»در نادرستی نویسش 
)=کوه سر( « کوهسر»صورت ‎دچار اشتباه شده و آن را به« گوهر»رود، کاتب در خوانش ‎مهم باشد. به این صورت که گمان می

 تغییر داده باشد.« کوهسار»صورت  خوانده، سپس آن را به
های شاعران و ‎: ذیل صرصر( در میان سروده2738)دهخدا، « باد تند و سرد»به معنی « صرصر»تشبیه تیزتازی اسب به بادِ 

 آثار نویسندگان پرسابقه است:

 او ران زیر در بُوَد کین روز آنکه اسبست چه
 

 صرصر تک به مرمر سُم به اختر بسیر گردون بتن 
 (71:2701)فلکی شروانی،                               

 اسننننننننب را او نخواننننننننند و آتننننننننش‎آب 
 

 آذرشسننننب ، آنننننشصرصننننر ایننننن خواننننند 
 (712:2783)سنایی غزنوی،                            

 

زهره، هزبر ‎ضرغامدیودل،  کردی، اسبی بری‎هم ابر بردی، با سبق باد از که گشته سوار اسبی بر»است:  آمده سمک عیاردر 
 (.028:2782)کاتب ارجانی، « رسیدی مقام به اندیشه از پیش بگذشته، و صرصر چون تر و خشک معرکه، بر

، ایرادی ندارد، اما با توجه به فراگیری این تشبیه در متون منظوم و منثور، در برابر خود یخود به« باد صرصر»بنابراین، نویسش 
 تر است.‎نویسشی ساده« بادگوهر»نویسش 

و  توجه جالباما این عبارت نویسشی  1، در متون کهن به دست نیامد، «بادگوهر»وجوی نگارندگان، نویسش ‎در حدود جست
 و ...« از باد دارد نژاد»صورت  ، و ... بهبرزونامهو  شاهنامهاست که مشابه آن در متون حماسی نظیر « باد صرصر»تر نسبت به ‎هنری

 :شاهنامهشود. برای نمونه دو بیت زیر از ‎دیده می
 یکنننننی کنننننوه زینننننرش بکنننننردار بننننناد

 
 از بنننننناد دارد نننننننژادهمننننننان اسننننننبش 

 

 از بننننناد دارد ننننننژادتنننننو گنننننویی کنننننه  
 (027:2731)فردوسی،                                     

 بنننندل همچننننو شننننیر و بننننرفتن چننننو بنننناد
 (112)همان،                                                      

 است: آمده برزونامههمچنین در 

 بنننننه تنننننگ بگنننننذرد اسنننننبش از تنننننندباد
 

 از بننننننناد دارد ننننننننژادهماننننننننا کنننننننه  
 (37:2783)کوسج،                                          

پردازی دارد. در بیت ‎دهد که شاعر آن، علاقۀ زیادی به قرینه‎نشان می ویس و رامیناز سویی دیگر، شواهد سبکی منظومۀ 
سازی با مصرع ‎سوی دیگر آن است. این نویسش از نظر بلاغی در قرینه« بادگوهر»یک سوی قرینه، و « پیکر‎کوه»، موردبحث

« پیکر‎کوه»، «پهنا»و « بالا»، بهتر است. در مصراع نخست، شاعر اسب را از نظر «باد صرصر»نخست، نسبت به نویسشِ 
و « رفتار»اسب را از نظر  است، یعنی همان . همین ساختار در مصراع دوم آمدهکوه استه پیکر آن همانند است، یعنی اسبی ک دانسته

است. اسبی که گوهر و نژاد آن، در تیزتازی، همانند باد است. مقایسۀ دو مصراع از نظر قرینه با هر دو  دانسته« بادگوهر»، «پویه»
 است:صورت زیر  به« بادگوهر»و « باد صرصر»نویسش 

 بادِ صرصر بود. مانندپیکر بود / و به رفتار و به پویه ‎: )بادپایی که( به بالا و به پهنا کوهب  نصبصبالف( 
 پیکر بود / و به رفتار و به پویه بادگوهر بود.‎: )بادپایی که( به بالا و به پهنا کوهب     بب( 
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ساختارِ تشبیه در مصراع نخست با مصراع دوم متفاوت الف( «: باد صرصر»شود که با نویسش ‎در این مقایسه مشخص می
ساز ‎در مصراع نخست هم« پیکر‎کوه»مشبه است. این ساختار بلاغی با « گوهر»به و ‎مشبه  « باد»، «بادگوهر»شود، زیرا در ترکیب ‎می

ایانی دو مصراع، های پ‎است. ب( همچنین ساخت ترکیب بخش« اسب»به برای ‎خود مشبه  « بادِ صرصر»است، اما کل ترکیب 
که « بادرفتار»مثال، اگر در بیت زیر صفتِ مرکبِ  عنوان بهای که این ناهمگونی ملموس و عینی است. ‎گونه‎شود؛ به‎ناهمگون می

 شود:‎تغییر بدهیم، ناهمگونی ملموس و عینی می« باد صرصر»صورت  شاعر با آن اسپ تازی را توصیف کرده، به
 جننننننای زر ننننننناب و در شننننننهوار‎بننننننه

 اسننننپ تننننازی بنننناد رفتننننارجننننای ‎بننننه
 

 بنننه چننننگ منننن سنننفال و سننننگ کهسنننار 
 بهننننننا اسننننننپ طننننننرازی‎گرفتننننننه کننننننم
 (072:2701)اسعد گرگانی،                              

 

 گیری نتیجه. 8

صورت کامل به  های بسیار از گزند حوادث محفوظ مانده و به‎ای است که پس از سده‎ترین منظومۀ عاشقانه‎قدیمی ویس و رامین
نویس ‎نویسِ مورداستفادۀ مصححان، دست‎ترین دست‎که قدیمی ‎است. از این اثر تاکنون پنج چاپ منتشر شده دست ما رسیده

های ‎ویژه تودودا و گواخاریا، ضعف زمانی و نویسش‎پاریس )احتمالًا از سدۀ نهم ه.ق( است. هرچند مصححان این منظومه، به
موردبررسی خود را با سنجشِ ترجمۀ گرجی آن )که متعلّق به حدود صد و پنجاه سال های ‎نویس‎کاری کاتبان دست حاصل از دست
اند، اما این اثر فاخر، هنوز هم نیازمند بررسی و ویرایش است. بنابراین ‎تا حدودی برطرف کرده (است ویس و رامینبعد از سرایش 

تواند در ویرایش ابیات مبهم این منظومه ‎ز سدۀ نُهُم، میتر ا‎های کهن‎نویس‎ویژه دست‎های دیگر، به‎نویس‎معرفی و ارزیابی دست
ق( 327)تحریر سفینۀ تبریز را در  ویس و رامینبیت از  377بسیار مفید باشد. نگارندگان در این جستار با توجه به چنین الزاماتی، 

اند و در ‎‎میان این ابیات، کاملًا تازهها مقابله کردند. پس از این بررسی و مقابله، معلوم شد شش بیت از ‎بررسی و با دیگر چاپ
اند. همچنین ‎شده در چاپ بنیاد فرهنگ( نیامده های گزارش‎نویس‎ها )دست‎نویس‎های موجود و دیگر دست‎یک از چاپ هیچ

ها هستند. ‎شده در این چاپ های بررسی‎نویس‎ها و دست‎بیت دارای نویسش تازه نسبت به چاپ 282مشخص شد که از این ابیات، 
اند که ‎های تازه بودند با ارائۀ نکات علمی، ارزیابی کرده و نشان داده‎بیت( را که دارای نویسش یا نویسش 282از )سرانجام، ده بیت 

 تأمل شمرده شوند. ها باشند یا نویسشی قابل‎تر از سایر نویسش‎تواند درست‎به چه دلیل یا دلایلی، هریک از این ده بیت می
 
 ها تیادداش. 9

 . همین خوانش صحیح است.۰
« که بودی تو»و « که بودی مر»صورت  های موردبررسی مصححان چاپ بنیاد، به‎نویس‎در دست« که تو بودی». نویسش 2

 (.7، پانوشت 738:2701است )رک: اسعد گرگانی،  آمده
 (.071:2720است )رک: اسعد گرگانی،  آمده« زندگانی»صورت  . در تصحیح مینوی به7

 آمده که اشتباه است.« ندیدی»صورت ‎در نسخه به. 0
 است: صورت زیر آمده بیتی بهدر « باد گوهر»الله خان شیبانی )از شاعران دورۀ قاجار(، ترکیب ‎ای از فتح‎در قصیده .1

 ز دلبننننننر چننننننو دل برگننننننرفتم نشسننننننتم
 

 بننننناد گنننننوهربنننننر آن کنننننوه پوینننننندۀ  
 (231/2 :2717)شیبانی،                                   
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، شناسی‎ایران، «ژاپن در بازمانده فارسی نوشته نیتر کهن در رامین و ویس از بیتی بازشناسی در دیگر سخنی»(، 2788امیکواوکادا. )

 .31-37، ص2 شمارۀ
 .سکه: سعید نفیسی، تهران به کوشش، انوری وانید(، ۰۶۳۱)محمد.  انوری، محمد بن

بلعمی تکمله و ترجمۀ تاریخ طبری تألیف  محمد بن محمد بنتاریخ بلعمی ابوعلی (، ۰۶1۶محمد. ) بلعمی، ابوعلی محمد بن
، به تصحیح محمدتقی بهار و به کوشش محمدپروین گنابادی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: جریر طبری محمد بنابوجعفر 

 وشی زوّار.کتابفر
 ‎بخش) ‎فارسی ‎متون ‎ترین‎کهن از ‎بلعمی ‎به ‎منسوب ‎گردانیده: طبری تاریخنامه(، ۰۶۳۶محمد. ) بن ی محمدابوعلبلعمی، 

 .البرز: جلد، چاپ سوم، تهران7، به تصحیح محمد روشن، (‎نشده‎چاپ
 .ایران فرهنگ بنیاد: متینی، تهران جلال (، به تصحیح2713. )هجری پنجم قرن ازظاهر  به فارسی متنی: پیران پند

 .2273-2221، سال سوم، شمارۀ دوازده، صمهر، «ترجمه گرجی قدیم ویس و رامین»(، 2721پوتوریدزه، و.س. )
 ، به کوشش ضیاءالدین سجّادی، چاپ هشتم، تهران: زوّار.دیوان خاقانی شروانی(، 2781الدین ابراهیم. )‎خاقانی شروانی، افضل

، به کوشش علی الغرایب( سرودۀ خاقانی شروانی سدۀ ششم هجری‎تحفةالعراقین )ختم(، 2783خاقانی شروانی، بدیل بن علی، )
 قلعه، تهران: میراث مکتوب.‎صفری آق

 ، تهران: دانشگاه تهران.نامه‎لغت(، 2738اکبر. )‎دهخدا، علی
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: ، با مقدمه و تصحیح و تحشیۀ محمد روشن، تهرانلطریقةشریعةا و حدیقةالحقیقة(، ۰۶۳۳آدم. ) سنایی غزنوی، مجدود بن
 .نگاه انتشارات مؤسسه
 پژوهشی مرکز نظری، جلد اول، تهران:‎، به کوشش علیرضا شاهشیبانی خان الله فتح آثار(، ۰۶۹۶محمدکاظم. ) بن‎الله ‎شیبانی، فتح
 .مکتوب میراث

 مطبعه: تصحیح علی عبدالرسولی، تهران‎‎، بهسیستانی فرخی حکیم دیوان(، ۰۶۰۰جولوق. ) بن‎سیستانی، ابوالحسن علی  فرخی
 .مجلس

 .قطره نشر: ، براساس چاپ مسکو، تهرانفردوسی شاهنامه(، ۰۶۳۹فردوسی، ابوالقاسم. )
 .نیکان راه: تصحیح منصور کیانی، تهران‎، به منظوم یوسف سوره تفسیر(، ۰۶۹۶فردوسی، ابوالقاسم. )

، به اهتمام و تصحیح و تحشیۀ محمد شروانی فلکی محمد الدین نجم حکیم دیوان(، ۰۶۱۱محمد. ) ‎الدین‎، نجم‎شروانی ‎فلکی
 .نایس ابن کتابخانه: طاهری شهاب، تهران

 شدۀ مرحوم محمد نخجوانی(، تهران: ققنوس. )از روی نسخۀ تصحیح دیوان حکیم قطران تبریزی(، 2782) .قطران تبریزی
، با مقدمه سَمَک  عَیّار تألیف فرامرز بن خداداد بن عبدالله الکاتب الارجانی(، 2782د بن عبدالله. )کاتب ارجانی، فرامرز بن خدادا

گاه.  و تصحیح پرویز ناتل خانلری، جلد اول، تهران: آ
 .مکتوب میراث پژوهشی مرکز: ، تصحیح اکبر نحوی، تهران(کهن بخش) برزونامه(، ۰۶۳۳محمد. ) الدین‎کوسج، شمس

تاریخ ، «رامین و ویسداستان  اشکانی دربارۀ تبار نویافته ادبی و یخیتار شواهد»(، 2072الله. )‎فرشید، ضرونی، قدرتنادری، 
 .277-272(، ص2/83)پیاپی 2، شمارۀ28، دورۀ ادبیات

، 1، شمارۀایرانشناسی، «گرگانی فخرالدین رامین و ویس منظومه شناسی‎متن درباره چند سخنی»(، 2781گیوناشویلی، جمشید. )
 .270-221ص

ای بنثر با ‎دیوان قصاید و مقطعات حکیم ناصرخسرو بضمیمۀ روشنائینامه و سعادتنامه و رساله(، 2773ناصرخسرو، ابومعین. )
اکبر دهخدا، تهران: مطبعۀ ‎زاده و مجتبی مینوی و علی‎، به اهتمام سید نصرالله تقوی و سید حسن تقیفهرست و تعلیقات

 مجلس.
، دورۀ هفدهم، نامۀ فرهنگستان، «رامین و ویس در جای‎نام یک ضبط درباره گمانی»(، 2713ی، علی. )نویدی ملاط

 .11-10(، ص81)پیاپی2شمارۀ
 .ایران فرهنگ بنیاد انتشارات تصحیح محمد روشن، تهران:‎، به نامه تحریر سعدالدین وراوینی‎مرزبان (۰۶۱۱وراوینی، سعدالدین. )
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In the story of Zal and Rudabeh, Ferdowsi used a vehicle for the “nose”of 

Rudabeh, which appeared in three editions of the Shahnameh: “Simin Qalam”, 

“Tigh-e Dožam” and “Tighe Deram”, which has sparked debate among scholars. 

This article shows, with evidence, that the record of “Tigh-e Dožam” meaning 

“sharp and cutting blade”, in several manuscripts, is the more difficult and 

original record, and Ferdowsi presented her simile in the form of metaphor of 
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angry. In another verse from the same story, “from that silver dome, stretched on 

the ground/ prostrate on the mud the ambush lasso”, which is again a description 

of Rudabeh and its reading and reporting have been the subject of debate and 

disagreement, “gonbade-e sim is a metaphor for “sorin”(buttocks), and “Kamand-

e Kamin” is a metaphor for Gisuye Boland(long hair) and “ گل” should also be 
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Rudabeh has spread her long hair, which is like a lasso that ambushes men, from 

her buttocks towards the ground. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Although the correction of Shahnameh has a history of about two hundred years, and although 

commentaries have been written on this text and its problems have been addressed in hundreds of 

articles and notes, there are still verses in the Iranian national epic whose recording, meaning, and 

reading must be discussed.  

Two examples of these difficult verses are in the story of Zal and Rudabeh, and both are in the 

description of Rudabeh. 

 

Literature Review and Discussion 

First: “two strong narcissus and two curved eyebrows/ the pillar of two eyebrows is like sharp blade.” 

The final part of the second stanza is also in the form of “Simin Qalam” and “Tighe Deram”. 

However, the record of “Tigh-e Dožam” in several manuscript (for example: Cairo796 AH, Zafar 

Nameh marigin807, Dehli 831, Nur uthmaniyeh 834, etc.) is more difficult and superior, which has 

been correctly selected in the second edition of the Moscow printing and the second edition corrected 

by Dr. Khaleqi Motlaq. 

Scholars such as Dr. Rawaqi in 1355 and 1368, Dr.Khalegi Motlaq in 1366,2001, and 1395, professor 

Jahanbakhsh in 1371, Dr. Omidsalar in 1374, Dr Mowlaei in 1390, and Dr. Agha Babaei in 1399 

recorded and explained the meaning of this verse and the last two words of the second stanza are 

called” Tighe Deram ”, meaning” edge and side of the dram”,” Mixe- Deram: a coin-making tool”, 

“Tighe Daram: a type of knife or cutting weapon”,” Tighe deram: a silver coin or a silver blade”,” 

Tigh-e Dožam: a sharp blade” and” Tighe Qalam: the sharp tip of pen.” 

A similar word to”Tighe Dožam” is used for “nose” in another verse of the Shahnameh. In this image, 

the “blade” is considered to be a human being who becomes “angry”(a sword), and this type of usage 

(i.e,attributing human qualities to the “blade”)is also found in the Shahnameh.”Tighe Dožam” means 

“sharp blade” and is similar to the one that is itself a metaphor for identification. 

The second verse is:” from that silver dome stretched on the ground / prostrate on the mud the ambush 

lasso.”Reading and reporting of this verse have also been discussed by Dr. Ravaqi (1368), Dr. khalegi 

motlaq (1369 and 2001), Dr. Dalvand (1397), and Dr. Aghqbabaei (1399), and it has also been 

addressed in the commentary on the Shahnameh. In the verse,” Gonbade sim” is a metaphor for” 

buttocks”, ”face”, ”sholders”, ”head”, and “organs of the Rudabeh”, and” flower”is understood as 

“face”  or “decorated with flower”and  Gel: mud is used to mean “soil, earth”. 

In the author’s opinion, “The dome of silver” is a metaphor for ”the buttocks of Rudabeh” based on its 

uses in Persian literature, and “ گ” in the second stanza should be read as “gel”. 

“The ambush Lasso” is a metaphor for “the long hair of Rudabeh” and” head on the ground” and 

“prostrate,” is its attribute, and the verse says: 

Rudabeh has spread her long hair, which is like a lasso that ambushes men, from her white, prominent 

buttocks towards the ground. 

Keywords: Tigh-e- Dožam, Gonbad-e- Sim, Correction, Description, Shahnameh. 
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  ها: واژهکلید
تیغِ دژم، گنبدِ سیم، گِ ، 

 .شاهنامهتصحیح، شرح، 

به سه  شاهنامههای ‎کار برده که در چاپ رودابه به« بینیِ »بهی( برای ‎فردوسی در داستان زال و رودابه، تصویری )مشبّه  
این مقاله با دلای   است. در هایی در میانِ محقّقان برانگیخته‎آمده و بحث« تیغِ درم»و « تیغِ دژم»، «سیمین قلم»صورتِ 

در چند نسخه، نگاشتۀ دشوارتر و اصلی است و « تیغِ تیز و بُرنده»به معنای « تیغِ دُژم»و قراینی نشان داده شده که ضبطِ 
دژم: »را همچون انسانی انگاشته که « تیغ»بهِ تشبیه خود را در قالبِ استعارۀ مکنیّه )تشخیص( آورده و ‎فردوسی مشبّه  

که باز «  از آن گنبدِ سیم، سر بر زمین/ فروهشته بر گِ  کمندِ کمین»در بیتِ دیگری از همین داستان است. « خشمگین
کمندِ »و « سُرین»استعاره از « گنبدِ سیم»توصیفِ رودابه است و خوانش و گزارشِ آن محّ  بحث و اختلافِ نظر بوده، 

کسره خواند تا نظم و توالیِ معناییِ بیت درست باشد: را هم باید به « گ »است و « گیسوی بلند»استعاره از « کمین
سوی خاکِ زمین  گشاید، از سُرین خود به‎رودابه زلفِ بلند خود را که همچون کمندی است که بر مردان کمین می

 است. آویخته و افشان کرده

     .00-11(، 310) 79، فارسی ادبزبان و . رودابه در شاهنامهبررسی و توضیحِ دو بیتِ دشوار از داستانِ زال و (. 1401) سجّاد ،آیدِنلو: استناد
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 مقدمه. 1

، دیوان انووی ترین آثار ادبی ایران بوده و هست، در گذشته برخلاف متونی مانند ‎ترین و پرخواننده‎همواره یکی از مهم شاهنامهگرچه 
ار )نوشلته نشلدنِ است. بعضی از دلایلِ  ایلن کل و... ظاهراً هیچ شرحی بر آن نوشته نشده دیوان حافظ، مثنو  معنو ، دیوان خاقانی

ها بلا خوانلدن ‎که معنایِ کلّیِ ابیات و مفهوم داستان شاهنامه. سادگیِ صوریِ متن 1( عبارت است از: شاهنامهشرحی کام  بر ابیات 
. عاری بلودنِ ابیلات فردوسلی از تصلنّعات و 3 ؛. جنبۀ رِواییِ متن که باز در فهم کلّیِ آن موثّر است2 ؛است شده‎روایات دریافت می
. روجِ 4 ؛هلای مصلنو ‎گونله بیلت هلایِ ایلن‎که در اشعار انوری و خاقانی هست و علاقۀ بیشتر به حلّ  دشلواری‎تکلّفات ادبی چنان

. غلبلۀ 5 ؛است کرده‎تر می‎شده و فهم ابیات را آسان‎و روایات آن می شاهنامهخوانی و نقّالی که سببِ انسِ بیشترِ شنوندگان با ‎شاهنامه
 1ها.‎های پیشین و گرایش به تفسیر و تأویِ  این نو  متن‎ذهنیّت و بینش عرفانی در سده

، یک یا چند شاهنامه، نوشتن شرح بر گزیدۀ شاهنامهدر دورۀ معاصر، استادان و محقّقان مختلف با کارهایی نظیرِ تصحیح متن 
در مقلالات شاهنامه های متنیِ ‎فرهنگ لغت و ترکیبات برای این اثر و نیز پرداختن به دشواری و متنِ کام  آن، تألیفِ  شاهنامهداستان 

هایِ حماسۀ ملّی ایران را ح  بکنند. بلا ‎ها، معانی و خوانش‎اند بخشی از مشکلاتِ مربوط به ضبط‎های پرشمار، کوشیده‎و یادداشت
و در این حوزه کارهلای بزرگلی ماننلد تصلحیحِ جللال  2در روزگار ما حدودِ دویست سال سابقه دارد شاهنامهاینکه چاپِ متنِ منقّحِ 

و دو کارِ دیگلر نیلز  3است نوشته شده شاهنامهاست و با اینکه دو شرحِ کام / نسبتاً کام  برای  مطلق انجام گرفته و عرضه شده‎خالقی
کنون صدها مقاله و یادداشت دربارۀ مسائِ  متنیِ حماسۀ ملّیِ ایران نوشته و چاپ  تا 5م1554و با اینکه از سالِ  4در دستِ اقدام است

هست که باید دربارۀ ضبط، معنلا یلا  -های نگارنده، تقریباً هزار و پانصد بیت‎مطابقِ بررسی -هایی‎بیت شاهنامهاست، هنوز در  شده
 شود.‎ها از داستان زال و رودابه طرح و بررسی می‎ه از این بیتها بحث و روشنگری کرد. در این مقاله دو نمون‎چگونگیِ خواندن آن

 . بحث2

 ؟«تیغِ دژم»یا « تیغِ درم»، «سیمین قلم. »2-1

 گویند:‎سوی او بکشانند در توصیفِ زیبایی رودابه به غلامِ زال می باختۀ رودابه بکنند و به‎خواهند زال را دل‎کنیزان رودابه که می
 بلللله خللللمدو نللللرگس دژمّ و دو ابللللرو 

 

 تیغغغغغژم     سلللللتونِ دو ابلللللرو چلللللو  
 

(1 /111 /411)۶ 

در ویلرایشِ دومِ تصلحیحِ « تیلغِ دژم»بلهِ آن )یعنلی ‎رودابه است و برای مشبّه  « بینیِ »در مصرا  دوم استعاره از « ستونِ دو ابرو»
 شود:‎دیده می شاهنامهها در نسخ ‎خالقی مطلق( این دگرسانی

افِ عکسِ  نسخه؛ توپقاپوسرای ‎دی‎پی 82ه.ق(، ص 333برگردان؛ لنینگراد )‎نسخه ۶3ه.ق(، ص ۶14فلورانس )سیمین قلم: 
 20ه.ق(، ص 244چللاپِ عکسللی؛ پللاریس ) ۶0ه.ق(، ص 233 -281تصللویر؛ بایسللنقری/ بایسللنغری ) 13ه.ق(، ص 338)

 3۶ه.ق(، ص 2۶1ایاصللوفیه )اف؛ ‎دی‎پللی 24ه.ق(، ص 242اف؛ پللاریس )‎دی‎پللی 33ه.ق(، ص 24۶اف؛ ایاصللوفیه )‎دی‎پللی
لی )‎دی‎پلی 51ه.ق(، ص 214اف؛ بللرلین )‎دی‎پلی  3۶ه.ق(ص108)اف؛ مللونیخ ‎دی‎پللی 45ه.ق(، ص 211اف؛ محمّللد عاصللم ب 
 اف و ...‎دی‎پی 183ه.ق(ص 134اف؛ پاریس )‎دی‎پی
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 51یلِ  سلدۀ هشلتم(، صژوزف )احتملالًا کتابلتِ اواخلرِ سلدۀ هفلتم و اوا‎ب؛ سلن 80(، برگِ ۶35لندن/ بریتانیا )تیژ  ر : 
تصویر؛  1۶تصویر؛ کاما )احتمالًا سدۀ هشتم(، ص 883(، ص341اف؛ قاهره )‎دی‎پی 40(، ص331برگردان؛ توپقاپوسرای )‎نسخه

 اف.‎دی‎پی 50(، ص215دانشگاه استانبول )
نورعثمانیله تصلویر؛  31(، ص231؛ دهلی )14، ص1(، ج203) ظفرنامهحاشیۀ  7اف؛‎دی‎پی 88(، ص31۶قاهره )تیژ    : 

 24(، ص258اف؛ بادلیلان )‎دی‎پی 31(، ص242اف؛ واتیکان )‎دی‎پی 11(، ص232 -213اف؛ بادلیان )‎دی‎پی  35(، ص234)
 33(، ص1018اف؛ پللاریس )‎دی‎پللی 41(، ص1۶2اف؛ ایاصللوفیه )‎دی‎پللی 1۶(، ص150اف؛ پللاریس )تللاریخ مقدمّلله: ‎دی‎پللی
 اف.‎دی‎پی 83(، ص1020اف؛ سلیمانیه )‎دی‎پی

اف؛ ‎دی‎پلی 33(، ص105اف؛ چسلتربیتی )‎دی‎پلی 3۶(، ص253اف؛ ایاصلوفیه )‎دی‎پلی 48(، ص240لیلدن )تیژ قلغم: 
ین قلغم: تصویر؛  431(، ص241لندن/ بریتانیا ) و تیژ قلم: اف(؛ ‎دی‎پی 83، ص13833تاریخ، شمارۀ ‎مجلس )بی سللیمانیه زر

تیغژ و قلغم: اف؛ ‎دی‎پلی 103(، ص151بادلیلان )سیمین حغم: اف؛ ‎دی‎پلی 103(، ص211اف؛ بادلیان )‎دی‎پی 4۶(، ص243)
ایاصلللوفیه تیغغغژ  و   : اف؛ ‎دی‎پلللی 3۶(، ص1055مجللللس ) و سغغغیمین قلغغغم: اف؛ ‎دی‎پلللی 10۶(، ص101۶مجللللس )

 اف.‎دی‎پی 81تاریخ(،ص‎)بی

          
 ژوزف( ‎در نسخۀ سن« تیغ درم»)تصویرِ ضبطِ                        ه.ق( ۶14در نسخۀ فلورانس، « سیمین قلم»)تصویرِ ضبطِ                        

 
 در نسخۀ کاما، احتمالًا قرن هشتم(« تیغ درم»)تصویرِ ضبطِ 

             
 ه.ق(  231در نسخۀ دهلی،  «تیغ دژم»)تصویرِ ضبطِ                        ه.ق( 31۶در نسخۀ قاهره، « تیغ دژم»)تصویرِ ضبطِ                              

                   

 ه.ق( 232 -213در نسخۀ بادلیان، « تیغ دژم»)تصویرِ ضبطِ            ه.ق( 234در نسخۀ نورعثمانیه، « تیغ دژم»)تصویرِ ضبطِ              

                
 ه.ق(    2۶1در نسخۀ ایاصوفیه، « تیغ دژم»)تصویرِ ضبطِ                      ه.ق(    258در نسخۀ بادلیان، « تیغ دژم»)تصویرِ ضبطِ                
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(، وولللر// 58۶/ 182/ 1(، ملول )11۶، ص1مکلان )جسغیمین قلغم: اسلت:  ها به متن رفته‎این ضبط شاهنامههای ‎در چاپ
/ 1۶5/ 1(، مسلکو )55۶/ 1۶2/ 1دبیرسلیاقی )(، 58۶/ 151/ 1(، بروخیم )3028/ 183/ 1(، کلالۀ خاور )۶8۶/ 152/ 1فوللر/ )

( 8555/ 130/ 1، نامۀ باسواان(، کزّازی )441/ 18۶/ 1بهبودی )-(، قریب418/ 118/ 1مطلق )‎(، ویرایش اوّلِ تصحیحِ خالقی558
/ 111/ 1مطللق )‎( و ویلرایشِ دومِ تصلحیحِ خلالقی44۶، ب134ویلرایشِ دومِ چلاپ مسلکو )صتیژ    : (؛ 448/ 11/ 1و قریب )

 (.454/ 18۶/ 8( و بهفر )44۶/ 151/ 1(، ویرایشِ نهاییِ چاپ مسکو )480/ 13۶/ 1جیحونی )تیژ  ر : (؛ 411
در « تیغ دژم»به بیت موردبحث از داستان زال و رودابه پرداخته و دربارۀ ضبطِ  1355از بین محقّقان نخستین بار رواقی در سالِ 

« دژم»را به معنی شمشیر بگیریم  و « تیغ»اشکال ما در بیت آخر است در کلمۀ تیغ دژم ... اگر »اند: ‎ویرایشِ دومِ چاپ مسکو نوشته
صلورت نادرسلتی « تیژ    »شود بینی را به شمشیر خشمگین و تند و ناراحت تشبیه کرد؟ ... به نظر من ‎را صفت از برای آن، آیا می

تواند باشد که چلون نلازک اسلت ‎لبه و پهلو و کنار درم می« تیغ درم»ره است و در اینجا به معنی لبه و کنا تیژ... « تیژ  ر »است از 
هلا تصلویرِ ‎اند کله در آن‎آورده سمک عیّایایشان سه شاهد هم از متن «. اند‎بینی را از باب قلمی بودن و باریک بودن به آن تشبیه کرده

چنلد سلال بعلد « تیغِ درم». رواقی نظر خود را دربارۀ درستیِ (80 -12: 1355است )ر.ک: رواقی،  کار رفته به« بینی چون تیغ درم»
 (. 33ب: 13۶2است )ر.ک: رواقی، ‎مطلق هم بازنوشته‎تصحیح خالقیشاهنامۀ ( در نقدِ دفترِ یکمِ 13۶2)سالِ 

در اینکله » اسلت:‎چنلین نقلد کلرده ها  ناشناخاه دی شواهنامه‎واژهنظرِ رواقی را در کتابچه/ رسالۀ  13۶۶مطلق در سالِ ‎خالقی
نیلز مناسلب « تیلغ درم»رأی هستم. چیزی که هست تشبیه بینی بله ‎نماید بنده با ایشان هم‎درست نمی« تیغ دژم»مانند کردن بینی به 

 سومک عیّواینیست. شاید یک بینی عقابی را بتوان به درم مانند کرد ولی یک بینی قلمی را مشک  بتوان. ولی در هلر حلال چلون در 
در تشلبیه بینلی آملده  شواهنامههر کجا در « تیغ دژم»های آن هست، بر دوستداران بینی درمی جای ایرادی نیست. به گمان من ‎گواه

اند و در ‎کنده‎است که بر آن نقش سکّه را می هست و آن افزاری بوده شاهنامههای ‎نویس است که در برخی از دست« میخ درم»گشتۀ 
  (.1254و 1253: 13۶۶مطلق، ‎القی)خ« است زدن سکّه بکار می رفته

اوّلًا برخلاف نظر آقای دکتر خالقی بینی قلملی را »است: ‎مطلق، نوشته‎در نقدِ نظرِ مذکور از خالقی 1331بخش در سالِ ‎جهان
ثانیاً تیغ بلرای  توان به صفحۀ درم تشبیه نمود.‎توان به کشیدگی و نازکی کنار درم تشبیه کرد و حتّی به نظر من بینی عقابی را هم می‎می

یک رونویسگر واژۀ دشوارتری است یا میخ که بخواهد میخ را به تیغ بدل کند؟ ثالثاً اگر تیغ درم گشتۀ میخ درم است چرا ملیخ درم را 
و  )؟(« ملیخ»ضبط دشوارتر از « سیمین»راستی ‎اید؟ آیا به‎بدلها هم نیست( به متن نبردید و سیمین قلم را باقی گذاشته‎)که در نسخه

بخلش، ‎)جهلان« است. پس بهتر است همان ضبط تیغ درم را که برخلاف نظر مصحّح محترم معنی هم دارد ... به متن ببلریم« تیغ»
1331 :42    .) 

م»را درست دانسته و در آن « تیغ درم»ای ضبطِ ‎در مقاله 1334امیدسالار در سال  ر  ( را با خوانشِ مفتوحِ دو حرف daram« )د 
(.  103: 1334اسلت )ر.ک: امیدسلالار،‎گرفتله« تیغۀ نوعی کلارد یلا حربلۀ برنلده»را « تیغ درم» و « نوعی کارد»ی نخست، به معنا

بله « ... درم»واژۀ «: »بینلی»بلرای « تیلغِ درم»است که در ترکیب ‎نپذیرفته و پس از توضیحاتی نوشته« درم»مولایی این معنا را برای 
است. منتهی باید در نظلر داشلت کله وجله  استعمال شده« مسکوک سیمین»اصلی خود یعنی یقین در همان معنای  به احتمال قریب

تلوان داد ‎یک احتمال دیگر هم ملی« تیغ درم»است. در مورد مفهوم  شبه در این مورد به اقوی احتمال باریکی و نازکی و سفیدی بوده
رسد. آن احتمال ایلن اسلت کله شلاید فردوسلی درم را بله ‎مینماید ولی طرح آن خالی از فایده به نظر ن‎گرچه قدری دور از ذهن می

توان ترکیب اضافی بیان جلنس ... ‎کار برده باشد. در این صورت ترکیب تیغ درم را می به« سیم و نقره»علاقۀ جنسیّت مجازاً در معنی 
ترکیب »بررسی از داستان زال و رودابه به نظر ایشان در بیتِ مورد 8(.120و 131: 1310)مولایی،« معنی کرد« تیغی از نقره»تلقّی و 
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جلز  ترکیبلات اصلی  « تیغ درم»که  نیست بلکه ترکیبی اصی  و یقیناً از خود فردوسی است چنان« تیغ درم»تصحیف « سیمین قلم»
 (.121)همان، ص« است شاهنامه

در ویلرایشِ « سیمین قلم»ابه با ضبطِ مطلق چند سالِ بعد، از نظرِ قبلی خود برگشته و در توضیحِ بیتِ وصفِ زیبایی رود‎خالقی
اش تیغلی اسلت از ‎در این بیت نظامی: تلو گلویی بینلی« تیغ سیمین»به  بینیبه گمان نگارنده تشبیه »است: ‎نخست خویش، نوشته

« سلتا« شمشلیر تیلز»به معنلی  تیژ    گشتۀ  تیژ  ر کند که ‎سیم+ که کرد آن تیغ سیبی را به دو نیم )خسرو و شیرین( محتم  می
در ویرایشِ دومِ تصحیحشان، « تیغ دژم»در پاسخِ نقدِ نگارنده بر ضبطِ  1315(. وی در سال 882: بخش یکم: 1311مطلق،‎)خالقی

اسلت.  بینی به سیمین قلم، میخ درم، تیغ قلم، تیغ دژم و تیغ درم ماننلد شده شاهنامههای ‎نویس در دست»است: ‎این توضیح را آورده
کار بلرده یلا نله، بسلتگی بله  ها را به به، امروزه دو تای نخستین برای ما قاب  درک است. اینکه آیا فردوسی نیز آن‎ه  از میان این پنج مشبّ 

به دیگر امروز برای ما تصاویری ‎های دیگر در متون دیگر دارد. در مقاب  سه مشبّه  ‎های کتاب و گواه‎نویس ها در دست بررسی جای آن
است. ازآنجاکه بینی به شمشیر تیز و مطلق تیغ تشلبیه  کار برده ها را به که فردوسی دست کم یکی از آننازیباست، ولی تردیدی نیست 

کنلد( در درسلتی آن ‎نیلز تیلغ/ کلارد را تأییلد ملی تیژ قلغمآمده )و  تیژ    نیز نویسش  شاهنامههای ‎نویس است ... و در دست شده
گونه که دربلارۀ  گذاری باشد، مگر اینکه همان‎تواند حاصِ  اهمال کاتب در  نقطه‎می تیژ  ر های ‎توان تردید کرد. در مقاب ، گواه‎نمی

، واقعاً همان مسکوک نقره است ... اخیراً آقای چنگیلز  ر هایی داشته باشیم که دقیقاً روشن کند که منظور از ‎گفته شد، مثال تیژ    
محتمل  « لبلۀ سلکۀ نقلره»انلد کله درسلتی تیلغ درم را در معنلی ‎کردهب الغرائ‎تحفةای تأویلی از یک عبارت کتاب ‎مولایی در مقاله

؟ ... توجّه شود که بینی کلًا نله بله شمشلیر/ کلارد تیژ    گفته و نه  تیژ  ر حال، چه دلیلی هست که فردوسی حتماً  سازد. بااین‎می
رو سلفیدی سلکۀ نقلره نیلز در اینجلا  است )و ازاین هاست نه به سکه؛ بلکه از باب مبالغه به لبۀ باریک این اشیا  تشبیه شد تشبیه شده

ها و نیاز قافیه دارد و این کلار نیلز ‎نویس ، بستگی به نتیجۀ بررسی دستتیژ  ر گفته یا  تیژ    نقشی ندارد( ... دیگر اینکه فردوسی 
 (.83و 8۶: 1315مطلق، ‎)خالقی« همیشه آسان نیست

یلابیم بلر بلنلد و ‎ه به آنچه از ذوق زیباشناسانۀ ایرانیان قدیم پیش از اسلام ملیبا توجّ »یکی از پژوهشگران هم معتقد است که: 
تواند مشابه این شک  از بینی باشد. در طبع مسلکو بجلای تیلغ درم، ‎است. بنابر این واژۀ درم نمی راست بودن بینی زیبا تصریح شده

طور که جز  قلم مدلول راستی و کشیدگی و بلندی بینی است، تیلغ  همانتر است امّا در تعبیر تیغ قلم ‎تیغ قلم آمده که به نظر صحیح
 (.153: 1311)آقابابایی، « تیز نیز نمایانگر سرتیزی و باریکی بینی است

و « تیلغ درم»در نسخۀ فللورانس، بله ضلبط « سیمین قلم»، جوینی در توضیحِ شاهنامهکنندگانِ ‎از شارحان، مصحّحان و چاپ
گفتله ‎را پذیرفته و با ارجا  به مقالۀ پیش« تیغ درم»نیسی، صورتِ ‎(. برگ۶1: 1333است )ر.ک: فردوسی، ‎کردهنظر رواقی هم اشاره 

« تیغ درم»(. بهفر 81۶الف:  132۶است )ر.ک: فردوسی، ‎از امیدسالار، آن را همانند وی )تیغۀ نوعی کارد یا حربۀ بُرنده( معنا کرده
اللف:  1311اسلت )ر.ک: فردوسلی، ‎دانسته« شمشیر سیمین، شمشیر از نقره»، به معنای ‎دهرا همانند احتمالی که مولایی مطرح کر

مطللق، ‎است )ر.ک: خلالقی‎گرفته« کنایه از باریک و تیز« »تیغِ دژم»را در ترکیبِ « دژم» گزایش شاهنامهمطلق نیز در ‎(. خالقی18۶
چرایی تشبیه ستون دو ابرو بله »است: ‎نهاییِ چاپ مسکو نوشته (. قریب نیز ذیِ  بیت در ویرایشِ 331: بخش یکم، بهرۀ یکم: 1403

 سیمین قلمهای موجود بر من دانسته نیست. ‎مضبوط اکثر نسخه تیژ قلمو  تیژ  ر ، تیژ    ، میخ  ر یکی از چهار شک  محتم  
 (.44۶/ زیرنویسِ بیتِ 151/ 1ب: 1311)فردوسی، « شده و نه اصی  این تعبیر است‎های لن، ف نیز ظاهراً صورت توجیه‎در نسخه

است و هم فردوسی چند بیلت  شده‎‎، هم سادهشاهنامهدر اقدم و اکثرِ نسخِ « سیمین قلم»است ضبطِ ‎گونه که قریب نوشته‎همان
و پذیرفتنی نیست که او در فاصلۀ چنلد بیلت یلک تصلویر/  9است کار برده رودابه به« انگشتانِ »به برای ‎تر آن را به صورتِ مشبّه  ‎پایین
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تیلغ »روی وجهِ درست و نهلایی را بایلد از میلانِ دو ضلبطِ  تشبیه را برای دو توصیفِ دو عضوِ بدن یک کس استفاده کرده باشد. ازاین
برگزیلد. نگارنلده بلرخلافِ « تیلغ دژم»و  01(«ای‎شده از درم و مجازاً شمشیرِ نقره‎شمشیرِ ساخته»یا « لبۀ سکّۀ درم»)به معنای « درم

باشد « تیغِ دُژم»دهد که شاید ضبطِ درست و اصلیْ ‎(، به چند دلی  و قرینه احتمال می2۶: 1314نظرِ پیشین خویش )ر.ک: آیدنلو، 
 است. مطلق آمده‎)ستون دو ابرو چو تیغِ دُژم( که ابتدا در ویرایشِ دومِ چاپ مسکو و بعد ویرایشِ دومِ تصحیحِ خالقی

را که پشتوانۀ چنلد « تیغِ دُژم»ضبط ناآشناتر و دشوارتری است و اگر بنا بر تغییر باشد، کاتبانْ « تیغِ درم»نسبت به « تیغِ دژم. »1
 .تغییر یابد« تیغِ دُژم»به « تیغِ درم»کنند و بسیار بعید و ناپذیرفتنی است که ‎تبدی  می« تیغِ درم»نسخۀ کهن و معتبر را نیز دارد، به 

)پادشاهی خسروپرویز، داستان شیر کپّی و دختر خاقلان چلین( بلاز بله گونلۀ  شاهنامهدر جای دیگری از « تیغِ دژم». ترکیبِ 8
  است: کار رفته به« بینی»بهِ ‎مشبّه  

 بینغغغی تغغغد تیغغغژ    دو للللب سلللر  و 
 

 دو بیجلللللاده خنلللللدان دو نلللللرگس دژم 
 

(4 /1۶1 /881۶) 

( )ر.ک: فردوسلی، 211(، لنلدن/ برتانیلا )283یلا  203(، توپقاپوسلرای )۶35بریتانیلا )هلای لنلدن/ ‎در این بیت هم نسلخه
ی )۶/ زیرنویسِ 133/ 2ب: 132۶  «تیژ    »اف؛ ‎دی‎پی 545(، ص1۶2اف؛ ایاصوفیه )‎دی‎پی 435(، ص211(، محمّد عاصم ب 

(، 241(، لنلدن/ بریتانیلا )358(، کراچلی )333اد )(، لنینگلر331ها )ماننلد: توپقاپوسلرای )‎نویس‎اند امّا بیشترِ دست‎را نگه داشته
تصلویر؛  831(، ص338برگردان؛ توپقاپوسرای )‎نسخه 185ژوزف، ص‎جا(، سن‎ب:  همان132۶( )ر.ک: فردوسی، 244پاریس )

اف؛ پلاریس ‎دی‎پی 414(، ص24۶اف؛ ایاصوفیه )‎دی‎پی 510(، ص232 -213اف؛ بادلیان )‎دی‎پی 422(، ص234نورعثمانیه )
 «تیغژ  ر »اف ‎دی‎پلی 542(، ص215اف؛ دانشلگاه اسلتانبول )‎دی‎پلی 418(، ص2۶1اف؛ ایاصوفیه )‎دی‎پی 1851(، ص242)

)ر.ک:  241، انستیتوی خاورشناسی مسکو242، واتیکان240، لیدن31۶)از جمله: قاهره «تیژ قلم»دارند. نویسشِ نسخ دیگر نیز 
(، 211اف؛ بادلیلان )‎دی‎پلی 541(، ص253اف؛ ایاصلوفیه )‎دی‎پلی 511(، ص243ب: همان جا(، سللیمانیه )132۶فردوسی، 

 اف( است.‎دی‎پی 1031(، ص134اف؛ پاریس )‎دی‎پی 1083(، ص108)مونیخ ) «تیژ  و   » واف؛ ‎دی‎پی 1133ص
و کلزّازی  8830/ 8304/ 1؛ بلروخیم، 8334/ 101/ 3)ملول، « ملیخ درم»هلای ‎نیز در این بیت صورت شاهنامههای ‎چاپ 

« تیلغ قللم»(؛ 8403/ 8303/ 5و دبیرسلیاقی،  4325/ 131/ 5)کلاللۀ خلاور، « سلیمین قللم»(؛ 8381/ 101/ 1، ناموۀ باسواان)
؛ ویللرایشِ اوّلِ تصللحیحِ 8303/ 80۶3/ 5؛ جیحللونی، 8818/ 12/ 5بهبللودی، -)قریللب« تیللغ درم»(؛ 1813/ 145/ 1)مسللکو، 

مطللق( را ‎)ویرایشِ دومِ تصحیح خلالقی« تیغ دژم»( و 881۶/ 111/ 1و، و ویرایش نهاییِ چاپ مسک 8310/ 133/ 2مطلق، ‎خالقی
سغیمین حتمی است. همچنین تشبیه بینی به  تیژ    به گمان ما درستی »است: ‎مطلق در توضیحِ این بیت نوشته‎اند. خالقی‎برگزیده

(. با ضلبطِ 103: بخش چهارم: 1311مطلق، ‎)خالقی« مشکوک دانستیم تیژ  ر محتم  است ولی ما تشبیه آن را به  میخ  ر و  قلم
 های این بیت جناِ/ تام دارد.‎در قافیه« دژم»، کلمۀ «تیغ دژم»

                     
ی، در نسخۀ « بینی چو تیغ دژم»)تصویرِ ضبطِ         ه.ق(              8۶5در نسخۀ ایاصوفیه، « بینی چو تیغ دژم»)تصویرِ ضبطِ ه.ق(      588محمّد عاصم ب 
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در وصلفِ  -شلد‎نادرست به فردوسی نسبت داده ملی‎احتمالًا از آثارِ سدۀ پنجم که در گذشته به -یوسف و زلیخا. در منظومۀ 3
و شاهدِ بسلیار مهمّلی بلرای کلاربردِ ایلن تصلویر و  نامهشاهتشبیه شده که شاید متأثّر از « تیغِ دژم»به « پشتِ بینی او»زیباییِ زلیخا 
 ترکیب است:

 و همچلللو سلللیمین قللللم بینغغغییکلللی 
 

 00تیغغغغژ    او همچللللو  پشغغغغ ولللللی  
 

 کشیدگی و راستی و تیزیِ تیغۀ استخوانِ بینی است.« تیغِ دژم»به « پشت بینی»در اینجا منظور از تشبیهِ 
ای بلرای درسلتیِ تصلویرِ بیلت ‎اسلت و ایلن خلود قرینله تشلبیه شده« شمشیر»در معنای « تیغ»به « بینی»در شعر فارسی  .4

 باشد:« تیغ: شمشیر»باید « بینی»بهِ ‎موردبحث است که مشبّه  
 از سللیم بینغغیت تی غغی  سغغ تللو گللویی 

 

 کللله کلللرد آن تیلللغ سلللیبی را بللله دو نلللیم 
 

 (130: 1323)نظامی گنجوی، 
 نقلللابِ بلللرگِ نسلللرین، مُشلللکِ چینلللی

 

 تیغغغغژم بینغغغغیسللللتونِ طللللاقِ ابللللرو  
 

 (520، ب413: 1330)خواجوی کرمانی،   

در « دژم»اسلت ‎است. دیدیم که رواقلی نوشلته« تیغ»، برای «دژم»، توضیحِ صفتِ «تیغِ دژم»نکته و دشواریِ اصلی در ترکیبِ 
نیسلت و ایلن « بینلی»بهِ ‎جایگاهِ مشبّه  آن هم در « تیغ»معنای مشهور آن )اندوهگین، رنجور، آشفته، خشمناک( صفت مناسبی برای 

است و هم شاید امروز مطرح بشلود  ، هم در گذشته پیش آمدهشاهنامهاشکالی است که احتمالًا برای بسیاری از کاتبان و خوانندگانِ 
، «خلاک»، «ابر»، «آبگیر»تِ در زبان و متون فارسی توسّعِ معنایی دارد و در شواهدِ شعری صف« دُژم»امّا باید توجّه کرد که اوّلًا واژۀ 

و در شلاهنامه حتّلی صلفت  « (دژم»، ذیلِ  3: 1333نیز واقع شده )برای دیلدنِ برخلی شلواهد، ر.ک: دهخلدا، « زمین»و « زلف»
 اسکندر است:« اسب»

 سللللکندر سللللواری بلللله سللللان قلللللم
 

    سللللللللیحی سلللللللبک بادپلللللللایی  
 

(3 /822 /510)01 

هلای ‎انسانی انگاشته و با یکی از صلفات انسلانی )دژم( توصلیف شلده باشلد از ویژگلیهمچون « تیغ»اینکه  -تر‎و مهم -ثانیاً 
و « تیلغ»را بلرای « آهرمنلی»و « سلرگرای»، «بخش‎جهان»است و فردوسی در موارد دیگر، صفاتِ انسانیِ  شاهنامهسبکی و بلاغیِ 

توان گفلت کله در اینجلا نیلز ‎بنابر این می 0۵است. اشتهانگ« ر »و « دل»، «جان»را مانند انسان دارای « تیغ»و  0۴کار برده به« گرز»
شود و با ایلن خشلم دشلمنان را نلابود ‎می« دژم: خشمگین»است که  در قالبِ استعارۀ مکنیّه )تشخیص( انسانی پنداشته شده« تیغ»

آن، همچنلان کله « و بُرنده بودنتیز »است، مجازاً یعنی ‎نوشته گزایش شاهنامهمطلق در ‎که خالقی‎، چنان«تیغ»بودنِ « دژم»کند و ‎می
رودابله را در « بینلی»با ایلن توضلیح و تحلیل ، فردوسلی «. انگیزی و کُشندگی‎هول»مجازاً یعنی « تیغ»برای « آهرمنی»مثلًا صفتِ 

رِ او خلودْ اسلتعارۀ بلهِ تصلوی‎تشبیه کرده و مشلبّه  « تیغِ تیز و بُرنده»به معنای « تیغِ دژم»کشیدگی و تیزی و راستیِ تیغۀ استخوانِ آن به 
 مکنیّه )تشخیص( است.

عینِ تصویرِ بیتِ موردبحث در داستان زال و رودابه، در داستان جنگ هاماوران بلرای سلودابه، دختلر پادشلاه هاملاوران تکلرار 
 است: شده

 دو یلللللاقوت خنلللللدان دو نلللللرگس دژم
 

 سغغغ دو  و  بغغغسو تغغغد سغغغیمین قلغغغم 
 

(1 /831 /181) 
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برگردان؛ لنلدن/ ‎نسخه 132(، ص۶14)ازجمله: فلورانس ) شاهنامههای قدیم و جدیدِ ‎دست نویسدر مصرا  دوم ضبطِ اغلبِ 
 ۶1(، ص333اف؛ لنینگراد )‎دی‎پی 23(، ص331برگردان؛ توپقاپوسرای )‎نسخه 118ژوزف، ص‎الف؛ سن 41(، برگِ ۶35بریتانیا )

 103(، ص233 -281بایسلنقری/ بایسلنغری )تصلویر؛  ۶1(، ص231تصلویر؛ دهللی ) 32(، ص338اف؛ توپقاپوسرای )‎دی‎پی
است و فقلط در نسلخۀ  «سیمین قلم»اف و...( ‎دی‎پی 31(، ص240اف؛ لیدن )‎دی‎پی ۶1(، ص234چاپ عکسی؛ نورعثمانیه )

)سلعدلو )احتملالًا از « سیمِ قلم»های ‎است. در نسخ دیگر هم صورت نوشته شده «تیژ  ر »اف( ‎دی‎پی 45ه.ق( )ص 31۶قاهره )
، 243)سللیمانیه « زرّیلن قللم»اف(، ‎دی‎پی 1۶1، ص232 -213)بادلیان « دو سیمین قلم»برگردان(، ‎نسخه 183تم(، صسدۀ هش

اف؛ دانشگاه میشیگان، ‎دی‎پی 134، ص10۶1)کتابخانۀ ملّی « سیمین درم»اف( و ‎دی‎پی 808، ص211اف؛ بادلیان ‎دی‎پی 18ص
 است. پی دی اف( آمده 151تاریخ، ص‎بی

 
 ه.ق( 31۶در نسخۀ قاهره، « تیغ درم»ضبطِ )تصویرِ 

اسلت: ‎مطللق بلر هملین مبنلا نوشلته‎انلد و خلالقی‎را از اغلبِ نسخ انتخاب کلرده« سیمین قلم»ضبطِ  شاهنامههای ‎همۀ چاپ
را دارنلد، هملین نویسلش را در ملتن نگله  سیمین قلمها ‎نویس دارد، همۀ دست تیژ  ر نویس که  نگارنده ... چون جز یک دست»

« در دسلت نیسلت« تیلغ درم»دلای  کافی برای دشوار بودن قرائت »(. به نظرِ مولایی هم چون 133: 1315مطلق، ‎)خالقی« داشت
 (. 133: 1310)مولایی، « قرائتی مشکوک تلقّی کرد»باید آن را 

( ضبطِ آشکارا دشوارتر است و یا بایلد 31۶در نسخۀ معتبرِ قاهره )« رمتیغ د»نگارنده معتقد است در بیتِ مربوط به سودابه نیز 
بله « بینلی»هلای تشلبیهِ ‎را دارند، و نیز گواهی« درم»در دو دست نویس متأخّر، که جز  « سیمین درم»براساِ/ این نسخه و صورتِ 

تیلغ »را و یا اینکه براساِ/ نگاشتۀ « سیمین قلم»شدۀ ‎، در این بیت همین ضبط را انتخاب کرد نه وجهِ سادهسمک عیّایدر « تیغ درم»
تصحیح قیاسی کرد و احتملال داد کله « تیغ دژم»( را به 31۶نسخۀ قاهره )« تیغِ درمِ »که بحث شد،  شاهنامه،در دو بیت دیگرِ « دژم

 است. تغییر داده« تیغ درم»تر )تیغ دژم( را به ‎کاتبْ این صورتِ غریب

 «بر زمیناز آن گنبدِ سیم، سر . »2-2

 گویند:‎کنیزانِ رودابه نزد زال دربارۀ زیباییِ بانوی خود می
 سللللر بللللر زمللللین گنبغغغغیم سغغغغیماز آن 

 

 کمنللللدِ کمللللین گغغغغ فروهشللللته بللللر  
 

  (1 /113 /455) 

برگلردان؛ لنلدن/ ‎نسلخه ۶4، ص۶14هلای قلدیم و جدیلد )ماننلدِ: فللورانس‎ضبطِ بخشِ آغازینِ مصرا  اوّل در بیشترِ نسلخه
، 331برگلردان؛ توپقاپوسلرای‎نسلخه 58ژوزف )احتمالًا اواخرِ قرن هفتم و اوایِ  قلرن هشلتم(، ص‎الف؛ سن 81برگِ  ،۶35بریتانیا

، 1، ج203ظفرناموهتصلویر؛ حاشلیۀ  13تصلویر؛ کاملا )احتملالًا قلرن هشلتم(، ص 13، ص338اف؛ توپقاپوسرای‎دی‎پی 40ص
اف؛ لنللدن/ ‎دی‎پللی 100، ص232 -213بادلیللاناف؛ ‎دی‎پللی 35، ص234تصللویر؛ نورعثمانیلله 31، ص231؛ دهلللی15ص
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 33، ص24۶اف؛ ایاصللوفیه‎دی‎پللی 21، ص244اف؛ پللاریس‎دی‎، پللی43، ص243تصللویر؛ سلللیمانیه 431، ص241بریتانیللا
اف؛ دانشللگاه ‎دی‎پللی 51، ص214اف؛ بللرلین‎دی‎پللی 3۶، ص253اف؛ ایاصللوفیه‎دی‎پللی 40، ص242اف؛ واتیکللان‎دی‎پللی

ی‎دی‎پی 104، ص211بادلیاناف؛ ‎دی‎پی 50، ص215استانبول  3۶، ص108اف؛ مونیخ‎دی‎، پی4۶، ص211اف؛ محمّد عاصم ب 
)بغس آو « بس آو»جای آن  اف( به‎دی‎پی 82( )ص333نویس لنینگراد )‎است امّا در دست  ز آو ) ز آو گنبی سیم(»اف و ...( ‎دی‎پی

 188( )ص1008اف(، بلرلین )‎دی‎پلی 25( )ص242اف(، پلاریس )‎دی‎پلی 43( )ص240هلای لیلدن )‎و در نسلخه گنبی سیم(
تلاریخ، شلمارۀ ‎اف(، مجللس )بلی‎دی‎پلی 30تاریخ( )ص‎اف(، دانشگاه هاروارد )بی‎دی‎پی 83( )ص1020اف(، سلیمانیه )‎دی‎پی

 است. آمده )بی و گنبی سیم( «بی و»اف( ‎دی‎پی 45( )ص۶12۶8تاریخ، شمارۀ ‎اف( و مجلس )بی‎دی‎پی 58( )ص15835
 ۶4( )ص۶14هلای فللورانس )‎وللی در نسلخه 01اسلت )فسوهش ه بس گغ («  بس گ »در مصرا  دوم نیز بازنگاشتۀ اکثر نسخ 

 83( )ص1020تصللویر(، سلللیمانیه ) 13( )ص338اف(، توپقاپوسللرای )‎دی‎پللی 82( )ص333برگللردان(، لنینگللراد )‎نسللخه
،  Smith-Lesouefتاریخ، شلمارۀ ‎اف( و پاریس )بی‎دی‎پی 112)ص( 1188اف(، پاریس )‎دی‎پی 3۶( )ص108اف(، مونیخ )‎دی‎پی

ِِ دیگر نیز به‎است. در چند دست نوشته شده )فسوهش ه  ز گ («  ز گ »اف( ‎دی‎پی 11۶، ص888 « از گ »و « بر گ »جای  نویسِ
 104، ص211بادلیللاناف؛ ‎دی‎پللی 43، ص243)سلللیمانیه« تللا پللا»اف(، ‎دی‎پللی 88، ص31۶)قللاهره« بللاز از»هللای: ‎صللورت

 شود.‎اف( دیده می‎دی‎پی 48، ص1۶2)ایاصوفیه« با گ »تصویر( و  431، ص241)لندن/ بریتانیا« یازان»اف(، ‎دی‎پی
 13( )ص338اف(، توپقاپوسلرای )‎دی‎پلی 82( )ص333های لنینگلراد )‎ضبطِ کلمۀ پایانیِ مصرا  دوم )کمین( هم در نسخه

اف(، ‎دی‎پلی  25( )ص258اف(، بادلیان )‎دی‎پی 100( )ص232 -213(، بادلیان )15ص، 1( )ج203) ظفرنامهتصویر(، حاشیۀ 
اف(، ‎دی‎پللی  34( )ص105اف(، چسللتربیتی )‎دی‎پللی 50( )ص215اف(، دانشللگاه اسلتانبول )‎دی‎پللی 33( )ص2۶1ایاصلوفیه )

 51( )ص214نسخۀ بلرلین ) )کمند گزین(، در دو« گزین»برگردان( ‎نسخه ۶1اف( و سعدلو )ص‎دی‎پی 814( )ص1888پاریس )
 است.« کمند از کمین»اف( ‎دی‎پی 21( )ص244و در پاریس )« کمند و کمین»اف( ‎دی‎پی 104( )ص151اف( و بادلیان )‎دی‎پی

 33، ص2۶1اف؛ ایاصلوفیه‎دی‎پلی 25، ص258؛ بادلیلان15، ص1، ج203ظفرناموههلا )از جملله: حاشلیۀ ‎در برخی نسخه
برگردان و ...( مصرا  نخست به ‎نسخه ۶1اف؛ سعدلو، ص‎دی‎پی 48، ص1۶2اف؛ ایاصوفیه‎دی‎پی 31، ص105اف؛ پاریس‎دی‎پی

، 31۶)قللاهره« از آن گنبللد سللیم سللر تللا زمللین»هللای دیگللر بلله گونللۀ ‎نوشللته‎و در دسللت« از آن گنبللد سللیم سللروِ زمللین»صللورت 
)دانشلگاه « گنبلد سلیم زر بلر زملیناز آن »اف(، ‎دی‎پی 104، ص211اف؛ بادلیان‎دی‎پی 43، ص243اف؛ سلیمانیه‎دی‎پی88ص

اف؛ دانشلگاه میشلیگان، ‎دی‎پلی 33، ص10۶1)کتابخانلۀ ملّلی« از آن گنبد سلیمتن بلر زملین»اف( و ‎دی‎پی ۶0، ص1048مسکو
چاپ عکسی( نیز ضبط بیت کاملًا تغییر  ۶1)ص  -281است. در نسخۀ بایسنقری/ بایسنغری ) اف( درآمده‎دی‎پی 38تاریخ، ص‎بی

 است. شده« آن گنبدِ سیم آن سروِ ناز/ فروهشته بر گ  کمند درازاز »یافته و 

 
 ه.ق( ۶14)تصویرِ ضبطِ بیت در نسخۀ فلورانس، 
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 )تصویرِ ضبطِ بیت در نسخۀ سن ژوزف(

 
 ه.ق( 333)تصویرِ ضبطِ بیت در نسخۀ لنینگراد، 

 
 )تصویرِ ضبطِ بیت در نسخۀ کاما، احتمالًا از قرن هشتم(

 
 ه.ق( 240بیت در نسخۀ لیدن،  )تصویرِ ضبطِ 

 
 ه.ق( 242)تصویرِ ضبطِ بیت در نسخۀ پاریس، 

 
 ه.ق( 1020)تصویرِ ضبطِ بیت در نسخۀ سلیمانیه، 

 است: ها آمده‎ها و خوانش‎بیت با این ضبط شاهنامههای ‎در چاپ
/ 1(، ملول )112، ص1گلذاری(: مکلان )ج‎)بدون هلیچ حرکلت« از آن گنبد سیم سر بر زمین/ فروهشته بر گ  کمند کمین. »1

 (.413/ 133/ 8( و بهفر )534/ 154/ 1(، بروخیم )3133/ 181/ 1(، کلالۀ خاور )534/ 1۶0/ 1(، ووللر// فوللر/ )534/ 130
امۀ ن( و کزّازی )۶02/ 131/ 1گذاری(: دبیرسیاقی )‎)با حرکت« کمندِ کمین گ  ، سر بر زمین/ فروهشته بر گنبیم سیماز آن . »8
 07(.851۶/ 138/ 1، باساان

(، ویرایشِ دومِ 425/ 1۶3/ 1گذاری(: مسکو )‎)بدون حرکت« کمنی  ز کمیناز آن گنبد سیم سر بر زمین/ فروهشته بر گ  . »3
( و ویلرایشِ 423/ 18/ 1(، قریلب )4۶8/ 133/ 1(،جیحلونی )42۶/ 182/ 1بهبلودی ) -(، قریلب411، ب133چاپ مسکو )ص

 (.418/ 153/ 1)نهاییِ چاپ مسکو 
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 مطلق.‎هر دو ویرایشِ تصحیحِ خالقی« (: گِ »گذاریِ ‎)با حرکت« کمندِ کمینگم  از آن گنبدِ سیم بر بر زمین/ فروهشته بر . »4
انلد، دربلارۀ آن ‎الحلاقی پنداشلته« از آن گنبد سیم سر بر زمین/ فروهشته از گ  کمنلد کملین»آقای جنیدی که بیت را با ضبطِ 

شلود، ‎زیلر گیسلوانش دیلده نملی [کذا. ظاهراً: از]رود؟ از سر او؟ که زر ‎نماید، از کدام گنبد سخن می‎سخت پر گره می»اند: ‎نوشته
(. ضلبط و 2/ زیرنلویسِ 110/ 1:، 1323)فردوسلی، « کمند از کمین چگونه باشد؟ روی رودابه که آشکار است و در کملین نیسلت

های آن بحلث ‎توان دربارۀ دشواری‎از خودِ فردوسی است و هم خواهیم دید که می است ولی هم بیت اصلی و« پُر گره»خوانشِ بیت 
 کرد و توضیحاتی داد.

است. رواقی در نقدِ دفترِ یکمِ  آغاز شده 13۶1و  13۶2های ‎مطلق در سال‎نخستین مباحث دربارۀ این بیت بینِ رواقی و خالقی
غ ویرایشلگر واژۀ »اسلت: ‎در متن ایشان ایراد گرفته و نوشته به کسره« گِ »مطلق، بر قرائتِ ‎تصحیحِ خالقی شاهنامۀ را کله از روی  گ 

تصوّر زملین و خلاک را دارد، « گِ »رسد که ... از واژۀ ‎است. چنین به نظر می )به کسر اوّل( خوانده گم مجاز به معنی صورت است 
مطللق در پاسلخ ‎(. خلالقی11اللف: 13۶2)رواقلی، « اسلت اش بله زملین افتاده‎است که موی بلنلد پیچیلده روی ... اندیشیده ازاین

س گ که ایشان معتقدند  کنایه از سرین است و شاید چنان گنبی سیم»است: ‎نوشته درست باشد. بنده در ایلن بیلت اشلکال داشلته و  پ 
مطلق، باز به این بیلت ‎قیرواقی در پاسخِ خال  (.33: 13۶1مطلق، ‎)خالقی« دارم ولی آن معنی را که به نظر من نزدیکتر آمد برگزیدم

در اینجا کنایه از صورت و روی سیمگون و سپید رودابله اسلت و هلیچ پیونلدی بلا  گنبی سیم»است: ‎پرداخته و این توضیح را آورده
ین « کنلد‎چله معنلایی پیشلنهاد ملی کمنغی کمغینداشت شگفت بود و روشن نیست که آقای دکتر خالقی بلرای ‎ندارد و اگر می سس

  08(.34: 13۶1)رواقی، 
را به دو گونله  گنبی سیم»است: ‎بیت را چنین توضیح داده ها  شاهنامه‎یادداشتمطلق چند سال پس از این مباحثه، در ‎خالقی

توانلد  نماید. دیگر جایی از اندام رودابله. رخسلار او نمی ولی این برداشت دور از ذهن می« بام کا »توان برداشت. یکی کنایه از  می
پریده را. پس باید جای دیگر تن او باشلد، سلرین یلا شلانۀ او، شلانه  کنند مگر گونۀ مات و رنگ باشد چون گونه را به سیم تشبیه نمی

ف  سیمیننیز  821تر است چون در بیت ‎حتم م اسلت.  ماننلد کرده« گنبلد سلیمین»است و در اینجا برآمدگی شلانه را بله  گفته س 
گوید: گیسوی بلند رودابه از شانۀ سفید  کنایه از گیسوی بلند و تابدار است ولی نگارنده برای آن گواهی دیگر ندارد. می کمنی کمین:

 (. 831: بخش یکم: 1311مطلق، ‎)خالقی« رسید میاو تا به روی زمین )گِ ( 
بله « کمنلد از کملین»و ضلبطِ « چهلره»برای « گُ »، «اندام سفید رودابه»برای « گنبد سیم»یکی از محقّقان با استعاره گرفتن 

ز حیلا بلر زملین کله سلرش ا درحالی -گاهی از بالای تن سپیدش»اند: ‎، این گزارش را برای بیت پیشنهاد کرده«کمندِ کمین»معنای 
)دالونلد، « اش وصفی هلم از حیلا و شلرم وی کلرده اسلت( ‎افکند )علاوه بر توصیف زیبایی‎موهای مجعّدش را به چهره می -است

های مروارید و جواهر در آن ‎مانندی که رشته‎تورِ دام»به معنای « کمندِ کمین»را در « کمین»(. پژوهشگری دیگر 123 -125: 1313
مانندی که بلر سلر ‎گیسوی رودابه از تور دام»اند: ‎گرفته و بیت را چنین معنا کرده« است خورده‎ر داخ  موهها گره میشده و د‎بافته می

رسید )که البتّه گنبد سیم استعاره از قامت ‎اش آویخته بود و از فراز چهرۀ سیمینش بر زمین می‎رودابه بود همچون کمندی بر گ  چهره
 (.1۶0: 1311ابایی، )آقاب« درشت رودابه هم هست( 

را بله « گل »بنده با نظر دکتر رواقی کله »است: ‎مطلق، نوشته‎، جوینی پس از اشاره به بحث رواقی و خالقیشاهنامهاز شارحانِ 
سیمینِ گنبدِ »را بر هم اضافه کنیم تا به معنیِ « گنبدِ سیمِ سر»گویم که باید در این بیت کلمات ‎خواند موافقم منتهی می‎ضمّ گاف می

رود. گویلد: آن ‎کار می و همۀ بشره سر و صورت باشد که به نقره تشبیه شده ... کمند کمین یعنی کمندی که برای کمین کردن به« سر
« اسلت سوی زمین زلف چون کمندش را آویخته و پریشان کرده اش به‎باشد بر روی چهره‎دختر از سرِ خود که چون گنبدی از نقره می
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اسلت ‎گرفتله« گیسلو»و « رخسلار»را « کمند کملین»و « گُ »و « سر»را استعاره از « گنبدِ سیم»(. کزّازی نیز 50: 1333)فردوسی، 
گنبلدِ »(، 131/ 1ج: 132۶( و دبیرسیاقی )ر.ک: فردوسی، 18۶/ 1: 1325(. توفیق سبحانی )ر.ک: فردوسی، 588: 1314)کزّازی، 

سس کنایه از سرین سفید،  گنبی سیم:»است: ‎نیسی بیت را چنین توضیح داده‎د. برگان‎معنا کرده« اندام بلند و لطیف و سپید»را « سیم
حلقله و تابلدار. ‎گیسوی حلقله کمنی کمین:با گ ، آراسته به گ . وصف سر گیسوی رودابه است.  بس گ  :تا زمین رسیده،  بس زمین:

رود و سلر آراسلته بله گل  آن )گیسلو( تلا زملین ‎ین میکمند گسیوی تابدارش چنان بلند است که از سُرین سفید او پای معنای بی :
و « چهلره»را اسلتعاره از « گُل »، «سُرین سپید»را استعاره از « گنبدِ سیم»(. بهفر 300/ 1الف:  132۶)فردوسی، « است فروآویخته

از  [کله]ان پر پلیچ و تلابش را کمند گیسو»است: ‎گرفته و این معنا را برای بیت نوشته« مجازاً پر پیچ و خم، خم اندر خم»را « کمین»
گوزایش مطلق نیلز در ‎(. خالقی132/ 8الف:  1311)فردوسی، « است چهره باز و رها کرده [دو سوی]سرین سپیدش تا پایین آمده بر 

کنایله از گیسلوی بلنلد »را « کمند کمین»و « کنایه از شانۀ گوشتالوی سفید»را « گنبد سیم» ها  شاهنامه‎یادداشتهمچون  شاهنامه
اسلت )ر.ک: ‎را بلرای بیلت بلازآورده هوا  شواهنامه‎یادداشوتشده در ‎هاست( گرفته و همان معنای نوشته‎تابدار )که جای ربودن دل

اسلت ‎معنلا کلرده« شلانۀ سلفید»را « گنبد سیم»مطلق ‎خالقی (. کاویانی نیز مانند335: بخش یکم، بهرۀ یکم: 1403مطلق، ‎خالقی
پیکلر و »را اسلتعاره از « گنبد سلیم»، رستگار فسایی نیز شاهنامهشود که پیش از شارحانِ ‎(. یادآور می135: 1313)ر.ک: کاویانی، 

  (.1۶1: 13۶1است )ر.ک: رستگار فسایی، ‎دانسته« تن
رودابله « انلدامِ سلفیدِ »و « سلر»، «شانه»، «چهره»، «سُرین»استعاره از « نبدِ سیمگ»شود که در بیتِ موردبررسی، ‎ملاحظه می

به معنای « گِ »گرفته شده و « آراسته به گ  و صفتِ زلف»یا « رخسار»با خوانشِ مضموم )گُ ( استعاره از « گ »است.  دانسته شده
تورِ مرصّعِ مخصلوصِ »و « وخم کمندِ پرپیچ»، «کمین کردنکمندِ ویژۀ »را هم « کمندِ کمین»است.  نیز خوانده شده« خاک/ زمین»

شود و حتملاً باعلثِ ‎است/ می ها و معانی، گزارشِ بیت نیز متفاوت و چندگانه شده‎اند. پیداست که با این تعدّدِ خوانش‎معنا کرده« مو
 خوانان خواهد بود. ‎سر درگمیِ شماری از دانشجویان و شاهنامه

 است. برای نمونه: کار رفته بهِ آن به‎یا مشبّه  « زیبارو»چند بار به استعاره از « گنبدِ سیم»یرِ در شعر فارسی ترکیب/ تصو
لللد بللله مهلللر ای   گنبغغغیم سغغغیمتلللو را مان 

 

 تللو گللویی کللرده شللد سللیبی بلله دو نللیم 
 

 (21، ب102: 132۶)اسعد گرگانی، 
 سللللاق کشللللید‎سللللیم در پللللای سللللیم

 

 را بلللله سللللیم خریللللد گنبغغغغیم سغغغغیم 
 

 (۶40: 1323)نظامی گنجوی، 
 گنبغغغی  ز سغغغیم  غغغا بللله سلللانِ یکلللی 

 

 درفشلللان رخلللش همچلللو ملللاه تملللام 
 

 (8203، ب38۶: 1315؛ همان، 141ه.ق:  1344)یوسف و زلیخا،  

ان گنبلد بغی/ بسآن گنبدِ سلیم/   زگرفت چون حرف اضافۀ پیش از آن )« رودابه»توان آن را استعاره از ‎امّا در بیتِ موردبحث نمی
انلدامِ »را استعاره از « گنبدِ سیم»بخشی/ اندامی از وجودِ رودابه است نه کلّیتِ او. اگر « گنبِد سیم»دهد که منظور از ‎سیم( نشان می

گنبلد   ز آو»را به ضمّه بخوانیم با ضبطِ متداولِ بیت در اغلب نسخ، که آغازِ مصرا  « گُ »رودابه بگیریم و در مصرا  دوم نیز « سپید
شود که موهای بلندِ ‎است، نظمِ معنایی بیت درست نخواهد بود زیرا گزارش بیت چنین می« گ  بسفروهشته »در مصرا  دوم  و« سیم

که برعکسِ این موضو  درست اسلت و ملو  مانندش ریخته و افشان شده بود. درحالی‎چون کمندِ رودابه از اندامِ سفید او بر چهرۀ گُ 
بودن آن تصویرِ مناسلبی بلرای « گِرد»به دلیِ  « گنبد»شود. افزون بر این ‎گنبد سیم( ریخته و آویخته می از چهره )از گُ ( بر اندام )بر
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بخوانیم، به سلببِ تکلرارِ « بر گُ »بگیریم و در مصرا  دوم « صورت»را اگر استعاره از « گنبد سیم»نیست. « اندامِ راست و افراشته»
عنای بیت درست و دقیق نخواهد بود چون معنا چنین می شود: گیسویِ کمندآسلای رودابله با دو استعاره در دو مصرا  باز م« چهره»

« گنبلدِ سلیم»و اگلر  09هایی در ادب فارسی دارد‎گواهی« گنبد»به « سر»اش بر صورتش آویزان شده بود )؟(. با اینکه تشبیهِ ‎از چهره
درست خواهد بود )زلفِ بلندِ رودابله از سلرِ او بلر « گُ »آن و خوانشِ باشد ترتیبِ معنایی بیت نیز با ضبطِ متداولِ « سر»استعاره از 

« سلیاه»رودابه را با آن گیسوانِ بلندِ « سر»گُِ  رخسارش افشان شده بود(، به نظرِ نگارنده این برداشت نیز چندان محتم  نیست زیرا 
ای دلالت دارد. ضمن اینکه در متون داسلتانی معملولًا ‎نقرهدر آن بر رنگ روشن و « سیم»الیهِ ‎نامید که مضاف  « گنبدِ سیم»توان ‎نمی

تصلویرِ « گنبلدِ سلیم»و از این منظلر نیلز  01شود‎تشبیه می« گنبد»بزرگ و زشتِ نیروهای اهریمنی )دیو، زنگی و عفریت( به « سر»
 اندام نیست.‎روی و نازک‎رودابۀ خوب« سرِ »مناسبی برای 

 :است. برای نمونه« سُرینِ سفید»در شعر فارسی از دورۀ فردوسی تا عصر قاجار برای « / سیمینگنبدِ سیم»ترین کاربردِ تصویرِ ‎رایج
 بنشللینم بلله کللام دل گنبغغیم سغغیمینتفللرازِ 

 

 ز زرّ و سللیم گنبللد را بلله کللام او دهللم غلّلله 
 

 (104: 1314)عسجدی مروزی،                                                                                                                    
 چون ساق و سُرین تو نه کس دید و نله بینلد

 

 بلله دو عرعللر گنبغغی سغغیمینبرداشللته دو  
 

 (81: 1355)لامعی گرگانی،                                                                                                                         
 دامللن از سللاق بلللورین بلله گریبللان بللرچین

 

 سلوی مانچلله بللرآ به گنبغغی سغغیمیننیفله از  
 

 (42: 1332)سوزنی سمرقندی،                                                                                                                    
 گرچلله ز میانللت بلله سللتوه اسللت کمللر

 

 بلله شللکوه اسللت کمللر گنبغغی سغغیمینزان  
 

 ((413: 1335)ابوالفض  تبریزی در: خلی  شروانی،                                                                                                          
یندر طواف باش و گاه در بحرِ قصرِ  گنبی سیمینگاه گِرد » س  (.111: 1325)سعدی، « غوّاصی کن س 
 (.835/ 8: 13۶8)یغمای جندقی، « ، شب در وثاق چون تو ... جای کندگنبی سیمینکسی که مست و مدهوش با »

هِ  ب  و  00آورده« سُلرین»را برای « گنبدین»است و به همین دلی  بیدل نیز تعبیرِ « گِردی و برجستگی»، «سُرین»و « گنبد»وجهِ ش 
 (.348: 13۶3است )ر.ک: رامپوری،  شته شدهنو« سُرین»کنایه از « گنبد»ها ‎در بعضی فرهنگ

را شلاید « گنبدِ سلیم»گویی( ‎تر این است که بگوییم فردوسی نیز با بیانِ آزرمگین و حُسنِ تعبیر )به‎براساِ/ این شواهد محتم 
یبِ معنلاییِ بیلت درسلت است. اگر این برداشت درست باشد برای اینکه ترت کار برده رودابه به« سُرینِ سپید و برجستۀ»به استعاره از 

گرفت چلون زللف از « چهره»را به ضمّه خواند و استعاره از « گُ »توان در مصرا  دوم ‎باشد همچون مواردی که بالاتر اشاره شد نمی
روی اگر وجهِ اصلیِ بیت را بلر پایلۀ ضلبطِ  شود. ازاین‎افشان می« سُرین»بر « صورت»ریزد و برعکس از ‎نمی« صورت»بر « سُرین»
بپلذیریم، بایلد در مصلرا  دوم همچلون « از آن گنبدِ سیم، سلر بلر زملین/ فروهشلته بلر گل  کمنلد کملین»ها یعنی ‎شترینِ نسخهبی

 معنا کنیم تا گزارش بیت درست و دقیق باشد.« خاک/ زمین»بخوانیم و « گ»( را به کسرِ gel« )گِ »مطلق ‎خالقی
سوی پلایین اسلت و  چیزی است که سر آن به»و به معنای« / کمند کمینزلفِ درازِ رودابه»صفت « سر بر زمین»در این ضبط، 

 شاهنامهدر «. اند‎افکنده‎کمندی که از کمینگاه بر دشمن می»یعنی « گیسوی رودابه»به استعاره از « کمندِ کمین»و « رسد‎به زمین می
کار  بلر هملین مبنلا در بیلتِ موردبحلث بله« کمندِ کملین»اشاره شده و ترکیبِ « کمین»از « کمند گشودن»و متون دیگر چند بار به 

  است. این شواهد را ببینید: رفته
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 گذرشلللان دهلللی تلللا بللله تلللوران شلللوند
 

 کملللین را نسلللازی بلللر ایشلللان کمنلللد 
 

 (1131/ 333/ 8)شاهنامه، 
شلللد   معلللادی راکُشلللد مخلللالف را و ک 

 

 خللدنگ او از کمللان و کمنللد او از کمللین 
 

 (813:  1325)فرّخی، 
 ز گلللردان بللله خلللمّ کمنلللد از کملللین

 

 بللله هلللر حملللله دو دو ربلللودی ز زیلللن 
 

 (100، ب854: 131۶)اسدی، 
للللس ف   کمنللللد از کمللللین بسللللت راهِ ن 

 

 بللله ملللرگ یللللان نالللله کلللردی جلللر/ 
 

 (5115، ب424: 1313)مختاری،

بلر ملردان « کمنلد»گرفتند، موی بلندِ رودابه نیلز ماننلد ‎ها را می‎انداختند و آن‎می« کمند»بر دشمنان « کمین»گونه که از ‎همان
 کند.‎کشد و گرفتار می‎ها را ناگهان به بند می‎گشاید و دلِ آن‎می« کمین»

تعلابیر و صلور خیلالِ ادبِ  شلود از‎رسد و روی آن کشلیده ملی‎این تصویر که زلفِ چون کمندِ زیبارویان از درازی به زمین می
 شواهنامهدر بیلتِ « خاک/ روی زمین»به معنای « گِ »و قرائتِ « سُرین»برای « گنبدِ سیم»و با استعاره گرفتنِ  00غناییِ فارسی است

و بله « گِل »رسلد. بلا خلوانشِ ‎آید و به روی زمین می‎نیز همین تصویر موردنظر است و  زلفِ بلندِ رودابه از سر و سُرین او پایین می
ویژه در میلانِ ‎های نبرد، به‎توان در تفسیر بیت افزود و آن اینکه یکی از شیوه‎توضیحِ دیگری نیز می« کمندِ کمین»قرینۀ ترکیبِ اضافیِ 
رسلید کمنلد را ‎کردنلد تلا حریلف آن را نبینلد و هنگلامی کله بله وسلط آن ملی‎پنهان می« خاک»را زیر « کمند»عیّاران، این بود که 

کمنی ر  بس    بار گرانلی در دوش دارد. ‎شاه ساعتی صبر کرد تا ملّا برگشت دید کوله»گرفتند. برای نمونه: ‎دند و شخص را میکشی‎می
چون ملّا خوب در میان کمند رسید که شاه صدای نرّه شیری کرد. ملّا برگشت که بیند کیست شاه فروکشلید از مغلز  ر ه  و  فن کس .

« سُرین»(. بر این اسا/ در برداشتی دیگر، گیسوی بلندِ رودابه که از 840و 831: 1325، کرد شبسار قصّۀ حسین « )بر زمین آمد
 ها را بگیرد.‎نهان شده و در کمین مردان است تا آن« گِ / خاک»، انگار همچون کمندی زیر «بر گِ  فروهشته»

ها تصحیح کنلیم، خلوانشِ آن همچلونِ ‎نویس‎اکثرِ دستبا این توضیحات به نظرِ نگارنده اگر بیت موردبحث را به استناد ضبطِ 
خواهد بود و معنای آن این است: « از آن گنبدِ سیم، سر بر زمین/ فروهشته بر گِ  کمندِ کمین»مطلق، ‎هر دو ویرایشِ تصحیحِ خالقی

سلوی خلاکِ زملین  ستۀ خود بهگشاید از سُرینِ سفید و برج‎رودابه زلفِ بلند خود را که همچون کمندی است که بر مردان کمین می
است و از آنجا نیز سر به پلایین دارد  است )مویش چنان بلند است که از پشتِ سرش به سُرینش آویخته و ریخته آویخته و افشان کرده

 رسد(.‎و به زمین می
تلرین و ‎یلریم، ملنظّمبگ« چهلرۀ زیبلای رودابله»بخلوانیم و اسلتعاره از « گ»را در مصرا  دوم بله ضلمّ « گُ »امّا اگر بخواهیم 

کمنلدِ »بله « کمنلدِ گلزین»با تصحیحِ  -ه.ق( 333ترینِ صورتِ معنایی، دستوری و تصویریِ بیت در ضبطِ نسخۀ لنینگراد )‎منطقی
 ه.ق( است. یعنی: 1020نویسِ متأخّرِ سلیمانیه )‎و نیز دست -«کمین

 گُ  کمندِ کمین ز فروهشته  گنبدِ سیم، سر بر زمین بس آو/ بی و  
در چنلد «( بلر گل »جای  )بله« از گل »و «( از آن»جایِ  در آغاز مصرا  )به« بدان»که در بررسیِ ضبطِ نسخ دیدیم وجهِ ‎چنان

شود. معنای این ضبط نیز چنین است: رودابله گیسلویِ کمندآسلای خلود را از صلورتِ ‎نوشتۀ قدیم و جدیدِ دیگر هم تأیید می‎دست
 است. همچونِ گُلش بر سُرینش آویخته
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تر است نگارنده به احتمالِ قریب به یقین ‎چون این صورت در مقایسه با ضبطِ رایج، از نظرِ معنایی و تحلیِ  دستوری آسان
دهد ‎داند و احتمال می‎ترِ اغلبِ نسخ را با خوانش و گزارشی که آمد، ضبطِ درست و نهاییِ بیت می‎همانِ نویسشِ دشوارتر و پیچیده

 تر کردنِ ساختارِ معنایی، نحوی و بلاغیِ بیت باشد.‎تر و روشن‎دستبردِ بعضی کاتبان برای سادهکه این ضبطِ دیگر حاصِ  

  نتیجه. 3

هایی ماننلد: ‎در نسخه« تیغِ دُژم»، ضبطِ «دو نرگس دژمّ و دو ابرو به خم/ ستون دو ابرو چو تیغ دژم»براساِ/ آنچه گفته شد، در بیتِ: 
ه.ق(، واتیکلان  232 -213ه.ق(، بادلیلان ) 234ه.ق(، نورعثمانیله ) 231ه.ق(، دهللی ) 203) ظفرنامهه.ق(، حاشیۀ  31۶قاهره )

و نیز بلر پایلۀ « برتریِ ضبطِ دشوارتر»نویسِ دیگر، صورت دشوارتر و به استنادِ قاعدۀ ‎ه.ق( و چهار دست 258ه.ق(، بادلیان ) 242)
کار  ، قطعلاً و در بیتلی دیگلر احتملالًا بلاز بلهشواهنامهیک بیتِ دیگرِ  قراینی دیگر به احتمال فراوان وجه درست و اصلی است که در

« گنبلدِ سلیم»شلده، ‎گلذاری‎، با این خوانشِ حرکت«از آن گنبدِ سیم، سر بر زمین/ فروهشته بر گِ  کمندِ کمین»است. در بیت:  رفته
و « فروهشلته»اسلت و « زلفِ بلنلدِ رودابله»عاره از است« کمندِ کمین»و « خاک/ زمین»به معنای « گِ »، «سُرینِ رودابه»استعاره از 

است و فردوسی گفته: رودابه گیسوی دراز خود را که مانند کمندی است که بر مردان کملین « کمندِ کمین»نیز وصفِ « سر بر زمین»
 است.  سوی زمین آویزان و افشان کرده گشاید، از سُرین خویش به‎می

 ها نوشت پی

، 1320شرحِ مهری بهفر، تهلران: هیرمنلد شاهنامه )بر پایۀ چاپ مسکو(،برای اشارتی در این باره، ر.ک: فردوسی، ابوالقاسم؛  .1
 دهِ پیشگفتار. -، صص هشت1ج

کان منتشر شده 1528در سال  شاهنامهنخستین چاپِ متنِ کامِ   .2  است. م به کوشش تُرنر م 

جللال  هوا  شواهنامۀ‎یادداشوت( و 1353 -1338ج، 8ن کلزّازی )تهلران، سلمت، اللدی‎، تألیفِ میلرجلالنامۀ باساانمنظور  .3
؛ بخلش دوم، 1351مطلق با همکاری محمود امیدسالار و ابوالفض  خطیبی )نیویورک، بنیاد میراث ایران، بخش یکلم، ‎خالقی
 ( است.1358می، م؛ تجدید چاپ در ایران: تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلا2118م؛ بخش سوم و چهارم، 211۶

منتشر کرده و تلا هنگلامِ نگلارشِ  1381به کوششِ مهری بهفر که دفترِ یکمِ آن را نشر نو در سال شاهنامه یکی، تصحیح و شرحِ  .4
از  1413مطللق کله دو جللدِ آن در سلال ‎جلال خلالقی گزایشِ شاهنامۀاست و دیگر،  این سطور، هشت دفتر از آن چاپ شده

 و دو جلد دیگر زیرِ چاپ است. سوی نشر سخن منتشر شده

دوبخشیِ فریدریش روکرتِ آلملانی در نقلدِ  -تر: رسالۀ‎یا به تعبیرِ دقیق -، مقالهشاهنامهشناسی ‎نخستین نوشتۀ مهم دربارۀ متن .5
صفحه به زبان آلمانی چاپ  245مجموعاً در  ZDMGم در مجلّۀ 155۶و  1554تصحیحِ ژول مول است که در سال شاهنامۀ 

 . نام و مشخّصاتِ این مقاله چنین است:است شده

Rückert, Friedrich, «Bemerkungen zu Mohlś Ausgabe des Firdusi», Band 1, ZDMG, 8 (1854), pp. 

239- 329, 10 (1856), pp. 127- 282. 

 است.مطلق )چاپِ چهارجلدیِ انتشاراتِ سخن( ‎تصحیحِ جلال خالقی شاهنامۀها به ویرایشِ دومِ ‎ارجاِ  بیت .۶
 «.دو ابرو»جای  به« دو بینی»با ضبطِ  .3
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« تیلغ»، صلفتِ «زرد»به معنایِ مجازیِ « دینارگان» شاهنامهتواند این احتمال را تا حدودی تأیید کند این است که در ‎آنچه می .5
تواند به ‎هم می« درم تیغِ »(. به این قیا/ ۶53/ 12۶/ 3« )بدو گفت کز مرد بازارگان/ بیابی کنون تیغِ دینارگان»است:  قرار گرفته

 باشد.« ای‎شمشیرِ نقره»و مجازاً « شمشیرِ از جنس درم»معنای 

 ده انگشللت بلللر سللان سلللیمین قللللم           .8
 

 بلللر او کلللرده از غالیللله سلللد رقلللم 
 

(1 /113 /452) 

است. در این بیت از توصیفِ دختر کیلد هنلدی در « بینی»بهِ ‎نیز مشبّه   سمک عیّایاست در ‎که رواقی نشان داده‎چنان« تیغ درم» .11
(، ضبطِ مصلرا  دوم 345/ 832/ 3« )دو ابرو کمان و دو نرگس دژم/ سرِ زلفکان تاب داده به خم»هم:  شاهنامهبخشِ اسکندرِ 

 (.8/ زیرنویسِ 82/ ۶ب: 132۶است )ر.ک: فردوسی، « ستون دو بینی چو تیغ درم»ه.ق(  358در نسخۀ کراچی )

حِ آن )تهلران، تلک131ه.ق، ص 1344)بمبئی،  یوسف و زلیخادر چاپ سنگیِ منظومۀ  .11 درخلت ‎( و چاپ دومِ تنها متنِ مصلحح
شلده )تهلران، آفلرینش ‎است ولی در چاپِ اوّلِ ملتنِ حروفلی/ تصلحیح« تیغِ دژم»( ضبطِ ترکیبْ 3804، ب3۶8، ص1315
تلاریخ(، ‎در نسخۀ کتابخانلۀ مجللس )بلی« تیغِ دژم»زارش مصحّح، است. به گ آمده« تیغِ دو دم( »3021، ب1۶5، ص13۶1

ه.ق(  1348ه.ق( و کتابخانۀ ملّی ) 1803نویس دانشگاه تهران ) شود و دو دست‎چاپ سنگیِ بمبئی و چاپِ هرمان اته دیده می
دسلتر/  یوسوف و زلیخواظومۀ های من‎شده و تغییریافته است. نگارنده به همۀ نسخه‎دارند که آشکارا نگاشتۀ ساده« تیغ دو دم»

 ها را در این بیت بررسی بکند.‎ندارد تا ضبط آن

سلتونِ « »بینیِ همچون تیغ»است که در آن  شاهنامهدانسته مشابهِ تصویرِ مصراِ  « ستونِ دو ابرو»را « تیغِ بینی»این تصویر که  .12
 است.« دو ابرو

 .1030/ 1: 1310است. ر.ک: رواقی، ‎معنا کرده« توان، قوینیرومند، پر»را در این بیت « دژم» فرهنگ شاهنامهرواقی در  .13

 مانند: .14

 همللی رخللش را کللرد بایللدت زیللن
 

 کللین بخغغت‎تیغغژ انغغاوبخللواهی بلله  
 

(1 /802 /832) 
 آورم گغغغغسزگ سغغغغسگس یچللللو مللللن 

 

 سللللران را هملللله زیللللر پللللای آورم 
 

(1 /434 /833) 
 بللله دسلللت چلللپش ناملللدار ارمنلللی

 

 تیغغغغژم آهسمنغغغغیابللللا جوشللللن و  
 

             (4 /142 /133۶) 
         مانند: .11

 پللر از ناللللۀ کللو/ شلللد مغللزِ میلللغ
 

 اغغاو تیغغژپللر از آب شللنگرف شللد  
 

         (1 /1۶3 /801) 
 گفتللللی ببالللللد همللللی  ل تیغغغغژ

 

 زملللین زیلللر اسلللپان بناللللد هملللی 
 

  (1 /1۶1 /833) 
 همللی‎کلله گللر نللام مللردی بجللویی

 

 همللللی‎هنللللدی بشللللویی رخ تیغغغغژ 
 

             (1 /853 /8) 
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 است:  حرکت ضمّه گذاشته شده« گ »اف( رویِ حرفِ نخستِ ‎دی‎پی 31ه.ق(  )ص 105در نسخۀ پاریس ) .11

 

 است.‎گذاری کرده‎گونه خوانده و حرکت ( نیز این8۶03/ 300/ 1الف:  132۶نیسی )ر.ک: فردوسی، ‎برگ .13

بیشتر به معنی سر و روی )در »اند: ‎را در بیت موردبحث چنین معنا کرده« گنبدِ سیم»خویش  فرهنگ شاهنامۀرواقی در  .12
 (.1182/ 8: 1310)رواقی، « گون‎شاهنامه( و گاه پیکر و تن و روشن و نقره

 برای نمونه: .11

 راز گویللللللد گنبغغغغغیم سغغغغغغسدرون 
 

 بللله گنبلللد آنچللله گویلللد بازگویلللد 
 

 (320: 1324، )زلالی خوانساری

 گفللت و گللو بللود سغغسگنبغغیم درون 
 

 ز مللن واگفللتن امّللا گفللت از او بللود 
 

 (5۶2)همان، ص 
  برای نمونه: .21

م نلللللام کلللللرده پلللللدر  ورا شلللللیرد 
 تلللر بلللود پیکلللرش‎ز رسلللتم فلللزون

 

 کلللله درّد جگرگللللاهِ شللللیرانِ نللللر 
 تغغد گنبغغی سغغس منللارش بللود قللد 

 

 (3331و 3332، ب3۶4: 1313 قبانامه‎زیّین)                                                                                                 
 .333و 302، 811، 82۶/ 1:  1320نیز، ر.ک: طرطوسی، 

ینرنگِ بنایِ طاعت بر خدمتِ            .21 س  نله س 
 

 که دارد؟ گنبیینامروز طرحِ محراب جز  
 

 (415: 1321)بیدل دهلوی، 
 از جمله:  .22

 کمنلللدِ زللللف بلللر خلللاک اوفگنلللده

 

 بلله لللب شللوری در افلللاک اوفگنللده 
 

 (1243، ب111: 1323)عطّار،          
 بر زمین چندین کمندِ مُشک بویِ خود مکلش

 

 زان که صد جانِ بلاکش بستۀ هر موی توسلت 
 

 (81: 13۶۶)فخری هروی،                                                                                                                           
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 FF 54ه.ق(، شمارۀ  534)نسخۀ نورعثمانیّه، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 MS. Ouseley Add. 176ه.ق(، شمارۀ  535 -513)نسخۀ بادلیان، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 Or. 1403ه.ق(، شمارۀ  541)نسخۀ لیدن، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 Or. 494ه.ق(، شمارۀ  541)نسخۀ لندن/ بریتانیا، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 F 45۶ه.ق(، شمارۀ  543)نسخۀ سلیمانیه، کتابتِ سالِ  شاهنامه فردوسی، ابوالقاسم؛

 Suppl. Pers. 493ه.ق(، شمارۀ  544)نسخۀ پاریس، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 FF 55ه.ق(، شمارۀ  54۶)نسخۀ ایاصوفیّه، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 Suppl. Pers. 494ه.ق(، شمارۀ  545اریس، کتابتِ سالِ )نسخۀ پ شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 Vat. Persaino. 118ه.ق(، شمارۀ  545)نسخۀ واتیکان، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 Ms. Pers. C.4ه.ق(، شمارۀ  552)نسخۀ بادلیان، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 F 5۶1ه.ق(، شمارۀ  553ایاصوفیّه، کتابتِ سالِ  )نسخۀ شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
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 F 255ه.ق(، شمارۀ  5۶1)نسخۀ ایاصوفیّه، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 Ms. Or. Fol. 4255ه.ق(، شمارۀ  584)نسخۀ برلین، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 F 1407ه.ق(، شمارۀ  585)نسخۀ دانشگاه استانبول، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 Ms. Eliott. 325ه.ق(، شمارۀ  588)نسخۀ بادلیان، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 F 82ه.ق(، شمارۀ  588)نسخۀ محمّد عاصم بی، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 934ه.ق(، شمارۀ  812)نسخۀ مونیخ، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 Per 295ه.ق(، شمارۀ  815)نسخۀ چستربیتی، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 Suppl Pers. 489ه.ق(، شمارۀ  851)نسخۀ پاریس، تاریخِ مقدّمه:  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 Ms. Quesley 369ه.ق(، شمارۀ  858ابتِ سالِ )نسخۀ بادلیان، کت شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 FF 5۶ه.ق(، شمارۀ  8۶5)نسخۀ ایاصوفیّه، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 Suppl. Pers. 489ه.ق(، شمارۀ  834)نسخۀ پاریس، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 Deiez A fol. 1ه.ق(، شمارۀ  1112 )نسخۀ برلین، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 Suppl. Pers. 490ه.ق(، شمارۀ  1112)نسخۀ پاریس، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 14555ه.ق(، شمارۀ  111۶)نسخۀ کتابخانۀ مجلس، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 107687ه.ق(، شمارۀ  1142سالِ )نسخۀ دانشگاه مسکو، کتابتِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 ۶1432ه.ق(، شمارۀ  1155)نسخۀ کتابخانۀ مجلس، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 8225ه.ق(، شمارۀ  11۶1)نسخۀ کتابخانۀ ملّی ایران، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 Fol 2ه.ق(، شمارۀ  1151)نسخۀ سلیمانیه، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 Smith- Lesouef 222ه.ق(، شمارۀ  1122)نسخۀ پاریس، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 Ms 4692ه.ق(، شمارۀ  1222)نسخۀ استراسبورگ، کتابتِ سالِ  شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 F 258تاریخ(، شمارۀ ‎یاصوفیه، بی)نسخۀ ا شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 Smith- Lesouef 222تاریخ(، شمارۀ ‎)نسخۀ پاریس، بی شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 422تاریخ(، شمارۀ ‎)نسخۀ دانشگاه هاروارد، بی شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 280تاریخ(، شمارۀ ‎)نسخۀ دانشگاه میشیگان، بی شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 15235تاریخ(، شمارۀ ‎)نسخۀ کتابخانۀ مجلس، بی شاهنامه، ابوالقاسم؛ فردوسی
 13233تاریخ(، شمارۀ ‎)نسخۀ کتابخانۀ مجلس، بی شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 ۶15۶2تاریخ(، شمارۀ ‎)نسخۀ کتابخانۀ مجلس، بی شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 .مکان، کلکته، به کوشش ترنر شاهنامه (،1528، )فردوسی، ابوالقاسم

 .شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ سوم :مول، تهران‎، تصحیح ژولشاهنامه، شاهنامه(، 13۶3، )فردوسی، ابوالقاسم

 .بری  :، به کوشش یوحنا وللر/، لیدنشاهنامه(، 1533، )فردوسی، ابوالقاسم
 .قطره :حمیدیان، تهرانبه کوشش دکتر سعید  شاهنامه )بر اساس چاپ مسکو(،(، 1334فردوسی، ابوالقاسم، )

 .پدیده )کلالۀ خاور(، چاپ سوم :، به کوشش محمّد رمضانی، تهرانشاهنامهالف(، 1335فردوسی، ابوالقاسم، )

 .یف و محمّد نوری عثمانوف، تهران‎به کوشش رستم علی شاهنامه )ویرایش دومِ چاپ مسکو(،، (1831فردوسی، ابوالقاسم، )
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 .تو/ :ویراستۀ مهدی قریب و محمّدعلی بهبودی، تهرانشاهنامه،  ب(،1335فردوسی، ابوالقاسم، )

 .2گزارشِ دکتر عزیزاللّه جوینی، تهران: دانشگاه تهران ج ه.ق(، ۶1۴نویس موزۀ فلویانس ) شاهنامه از دست(، 1333فردوسی، ابوالقاسم، )

 .پژوهی‎شاهنامه :، تصحیح مصطفی جیحونی، اصفهانشاهنامه(، 1338فردوسی، ابوالقاسم، )

 با توضیحات: دکتر توفیق ه. سبحانی، تهران: روزنه. )براساسِ چاپ مسکو(،(، شاهنامه 1355فردوسی، ابوالقاسم، )

 فکر روز، چاپ دوم )ویراسلت نخسلت( :نیسی، تهران‎ها و معنای ابیات: کاظم برگ‎، توضیح واژهشاهنامهالف(،  135۶فردوسی، ابوالقاسم، )
 .1ج 135۶

مطلق، دفتر ششم با همکاری دکتر محمود امیدسلالار و دفتلر هفلتم بلا ‎، تصحیح دکتر جلال خالقیشاهنامهب(، 135۶سم، )فردوسی، ابوالقا
 .المعارف بزرگ اسلامیةمرکز دایر :همکاری ابوالفض  خطیبی، تهران

 .قطره :، به کوشش دکتر سیّد محمّد دبیرسیاقی، تهرانشاهنامهج(، 135۶) ،فردوسی، ابوالقاسم
تصحیح عبّا/ اقبال آشتیانی، مجتبلی مینلوی و سلعید نفیسلی، بله اهتملام بهملن  شاهنامه )چاپ بروخیم(،د(، 135۶ی، ابوالقاسم، )فردوس

 .طلایه :خلیفه، تهران
 .دوستان :، ویرایش مهدی قریب، تهرانشاهنامهه(، 135۶فردوسی، ابوالقاسم، )

 جنیدی، تهران: بلخ.، ویرایش فریدون شاهنامه (،1353فردوسی، ابوالقاسم، )

 ، دفتر دوم.نشر نو :، تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات: دکتر مهری بهفر، تهرانشاهنامهالف(،  1381فردوسی، ابوالقاسم، )

سلروش بلا همکلاری دانشلگاه  :زیلر نظلر مهلدی قریلب، تهلران شاهنامه )ویرایش ن وایی چواپ مسوکو(،ب(، 1381فردوسی، ابوالقاسم، )
 .وخاورشناسی مسک

 .مطلق، تهران، سخن، دورۀ چهارجلدی، چاپ سوم‎، پیرایشِ دکتر جلال خالقیشاهنامه(، 1385فردوسی، ابوالقاسم، )
 مهران افشاری، تهران: چشمه. -(، به کوششِ ایرج افشار1355) نامه(،‎قصّۀ حسین کرد شبسار  )بریسی یوایت ناشناخاه موسوم به حسین

 ، اصفهان: نقش مانا.زال و یودابه بر اساس شاهنامۀ فردوسیداساان (، 1383کاویانی، مصطفی، )
 .1تهران: سمت، چاپ دهم، ویراست دوم، ج نامۀ باساان )ویرایش و گزایش شاهنامه(،(، 1384الدین، )‎کزّازی، میر جلال
 ، تهران: اشرفی، چاپ دوم.دیوان(، 1355لامعی گرگانی، )

 دکتر رضا غفوری، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار وسخن. ، تصحیح و تحقیق:ش ریاینامه(، 1383مختاری، )
 .Or هجور  دی کاابخانوۀ بریاانیوا 808)چاپ عکسی از یو  نسخۀ خطّی مویّخ  ظفرنامه به انضمام شاهنامه (،1333، )حمداللّهمستوفی، 

کادمی علوم اتریش :تهران و وین(، 2833  .مرکز نشر دانشگاهی و آ
(، 134، سال چهل  و چهلارم، شلمارۀ سلوم )پیلاپی جساایها  ادبی، «سیمین قلم و تیغ قلم در شاهنامۀ فردوسی»(، 1381مولایی، چنگیز، )

 .153 -1۶3پاییز، ص
 .1310تهران، موسّسۀ فرهنگی مهرارقام ایرانیان،  اثر نظم و نثر ادبی(، 32۶)بزیگارین کاابخانۀ الکارونیک شعر و ادب فایسی،  ۴ افزای دُیج‎نرم

 تهران: هرمس، چاپ دوم. باکو(، -خسمه )براساس چاپ مسکو(، 1353نظامی گنجوی، )
 داوود، تهران: تو/. ، تصحیح و تدوین: سیّد علی آلمجموعه آثای(، 13۶2یغمای جندقی، )

 ه.ق(، به تصحیح و خطّ میراز محمود ادیب شیرازی، بمبئی: مطبعۀ مظفّری. 1344) یوسف و زلیخا،
 (، به اهتمام دکتر حسین محمّدزادۀ صدیق، تهران: آفرینش.13۶8، )یوسف و زلیخا

زاده، به اهتمامِ دکتر حسن ‎(، مقدّمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر حسین محمّدزادۀ صدیق، مقابله با نسخ: لیلی قاضی1385) یوسف و زلیخا،
 درخت.‎آزاد، تهران: تک شعبانی
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Shahnameh contains unique words, expressions, and constructions that often 

resist straightforward interpretation. These linguistic complexities have frequently 

led scholars into realms of conjecture, imaginative reconstruction, and aesthetic 

interpretation—resulting in a spectrum of divergent and sometimes conflicting 

readings. One such enigmatic expression is dāstān rā, which has traditionally 

been interpreted to mean “for example,” “as a case in point,” or “figuratively.” 

However, a closer examination of this phrase within Shahnameh, alongside 

analogous expressions in other classical Persian texts—such as xod, hame, and fe-

l-masal—suggests an alternative, previously overlooked meaning: that of hattâ 

“even.” In early Persian literature, the explicit use of hattā is rare; instead, these 

substitute expressions appear to have fulfilled its semantic function. This study 

presents textual evidence from Shahnameh and other Persian sources up to the 8th 

century AH, demonstrating that these terms and constructions, beyond their more 

familiar meanings, were also employed to convey the sense of “even.” Given that 

the conventional meanings of the term dāstān and the established syntactic roles 

of the postposition rā in Persian—along with their historical development—fail to 

account for the intended sense of dāstān rā in the Shahnameh, a fundamental 

question remains unanswered: does dāstān rā, when used in the sense of “even,” 

represent a deliberate neologism coined by Ferdowsi, or is it the product of a 

broader, naturally occurring semantic shift that had already taken shape by his 

time? 
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Extended Abstract 

Introduction 

The word dāstān in Persian has encompassed a variety of meanings. One of its senses is “parable” or 

“example,” which, in classical texts—most notably Shahnameh—appears in collocation with verbs 

such as “āvardan, goftan, zadan, kardan, budan.” In Shahnameh, however, the word seems to acquire, 

when followed by the postposition rā, a meaning somewhat distinct from the aforementioned sense. 

Dehkhodā’s Dictionary records the phrase dāstān rā with the meaning “for instance, for example,” and 

cites attestations from Shahnameh to support this usage. Contemporary scholars have likewise 

confirmed and reiterated this interpretation. Nevertheless, closer examination suggests that Ferdowsi, 

in Shahnameh, employed the expression dāstān rā with a semantic force that extends beyond the mere 

sense of “for example.” 

 

Evidence from Shahnameh 

In Shahnameh, there are several instances of the expression dāstān rā. In these verses, the 

conventional meaning of “for example” often appears somewhat forced, and it seems that Ferdowsi 

intended to convey a sense closer to “even.” For instance: 

se farzand-e šāyesteye tāj o gāh/agar dāstān rā bovad gāh māh “Three sons worthy of crown and 

throne, even if the throne were the moon.”  
kaz irān agar dāstān rā do mard / biyāyad, najuyand bā u nabard “If from Iran even if only two men 

come, no one would seek battle with them.” 

These examples demonstrate that dāstān rā in these cases carries the semantic weight of “even.” 
 

Comparison with Other Texts 

Abol-Fotuḥ Rāzi, in his Tafsīr-i Rawz al-Jinān, employs the word dāstān as synonymous with “truth, 

justice, equity, and righteousness.” This usage is closely related to the Middle Persian term dādestān, 

which signified “law, judgment, justice.” Derivatives of this word, such as ham-dāstān (“in agreement, 

concordant”), also entered Classical Persian. Nevertheless, these meanings appear to have had little 

influence on Ferdowsi’s interpretation of the expression dāstān rā; rather, he seems to have intended a 

sense closer to “even.” 
 
Semantic Substitutes in Persian  

Since the word ḥattā (“even”) was rarely employed in Persian texts from the fourth to the eighth 

centuries AH, poets and prose writers resorted to alternative devices to convey this meaning: 

 

 Without explicit marker: impossible or highly improbable conditions that themselves imply the 

sense of “even.” 

agar bāre-ye āhanin-i be pāy / Sepehr-at besāyad, namāni be jāy “Even if you were an iron 

fortress standing firm, the firmanent will wear you down and you will not remain in place.” 

 

 The word xod in the construction agar xod: for example, 

 agar xod be zendānam bāyad raftan …. “Even if I must go to prison, ….” 

u azm-e ān hami konad ke in zemestān injā bāšad, agar xod halāk xāhad šodan “He resolves 

that he will remain here this winter, even if it should lead to his own destruction.” 

 

 The word hame in the construction agar hame: for example,  

gar hame Rostam bovad ze pāy dar āyad “even if he were Rostam, he would be brought 

down.” 
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 The expression fe-l-masal: which, in addition to its usual meaning of “for instance,” in certain 

contexts acquires the sense of “even.” 

Fe-l-mesal gar jān-e širin xāhad az to sā’el-i / hargez andar čehreye širin-e to nāyad abas 

“Even if a beggar should ask for your sweet life, never would a frown appear upon your 

sweet face.” 

v-ar fe-l-mesal čo tiq zabān āhanin konam / farsude gardad ar konam owsāf-e to bayan “Even 

if I should make my tongue into an iron blade, it would be worn away should I attempt to 

describe your qualities.” 

guš bar goftār-e mā kamtar koni / fe-l-mesal gar sura-ye yāsin bovad “You may pay little heed 

to our words, even if it were the Surah Yāsin.” 

nist bi parvāneye mostowfiye divān-e u / fe-l-mesal gar yek waraq bād az golestān mibarad 

“Nothing departs from his court without the accountant’s authorization, even if a single leaf is 

carried off by the wind from the rose garden.” 

The point that must be stated here is that in none of these four instances is ‘even’ the sole meaning 

of the structure. There is no need to address the first three; however, with respect to ‘fe-l-mesal,’ one 

might raise the doubt that the sense of ‘even’ is inherently embedded in it, and that the ‘even’ intended 

by the present author is a secondary construal derived from the primary sense- ‘for example/for 

instance; as a figure; hypothetically’- envisioned by the poets. In truth, there are many cases in which, 

to some extent, both readings are possible and a sharp boundary between them cannot be drawn; yet 

there also exist numerous attestations in which the sense ‘even’ is in no way recoverable. The 

following attestations are examples of the latter: 

šāh-e donyā fe-l-mesal čon ātaš ast / dur bāš az vey, ke duri zu xoš ast “The king of the world, for 

instance, is like fire; keep away from him, for distance from him is pleasant.” 

noqteye xāl-e siyāh-i ke to bar lab dāri / fe-l-mesal hast be gerd-e šekarestān magas-I “The black 

beauty-spot upon your lip is, for instance, like a fly hovering around a sugar-garden.” 

These substitutes demonstrate that the Persian language possessed diverse mechanisms for expressing 

unexpected inclusiveness or extension beyond the ordinary. 

 
Semantic Analysis of dāstān rā  

A close examination of the textual evidence indicates that dāstān rā in Shahnameh conveys more 

frequently the meaning of “even” rather than “for example.” This interpretation aligns with the 

definition of ḥattā (“even”) provided in Farhang-e Soxan: “It is used when one intends to express the 

scope of an action not only in relation to ordinary and expected cases, but also to unusual and 

unexpected ones.” Accordingly, Ferdowsi, through the employment of dāstān rā, was able to 

articulate a semantic nuance for which no independent lexical item existed in Persian at the time. 

 

Conclusion 

 In Shahnameh, dāstān rā signifies “even” rather than merely “for example.” 

 This expression appears to have diverged from its original sense of “for instance” and, through 

a process of grammaticalization, acquired a new meaning. 

 Although it is possible that Ferdowsi himself coined this usage, its absence in later works—

particularly in epic literature heavily influenced by Shahnameh—is a noteworthy 

phenomenon. 

 Overall, dāstān rā exemplifies a semantic shift in Persian, illustrating how a lexical item can 

move away from its initial meaning and assume a new grammatical function. 
 

Keywords: Shahnameh, Semantics, Semantic Change, Hapax Legomenon. 
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   چکیده اطلاعات مقاله

   مقاله: نوع

 مقاله پژوهشی
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 22/79/1474: بازنگری خیتار

 11/17/1474: رشیپذ خیتار

 22/74/1475: انتشار خیتار
 

 

  ها: واژهکلید
شدگی، ، معنا، دستوریشاهنامه

 آمد.ساختار تک

ها عموماً آسان نیست و  آنآمدی است که دریافت و تحلیل های تکحاوی کلمات، تعابیر و ساخت شاهنامه
های متفاوت و ضدّ و نقیض سوق ورزی، و نتیجتاً خوانشسوی حدس و گمان، و گاه تخیّل و ذوق پژوهشگران را به

مثلًا، برای نمونه، از »است که تاکنون همگان معنای « داستان را»، عبارت شاهنامهآمدها در است. یکی از این تک داده
، در کنار تعبیرات و ساختارهای دیگر در این شاهنامهاند. شواهد موجود از این ساخت در کرده از آن برداشت« سر کنایه

یک از حاکی از معنایی متفاوت هستند که تاکنون هیچ« المثلفی»و « همه»، «خود»اثر و سایر متون فارسی، همچون 
قدّم زبان فارسی، لفظ آن بسیار نادر و شاذّ کاربرد است که در متون مت« حتّی»اند. این معنا ها بدان عنایتی نداشتهفرهنگ

هایی از است. در این نوشتار، با ارائۀ نمونه جای آن از همین کلمات و تعبیراتی که در بالا آمدند، استفاده شده داشته و به
نار معانی ها در کو متون فارسی تا قرن هشتم هجری قمری نشان داده خواهد شد که این کلمات و ساختار شاهنامه

و « داستان»شدۀ واژۀ اند. ازآنجاکه معانی شناختهنیز به کار رفته« حتّی»اصلی و پرکاربردتر خود، در بیان معنای 
، ندارد شاهنامهدر « داستان را» صحیح تأثیری در دریافتدر زبان فارسی و پیشینۀ آن، « را»کاربردهای حرف اضافۀ 
برساختۀ فردوسی است یا حاصل تحوّل « حتّی»در معنای « را داستان»آیا ماند که پاسخ میهمچنان این پرسش بی

 است؟ طبیعی معنایی این ساختار است که به فردوسی رسیده

 .55-17(، 252) 19، فارسی ادبزبان و  .در شاهنامه و مترادفات آن در متون فارسی دری« داستان را»(. 1475) محمدحسن، جلالیان: استناد
http//doi.org/10.22034/perlit.2025.67430.3796 
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 مقدمه. 1

آوردن، گفتن، زدن، راندن، کردن، بودن و »چون  یو کاربردهای آن با افعال مختلف« داستان»معانی مختلف واژۀ به ها در فرهنگ
دهخدا  لغتنامۀ(. ۴13: ۵۶91است ) به کار رفته، ثبت کرده شاهنامهاست و ولف آنچه را از این میان در  پرداخته شده...« شدن و 

نوشین  .است نیز با آن همراه کرده شاهنامهاست و دو شاهد از  ضبط کرده« المثلمثلًا، فی»در معنای « را»این واژه را با حرف اضافۀ 
چنین  «داستان»واژۀ اند. مشهورترین معنای ( هم دقیقاً همین معنا را برای این تعبیر آورده221: ۵۴31( و شامبیاتی )22۴: ۵۴39)

شواهد  شاهنامهوه بر دو شاهدی که در دهخدا برای این عبارت آمده، در کند. علاایجاب می« داستان را»برداشتی را نیز از عبارت 
 دیگری از این ساخت وجود دارد: 

 سهههه فرزنهههد شایسهههتۀ تههها  و گهههاه
 

 1بهههود گهههاه مهههاه -داسهههتان را –اگهههر  
 

(۵/13/39: ۵۴۶۴؛ ۵/۶3/39: ۵۴39)  

 دو مههرد -داسههتان را –کههز ایههران اگههر 
 

 بیهههههاید، نجهههههویند بههها او نبههههههرد 
 

(۵/۵3۶/109: ۵۴۶۴؛ ۵/۴۵۶/10۴: ۵۴39)  

 چهو نامهه بخههوانی بهه روز و بهه شهه 
 

 گشههاده دو لهه  -داسههتان را –مکههن  
 

(۵/23۴/۴09: ۵۴۶۴؛ 2/۵32/۴00: ۵۴39)   

 ببههههر نامههۀ مههن سههوی رسهههههتما
 

 بههه ره بههر دمهها -داسههتان را –مههزن  
 

(۵/99۵/131: ۵۴۶۴؛ ۴/۴33/131: ۵۴39)   

 و لههه د -داسهههتان را –نجنبانهههد او 
 

 که نایهد خبهر زو بهه مهن روز و شه  
 

(۵/3۴۵/۵0۴9: ۵۴۶۴؛ 3/99/۵0۴۶: ۵۴39)   

 ز شههههاهان پیشههههی همههههی بگهههه رد
 

 به بد نشهمرد/ نسهرَرَد -داستان را –نفَس/ پَیی  
 

(23۵/۵01۶: ۵۴۶۴؛ 1/۵33/۵01۶: ۵۴39)   

 ز دیهههدار چههههههرب خهههرد بگههه رد
 

 خهههرد پهههرورد -داسهههتان را –همهههی  
 

(2/239/239: ۵۴۶۴؛ 9/2۴/239: ۵۴39)   

 شههما هههم بههرین عهههد مههن بگ ریههد
 

 بههه بههد نشههمرید -داسههتان را -نفَههس  
 

(2/۴۶3/9۵1: ۵۴۶۴؛ 9/2۴1/9۵3: ۵۴39)   

 کسهههی کهههو بریچهههد ز فرمهههان مههها
 اسهت به فرمانش آریهم اگهر چهه گَهو

 

 وگههههر دور مانههههد ز پیمههههان مهههها 
 همه خسهرو اسهت -داستان را  -وگر 

 

(339-۶0۶/331: ۵۴۶۴؛ 3/9۵/339-333: ۵۴39)  

                                                 
« گاه و گاه»و در تصحیح دوجلدی « گاه و ماه»صورت  ( در تصحیح نخست خود، بخش آخر بیت را به111: 1319. خالقی مطلق، با برداشتی نادرست از مصرع دوم )1

المثل ماه آسمان اگر فی»است:  ( و از آن چنین برداشتی داشته1/31: 1331« )بُوَد گاهِ ماه -داستان را -اگر »است:  است. جیحونی مصرع دوم را چنین خوانده ضبط کرده
)نیز نک. موسوی و  ( وزنی ندارد.1/31: 1310« )اگر، داستان را، بُوَد گاه، ماه»وانش صحیح کزّازی (. این برداشت نیز در برابر خ0/111)همان: « تخت داشته باشد

 (.113: 1313چشمی، 
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 که در پی/اگر نی، میانش ببرّم بهه تیه 
 

 برآیههد بههه میهه  -داسههتان را -وگههر  
 

(2/93۴/11۴: ۵۴۶۴؛ 3/۵۴0/11۶: ۵۴39)   

گههههان  بفرمهههود کسهههری بهههه کارآ
 نگههه داشههتندی بههه روز و بههه شهه 
 ز کهاری که کههههردی بَهدی گهر بههی

 

 کهههه جوینهههد راز وی انهههدر نههههان 
 گشههادی دو لهه  -داسههتان را –اگههر 

گهههی  رسهههههیدی بههه شههاه جههههههان آ
 

(3۴۴3-2/3۶2/3۴۴2: ۵۴۶۴؛ 3/333/3۴32-3۴33: ۵۴39)   

 بههه قیصههر یکههی نامههه بایههد نبشههت
 کهههه نزدیهههک او فیلسهههوفان بونهههد

 ***بشمرند** سخن -داستان را – *همان
 

 چو خورشید تابان به خهرّم بهشهت ... 
 یههی نشههنوندبههدان کههوب تهها یههاوه

 1هههاید که بر نامهه عیههههه  آورنهدنبه
 

(۵۵2۶-2/۶2۴/۵۵29: ۵۴۶0؛ 3/33/۵۵۴0-۵۵۴۴: ۵۴39)   

و مقایسۀ آن با کلمات و تعبیرات معادل آن در متون فارسی، به ارائۀ « داستان»در این نوشتار با بررسی اجمالی تاریخچۀ واژۀ 
 شد.پرداخته خواهد « داستان را»معنایی تا حدّی متفاوت از عبارت 

 

 شرح و بحث

حق و عدل و داد و »، این واژه را بارها همراه و مترادف الجنانروضح رازی در تفسیر و، ابوالفت«داستان»شدۀ علاوه بر معانی شناخته
باید که این چنین بود کاتبی عدل »است. نمونه را، در شرح شریفۀ وَلیَکتُ  بَینَکُم کاتٌِ  بِالعَدل چنین آورده که  به کار برده« راستی

که در آن جا حیفی و ظلمی و زیادتی و نقصانی  نوشتۀ دَین از میان داین و مدین یا بایع و مشتری بنویسد بحقّ و عدل و داستان چنان
ت کَلِمَه3/۵29: ۵۴91)رازی « نباشد آورده )همان « به راستی و داستان»رَبِکَ صِدقاً و عدلًا  ( یا در برابر صِدقاً و عدلًا از شریفۀ وَ تَمَّ

این مجاز و کنایت است از عدل خدای تعالی به قیامت با بندگان »( و یا ذیل شریفۀ وَ الوَزنُ یَومَئٍِ  الحَقّ بدین صورت آورده که 3/۵2
و ای »صورت  به ( و شریفۀ وَ یا قَومِ اَوفُوا المِکیالَ وَ المیزانَ بِالقِسطِ را۵۴۴)همان « حساب به حق کردن و جزا به عدل و داستان دادن

ترین صورت موجود در این معنا و کاربرد نزدیک .1 (۵0/۴۵3است )همان:  ترجمه کرده« قوم! تمام بدهی پیمانه و ترازو به داستان
در زبان فارسی میانه است. این واژه که در متون پهلوی گاه با صورت هزوارشی  dādestānمتون فارسی دری به معنای واژۀ 

DYNA قانون، داوری، امر حقوقی و مورد قانونی، عدل و »شود، در زبان فارسی میانه و نیز در پهلوی اشکانی معنای نگاشته می

                                                 
 ( هم آن را ندارند؛ امّا مُل آن را در همین3/1011: ۵۴3۶( و جیحونی )1/91: 1310اند و کزّازی )(  بیت سوم را الحاقی تشخیص داده33: 1131. مصحّحان مسکو )1

ها برای سخن راندن در هر موضوعی  آن»است:  گونه ترجمه کرده ( و آن را این3/11/1110: 1313نگه داشته )...« همی داستانرا سخن پرورند »صورت  ترتی  بالا  به
هایی که خالقی ضبط اشت صحیحی باشد. علاوه بر نسخهتواند برد( که البتّه، حتّی از همین خوانش نیز نمی11: 1131« )اند و نباید که بتوانند عیبی در نامه بیابندپرورده

ژوزف، ظفرنامه، سن *نماید: ها را جهت تأیید بر اصالت این بیت ارائه می های آن تر مراجعه نموده و ضبطهای کهنها را ذکر کرده، نگارنده  به چند نسخه از میان نسخه آن
، حا  ۴231ژوزف، ایاصوفیا ام ظفرنامه، سن **. همه؛ سعدلو: همی: ۴39۵، ایاصوفیا ۴۴33، نور عثمانیه 339، حا  بشیرآغا ۴23۶، ایاصوفیا ام 3113ایاصوفیا ام 

ژوزف، حا  بشیرآغا، نور ؛ سنبشنویدظفرنامه، سعدلو:  ***. نفس: ۴23۶؛ ایاصوفیا ام سربسر؛ سعدلو: سخن: ۴39۵، ایاصوفیا ۴۴33، نور عثمانیه 339بشیرآغا 
 .بشنوند: ۴39۵؛ ایاصوفیا پرورند: ۴23۶؛ ایاصوفیا ام رندبشم: ۴۴33عثمانیه 

اند ای طرح کردهسیّدآقایی این مطل  را در مقاله. بعد از تحریر، نگارنده متوجّه این شد که حاجیمقامی هستمدار دوست دانشمندم آقای دکتر قائم. این نکته را وام1
(1311 :131-131.) 
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است )برای  یافته« ماوقع و ماجرا»( و در برخی متون معنای ۵۴۴: 2003مایسترارنست و دورکین 90: ۵۴3۶دارد )مکنزی « انصاف
 kārبه صورت  kārای در کنار ( و در کنار این، در عبارتی کلیشه3۵-30: ۵۶۶۴تفضّلی  -؛ ژینیو۵۶: ۵۴33وشی نمونه نک. فره

ud dādestān 1(3بند  ۴۶: ۵۶۵۴آسانا است )نمونه را نک. جاماسپ گرفته« کار و بار، امور»یا « کار »تری به صورت مفهوم عام .
ساخته شده، دو مشتقّ دیگر از این واژه در فارسی  -aافیۀ یا با پیشوند ن ōmand ،-īh-در کنار مشتقّاتی که از این واژه با پسوندهای 

اند که صورت به فراوانی به کار رفته« رأی، موافقهم» ham-dādestānو « ناموافق، ناسازگار» jud-dādestānهای میانه به صورت
  .است رسیده« همداستان»صورت  اخیر همان است که به فارسی دری به

دهد این واژه، جز اینکه این واژه در دورۀ میانه نیز دارای چند معنا بوده و دچار تحوّلاتی شده، نشان میاین اطّلاعات از پیشینۀ 
دهخدا آمده،  لغتنامۀندارد و گویا، باید به معنایی مشابه آنچه در  شاهنامهدر « داستان را»که این موارد تأثیری دربرداشت و دریافت 

، 1/311: 1310نمونه را نک. کزّازی اند )همین برداشت را از این عبارت دریافته شاهنامهحان گونه که تا کنون مصحّ بازگشت، همان
داستان »، برداشت دیگری از بالا . لازم به ذکر است که خالقی مطلق، در برخی از شواهد(11/30: 1319؛ خالقی مطلق 3/901
و آن  کردهر بالا نیز آمد، نخستین بیت از شواهد بالا را تصحیح قیاسی که د است. او چنان ای دیگر شرح کردهداشته و آن را به گونه« را

سخن »را به معنی « داستان را»م )ز دیدار چهرب ...( هفت( و یا در شاهد ۶/۵۵1: ۵۴۶9است ) را از صورت صحیح اصلی دور کرده
(. از این ۵0/3)همان « پروراند خرد میچون به سخن در میاید با سخنانش »است  دانسته و مصرع دوم را چنین معنی کرده« گفتن

کنند که فردوسی از این تعبیر، معنایی تا حدّی ، این تردید را نیز ایجاد میشاهنامهبروشیم، جمیعِ شواهد موجود در  موارد که چشم
حاوی « را داستان»ا آید گویکه از بررسی فحوای شواهد برمی چناناست.  را در ذهن داشته« برای مثال، از روی کنایه»متمایز از 

اگر فردوسی  گونه مطرح کرد که اینرا توان سؤال شود. میبیان می« حتّی»معنایی است نزدیک به صورتی که امروزه با واژۀ 
ای است که مصحّحان، تا حدّی کرد؟ این نکتهرا، که جزء واژگان او نیست، بیان کند، چگونه بیان می« حتّی»خواست معنای   می

برای مثال، این شرح را  .انددر کلام خود شده« حتّی»اند و در شرح ابیات، ناگزیر از به کار بردن بودهدر این شواهد صان آن متوجّه نق
یبرای مثال بمجرّد آنکه نامه را خواندی، چه روز باشد و چه ش ، »از خالقی در مورد بیت سوم )چو نامه بخوانی ...( بخوانیم:   1حتّ

شما هم از »(. کزّازی هم در شرح بیت هفتم از شواهد )شما هم برین ... که او آن را به صورت ۶/1۵3)همان « ل  از هم مگشای
دمی  حتی، برای مثالو » ... رسد که صورت صحیح هم همین باشد( چنین آورده: است و به نظر می خوانده« این عهد من مگ رید

را از کدام واژه در « حتّی»است، « داستان را»معادل « برای مثال»(. پرسش این است که اگر 3/902: ۵۴۶0« )را به بدی مگ رانید
ای نیست و در ساختارهایی الزاماً نیازمند واژه« حتّی»یابیم؟ در ادامه با ذکر شواهدی نشان داده خواهد شد که بیان معنای می
 ۵بند  گونه بیان، منوط به شرایط خاصّی است که در ذیل آن ین است که اوّلاً امّا نکته ا ؛توان این معنا را از فحوای سخن دریافت می

دست بالا را دارد و  ،در این ابیات، صورت دوم« حتّی»و « برای نمونه و مثال»بدان اشاره خواهد رفت و دیگر اینکه بین معانی 
ای ناجور و ناساز در متن ی هست که گویی چونان وصلهتکلّف« برای نمونه و مثال»آید، در تعبیرِ گونه که از شروح هم برمیهمان

 است. گنجانیده شده
شود که بخواهند شمول امری را نه تنها به هنگامی گفته می»آمده چنین است: « حتّی»در معنای  فرهنگ سخنتوضیحی که در 

این دقیقاً  همان « .کهآنجاکه؛ تاحدیایی که؛ تاانتظار بیان کنند؛ تا جانتظار، بلکه به موارد غیرعادی و غیرقابل موارد عادی و قابل

                                                 
 مراجعه کرد. /https://www.parsigdatabase.comتوان به سایت دادگان پارسی به آدرس . برای شواهد بیشتر می1
 . تأکید از نگارندۀ این سطور است.1

https://www.parsigdatabase.com/
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بار دیگر به ابیات بالا باز گردیم و میزان صحّت تطابق آن با  ،تصوّر است. با این معنا قابل شاهنامههای معنایی است که برای نمونه
شاهد دوم « .اگر تخت، ماه باشد حتّیاند، سه فرزندِ )من( شایستۀ تا  و تخت»ابیات را بسنجیم: شاهد نخست )سه فرزند ...(: 

»... شاهد سوم )چو نامه بخوانی ...(: « .ها نخواهد جنگید )فقط( دو مرد بیایند، کسی با آن حتّیاگر از ایران، »)کز ایران اگر ...(: 
هد شا« .ترین سخنی مگو یا کوچکترین کار و حرکتی که موج  اتلاف وقت شود انجام مده(حتی، ل  از ل  مگشا )=کوچک

او »شاهد پنجم )نجنبانَد او ...(: « .ترین درنگی برای استراحت مکن(، دم هم مزن )=کمحتّیدر راه، » ... چهارم )ببر نامۀ من ...(: 
کند، حتّی ل  رسد )جاسوسان، هر کاری را که او میجنباند، که خبر آن روز یا ش ، به من نمی، ل  نمیحتّی)افراسیاب(، 

گامی به بدی بر حتّی گ راند/ نفسی/ دمی به بد نمی حتّی»شاهد ششم )ز شاهان پیشی...( « .دهند(من خبر میجنبانیدن او را به 
توان گفت که( اوست که خرد را )می حتّیخردمندی او از زیباییش افزون است، »شاهد هفتم )ز دیدار چهرب ...(: « .نهدزمین نمی

اگر »شاهد نهم )کسی کو ...( «. نفسی/ دمی را با بدی مگ رانیدحتّی ...(: »... شاهد هشتم )برین / ازین عهد من « .پروردمی
میانش را به تی  »... )که در پی/ اگر نی ...(  شاهد دهم« .پهلوانی باشد، و یا حتّی خسرو پرویز هم باشد، او را به فرمان خواهیم آورد

گهان کار او را در نهان جست»ی ...(: شاهد یازدهم )بفرمود کسر« .اگر به می  بر شود حتّیبرم، می وجو کسری فرمان داد که کارآ
کرد، بد یا نیک، به کردند و از هر کار که میگفت( آن را ضبط میترین سخنی میگشود )= کماگر روز یا ش ، ل  میحتّی کنند. 

در نامه را بشمرند )با بیشترین دقّت بخوانند(، شده اگر سخنان در حتّی »... شاهد دوازدهم )به قیصر ...(: « .رسیدپادشاه خبر می
 ها ندارد.  ترین تنافری با آنشود که این معنا با همۀ موارد سازگار است و کوچکدیده می« .نباید که عیبی در آن بیابند

زبان و ادب  های چهارم تا هشتم هجری در تارنمای دادگان فرهنگستانوجوی نگارنده در سده، تا جایی که جست«حتّی»واژۀ 
کند و فردوسی و شعرا دهد، خار  از جملات عربی و قرآنی، در متون فارسی از انگشتان یک دست هم تجاوز نمیفارسی نشان می

لازم به ذکر است که  1.شودها ارائه می اند که در زیر شواهدی از آنو نویسندگان دیگر برای این معنا ابزارهای دیگری را به کار برده
 است. در جملۀ شرط به کار رفته« حتّی»شده، تنها، مواردی است که معنای  ردآوردهشواهد گ

 بدون نشانه: -۵

 اگههههههر بهههارۀ آهنیههههههنی برهههههای
 

 سههههرهرت بسههههاید نمههانی بجههای 
 

(۵/9۵/۶0: ۵۴39)فردوسی   

 وگر عنقایی از مرغان ز کوه قاف دین مگ ر
 

 قاف شد عنقا عنا گردد ز نالانیکه چون بی 
 

(3۵3: ۵۴32)خاقانی   

کار رفته  یا مترادفات آن در جمله به« حتّی»آنکه واژۀ  بی ها،در این نمونه انتظارذهن و غیرقابل از شرط غیرممکن یا لااقل دور
برای نمونه، شاهد  .را وارد کرد« حتّی»توان در شرح هریک، ای که در هر مورد میبه گونه ،کندباشند، این معنا را در ذهن ایجاد می

 «.ساید و بر جای نخواهی ماندای هستی، سرهر تو را میدژی آهنین برافراشتهحتّی توان چنین شرح کرد: اگر نخست را می
است، امّا شواهد فراوانی از آن در متون وجود دارد. در  ها نیامدهدر فرهنگ« خود»این معنا از واژۀ  «:اگر خود»در « خود» -2

 شود:هایی از آن آورده میونهزیر تنها نم

 (.3/3۴۴: ۵۴۶۴)بلعمی  کند که این زمستان اینجا باشد، اگر خود هلاک خواهد شدناو عزم آن همی

                                                 
 نیافت.ای برای آن است. نگارنده در متون فارسی دری نمونه آورده شده است و دو نمونه از نثرمعاصر برای آن نمونه ذکر شده« حتّی»، «هم»، یکی از معانی واژۀ فرهنگ سخندر . 1
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 (.31۵)همان:  مفضّل گفت: والله از اینجا نجنبم تا عبدالملک نیاید، اگر خود به زندانم باید رفتن
 کههس از داد یههزدان نیههههابد گههههری 

 

 برهههههرّد برآیههد بههه میهه اگههر خههود  
 

(۵/209/923)همو    

 شم هرچه زین تخمهه آرم بهه دسهتکُ 
 

 اگههر خههود بههرِ شههههههاه دارد نشسههت 
 

 (203: ۵۴31)اسدی  
 خواستم که میرمش اندر قدم چو شمعمی

 

 1او خود گ ر به ما چو نسیم سحر نکهرد 
 

(2۶3: ۵۴92)حافظ    

 نماید.آن ناسازگار و غیرموجّه می است و سایر معانی« حتّی»آید، به ذهن می« خود»ترین معنایی که از در این شواهد، نزدیک
های آن در فارسی میانه و تفکیک اینکه از کدام صورت از این و ریشه« همه»: بحث در خصوص 1«اگر همه»در « همه» -۴
، گاه «اگر»این واژه در متون فارسی در کنار  .است، نیازمند مجالی دیگر است یا هر دو( به فارسی رسیده hamagیا  hamēزبان )

 است به کار رفته 3«اگرچه و اگر چند و هرچند»و گاه در معنای  نتیجتاً بحثی در آن نیستهمان نقش و معنای مستقلّ خود را دارد که 
 است و شواهد آن فراوان است:  یافته« حتّی»و این نیز موضوع این بحث نیست و گاه نیز معنای 

 (.303: ۵۴1۴)بلعمی  گر همه آن وقت شده باشد و دیر شده گویی فردا ایدون کنم و نگویی انشاءالله، چون یادت آید بگوی ووگر 
 جود او را بر نراید گهر همهه دریها بهوَد

 

 زخم او را بر نتاید گر همه سندان بهود 
 

 (2۶: ۵۴9۴)عنصری  
 گر کسی گوید که در گیتی کسی بر سان اوست

 

 درایپیغمههههبری باشد، بهوَد یافهه گر همههههه 
 

 (۵۴۴: ۵339)منوچهری  
 چهههون نیهههاری طاقهههت آن راه تهههو

 

 گههر همههه کههوهی نسههنجی کههاه تههو 
 

(۵33: ۵313)عطار    

 مرد که بها عشهق دسهت در کمهر آیهد
 

 گههر همههه رسههتم بههوَد ز پههای درآیههد 
 

 ( 903)خاقانی همان:  

 خصههم نهانههت ار همههه عنقههای مُغههرب اسههت
 

 مهههری زیهههری در قیهههد دام بهههادپهههایش چهههو  
 

(۵31: ۵۴33الدّین اصفهانی )کمال   

 گناه ار همهه تهیغم بزنهد یهار عزیهز بی
 

 ادب آن است که گردن نههم و نسهتیزم 
 

(23۴: ۵۴۴3)کمال خجندی    

                                                 
 است. آورده« کملااقل، دست»این بیت را  برای معنای  فرهنگ سخن. 1
 است. ها نیامده، در فرهنگ«همیشه»، همانند معنای دیگر آن، «همه». این معنای 1
تُ وَلَو کُنتُم وکه اَینَما تَکُونوُا یُدرِککُمُ المَ  ۵/۴3/33است، برای نمونه، ری قرآن قدس نهاده شده« لَو»قرآن در برابر  هایدر ترجمهاست.  ها نیامدهاین معنا نیز در فرهنگ. 3

اگر همه هند »را به صورت « هینَ لَو کُنّا کارِ »که  ۵/۶0/33برگردانده و یا  « های بلندکرده در کوشک رسد به شما مرگی، ار همه بید در کجا بید»صورت  فی بُروٍ  مُشَیّدَةٍ را به
 است. ترجمه کرده« دشخوارداشتاران
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اند، امّا اگر به کردهمعنا « مثلًا و برای مثال»ها نیامده و همگان آن را از این تعبیر نیز در فرهنگ« حتّی»: معنای المثلفی -3
کاربردن این تعبیر جز معنای های اندکی از بسیاری هستند، توجّه شود، تردیدی در اینکه نویسندگان و شعرا از بهشواهد زیر که نمونه

 ماند. اند باقی نمیرا در ذهن نداشته« حتّی»
یزم محمّد مصطفی علیه یم فیو اگر الصلوةوالسلام فرمود که روزی بیاید که خون تو بر المثل در استار کعبه آویخته باشی یا در حر

 (.239: ۵۴1۶)عوفی  حرم ساکن شده
 المثل گر جان شیرین خواهد از تهو سهائلیفی

 

 هرگز انهدر چههرۀ شهههیرین تهو نایهد عبهههس 
 

(222: ۵۴۴3)سوزنی سمرقندی    

 المثههلدسههت تههو را باشههد اگههر فههی
 

 دشههمن تههو رسههههتم دسههتان شههود 
 

(۶۶: ۵۴۴۵صابر )ادی     

 المثل چو تی  زبان آهنهین کهنمور فی
 

 فرسوده گردد ار کنم اوصاف تهو بیهان 
 

(۶۵: ۵۴32الدّین نیشابوری )رضی   

 دگهههههر آن کهههههز دروی باشهههههم دور
 

 المثههل گههر بههوَد بههه ادنههی شههیفههی 
 

(2/333: ۵۴30)انوری   

 دولتهههیّ و بهههه فهههرّ تهههو زر شهههود خورشهههید
 

 خهوار دسهتالمثل بری به سوی خهای گر فی 
 

(۵۵3: ۵۴33الدّین اصفهانی )کمال   

 گههوب بههر گفتههار مهها کمتههر کنههی
 

 المثههل گههر سههورۀ یاسههین بههوَدفههی 
 

(2۵3: ۵۴92اوحدی )   

 پروانههۀ مسههتوفی دیههوان او نیسههت بی
 

 بردالمثل گر یک ورق باد از گلستان میفی 
 

(33: ۵۴39)سلمان ساوجی    

تنها معنای ساختار یا « حتّی»مورد، معنای  چهاریک از این دارد، این است که در هیچای که در اینجا ذکر آن ضرورت نکته
ممکن است این شبهه ایجاد شود که معنای « المثلفی»امّا در خصوص  ،مورد نخست ضرورتی ندارد سهنیست. پرداختن به  واژه

نگارندۀ این سطور است، برداشتی ثانویّه از همان معنای که مدّنظر « حتّی»خود در آن مستتر است و این برداشتِ  خودی به« حتّی»
اند. واقعیّت این است که موارد فراوانی هست که در است که شعرا از آن در نظر داشته« عنوان کنایه، فرضاً  برای مثال/نمونه، به»اصلیِ 

امّا شواهد  ،ها میسّر نیست دو معنا در آنپررنگ بین این  مرزیها ممکن است و ترسیم  ها تا حدّی، برداشت هر دو معنا از آن آن
 اند: هایی از این دستبرداشت نیست. شواهد زیر نمونه به هیچ وجه قابل« حتّی»ها معنای  بسیاری نیز وجود دارد که در آن

اتّصال مقرون المثل اهمال برزند و حسن رعایت را در باب هر یک به اگر در تعهّد مرکوب یا ملبوس یا منزل یا چیزی دیگر فی
 (.۴2۶: ۵۴19)خواجه نصیر طوسی  ندارند، از فساد و انتقاض آن چیز ایمن نباشند

 المثل گر آسهمان خهوانی ز قهدرصدر او را فی
 

 فخر آرَد آسههههمان و صدر او ز ایهن نهام عهار 
 

(32: ۵۴۴9)ازرقی    

 المثهل چهون آتهش اسهتشاه دنیا فی
 

 دور باب از وی که دوری زو خوب است 

 

(۴3: ۵313)عطّار    
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 المثههل قههدحی کنههدگههر بیههاز روز را او فههی
 

 صههیقل خورشههید تیهه  صههبح را ندهههد جههلا 
 

(۵۴: ۵۴20الدّین اصفهانی )جمال   

 ای را ز شهههوق رکابهههتاگهههر خسهههته
 

 آرزوی سههواری ... لالمثههکنههد فههی 

 

(20۵: ۵۴33الدّین اصفهانی )کمال   

 نقطۀ خال سیاهی که تو بهر له  داری
 

 المثل هست به گرد شکرستان مگسهیفی 

 

 1(339: ۵۴33ملک خاتون )جهان 
است و برداشت معنای  در همان معنای معمول و برآمده از اجزای آن به کار رفته« المثلفی»آید، ها برمیکه از این نمونه چنان

دهد که این تعبیر عبارت ارائه شد، نشان می از این« حتّی»از آن ممکن نیست. مقایسۀ این موارد با مواردی که برای معنای « حتّی»
نیز « حتّی»اب، متضمّن معنای دهندهاست و از معنای سادۀ مبتنی بر اجزای تشکیل ای تحوّل و تخصیص معنایی شدهمتحمّلِ گونه

ه نگارنده در آثار شعر است. تا جایی ک گونه که امروزه، مورداستفاده بوده است، هرچند که برای معنای اصلی نیز همچنان، همان شده
 1در این آثار یافت نشد و گمان نگارنده این است که این اصطلاح از ابداعات ایرانیان باشد« المثلفی»وجو کرده، و نثر عرب جست

ه صورت بوده باشد و معنایی ک« داستان را»بانه از آمای یا جایگزینی منشیگونهو اگر چنین باشد، محتمل است که این تعبیر برگردان
 است. است، از این صورت جدید برداشت شده فارسی داشته

 

 نتیجه

موجود بوده، در سایر متون  دیده نشده، و یا اگر شاهنامه، در هر معنایی که در نظر گرفته شود، جز در «داستان را»در اینکه عبارت 
یافتۀ آن کنکاب خصوص معنای نخستین و تحوّل توسّط کاتبان و یا شاید مصحّحان معدوم شده، این امکان را که بیش از این در

آید، بایست بر می« داستان»، منطقاً، آن گونه که از معنای 3امّا اگر این تعبیر، خود، برساختۀ فردوسی نبوده باشد ،کندشود، سل  می
از معنای اصلی ، 4شدگیدستوریداشته بوده باشد و سرس از طریق فرایند « برای مثال/نمونه، از سر کنایهمثلًا، »در آغاز، معنای 

در هر حال، به فرز قبول این احتمال ضعیف که این تعبیر ساختۀ فردوسی باشد، نبودِ آن  یافته باشد.« حتّی»معنای فاصله گرفته و 
 توجّهی است. هستند، نکتۀ جال  شاهنامهویژه آثار حماسی که عمدتاً متأثّر از زبان ، بهشاهنامهدر آثار پس از 

 
  

                                                 
 دهخدا. لغتنامۀ در« فی». برای شواهد بیشتر در این معنی نک مدخل 1
 دانان صحّت و سقم این نظر را معلوم کنند.. امید که عربی1
که « تند و سریع»یا بدون آن در معنای « از»با حرف اضافۀ « گرد»همچون کاربرد  ،است های دیگر دیده نشدههست که در متنشاهنامه . ساختارهای دیگری هم در 3

 معلوم نیست که ساختاری کهن است یا ابداع فردوسی.
4. Grammaticalization  
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Extended Abstract 

Introduction 

Poetic anthologies are considered valuable literary resources that have had a significant impact on the 

history of Persian literature. These anthologies play an effective role in introducing unknown poets, 

identifying newly discovered poems, and determining the approximate timelines of poets' and writers' 

lives. Another important merit of these anthologies is their compilation of exquisite selections from 

the works of esteemed poets within coherent thematic chapters. However, these anthologies are not 

without their flaws, and their examination and analysis require considering multiple aspects. These 

include ensuring the correct attribution of poems, determining the historical boundaries of the 

compositions, correcting scribal errors, and similar issues. Therefore, meticulous scrutiny and detailed 

analysis of poetic anthologies are essential to derive beneficial literary and historical results from 

them. 

One of the most famous and important of these anthologies is Rouzat al-Nāẓir wa Nuzhat al-Khāṭir by 

Abdolaziz Kashi, the compilation of which dates back to approximately the late 7th and early 8th 

centuries AH (late 13th and early 14th centuries CE). This text contains both Arabic and Persian 

poems by poets up to the 8th century AH. 

The poetic anthology numbered FY587, preserved in the Istanbul University Library, constitutes a 

version of the Persian poems from Rouzat al-Nāẓir wa Nuzhat al-Khāṭir. In this anthology, with few 

exceptions, only the Persian poems of the poets are mentioned. The present research seeks to achieve 

useful findings in this field by examining and comparing this anthology with the original version of 

Rouzat al-Nāẓir wa Nuzhat al-Khāṭir. 

 

Literature Review and Methodology 

For the first time, Fritz Meier, in his book The Beautiful Mahsati, used the Anthology 587 of Istanbul 

University to compile the quatrains of Mahsati. Later, Moein al-Din Mehrabi (see: Mehrabi, 1382 SH) 

in his book Mahsati of Ganjeh and Mehdi Dehghan (see: Dehghan, 1399 SH) in The Quatrains of 

Mahsati Dabir-e Ganjevi, citing Meier's work, quoted Mahsati's quatrains contained in this source. 

Mirafzali, while using this source in compiling the quatrains of Afzal Kashani, considered it another 

manuscript of Rouzat al-Nāẓir: "Another manuscript of Rouzat al-Nāẓir by Abdol-Aziz Kashani exists 

in the library of Istanbul University (No. FY587), which only includes the Persian poems of 

this Anthology" (Maraghi Kashani, 1404 AH, p. 184). Apart from these brief references, no further 

information was found about this anthology. However, numerous studies have been conducted 

regarding Rouzat al-Nāẓir wa Nuzhat al-Khāṭir. 

One of these studies is an article titled "Bagh-e Nazar va Ramesh-e Del: Introducing an 

Incomparable Anthology from the 7th Century" by Mehdi Nouriyan, Gholamhossein Sharifi, and 

Morteza Rashidi Ashjardi, which, in addition to a general introduction of this Anthology, examines 

unknown poets and analyzes a number of its existing Arabic poems (see: Nouriyan et al., 1386 SH: 

37-62). The importance and credibility of Rouzat al-Nāẓir wa Nuzhat al-Khāṭir is such that well-

known scholars in the field of Persian literature have relied on it to undertake the editing and 

compilation of ancient texts. Seyed Ali Mirafzali, in gathering the book Khayyam's Quatrains in 

Ancient Sources (Mirafzali, 1382 SH) and The Quatrains of Afzal Kashani (Mirafzali, 1404 AH); 

Milad Azimi, in an article titled "Two Ghazals from Naser Bejeh Shirazi in the Divan of Hafez 

Shirazi" (Azimi, 1395 SH, Bukhara, No. 111, pp. 366-419); and also Fritz Meier and, citing him, 

Mehdi Dehghan in editing and compiling The Quatrains of Mahsati Ganjavi (Dehghan, 1399 SH), 

have utilized the valuable data of this Anthology. 
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This research, using a descriptive-analytical method and based on library studies, investigates the 

poetic anthology FY587 in the Library of Istanbul University. The main focus of the analysis is the 

study of this anthology itself, and subsequently, analysis and comparison have been carried out by 

matching it with the version of Rouzat al-Nāẓir wa Nuzhat al-Khāṭir. 

 

Conclusion 

Based on the chapter divisions and initial structure of the " Anthology  of Istanbul University" (No. 

FY587) and its correspondence with the version of Rouzat al-Nāẓir wa Nuzhat al-Khāṭir, and 

considering that almost all the poems contained within it (with few exceptions) are in Persian, this 

anthology can be regarded as the Persian section of Rouzat al-Nāẓir wa Nuzhat al-Khāṭir. Although 

there are differences between these two manuscripts, these discrepancies are not significant enough to 

overlook their integrated essence; in other words, the foundation of this manuscript is the same Rouzat 

al-Nāẓir, and it cannot be considered separate from this text. This manuscript contains missing 

sections, the absence of which is clearly observable in the lack of initial chapters. Although the 

manuscript lacks a colophon (scribal date) and its final chapter is unavailable, based on the invocatory 

phrases used by the scribe and its codicological characteristics, its date of transcription can be 

estimated to be approximately between 713 and 738 AH. 

 

Keywords: Poetry Anthology (No. FY587), Istanbul University, Rouzat al-Nāẓir wa Nuzhat al-

Khāṭir, Persian Poetry, Abd ol-Aziz Kashi. 
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   چکیده اطلاعات مقاله

   نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی
 

  11/70/1474 :افتیدر خیتار

 11/17/1474: بازنگری خیتار

 22/17/1474: رشیپذ خیتار

 22/74/1474: انتشار خیتار
 

  ها: واژهکلید
، FY587مجموعه اشعار 

ر الناظ روضةدانشگاه استانبول، 
، اشعار فارسی، الخاطر هةو نز

 عبدالعزیز کاشی.

ای از اشعار فارسیِ اثر عبدالعزیز کاشی، با  دانشگاه استانبول، گزیده ۀکتابخان ، محفوظ درFY587ۀ نگ شعری شمارج
کند.  تشخیص داده شد. بررسی دقیق محتوای این جنگ، صحت این انتساب را تأیید می الخاطر‌هةر‌و‌نزالناظ‌روضة عنوان

 دارد، اختلاف رلناظا‌روضة اصلی ۀانتساب برخی اشعار، با نسخ و تعداد ابیات اگرچه این نسخه در مواردی همچون
های آن عیناً با اثر مذکور  بندی بندی و باب فصل تا آنجا که ،اساس و ساختار آن کاملًا بر این کتاب استوار است اما

دوران حیات  اما ازآنجاکه در ،تاریخ کتابت مشخصی )ترقیمه( ثبت نشده نگ،برای این ج  . مطابقت دارد
های  ویژگی. نسبت داد هجری هشتم سدۀ نخست ۀنیم بی آن را بهتوان تاریخ تقری استنساخ شده، می مؤلف

بیشترین تعداد  گردآوری شده که شاعر ۴۰۱ نگ، اشعاردر این ج  . کند گذاری را تأیید می نسخه نیز این تاریخ الخط رسم
پژوهش حاضر است.  اختصاص یافته الدین اسماعیل، سنایی غزنوی و عبدالعزیز کاشی )مؤلف( سعدی، کمال به ابیات

 .پردازد می« الخاطر‌هةر‌و‌نزالناظ‌روضة»به بررسی کامل این جنگ و مطابقت آن با  تحلیلی -روش توصیفی با

لخاطر در زمان حیات ا هةر و نزالناظ ضةفارسی رواشعار  ول )استنساخی ازدانشگاه استانب 410مجموعه اشعار شماره (. 1474) امین، یعقوبی ؛مهدی دهقان،: استناد

 http//doi.org/10.22034/perlit.2025.69040.3850  .01-10(، 242) 20، فارسی ادبزبان و . مؤلف(

 نویسندگان. ©                                                                .تبریزناشر: دانشگاه 
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 مقدمه. 1

 یدر معرف ها نهیسف نیاند. ا داشته یفراوان ریتأث یفارس اتیادب خیکه در تار ندیآ یبه شمار م یاز منابع ارزشمند ادب یشعر یها نهیسف
ازجمله  .کنند یم فایمؤثر ا ینقش سندگان،یشاعران و نو یزندگ یحدود زمان نییو تع افته،یاشعار نو ییشاعران ناشناخته، شناسا

، این حال این با. های موضوعی منسجم است ای نغز از اشعار شاعران معتبر در قالب باب ، گردآوری گزیدهها آن مهم دیگر اتامتیاز
مستلزم درنظرگیری جوانب متعددی است؛ مواردی همچون دقت در  ها آنها خالی از اشکال نیستند و بررسی و تحلیل  سفینه

رو،  ازاین. نویسی( و مسائلی از این دست ها، تصحیح اشتباهات کتابتی )غلط اشعار، تعیین حدود تاریخی سرودهانتساب درست 
 های شعری امری ضروری است تا از این رهگذر به نتایج سودمند ادبی و تاریخی دست یابیم.  واکاوی و مداقّه در جنگ

عبدالعزیز کاشی است که تدوین آن حدوداً به اواخر سدۀ  الخاطر‌هةر‌و‌نزظالنا‌روضةها،  ترین این سفینه یکی از مشهورترین و مهم
جنگ شعری گردد. این متن مشتمل بر اشعار عربی و فارسی شاعران تا پیش از سدۀ هشتم است.  هفتم و اوایل سدۀ هشتم باز می

رود. در این  به شمار می الناظر‌روضةای مستقل از اشعار فارسی  محفوظ در کتابخانه دانشگاه استانبول، نسخه  FY587 شماره
. پژوهش حاضر در پی آن است تا با بررسی و است هجز در مواردی معدود، تنها به ذکر اشعار فارسی شاعران اکتفا شد جنگ، به

  .های سودمندی در این حوزه دست یابد ، به یافتهالخاطر‌هةر‌و‌نزالناظ‌روضةمطابقت این جنگ با نسخه اصلی 
 

 پیشینة تحقیق .2

دانشگاه استانبول در تدوین رباعیات مهستی استفاده کرد. بعدها  785از جنگ « مهستی‌زیبا»نخستین بار فریتز مایر در کتاب 
رباعیات‌مهستی‌( در ۴811و مهدی دهقان )نک: دهقان،  ایمهستی‌گنجه( در کتاب ۴881الدین محرابی )نک: محرابی، معین

رباعیات مهستی مندرج در این منبع را نقل کردند. میرافضلی در تدوین رباعیات افضل کاشانی  ،با استناد بر اثر مایر دبیر‌گنجوی
عبدالعزیز کاشانی در کتابخانه ر‌الناظ‌روضة‌دستنویس دیگری از»دانست: ر‌الناظ‌روضةضمن استفاده از این منبع، آن را دستنویسی دیگر از 

غیر از  .(۴8۱ :۴۱۰۱)مرقی کاشانی، « که فقط شامل اشعار فارسی این سفینه است.( FY587دانشگاه استانبول وجود دارد. )به شماره 
صورت  یمتعدد یها ، پژوهشالخاطر‌هةر‌و‌نزالناظ‌روضة رامونیپاین اشارات کوتاه مطلب دیگری درباره این جنگ یافت نشد. اما 

 یبه قلم مهد« از قرن هفتم مانند یب یا نهیسف یباغ نظر و رامش دل: معرف»است با عنوان  یا مطالعات، مقاله نیاز ا یکی. است هگرفت
شاعران ناشناخته و  یبه بررس نه،یسف نیا یکل یبر معرف وهکه در آن، علا یآشجرد یدیرش یو مرتض یفیشر نیغلامحس ان،ینور
 (.11-85: ۴881و همکاران،  انی)نک: نور است هموجود در آن پرداخته شد یاز اشعار عرب یشمار لیتحل

‌نزالناظ‌روضةو اعتبار  تیاهم ‌و به   با اتکا به آن ،یفارس اتادبی ۀدر حوز ناییآش جاست که پژوهشگران نام تا بدان الخاطر‌هةر
 ،یرافضلی)م در‌منابع‌کهن‌امیخ‌اتیرباعکتاب  یدر گردآور یرافضلیم یعل دیاند. س متون کهن همت گماشته نیو تدو حیتصح

 وانیدر د یرازیدو غزل از ناصر بجه ش»با عنوان  یا در مقاله یمیعظ لادی، م (۴۱۰۱ ،یرافضلی)م رباعیات‌افضل‌کاشانیو  (۴881
دهقان در  یمهدفریتز مایر و به نقل از او  نی( و همچن۱۴1-811، صص ۴۴۴، بخارا، شماره ۴817 ،یمی)عظ «یرازیحافظ ش

 .اند ه بردهبهر  نهیسف نیارزشمند ا یها (، از داده۴811)دهقان،  یگنجو‌یمهست‌اتیرباع نیو تدو حیتصح
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 تحقیقروش  .3

در کتابخانۀ دانشگاه  FY587ی ای، به بررسی جنگ شعر مطالعات کتابخانه بر پایۀ تحلیلی و، توصیفی روش این پژوهش با
‌و‌الناظ‌روضة، با مطابقت دادن آن با نسخۀ ادامه در است و مطالعۀ خودِ این جنگ تحلیل، محور اصلید. پرداز می استانبول ر

 .خواهد گرفت صورت تحلیل و مقایسه الخاطر‌هةنز
 

 بحث و بررسی .4

 محتوای و بندی فصل در مطابقت به استناد با و استانبول کتابخانه دانشگاه FY587 رۀشما اشعار ۀوهش حاضر با اتکا به مجموعپژ
‌نزالناظ‌روضة فارسیِ  دربردارندۀ اشعار نسخه این که کند می استدلال اشعار، ‌و  این توان می اساس، این بر. است الخاطر‌هةر

 .کرد قلمدادر‌الناظ‌روضة با مرتبط های نسخهۀ تنویس را نیز در زمردس
که صاحب آن،  رود های ادبی سدۀ هشتم هجری به شمار می ترین و معتبرترین سفینه یکی از مهم الخاطر‌هةر‌و‌نزالناظ‌روضة

‌نزالناظ‌روضة های . یکی از نسخهعبدالعزیز کاشی است ‌و شامل و  شود داری می در کتابخانۀ دانشگاه استانبول نگه الخاطر‌هةر
در « جنگ‌اشعار»ای دیگر از این اثر با عنوان  ف(. نسخه 511تا، شمارۀ  )کاشی، بی .ای از اشعار عربی و فارسی است مجموعه

ای دیگر با نام  نسخه. (8۰۱5تا، کتابخانۀ مرکزی تبریز، شمارۀ  ، بیکاشیموجود است ) 8۰۱5کتابخانۀ مرکزی تبریز تحت شمارۀ 
ای از اثر اصلی کاشی  رسد خلاصه جود است که به نظر میدر کتابخانۀ ایاصوفیه مو ۱۰۴1تحت شمارۀ  الخاطر‌هةر‌و‌نزالناظ‌روضة

فهرستگان‌تا(.  است )مؤلف نامعلوم، بی گردآوری شده شعراای از اشعار نسخۀ استانبول بدون ذکر نام  باشد. در این نسخه، گزیده
، ۴81۰دهد )درایتی،  نسبت میاین نسخه را منتخبی از نسخۀ استانبول دانسته و آن را به عبدالعزیز کاشی  های‌خطی‌ایران‌نسخه

 (.1۱1 :۴5ج
وجود دارد که با جنگ اشعار عبدالعزیز کاشی تفاوت دارد.  الخاطر‌هةر،‌نزالناظ‌روضةمتنی دیگر با عنوانی نزدیک به نام البته 

است که در  ای از حکایات در پانزده باب شود و شامل مجموعه داری می نگه ۱۰1۰این نسخه در کتابخانۀ ایاصوفیه تحت شمارۀ 
، این اثر نیز به عبدالعزیز کاشی نسبت داده فنخا(. هرچند در ۱۰1۰، شمارۀ 88۴، کاشیاست ) ها اشعاری نیز نقل شده میان آن

 رالناظ‌روضة نسخۀ اصلی با آن همخوانی موردنظر و نسخۀ های ویژگی ادامه، در. (1۱1 :۴5، ج۴81۰است )درایتی،  شده
 گیرد. می قرار موردبررسی

 
  FY587. معرفی دستنویس مجموعه اشعار دانشگاه استانبول به شمارۀ 0-5

 نیا. شود یم یدار دانشگاه استانبول نگه ۀدر کتابخان FY587 ۀبا شمار ،یهشتم هجر ۀاز سد شیاشعار شاعران تا پ یحاو یا نسخه
صفحه است که تعداد سطور آن  ۴8۴مذکور شامل  ۀ. نسخاست ثبت شده مجموعۀ‌اشعاربا عنوان کتابخانه،  ینترنتیا گاهینسخه در پا

آن سالم بوده و آغاز کامل و  ییابتدا یها است و برگ زینسخه کاملًا منظم و تم ،یکیزیف طیباشد. از نظر شرا یم ریدر هر صفحه متغ
و به  یکاتب اصل زی غیر اخط بامتفاوت  یبه خطوط یاشعار ،یاز متن اصل شیصفحات نخستِ پ در. دهد یرا ارائه م یبدون نقص
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 چیاشعار پراکنده ه نیحال، ا این اند. با بوده لیدخ اتیاب نیدر ثبت ا یمالکان بعد دهد ینامنظم افزوده شده که نشان م یشکل
 : 1است از سه قسم تشکیل شده رالناظ‌روضة‌این مجموعه همانند ندارند. یجنگ اصل یبا محتوا یارتباط

پ(. باب اول از قسم  8 تا: ، بیFY587)نسخۀ «. فی المدایح و الافتخارات و الحکم و آلاداب و هو بابان» الاول: القسم 
 پ(. 7ر تا  ۱اول مشتمل بر دوازده فصل و باب دوم این قسم سی و چهار فصل است. )همان: برگ 

 7)همان: برگ «. و هو ثلثة و عشرون باباً  المحاورات و مخاطبات فیما یتعلق بالمکاتبات و یحتاج البها فی» الثانی: القسم 
بندی این قسم بدین گونه است: باب اول دو فصل، باب دوم سه فصل، باب چهارم و پنجم بدون فصل، باب ششم  پ(. شیوۀ باب

سه فصل، باب هفتم چهار فصل، باب هشتم بدون فصل، باب نهم پنج فصل، باب دهم تا سیزدهم بدون فصل، باب چهاردهم 
فصل، باب پانزدهم بدون فصل، باب شانزدهم سه فصل، باب هفدهم دو فصل، باب هجدهم تا بیستم بدون فصل، باب چهار 

 پ(.  1پ تا  7های بیست و دوم و بیست و سوم بدون فصل. )نک: همان:  بیست و یکم دوم فصل و باب
گونه است: باب اول و دوم بدون فصل،  ن قسم بدینبندی ای پ(. باب 1)همان: «. المتفرقات و هو تسعة ابواب فی» الثالث: القسم

 باب سوم سه فصل، باب چهارم یازده فصل، باب پنجم بدون فصل، باب ششم دو فصل، باب هفتم، هشتم و نهم نیز بدون فصل. 
 ییمحتوا یو بررس مانده یباق یها رکابه ۀمطالع قیامر از طر نیمفقود شده که ا ییها نسخه، در چند موضع، برگ یها انهیم در

 نیاست و به هم ینسخه دچار افتادگ انیپا ن،یاست. همچن صیتشخ قابل هایی که در مقدمۀ متن ذکرشده، بندی و نیز فصل متن
نسخه،  نیا درشاعر است.  ۴8۱ بیت از ۱1۰8طور کلی مشتمل بر  نسخه به است. نمانده یاز آن بر جا یا مهیترق چیه ل،یدل

 171ی )غزنو ییسنا بیت(، 7۰8ی )اصفهان لیاسماع نیالد کمال ،بیت( 75۰ی )چون سعد یبه شاعران اشعار متعلق زیادترین
را به بیت(  ۴)تعداد شعر  نیکمترعنصری، معزی، قوامی و .. مانند  یاست. در مقابل، شاعران بیت( 178بیت( و انوری ابیوردی )

، «یمثنو»، «قطعه»، «فرد»، «لآخر»، «آخر»، «رهیلغ» رینظ ییها عنوان ریز س،یدستنو نیدر ا نیهمچن. اند خود اختصاص داده
 کرد. ییها را شناسا صاحبان آن توان یم شاعران یها وانیموارد با رجوع به د یثبت شده که در برخ یاشعار، «تانیب»و  «رباعیه»
 
 . حدود تاریخی کتابت متن0-5-5

آن را تخمین زد. در این  کتابتتوان با در نظر گرفتن شواهدی، حدود زمانیِ  گرچه نسخۀ موردنظر تاریخ کتابت )ترقیمه( ندارد، میا
این امر حاکی از آن است که  .است به کار رفته« الله تعالی رحمة»شاعر گردآوری شده که برای اغلب آنان عبارت  ۴8۱نسخه، اشعار 

این شاعران، مربوط به همام تبریزی است که در  اند. متأخرترین تاریخ وفات کتابت نسخه در قید حیات نبودهاین شاعران در زمان 
توان نتیجه گرفت که کتابت نسخه پس از این تاریخ  بنابراین، می (. 1۴1: ۴8۴8)نک: سمرقندی،  است. هجری درگذشته 5۴8سال 

 دعایی عبارات از درود شمس و( متن مؤلف) کاشی عبدالعزیز جمله ازران در مقابل، برای برخی دیگر از شاع. است انجام شده
ابوالمجد تبریزی که به سال . اند بوده زنده کتابت زمان در آنان دهد می نشان که شده استفاده «فضله زید» و «ظله دام» مانند دیگری

‌تبریزقمری در  518 کند. را کتابت کرده، از وی با جملۀ دعایی یاد میای از رساله قلمیه تألیف عبدالعزیز کاشی نسخه سفینه
کاتب از مؤلف رساله عبدالعزیز کاشی با عبارت رحمةالله یاد  571(. در نسخه دیگری از رساله قلمیه به سال 5۴1: 518)تبریزی، 

                                                 
المدایح و الافتخارات ]الباب الاول[ و هو اثناعشر فصل... الباب  الاول: فی القسم»ذکر شده است:  الخاطر‌هةر‌و‌نزالناظ‌روضة ۀبندی نیز در مقدم بندی و باب . همین قسم1

المکاتبات و یحتاج البها فی المحاورات و المخاطبات و المراسلات و هو الثانی: فیما یتعلق ب الحکم و الآداب و هو اربعة و ثلثون فصلا. القسم الاول فی الثانی من القسم
 ر(.  8تا:  )کاشی، بی« المتفرقات و هو تسعة ابواب ثلثة و عشرون باباً. القسم الثالث: فی
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تم صورت توان با قطعیت گفت کتابت این نسخه در نیمه اول سده هش( لذا می88۱: ۴88۱عمادی حائری، )است.  کرده
: ۴۱۰۰است )نک: ایمانی،  شده ذکر هجری 588 منابع اساس بر درود شمس وفات است. از طرف دیگر با توجه به اینکه سال گرفته

 5۴8های  محدودۀ زمانی کتابت نسخه را بین سالتوان میبر این اساس، حدس زد.  588سال کتابت نسخه را پیش از توان  می(. ۱5
کاررفته در نسخه نیز  الخط به افزون بر این، شیوۀ رسم )سال وفات شمس درود( در نظر گرفت. 588و  )سال وفات همام تبریزی(

 شود.  الخط این متن و مختصات آن توضیحاتی ارائه می ذیلًا در ارتباط با رسم .همخوانیِ کامل با همین بازۀ تاریخی دارد

 الخط نسخه . رسم0-5-5

الخطی، ذکر این  های هفتم و هشتم دارد. پیش از بررسی جزئیات رسم حدود تاریخیِ سدهنسخه، نشان از  الخطِ  رسم مختصات
است.  متعهد به متن اصلی بوده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده ،نکته ضروری است که در تمامی ابیات مورداشاره، شیوۀ نگارش

 . نیز وجود داشته باشد کلماتدیگر  ابتکت های ذیل، ممکن است مختصات مشترکی در بنابراین، در همۀ شاهد مثال
ر(،  17پ و  ۴8است )نک: برگ « ها»اگرچه بخش اعظم و غالب کتابت این کلمات همراه با «: چه»و « که»کتابت دوگانۀ 

 پ(.  18ر و  77است. )نک:  نوشته شده« ها»اما در مواردی نیز بدون حرف 
غیرملفوظ )مثل « ه»های مختوم به  ، در تمامی مواضعی که واژهدر سرتاسر متن«: ها»نویسی کلمات مختوم به  پیوسته

 ر(.  ۴5. )نک: برگ است کتابت شده«( صحیفها»)مانند  پیوسته به صورت «ها»جمع  ۀنشان اند، آمده«( صحیفه»
 پ(.  5۰و  81در مواضعی حرف چه به واژۀ بعد متصل است. )نک: نویسی حرف چه به کلمۀ بعد:  پیوسته

یر:   دوم ۀدر اسلوب نگارش دور»های ششم تا هشتم است:  الخطی سده از مختصات رسمکتابت حرف سین با سه نقطۀ ز
ها را به  و آن حرف اند کرده یاز گذاردن نقطه استفاده م« د، ر، س»از حروف مانند  یبرخ دنیممتاز گردان یکه کاتبان برا مگفتی

(. در نسخۀ ۴75. ص ۴۱۰1)مایل هروی، .« دندیسانینو یحروف[ م نیا ریسه نقطه در ز ایبا نقطه و «]د، ر، س» یها صورت
 است:  موردپژوهش، این مسئله در مورد حرف سین در بسیاری از مواضع رعایت شده

 کنااااد سااااعادات امساااااقاقتضااااای همااااه 
 

 کاااه بااادان رای تاااو نااااظر باشاااد ساااتارههااار  
 

 ر( 15تا. برگ  ، بیFY587)نسخۀ شمارۀ                                                                                                                   

 
 «ر 15تا: تصویر برگ  ، بیFY587نسخۀ شمارۀ »

(. در این متن نیز در ۴75: ۴۱۰1هروی،  گردد. )نک: مایل قاعدۀ ذال معجم به پیش از سدۀ هشتم برمیرعایت ذال معجم: 
 است:  بعضی از موارد ذال معجم رعایت شده

 آرای  تسااات کاااه از رای جهاااان خذاونااادیای 
 

 روی خااور گیتاای فااروز و چهاارۀ مااه مسااتنیر 
 

 پ( 81تا. برگ  ، بیFY587)نسخۀ شمارۀ  
 : است کتابت شده سه نقطه ، باتمامی مواردِ کاربرد در« ژ»حرف  در این نسخه،کتابت حرف ژ با سه نقطه: 
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 در ضااامیر لطفااات ار دفاااع مکااااره بکاااذرد
 

 اژدهااااشااامۀ حیاااوان بدیاااد آیاااد ز نااایش چ 
 

 پ( 81)همان:  برگ  
 است:  به کار رفته« ء»، به صورتِ «ای»و « ی»در متن نسخه در تمامی مواضع  به صورت ء:« ای»کتابت 
 جاااااااااااو  در گلی خرمهرۀفت گه خوش چ

 

 برداشاااااااتش پااااااار طماااااااع جااااااااهلی 
 

  پ( 18)همان:  برگ                                                                                                                                                
 

 استانبول FY587های مفقودی نسخۀ  . برگ0-5

ناقص نسخه، در  انیاند. علاوه بر پا رفته نینسخه از ب نیا یها از برگ یاز آن است که برخ یاستانبول حاک ۀشواهد موجود در نسخ
 قیها و هم از طر مانند رکابه یشناس نسخه یها نشانه قیرا هم از طر ها یافتادگ نی. امیمواجه ییها برگ یبا افتادگ زیآن ن یها انهیم

به  توان یمفقودشده م یها برگ یو محتوا زانیم نییتع یبرا نیداد. همچن صیتشخ توان یمتن م یها یبند و باب یبند ساختار فصل
 کرد. روشنها را  مراجعه و آن الناظر‌روضة ۀنسخ

 

 FY587های الفصل الثانی تا الخامس )الباب الثانی( نسخۀ شمارۀ  . فقدان برگ0-5-5

یابیم که آخرین فصلِ  های قبل و بعد درمی از نظرِ شماره )رکابه( متفاوت است. با مراجعه به برگ «پ ۱۱برگِ »با  «ر ۱۱رگِ ب»
است. « الفصل الخامس»، «پ ۱۱برگِ »فصل پس از ترین  بوده و نزدیک« الفصل الاول از الباب الثانی»، «ر ۱۱برگِ »پیش از 

ر‌و‌الناظ‌روضةمراجعه به . هایی مواجه هستند اند و دو فصل نیز با نقص طور کامل از نسخه افتاده بنابراین، در این میان، سه فصل به
فارسی شاعران زیر وجود  های مفقوده، اشعار دهد که در بخش ر( نشان می 5۱ر تا  51تا:  ، بیرالناظ‌روضةک: ن) الخاطر‌هةنز

 :است داشته
تا:  ، بیکاشیک: )ن گویی کجا همی کجا نخواهی کرد / یا بکن آن یا مگو آن: ر ۱۱بیت بعدی )لغیره( از برگِ : الفصل الاول

 .بیت( و یک بیتِ مفرد 8بیت(، فردوسی ) 8همچنین اشعاری از: سعدی )(. ر 51
سینا  بیت(، ابن ۴۱الدین عبدالرزاق ) بیت(، جمال 17بیت(، سعدی ) 1کاشی )بیت(، عبدالعزیز  7فردوسی ): الفصل الثانی

بیت تحت عناوین  ۱بیت( و  1بیت(، کامل نطنزی ) 1بیت(، انوری ) 1الدین جوینی ) بیت(، خواجه وجیه 1بیت(، ظهیر ) 1)
 «. مفرد»و « آخر»

 7بیت(، فردوسی ) 7بیت(، انوری ) ۴تبریزی ) بیت(، همام 8بیت(، اومانی ) ۴بیت(، ظهیر ) 5کمال ): الفصل الثالث
بیت(، محمد عبدالرزاق  1بیت(، خواجه هارون ) 8بیت(، خاقانی ) 1الدین جوینی ) بیت(، صاحب شمس 1بیت(، مسعود سعد )

 «. فرد»و « آخر»، «غیره»بیت تحت عناوین  ۴۰بیت( و  ۴بیت(، سعدی ) 1بیت(، سنایی ) 8بیت(، صدر شنویی ) 5)
بیت(، خواجه افضل کاشی  8بیت(، کمال ) 8بیت(، فردوسی ) 1بیت(، سعدی ) ۱بیت(، سنایی ) ۱اومانی ): لرابعالفصل ا

 «. آخر»بیت تحت عنوان  1بیت( و  ۴بیت(، همام ) 1)
 

 FY587های الخامس تا التاسع )الباب الثانی( نسخۀ شمارۀ  . فقدان فصل0-5-5

ناقص  زیآن ن یشده رو ندارد، شعرِ نوشته یهمخوان یآن با آغاز برگ بعد ۀرکاب نکهیعلاوه بر ا FY587 ۀنسخ «ر۱7»برگ در 
 است. مانده
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 چنین است: « ر ۱7برگ »های پایانی  بیت
 اگااار محاااول حاااال جهانیاااان ناااه قضاسااات
 بلی قضاست به هار نیاک و باد عناان کاش خلاق

 

 چااارا مجااااری احاااوال بااارخلاف رضاسااات 
 بااادان دلیااال کاااه تااادبیرها جملاااه خطاسااات

 

 ر(. ۱7برگ  تا. ، بیFY587نسخۀ شمارۀ )                                                                                                                        

فقدان را  نیقبل و بعد، ا یها برگ یبررسذکر شده و این با آغاز صفحۀ بعد در اختلاف است. « هزار نقش»در بخش رکابه، 
 ن،یاست. بنابرا« الفصل العاشر»موجود در نسخه،  یاما فصل بعد شود، یآغاز م« الفصل الخامس» ر ۱8. در برگ کند یآشکار م

 نی. در اکند یمتر  مسئله را روشن نیا رالناظ‌روضة ۀاند. رجوع به نسخ مفقود شده نهماز فصل پنجم تا  ییها فاصله، قسمت نیدر ا
 ۀاست که در نسخ از شاعران مختلف آمده یر، اشعار فراوان1۰ذکر شده( تا برگ  یپ )که در آن شعر انور51نسخه، از برگ 

 .ستیاستانبول موجود ن

بازیافت  الخاطر‌هةر‌و‌نزالناظ‌روضةها را از  توان آناین بخش از نسخه از بین رفته و میمفقودِ  یها برگ تعداد اشعاری که ضمن
  :است ریزبه شرح 

(، تیب 8) یی(، سناتیب 1) یاستانبول وجود ندارند: سعد ۀدر نسخ اتیاب نیا ،ی، علاوه بر اشعار عربالفصل الخامس
 «. آخر»و « فرد» یها تحت عنوان تیسه ب نی(، و همچنتیب 8) یفردوس

 ی(، خاقانتیب 8) ی(، فردوستیب 7) یلقانیب ری(، مجتیب ۴۴) ی(، سعدتیب 1) یق(، عراتیب ۴۴) یی: سناالفصل السادس
 . رهیو غ« آخر»، «فرد» یها در بخش تیب ۴1و  یرباع کی(، تیب 5) ینیجو نیالد (، صاحب شمستیب 8) ی(، مهستتیب 8)

 ری(، مجتیب 1) یکاش مود(، محتیب 5(، کمال )تیب 1) یی(، سناتیب ۴5) ی(، سعدتیب ۴۴) ی: انورالفصل السابع
 «. آخر»و « فرد» ،«رهیلغ» یها در بخش تیب 1۴و  یرباع ۱(، تیب ۴) ی(، فردوستیب ۴) ی(، خاقانتیب ۱) یلقانیب

 است. ذکر نشده یاز انور تیدر آغاز فصل هشتم، دو ب نیهمچن
 

 FY587های العشرون تا الرابع و العشرون نسخۀ شمارۀ  . فقدان فصل0-5-3

 شود:  نسخه با این بیت سعدی )از فصل التاسع العشر( تمام می« ر 17برگ »
 داری کناااد انااادر ملکاااوت دیاااو اگااار صاااومعه

 

 همچاااو ابلااایس هماااان طینااات ماضااای دارد 
 

 ر( 17برگ  تا ، بیFY587نسخۀ شمارۀ )                                                                                                                 

. علاوه بر ناقص بودنِ شود یآغاز م« الفصل الرابع و العشرون»وجود ندارد و صفحه با عنوان  یمکملِ سعد تیدر برگ بعد، ب
 نیاز ا ییها ها و فصل برگدر این بخش هم، که  دهد ینشان م زینسخه ن یابتدا یِ بند ساختار فصل ،یسعد اتابی و ۀ نسخهرَکاب

 .اند نسخه مفقود شده
 کمیو ستی)العشرون(، ب ستمیاز فصول نوزدهم )التاسع عشر(، ب ییها نسخه، بخش یمندرج در ابتدا یبند بر اساس باب

متن  ۀسیمقا اند. طور کامل مفقود شده )الثالث و العشرون( به وسوم ستیوالعشرون( و ب ی)الثان ودوم ستیو العشرون(، ب ی)الحاد
 :است رینسخه به شرح ز نیرفته در ا ازدست اتیکه تعداد اب دهد ینشان م الخاطر‌هةر‌و‌نزالناظ‌روضة ۀه با نسخنسخ نیا

 بیت(. 1بیت(، سنایی ) ۴: سعدی )الفصل التاسع عشر
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ین بیت(، عبدالرزاق کاشی  ۴بیت(، نزاری ) ۴بیت(، قمری ) ۴7بیت(، سعدی ) 1بیت(، فردوسی ) 1: سنایی )الفصل العشر
 بیت در ذیل عناوینی چون فرد، آخر، غیره و بیت.  ۴1بیت( و  ۴بیت(، سید محمود گلستانه ) 8بیت(، اومانی ) 1)

ین  ت. اس نیز ذکر نشده الناظر‌روضة: این فصل در الفصل الحادی و العشر
بیت(، نظام  ۴بیت(، خواجه نصیرالدین طوسی ) 8بیت(، عبدالعزیز کاشی ) 1: ناصر خسرو )الفصل الثانی و العشرون

 بیت مفرد.  8بیت( و  1بیت(، سعدی ) 1کاشی )
 بیت در ذیل عنوان غیره.  ۴1بیت( و  7بیت(، عزالدین محمود کاشی ) 7بیت(، سنایی ) ۴1: سعدی )الفصل الثالث و العشرون

 
 های سوم تا فصل چهارم باب هفتم از قسم دوم  . فقدان باب0-5-0

های مفقودی مواجهیم. یعنی باب چهارم،  از فصل الحادی عشر باب سوم از قسم دوم، تا فصل چهارم باب هفتم همین قسم، با برگ
ر(.  ۴۰۰پ تا  ۴۰1تا:  ، بیFY587پنجم و ششم را به طور کلی نداریم و بخشی از فصل هفتم نیز ناقص است. )نک: نسخۀ شمارۀ 

 : است رینسخه به شرح ز نیرفته در ا ازدست اتیکه تعداد ابدهد  نشان می الخاطر‌ةهر‌و‌نزالناظ‌روضةمطابقت متن با 
 بیت(. ۴بیت(،  سعدی ) 1بیت(، کمال الدین اسماعیل ) 8: سنایی )فصل الحادی عشر

آخر بیت(،  8بیت(، عماد همدانی ) ۴1بیت(، محمد عبدالرزاق ) ۴۴بیت(، فرد ) 1بیت(، عراقی ) 11: کمال )الباب الرابع
بیت(، مجیر  ۴۱بیت(، غیره ) ۱بیت(، سعد بها ) 1بیت(، ظهیر ) 1بیت(، سعد نطنزی ) 1بیت(، سنایی ) ۴1بیت(، سعدی ) 1)
بیت(، شیخ شهاب الدین  ۱بیت(، اومانی ) ۱بیت(، همام ) ۴بیت(، انوری ) 1بیت(، مثنوی ) 1بیت(، قمری ) 1بیت (، جبلی ) ۱)

بیت(، شیخ ارسلان  ۱بیت(، فردوسی ) ۱بیت(، صائن شیرازی ) ۴8بیت(، مؤلف ) 7ن )بیت(، کمال الدین حس 1سهروردی )
 بیت( ۴بیت(، اسعدی ) 1بیت(، بیتان ) 1بیت(، رباعیه ) 1بیت(، خواجه افضل ) ۴بیت(، عراقی ) 1کاشی )

 ۴1بیت(، غیره ) 1بیت(، ظهیر فاریابی ) 8۴بیت از کثیر(، سعدی ) 1بیت(، ترجمه ) ۱: رشید وطواط )الباب الخامس
-بیت(، نجیب 1بیت(، عراقی ) 7بیت(، فرد ) 8بیت(، سنایی ) 5بیت(، محمد عبدالرزاق ) ۱بیت(، اخسیکتی ) ۱بیت(، رباعیه )

 ۴بیت(، وطواط ) 8بیت(، آخر ) 1بیت(، بدیع خاتمی ) 1بیت(، مجد همگر ) 8بیت(، مجیر بیلقانی ) ۴8الدین جربادقانی )
 بیت( ۱بیت(، عبدالواسع جبلی ) 1بیت(، کمال ) ۴بیت(، انوری ) 8ت(، حکیم فلکی )بی ۱بیت(، قاضی کاشان )

بیت(، آخر  1بیت(، سعدی ) 1بیت(، بدون عنوان ) ۱بیت(، فرد ) ۴۴بیت(، انوری ) 8: کمال )الباب السادس فصل الاول
 بیت( 1اتی )بیت(، حمید نج ۴بیت(، کمال الدین اسمعیل ) 1بیت(، مؤلف ) 8بیت(، سراج قمری ) ۴)

بیت(،  1بیت(، عراقی ) ۴بیت(، تاج جامی ) 8بیت(، کمال ) 1بیت(، انوری ) ۱بیت(، رباعیه ) 1: امیرمعزی )الفصل الثانی
 بیت( 1بیت(، محمد عبدالرزاق ) 1بیت(، جربادقانی ) 1بیت(، غیره ) 1بیت(، فرد ) ۱سعدی )

 بیت( 1: مؤلف )الفصل الثالث
 بیت( 1رباعیه ): الباب السابع فصل الاول

 1بیت(، مهستی ) 1بیت(، قاضی اصفهان ) ۱بیت(، کمال ) ۴۰بیت(، جمال خجندی ) ۴۴: اثیرالدین اومانی )الفصل الثانی
 بیت( ۴بیت(، فرد ) 1بیت(، صاحب شمس الدین ) 1بیت(، غیره ) 7بیت(، جربادقانی ) 1بیت(، رباعیه )

 بیت( 8: سنایی )الفصل الثالث
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 ۱بیت(، همام الدین تبریزی ) 8بیت(، اخسیکتی ) 1بیت(، خاقانی ) 1بیت(، جربادقانی ) ۴8شیخ سعدی ): الفصل الرابع
بیت(،  1بیت(، سنایی ) 1بیت(، رباعیه ) 1بیت(، فرد ) 1بیت(، کمال الدین اسماعیل ) ۴۰بیت(، غیره ) ۱بیت(، سعد نطنزی )

 1بیت(، مجیرالدین بیلقانی ) 1الدین )بیت(، صاحب شمس 1)بیت(، شیخ فخرالدین عراقی  ۴بیت(، آخر ) 1خواجه افضل )
 بیت(.  ۱بیت(، انوری ) 5الدین کاشی )بیت(، قاضی نظام

 
 . فقدان فصل اول از باب نهمِ قسم دوم0-5-2

مطابقت متن نسخه و فهرست ابتدایی آن، حاکی از مفقود شدن فصل نخست از باب نهمِ قسم دوم است. در این بخش ضمن 
 ، ابیات از دست رفته به شرح ذیل است: رالناظ‌روضةمطابقت نسخه با متن 

بیت(،  ۱کمال ) بیت(، ۱بیت(، غیره ) 1بیت(، اخسیکتی ) ۴بیت(، معزی ) 1بیت(، معزی ) 1: سعدی )الباب التاسع
 بیت(. ۴بیت(، آخر ) 8بیت(، ابن رضی بابا ) 1بیت(، جربادقانی ) ۴مؤلف )
 

 . فقدان الباب تاسع از قسم سوم0-5-6

 باب نهم قسم سوم نیز به تمامی در نسخه وجود ندارد. 
بیت(، غیره  ۴۱مال )بیت(، ک 7بیت(، ازرقی ) 8بیت(، ظهیر ) 1۴بیت(، آخر ) ۴8: سنایی )الباب التاسع فی المتفرقات

بیت(،  ۴بیت(، اومانی ) ۱بیت(، قمری ) ۱8بیت(، سعدی ) ۱بیت(، فردوسی ) 1بیت(، محمود کاشی ) 8۴بیت(، فرد ) ۴1)
بیت(،  8بیت(، قطعه ) 1القضاة )بیت(، عین ۴۰بیت(، رباعیه ) 1الخیر )بیت(، شیخ ابوسعید ابی 1بیت(، معزی ) 7خاقانی )

بیت(،  ۴بیت(، کمال الدین عبالرزاق کاشی ) 1بیت(، بیتین ) ۱بیت(، عراقی ) 7بیت(، انوری ) ۱مؤلف )بیت(،  1نوررصدی )
الدین بیت(، خواجه افضل 1بیت(، اخسیکتی ) 7الدین محمدبن عبدالرزاق )بیت(، جمال 1بیت(، مجد همگر ) ۱محمود کاشی )

بیت(، سلطان خوارزمشاه  8بیت(، عماد اشرف ) 1زین نسوی )بیت(،  1بیت(، شیخ اوحد کرمانی ) 1بیت(، نعیمی ) ۱کاشی )
-بیت(، صاین ۱بیت(، کمال زنجانی ) 1بیت(، همامی ) ۴بیت(، جبلی ) 1بیت(، فردوسی ) ۴8بیت(، ظهیرالدین فاریابی ) 1)

 بیت(. 8بکر شیرازی )الدین ابی
فصل دوم از باب هفتم، تنها عنوان ذکر شده و  ر برای ۴15در پایان این مبحث ذکر این نکته نیز ضروری است که در برگ 

 است.  پ نیز برای فصل هشتم از باب چهارم فقط عنوان آمده و شعری ذکر نشده ۴5۰است. در برگ  شعری برای آن نیامده
 

 الخاطر هةر و نزالناظ ضةروبا  FY587. اختلافات نسخۀ 0-3

، «للمؤلف»تحت عنوان  یکاش زیذکر اشعار عبدالعز نیاشعار، و همچن یو توال بیترت ها، یبند : فصللیاز قب یبا توجه به شواهد
ها  بخش یحال، در برخ این است. با الخاطر‌هةر‌و‌نزالناظ‌روضة یِ در واقع بخش اشعار فارس FY587 ۀگرفت که نسخ جهینت توان یم

 زیمتفاوت اشعار به نام شاعران مختلف، و ن یها از جمله: انتساب شود؛ یم هدهدو نسخه مشا نیا انیم یو مواضع، اختلافات
کاملًا مجزا در نظر گرفت.  یکه بتوان آن دو را متون ستین یاختلافات به حد نی. اگریکدیبا  سهیدر مقا ییها یو افزون ها یکاست

کمک کند. در ادامه،  تر حیصح یبه برداشت یابیو دست طلاعاتا لیبه تکم تواند یها م تفاوت نیمند ا و نظام قیدق یحال، بررس این با
 . شود یاختلافات ارائه م نیاز ا ییها نمونه
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 های مغشوش . انتساب0-3-5

شعر زیر به نام خیام « ر 75برگ »است. در  های اشتباهی دارد که نشان از اشتباه کاتب بوده در مواردی انتساب FY587نسخۀ 
 است:  آمده

 صااااابوری پیشاااااه کااااان آنگاااااه طریقااااات

 آنگاااه ساااخن گاااونخسااات اندیشاااه کااان 

 چااااو کاااااری باااای فضااااول ماااان برآیااااد

 و گااااار بیااااانم کاااااه نابیناااااا و چاهسااااات

 کساااای بااااا تااااو سااااخن گویااااد براناااادیش

 مکااااان عیاااااب و ماااااده بیهاااااوده دشااااانام

 مااااایفکن در ساااااخن کاااااس را بخاااااواری 

 

 خموشاااای پیشااااه کاااان آنگااااه حقیقاااات 
 بسااااای پرسااااایدن و گفاااااتن مکااااان خاااااو
 ماااااارا در وی سااااااخن گفااااااتن نشاااااااید
 اگاااااار خاااااااموش بنشااااااینم گناهساااااات

 را شنیدسااااتم ماااان از پاااایشمگااااو کااااین 
 کااااااه در حیاااااارت فرومااااااانی ساااااارانجام
 خااااااودافکن باااااااش اگاااااار اسااااااتادکاری

 

 ر و پ( 75تا:  ، بیFY587)نسخۀ                                                                                                                       

که این  تر این پ( و نکتۀ مهم17تا:  است. )نک: کاشی، بی این ابیات به نام سعدی آمده ظرالنا‌روضةنکتۀ مهم این که در متن 
( و نه ۴5۴تا  ۴51: ۴81۴عطار ذکر شده )نک:عطار نیشابوری، « اسرارنامۀالمقالة الحادیة و العشرونِ »ابیات به صورت پراکنده، در 

از خیام است، نه از سعدی. نگارندگان این پژوهش ابیات موردنظر را در کلیات سعدی نیافتند و تنها یک بیت )بیت چهارم( از این 
 است. آمده گلستانمثنوی ضمن حکایتی در 

 است:  بیت به نام فردوسی آمده دو FY587نسخۀ « پ 51برگ » نیز در موردی دیگر در
 چناااااین گفااااات شااااااه جهاااااان کیقبااااااد

 اگاااااااار نیااااااااک بااااااااودی زن و رای زن

 

 کاااااه نفااااارین باااااد بااااار زن نیاااااک بااااااد 
 زناااااان را مااااازن ناااااام باااااودی ناااااه زن

 

 پ(  51تا:  ، بیFY587)نسخۀ                                                                                                                               

‌نزالناظ‌روضةعلاوۀ یک بیت دیگر در نسخۀ  این ابیات به ‌و ر(  ۴۴۰تا:  به نام سعدی است. )نک: کاشی، بی الخاطر‌هةر
بن عطاء آمده که نسبت به این  یعقوب  برزونامۀطور آمیخته در  که این ابیات نه از سعدی است و نه فردوسی. این ابیات به درحالی

در « الخاطر‌هةالناظر‌و‌نز‌روضةبررسی صحت و سقم چند انتساب در »(. نویسندگان مقالۀ ۴8۴: ۴881متن مقدم است. )نک: 
 (. ۴1۱: ۴۱۰8بن عطاست. )نک: یعقوبی و دهقان،  ارتباط با انتساب این ابیات برآنند که ابیات از یعقوب 

 

   FY587. اشتباه در ضبط ابیات در نسخۀ0-3-5

 شتریاز آن پ هایی نمونه ، کهشده در نسخه نادرستِ مشاهده یها انتساب زیموجود در اشعار و ن یِ و وزن ییاملا یها با توجه به غلط
 یمتعدد ییاست. در طول متن، با اشتباهات املا نداشته اتیبا شعر و ادب یچندان ییاثر، آشنا نیکاتب ا رسد می نظر ، بهذکر شد
 یجا حرس )به، ر( 8۴)برگ «( برخاست» یجا )به برخواست، ر( 7۱)برگ «( وطن» یجا )بهنوت: ازجمله ،میشو یروبرو م

 . پ( 81)برگ «( حرص»
کاتب از وزن  یاطلاع یاز ب یکه احتمالًا ناش شود یم دهید یآشکار یها یناموزون ات،یاز اب یدر ضبط برخ ن،یبر ا علاوه

عمل کرده  سندهیرونو کیعنوان  به شتریآن است که کاتب ب دیمؤ یموارد همگ نیاست. ا یشعر فارس یسبک یها یژگیو و یعروض
 شود:  هایی ذیلًا ذکر می نمونه .است شتهمتن ندا یادب یبه محتوا ۀ کافیو احاط
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 در ماااارد چااااو بااااد نظاااار کناااای، زن بیناااای

 

 زن بیناااااای نیکوخااااااواهحااااااق باطاااااال و  
 

 پ( 11تا:  ، بیFY587)نسخۀ                                                                                                                               

 است.  خواه آمده نیز نیک الخاطر‌هةر‌و‌نزالناظ‌روضةخواه است. در  تابد و به نظر نیک وزن بیت نیکوخواه را برنمی
 است:  ای دیگر در این نسخه آمده و یا در نمونه

 بااااه پیااااری رساااایدم در اقصااااای یونااااان

 ز مااااردم چااااه بهتاااار بهاااار حااااال گفتااااا

 

 و هوشااایبااادو گفاااتم ای آنکاااه چاااون عقااال  
 خموشااااااای و خموشااااااای و خموشااااااای

 

 ر( 75تا: برگ  ، بیFY587)نسخۀ                                                                                                                       

عطف، نادرست « واو»وزن بیت فعولن است؛ متقارب مثمن سالم. با این توصیف وزن مصراع پایانی با سه خموشی و حضور 
داشته باشد تا در وزن بگنجد. « واو»بدون « خموشی»آمده باید چهار  الخاطر‌هةر‌و‌نزالناظ‌روضةگونه که در  است. این مصراع همان

 پ(.  17تا:  )نک: کاشی، بی

 
 رالناظ ضةرو. اشعار اضافه بر متن 0-3-3

‌الناظ‌روضةتر بودن متن  تر و جامع با وجود کامل وجود دارد که در  ینسخه اشعار نیدر ا FY587 یفارس ۀبا نسخ سهیدر مقار
ثبت ر‌الناظ‌روضة ۀنقل شده که در نسخ یگنجو یاز مهست یا یرباع «پ  ۴1۴  برگ»نمونه، در  ی. براشود ینم افتیر‌الناظ‌روضة
به عنوان  تواند یاست و م یافزون بر متن اصل یمطالب یموارد حاو یدر برخ FY587 ۀکه نسخ دهد یم نشانامر  نیاست. ا نشده
 شود:  رباعی ذیلًا نقل می .ردیموردتوجه قرار گ یمتن یها مکمل در پژوهش یمنبع

 آن کااااااقتش عشااااااق در دل مااااااا افکنااااااد

 بنااااد ساااار زلااااف خااااویش آشاااافته بدیااااد

 

 باااااار رخ زیبااااااا افکنااااااددر آب نظاااااار  
 پنداشااات کاااه کاااار ماسااات در پاااا افکناااد

 

 پ( ۴1۴تا:  ، بیFY587)نسخۀ                                                                                                                         

 گیری نتیجه. 7

ر‌و‌الناظ‌روضة ۀمطابقت آن با نسخ زی( و نFY587 ۀ)شمار« جنگ دانشگاه استانبول» ییِ ابتدا یها یبند و فصل یبند توجه به باب با

جنگ  نیا توان یاست، م یدو مورد( به زبان فارس یکی یثنااست هاشعار موجود در آن )ب یتمام باً یتقر نکهیبه ا تی، و با عناالخاطر‌هةنز
 یاختلافات به حد نیوجود دارد، اما ا ییها دو نسخه تفاوت نیا انیبه شمار آورد. اگرچه م الخاطر‌هةر‌و‌نزالناظ‌روضة یِ را بخش فارس

آن را  توان یاست و نم الناظر‌روضة‌نسخه همان نیاساس ا گر،یبه عبارت د .گرفت دهیها را ناد آن ۀکپارچی تیکه بتوان ماه ستین
 ییابتدا یها یبند وضوح در نبودِ فصل به توان یمفقوده است که فقدان آن را م ییها بخش ینسخه دارا نیا جدا از آن تصور کرد.

 ییِ اما با توجه به جملات دعا ست،یدر دسترس ن زیآن ن یانیکتابت( است و فصل پا خی)تار مهیمشاهده کرد. هرچند نسخه فاقد ترق
 یهجر 588تا  5۴8 یها سال نیکتابت آن را حدوداً ب خیتار توان یم ،یشناخت نسخه یها یژگیو نیکاررفته توسط کاتب و همچن به

 زد. نیتخم یقمر
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  منابع
 .71 – 8۴، سال سی و دوم شماره چهارم، صآینه‌پژوهش، «های نویافته پارسی در بیاض قطب قلندر کرمانی سروده(. »۴۱۰۰ایمانی، بهروز. )

 کتابخانه مجلس شورای اسلامی. ]نسخۀ خطی[. ۴۱71۰نویس شماره ، دستسفینه‌تبریزق(. 518تبریزی، ابوالمجد. )
 تهران، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، جلد هفدهم. های‌خطی‌ایران)فنخا(،‌فهرستگان‌نسخه(. ۴81۰درایتی، مصطفی. )

، استاد راهنما ع‌کهنها‌بر‌پایه‌مناب‌بررسی‌و‌نقد‌اصالت‌رباعیات‌منسوب‌به‌مهستی‌گنجوی‌و‌تعیین‌صورت‌نهایی‌آن(. ۴811دهقان، مهدی. )
 نامه[. زاده، دانشگاه تبریز. ]پایاندکتر محمدعلی موسی

 ، به سعی و اهتمام ادوارد براون، لیدن، مطبعه بریل.تذکرةالشعرا(. ۴8۴8سمرقندی، امیر دلتشاه. ) 
 خۀ خطی[.ف، دانشگاه استانبول. ]نس511، نسخۀ شمارۀ الخاطر‌هةر‌و‌نزالناظ‌روضةتا(.  کاشی، عبدالعزیز. )بی
 ، کتابخانۀ مرکزی تبریز. ]نسخۀ خطی[.8۰۱5نویس شمارۀ  ، دستجنگ‌اشعارتا(.  کاشی، عبدالعزیز. )بی
 ، کتابخانۀ دانشگاه استانبول. ]نسخۀ خطی[.FY587نویس شمارۀ  ، دستمجموعه‌اشعارتا(.  کاشی، عبدالعزیز. )بی
 ، کتابخانۀ ایاصوفیه. ]نسخۀ خطی[.۱۰۴1نویس به شمارۀ  دست، الخاطر‌هةر‌و‌نزالناظ‌روضةتا(.  کاشی، عبدالعزیز. )بی

 ، با تصحیح سیدصادق گوهرین، تهران: زوار. اسرارنامه(. ۴81۴عطار نیشابوری، فریدالدین. )
 ، به اهتمام سیدمحمد دبیرسیاقی، انتشارات دانشگاه تهران. برزونامه(. ۴881عطاءبن یعقوب، خواجه عمید. )

 . 811-۱۴1، صص ۴۴۴، شماره بخارا، «(، دو غزل از ناصر بجه شیرازی در دیوان حافظ شیرازی88ها) آویزه(. »۴817عظیمی، میلاد. )
پژوهی، دفتر دوم، کتابخانه، موزه و ، نسخهجوییعزالدین‌عبدالعزیزکاشی:‌شناسایی،‌کتابشناسی،‌نسخه(. ۴88۱عمادی حائری، سیدمحمد. )

 مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
‌متون(. ۴۱۰1روی، نجیب )ه مایل ‌تصحیح ‌و های خطی فارسی، هرات، نشر بنیاد  های تصحیح نسخه شناسی و شیوه ، مراحل نسخهنقد

 فرهنگی مایل هروی.  
 ، تهران، انتشارات توس.سراای‌بزرگترین‌زن‌شاعر‌رباعیمهستی‌گنجه(. ۴881الدین. )محرابی، معین

 ، کتابخانۀ ایاصوفیه. ]نسخۀ خطی[.۱۰1۰نویس به شمارۀ  ، دستالخاطر‌هةر،‌نزالناظ‌روضة(. 88۴مؤلف نامعلوم. )
 ، پژوهش سیدعلی میرافضلی، تهران: سخن.رباعیات‌افضل‌کاشانی(. ۴۱۰۱الدین محمد. )مرقی کاشانی، افضل

 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.رباعیات‌خیام‌در‌منابع‌کهن(. ۴881میرافضلی، سیدعلی. )
، «مانند از قرن هفتم( ای بی باغ نظر و رامش دل)معرفی سفینه(. »۴881نوریان، مهدی و شریفی، غلامحسین و رشیدی آشجردی، مرتضی. )

 https://jpll.ui.ac.ir/article_16266.html. 11-85، ص1، شمارۀ ۴، دورۀ پژوهشی‌گوهر‌گویا‌نشریۀ‌علمی
شناسی‌ادب‌فارسی،‌‌،‌متن«الخاطر‌هةر‌و‌نزالناظ‌روضةی‌صحت‌و‌سقم‌چند‌انتساب‌از‌سفینۀ‌بررس(. »۴۱۰8یعقوبی، امین و دهقان، مهدی. )

 rpll.2024.142063.2368/۴81‌.10.22108-۴۴5(، ص1۱سال شانزدهم، شمارۀ چهارم )پیاپی 
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Sohrvardi's Red Wisdom contains dramatic elements both in the form and 

structure of the narrative from the Aristotelian perspective. The value of the 

concepts, content, and meaning of this work can become a guide for performers 

and writers in the field of drama and theater through the wisdom included in it 

by Sohrvardi. This treatise, with its dramatic capacities, draws a journey that 

guides a person in search of his individuality and in the direction of knowing the 

existence, towards a truth that was once covered by darkness and hidden from His 

eyes were far away. Elements such as plot ,conflict, character, dialogue, dramatic 

time and etc. , which include the dramatic textual basis, can be evaluated in this 

work with the knowledge of its eastern worldview. Time in narration 

from Gennett's point of view is considered one of the main components that can 

be analyzed to determine how an author narrates and advances his plot. The 

modern aspects  of  Red Wisdom have had a profound impact on its writing style. 

Retrospective and forward-looking narrative techniques play an essential role to 

creating suspense and progression  of the story and conveying  the author's 

message. The frequency of  Singular and repeated narrative on one hand, and the 

presence of negative acceleration in the effect and order continuity besides all the 

components of Genet's theory, including centralization, on the other hand can also 

be investigated in the Red Wisdom. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Classical literature, whether from the perspective of Aristotelian definition and structure, from a 

narrative standpoint, or from various critical viewpoints, has always been a subject of reflection for 

theater and drama. If we consider the origin and source of dramatic texts to be storytelling—as many 

scholars believe—this origin, given the shared elements of dramatic and narrative literature, creates 

unique capacities. Therefore, despite the distinctions between drama and theater, and while 

acknowledging the fundamental philosophical and intellectual differences between East and West, the 

profound influence of classical literature and its latent dramatic potential on contemporary dramatic 

texts is undeniable. Indeed, the performative capacities of classical literary, philosophical, and 

mystical texts may still be explored, reinterpreted, and rediscovered—whether through creative 

adaptation and rewriting or through innovative yet faithful stage performances of the original works. 

In The Red Wisdom (ʿAql-i Surkh), Suhrawardī presents a story in allegorical, symbolic, and 

metaphorical form. In this narrative, the storyteller, through a tale, responds to a friend’s question 

while simultaneously recounting a stage in his own spiritual journey—one that began when he was a 

bird and has continued ever since. Referring to Gérard Genette’s theory, we may point to the play with 

time, which concerns the relationship between the time of narration and the narrated time within the 

text. The purpose of this play with time—intended as a “tale”—is to foreground the lived experience 

of temporality. Revealing the interplay between the quantitative and qualitative dimensions of time, 

which are bound to life itself, is one of the major responsibilities of poetic morphology. 

Genette’s discussion on the temporality of narrative texts and the discrepancy between the time of 

narration and narrated time is among the most far-reaching debates in narratology. In this regard, he 

outlines three types of temporal relations: (1) chronological order, (2) duration of narration, and (3) 

frequency of events. 

In this study, we seek to examine the temporal techniques and components in the light of Genette’s 

narratology. 

 

Literature Review and Methodology 

Suhrawardī’s The Red Wisdom (ʿAql-i Surkh) is one of the allegorical, mystical, and multifaceted 

treatises of the Master of Illumination (Shaykh al-Ishrāq). Philosophically and semantically, it is 

composed under the influence of Peripatetic philosophy, the ancient Iranian Khosrowānī wisdom, 

Islamic mysticism, and Qur’anic teachings. Through its nonlinear progression and suspenseful 

opening, the work engages the audience in a layered and intricate narrative. Especially after the 

narrator’s encounter with the Old Sage, the text unfolds stages of spiritual journeying, self-knowledge, 

and the narrator’s return to his essential human and ontological origin. This is accomplished through 

truths embedded in the profound spiritual traditions of ancient Iran, coupled with mystical 

epistemology and philosophical syntheses of the Avicennian type. 

Thus, the treatise reveals within itself a capacity to be read and studied through multiple perspectives 

and applied to various practical purposes, particularly in the realm of art. 

Accordingly, this article adopts a narratological approach framed within structuralism, drawing 

specifically on the ideas of Gérard Genette, the French structuralist theorist. By addressing and 

expanding on Genette’s discussion of temporality—such as focalization and its three dimensions 

(perceptual, psychological, and ideological), along with the issues of calendrical, sensory, and 

affective time, and the concepts of order, duration, and frequency—we aim to extend these theoretical 

tools to the entire narrative of The Red Wisdom. This enables us to derive insights that can provide 



 

 

 
Journal Persian Language and Litereture, Volume 79, Issue 253, Spring- Summer 2026 

 

 

90 

fertile ground for employing this rich text in the composition of narrative scrolls (ṭūmār s) for 

storytelling traditions, or in the creation of adapted stories and plays. 

To this end, in the literature review, we take a descriptive approach to outlining Suhrawardī’s 

intellectual position and then the content of The Red Wisdom. In the analysis section, however, we 

apply an inferential approach so that Genette’s theoretical components may serve as effective criteria 

for examination. Subsequently, narratology and Genette’s theory are introduced to the extent 

necessary, and within this framework we apply even the individual components of his threefold 

temporal model—such as analepsis (retrospection), prolepsis (anticipation), future narration, past-

oriented narration, simultaneity, expansion, compression, pause, as well as single, repetitive, and 

iterative frequencies—to our case study of The Red Wisdom, so as to reach a precise narratological 

reinterpretation. 

 

Conclusion 

A dramatic work, with a specific purpose, aligns its characters with the subject matter in harmony; 

through contrast and definition—which lead to recognition—it disrupts the balance of the characters’ 

lives and brings about disorder. A conflict then emerges so that the disrupted state may return to its 

original form. The ensuing complications test the characters, trapping them in trials and errors that 

generate suspense. As the drama expands and intensifies, the critical situation reaches its climax, and 

tragedy unfolds. The outcome, shaped by this chain of events, conveys the central aim to the audience. 

The Red Wisdom (ʿAql-i Surkh) possesses such dramatic and narrative capacities, particularly because 

of the prominent role of temporal elements within the narrative. This makes it increasingly worthy of 

attention from both readers and writers. Time, whether in its Aristotelian form or in its narrative form, 

provides a foundation upon which intellectual perspectives on storytelling can expand—interweaving 

Eastern meanings with Western forms and concepts. 

Suhrawardī employs time in The Red Wisdom as a tool to disrupt linear sequence, introducing 

ruptures through anachronies—whether anticipations or retrospections—to illustrate the seeker’s 

journey toward liberation from worldly bonds. The story, told by a first-person narrator who acts as 

focalizer for part of the tale, continues until another figure—the old sage within the narrative—appears 

and assumes focalization in a different way. In the absence of Suhrawardī’s direct presence, the 

perceptual, psychological, and ideological dimensions of the author/narrator are nevertheless conveyed 

to the audience through temporal play. 

The Red Wisdom functions, in a sense, as a metadrama and a narrative-within-a-narrative. In terms of 

duration, order, and frequency, it possesses narrative features capable of influencing every reader 

depending on their perspective of engagement with the work. This very structuring of temporal order 

and duration—where much of the story unfolds within a compressed time span—imparts a kind of 

negative acceleration to the narrative, though at times it operates in the opposite manner. The presence 

and analysis of Genette’s concept of frequency within The Red Wisdom, beyond inspiring creative 

approaches to reading for performance purposes, can also open pathways to understanding 

Suhrawardī’s philosophy. 

Thus, narrative time in The Red Wisdom surpasses story time; through focalization, it aids the author 

in more effectively transmitting the deeper meaning and message embedded within the tale. 

 

Keywords: Singular/ Repeated frequency, Red wisdom, Structure, Genette, Narrative, Time, 

Negative acceleration. 
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  ها: واژهکلید
ساختار،  ‎سهروردی،  عقل سرخ

ظرفیت  ‎، ژنت، روایت، زمان
 نمایشی.

سهروردی از نظر قالب و ساختار روایی و منظر ارسطویی حاوی عناصری دراماتیک است. ارزش مفهومی و  عقل سرخ
کند ‎ترسیم می کند. این رساله سیر و سلوکی را معنایی و حکمت نهفته در اثر، ارزش اجرای نمایشی آن را دوچندان می

کند که روزگاری ظلمت بر آن پرده  سوی حقیقتی رهنمون می‎که فرد را برای کشفِ فردیت خویش و شناخت هستی، به
و زمان نمایشی در این  (Dialogue) ، گفتگو(Character) است. عناصری چون طرح و ستیز، شخصیت‎افکنده بوده

هایی است که از ‎ارزیابی است. زمان در روایت از منظر ژنت از مؤلفهطرح و ‎بینی شرقی آن، قابل اثر، با علم به جهان
اش را بررسی کرد. زمانمند ‎توان چگونگی روایت یک نویسنده و پیشبرد طرح داستانی‎کارگیری تحلیلی آن می‎طریق به

نگر ‎نگر و آینده‎های روایت گذشته‎است. تکنیک‎به شکلی چشمگیر تأثیر عمیقی در نوع نگارش آن داشته عقل سرخ بودن
کنند. بسامد مفرد و مکرر و از سوی ‎در ایجاد تعلیق و پیشبرد داستان و برای انتقال پیام نویسنده نقشی اساسی ایفا می

عقل  سازی نیز در‎های نظریۀ ژنت از جمله کانونی‎دیگر وجود شتاب منفی در اثر و نظم حاکم بر آن و تمام مؤلفه
ها در ‎وتحلیل داده‎تحلیلی است و شیوۀ تجزیه‎یق کیفی پیش رو از نوع توصیفیاست. روش تحق ‎بررسی‎قابل سرخ

 .ای، از نوع استنتاجی و تحلیل محتوا در بستر رویکرد نظری است‎چارچوب مطالعات کتابخانه

 79، فارسی ادبزبان و . براساس آرای ژرار ژنتمطالعۀ روایت شناختی زمان در عقل سرخ (. 1411) فرزاد، لر تقی ؛ناصربخت، محمدحسین ؛محمدزاده، مهدی: استناد

(312 ،)112-88.     http//doi.org/10.22034/perlit.2025.68608.3843 
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 مقدمه. 1

های مختلف، همواره ‎ادبیات کهن برای نمایش و تئاتر چه از منظر تعریف و ساختار ارسطویی، چه از منظر روایی و چه از نظرگاه
سرایی است، در نظر  داستاناست. اگر سرچشمه و خاستگاه متون نمایشی را که به اعتقاد محققان، همان ‎موضوعی برای تأمل بوده

رغم ‎رو، به  کند. ازاین ای ایجاد می‎هایی ویژه‎بگیریم، این خاستگاه با توجه به عناصر مشترک در ادبیات نمایشی و داستانی، ظرفیت
دبیات های فلسفی و حکمی غرب و شرق، تأثیر شگرف ا‎های بنیادی در انگاره تفاوت میان نمایش و تئاتر و با علم به وجود تفاوت

های نمایش  توان ظرفیت ای که هنوز می ها بر متون نمایشی کنونی انکارناپذیر است، به گونه‎های نمایشی نهفته در آن‎کهن و ظرفیت
متونی را بازآفرید، یا همچنان وفادارانه  ها‎متون ادبی، حکمی و عرفانی کهن را مورد توجه قرار داد، کشف و بررسی کرد و براساس آن

 لی، به اجرای نوآورانۀ آن بر روی صحنه همّت گماشت. به متن اص
ای، به سؤال ‎پردازد که در آن راوی، به مدد قصه‎به شکل استعاری، تمثیلی و رمزی به بیان داستانی می عقل سرخسهروردی در 

ای بوده، ‎‎گذشته وقتی پرندهکند که در ‎ای از سیر و سلوک خود را بیان می دهد و در ضمن آن، گزاره دوستی از دوستان خود پاسخ می
 انیرابطه م به بازی با زمان اشاره کرد که همانا توان‎میسازد ‎است. با توجه به آنچه ژنت مطرح می‎آغاز شده و همچنان ادامه داشته

امر  اهمان ‎از این بازی با زمان که غرض از آن حکایت است،  هدفگیرد.  دربر می شده در متن را و زمان نقل راویزمان نقل کردن 
های عمدۀ ‎است. نمایان کردن بستگی بین روابط کمّی و کیفی زمان که وابسته به زندگی است از مسئولیت یزمان ۀستیز

یی و عدم تطابق بین زمان نقل کردن راوی و زمان متن روا یمند‎زمان ژرار ژنت پیرامون ریختارشناسی بوطیقایی است. بحث
اعتقاد به سه نوع زمان در خصوص  یو شناسی است که در راستای آن ن مباحث در حوزۀ روایتشده در متن یکی از فراگیرتری نقل

. در این پژوهش بر بسامد. تناوب رویدادها یا 3زمان روایت یا طول؛  تداوم .۲ زمانی یا نظم؛ بیترت .١کند: ‎این رابطه را تشریح می
  زمانی را موردبررسی قرار دهیم.های ‎ها و مؤلفه‎شناسی ژنت، تکنیک‎آنیم تا براساس روایت

 

 پیشینه تحقیق .2

نویسی‎‎ها مربوط به داستان است که اکثر آن‎دربارۀ تحلیل زمانی روایت براساس نظریّۀ زمان ژرار ژنت مقالات بسیاری نوشته شده
‎جملۀ‎از‎.است‎آنمعاصر‎ها‎:ست 

فرهاد یرخانی به قلم اثر رضا ام" وتن‎بی"زمان ژنت در داستان  یّۀبراساس نظر یشناس یتروا یدگاهاز د ییزمان روا یلتحل»
( را در بسامد. 3 ؛تداوم .۲؛ ترتیب نظـم و. 1ای از داستان، سه نوع رابطۀ زمانی ) و همکاران که بعد از نقل خلاصه یاندرودگر

 اند. بررسی کردهمـتن  داسـتان و زمـانِ 
مقدم  یوکلت یهصفاست که توسّط « ژنت یهبراساس نظر« مدار صفر درجه»مان در ر ییزمان روا یلو تحل یبررس»مقالۀ دیگر، 

 اند احمد محمود پی گرفته و رمان را بر مبنای آن تحلیل کرده مدار صفر درجۀو همکاران نوشته شده و همین نظریه را در داستان 
زیاد نیستند. فرامرز خجسته و عاطفه نیکخو مقالاتی که نظریّۀ زمانی روایت ژنت را در متون کلاسیک بررسی کرده باشند، 

و  ییتقابل زمان روا» یآباد یوسف عرب فائزه اند.‎صورت تطبیقی مقایسه کرده را به« فارسی و عربی های‎مقامه در روایی زمان تداوم»
و همکاران همان موضوع را با عنوان  فر یوحدانید اماست و یک سال بعد ‎ی بررسی کردهسعد گلستان یها یتدر حکارا « زمان متن

زهرا حیاتی و محمد نجاری اند.‎‎ای‎انتشار‎داده‎صورت مقاله به ژنت یّۀبراساس نظر« یهای گلستان سعد‎یتدر حکا یتسرعت روا»
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‎از‎جهت‎فه‎را نقد کرده و عیار آن« ژنت روایی زمان دیدگاه از ادبی متون بررسی موضوع با پژوهشی علمی مقالات» م‎متون‎ها‎را
 اند.‎‎موردمطالعه‎و‎نظریّۀ‎ژنت‎سنجیده

رغم مقالات متعددی که متون داستانی و نمایشی جدید و متون روایی کلاسیک را بر مبنای نظریّۀ ژنت مطالعه و بررسی  علی
 .‎‎‎است‎های‎نوشته‎نشد‎اشراقی سهروردی مقاله –های‎عرفانی‎‎اند، هنوز در خصوص مسئلۀ زمان در تمثیل کرده

 شیخ شهاب الدین سهروردی. 3-5

ق در روستای سهرورد در حوالی زنجان بـه دنیـا آمـد و پـ  از دریافـت تحصـیلات نخسـتین خـود نـزد 945شیخ اشراق در سال 
تر علمی به اصفهان رفته و به خـدمت ظاهرالـدین قـاری درآمـد. وی در ایـن  مجدالدین جیلی در مراغه برای حصول به مراتب عالی

امام فخر رازی یکی دیگر از بزرگان اندیشۀ آن دوران بود. در ادامه همچون سایر سرآمدان تصوف، عمر خود را صرف مکتب  زمان هم
های اسلامی درآمیخت که درنهایت، در حلب نقطـۀ پایـانی بـر  اش را با سفر در سرزمین سیر و سلوک معنوی کرده، تحولات درونی

الدین ایوبی و پادشاه حلـب درآمـد و در سـایۀ همـین قربـت و  ظاهر، پسر صلاحآن گذاشت. در آنجا در سلک دوستان اندک ملک 
هـا بـا تحریـک ‎چینـی همـان های متهورانه و نامتعارفش از دید علمای سنتی، مورد تنفر همان علما واقـ  گشـته، طـیّ توطئـه اندیشه
هادت رسید، هرچند که نحوۀ آن تـا بـه امـروز رغم میل و تلاش پادشاه حلب، به مرگ محکوم شد و به ش الدین، توسط علما به‎صلاح

 (. 1۲: 1333ای از ابهام قرار دارد. )نصر ‎در پرده
شهرزوری به دست مریدی که اشراف تمام بر مقام درونی مراد داشته، با واژگانی گویا و رسا، و  نزهةالارواح شرح احوال وی در

(. به نقل از همین منبـ  ککـر چنـد مـورد پیرامـون 14: )هماناست. ‎دهبا تمرکز بر حقیقت معنوی و درونی استاد به تصویر کشیده ش
 رسد:   زیست و سلوک معنوی و علمی شیخ ضروری به نظر می

سالی برای آموختن علم و حکمت، سفر اختیار کرد و در مراغه و بعدتر در اصـفهان در محرـر مجدالـدین جیلـی و ‎در کودک
ائر ابن سهلان ساوی را خواند. در اثنای سفرهای متعدد به اطراف و اکناف بـا جماعـت ظهیر فارسی تلمذ نمود و هم در همانجا بص

گزینی پرداخت و افکـارش را محـیط بـر نقطـۀ مرکـزی  صوفیه دیدار کرد و وارد گفتگو شد. عمدۀ زندگی خود را به ریاضت و خلوت
 (. 313: 1339رزوری نف  خویش گردانید تا سرآخر به حکمت نائل آمده، در سلک حکما در آمد. )شه

داد، قان  بود... اغلب عبادتش بر گرسنگی و بیـداری و  پیرامون جامه در بر کردن و طعام خوردن باکی نداشت؛ به آنچه خدا می
گذرانیـد و غـرق در خلـوت ‎آمیخت و روزهایش را به سکوت مـی اندیشه و تفکر در عوالم الهی استوار بود؛ و آنچنان با خلق در نمی

 (. 314. شیفتۀ سماع و نغمات موسیقی بود. )همان: خویش بود
کرد و غالباً به طواف شهرها مشغول بود، روزی در دیار بکر بود و روز دیگر در شام و یا روم. شوق بسـیار داشـت  سفر بسیار می

گوید: در  می« مطارحات»طوری که در پایان ‎ها و سلوکش بیابد، اما پیش رویش همه سراب بود؛ به تا شاید همدمی در مسیر اندیشه
اما کسی را نیافتم کـه چیـزی از علـوم شـریفه بدانـد و  ‎حقیقت سن من به سی سالگی نزدیک شد و اغلب عمرم را به سفر پرداختم، 

 ( 319همچنین کسی که تصدیق به تحقیق آن کرده باشد. )همان: 

( پیرامون زنـدگی و آثـار سـهروردی 343-341)ابن ابی اُصَیبَعه:  الاطباء الانباء فی طبقات عیونآنچه در مناب  قدیمی از جمله 
اسـت، اتکـا بـه همـان ‎( بازگو شـده۲83-۲39: 4الحلبی ج الطباخ راغب )محمد الشهباء حلب بتاریخ النبلاء إعلامآمده و عیناً در 

پیش از چـا  آن ‎دعلی تبریزی از آن، است. متن عربی شهرزوری و ترجمۀ فارسی مقصو‎ای دارد که شهرزوری ارائه نموده نامه زندگی
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و نیـز: زارع  33-13: 1333اسـت. )نصـر ‎به تصحیح سید حسین نصر آمـدهمصنفات شیخ اشراق دو در مقدمۀ جلد سوم مجموعۀ 
   .(است‎نقل کرده الانباء عیوننامۀ شیخ را از  که زندگی 1۲4ص  1358
ت فلسفۀ اشراقی در شرق جهان اسلام را بنیان نهاد. از قـرن الدین سهروردی در مکتب مشاء سینوی تحصیل کرد و سن‎شهاب»

یک از ‎گرفت، اما ازآنجاکه هیچ‎های فلسفی در شرق جهان اسلام موردمطالعه قرار می‎ششم هجری به بعد، آثار او در برخی از حوزه
پیگیرانـه کوشـید تـا  ١هـانری کـربن آثارش به زبان لاتین ترجمه نشد، در جهان غرب ناشناخته ماند. در میانۀ قـرن بیسـتم مـیلادی،

ای نسبت به آثـار و ‎گیری علاقۀ تازه‎(. این کار سبب شکل۲88-۲3۲: 1331های او را تصحیح و مطالعه کند. )هانری کوربن ‎نوشته
 (. 11: 1359)مارکوت « طرز فکر سهروردی، به ویژه در نیمۀ دوم قرن بیستم میلادی، شد.

 کند:  بندی می ها را در چهارگروه طبقه‎یکپارچگی اندیشه در آثار سهروردی، آنهانری کربن با تاکید بر 
ها که خطوط اصلی ‎. این کتابالاشراق‎حکمه، المطارحات، المقاومات، التلویحاتهای عقیدتی بزرگ: ‎کتاب» .1

 است. ‎ها طرح شده به زبان عربی نوشته شده‎های سهروردی در آن‎اندیشه

طور کلی همان خطوط و ‎ها به‎و... این کتاب النور هیاکل، القلوب بستان، الالواح العمادیههای عقیدتی کوچک: ‎کتاب .2
ها با گروه اول در این است که پیوند ‎کند و بعری مکمل بعری دیگر است. اختلاف آن‎های اول را دنبال می‎اصول کتاب

 ها نیست. ‎اساسی در میان آن

و... این رسالات هم همان عقاید  روزی با جماعت صوفیان، عقل سرخ ،صفیر سیمرغ، آواز پر جبرئیلرسائل رمزی:  .3
 هستند.  ‎نماید و اکثراً محصول تجارب کوقی و عرفانی سهروردی‎بنیادین آثار پیشین را به زبان رمز و تمثیل مطرح می

هرست کتب شیخ دفتری متشکل از دعا و مناجات است که در قالب نسخ خطی پراکنده و در فالواردات و التقدیسات:  .4
 (. 48: 1353؛ پورنامداریان 45: 138۲)هانری کربن « است.‎به عناوین گوناگون آمده

 رسالۀ عقل سرخ .3-3

 )سهروردی« دانند؟ کدگریمرغان زبان »گردد. ‎با سؤال دوستی از دوستان راوی از او آغاز می کوتاه ‎ای‎یهدیتحمپ  از  عقل سرخ
ای باز آفریده  گردد که در قالب پرنده دهد و در بیانِ تفصیلیِ پاسخ خود، به زمانی برمی ( راوی به این سؤال پاسخ مثبت می1: 1383

آید. باز به ‎گسترانند و او گرفتار می‎است. روزی صیادان قرا و قدر، دام تقدیر می‎کرده شده و در میان جمعی دیگر از بازان زندگی می
بندی که به چشم او زده  کند و به سبب چشم است، فراموش می‎مده، وطن، هویت و هرآنچه را که بر وی معلوم بودهاسارت درآ

کردند و چیزهایی عجیبی ‎ازپیش و هر روز بیشتر چشمانش را باز می تدریج قدری بیش است. تا جایی که به‎بودند، قادر به دیدن نبوده
شمارد و همچنان که پای در بند دارد، لنگان  سارت، فرصت غافل شدن موکلانش را مغتنم میاست. پرندۀ در پی رهایی از ا‎دیده می

راند: کوه قاف، گوهر ‎گانه می‎شود و پیر با او سخن از عجایب هفت‎نهد. با پیری خردمند و نورانی مواجه می‎روی به صحرا می
آیی؟ گفت از پ  ‎ای پیر از کجا می‎پ  گفتم»چشمۀ زندگانی. افروز، درختِ طوبی، دوازده کارگاه، زره داوودی، تیغ بلارک و  شب

کنی؟ گفت من سیاحم؛ ‎ای. گفتم این جایگه چه می‎کوه قاف که مقام من آنجاست و آشیان تو نیز آنجایگه بود اما تو فراموش کرده
 ( 4همان: « )ها بینم پیوسته گِرد جهان گردم و عجایب

                                                 
1. Henry Corbin (1903-1978)  
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از  وار‎هایشان گذری است سیروسلوک‎های پیر و سؤال و جواب‎د. این آشنایی و سخنده‎پیر به شرح و حکایات خود ادامه می
کند. در پایان این دوست اوست که متأثر از این داستان خود نیز در طلب ‎سرگذشت خود راوی که آن را برای دوست خود تعریف می

  .(13همان: ) «.اینک مرا بر فتراک بند که صیدی بد نیستم»آید. ‎اسارت بر می
 خورد: ‎به چشم می تجاربی چند عقل سرخ ۀدر کل رسال»

  از اسارت؛  پیشروح  شاد و خوشحالو  رهازندگی 
 تن؛  زنداندام افتادن روح در  به 
 ؛ کردن تعاد وطن اصلی و به اسارت تن از یاد بردن 
 گاهی  ؛ به دست آوردن گام به گام آزادیو  آ
 ؛ ییرها ارجست 
 سیر و سلوک؛  مشکل منازلو  وراز  عبور 
 (. 18: 1353)پناهی، (« امر مقدس )پیر نورانی شرفیابی ملاقات 

5روایت. 3-2
 

توصیف و تفسیر یکی از چهار شکل خلق نوشتار است. گفتن و نشان دادن دو شکل مهم روایت هستند. ‎روایت به همراه بحث، »
گفتن »روایت بر « عینی»و « نمایشی»های  این بود که صورت بعد از نویسندگانی مانند فلوبر و هنری جیمز، باور اغلب منتقدان بر

به فراخور  ‎شد... باختین و سایر منتقدان پساساختارگرا، ‎ترجیح دارند و حتّی شیوۀ بازگویی رخدادها، غیرهنرمندانه تلقّی می« صرف
  .(۲35: 1358مقدادی ) «د. تر روایت به واکاوی پرداختن‎نویسی پیرامون ابعاد عمیق‎های جدید در داستان‎بروز شیوه

3شناسی روایت .3-2-5
 

های ‎حماسه، داستانکوتاه،  رمان، داستان مانندنگارش و تحلیل ادبیات روایی  گوناگونهای ‎ روش پیرامونشناسی ‎روایت جستار»
گونه دریافت ‎اینو  پردازند می متن ادبیبه مطالعه  ای ویژهاز زاویۀ  ها‎روش. هرکدام از این کند‎حث می... بپریان، شعرهای روایی و

 (،1533ا سال تساختارگرایی )اقرار داد: دورۀ پیش واکاویمورد  هسه دور طیّ توان ‎شناسی را می‎. روایتکنند‎ارائه میاز متن  جدیدی
بر دو های روایت داستان را ‎ روش فن شعرارسطو در بخش سوم کتاب . دورۀ پساساختارگراییو ( 1583تا  1533دورۀ ساختارگرایی )

کند، امکان دارد  که موضوع واحدی را با ابزار و عناصر واحد و مشابهی تقلید و محاکات می شاعر درحالی»: کند‎نوع تقسیم می
خودِ همان را به شکل روایت و نقل و خبر ارائه نماید؛ خواه مانند هومر آن را از زبان دیگری نقل کند و خواه آنکه آن را از زبان 

های داستان را در حال حرکت و در حین عمل، ‎هیچ تغییر و تحولی نقل کند و همچنین امکان دارد که همه شخصیت‎گوینده، بی
شناسی ‎روایتدر مباحث روایت نقطه شروعی برای  روشاین دو  باور دارند که امروزه(. 72: ١141ترسیم و تقلید کند )ارسطو  

ویند، گ‎روایی است. در متن نوع دوم که به آن متن نمایشی می یمتن ، اساساً دگرد‎راوی بیان می واسطۀ‎به. متنی که در آن داستان است
نیز امکان  در متن روایی ولی. تعریف گرددتوسط راوی طور مستقیم ‎شود، نه اینکه به ها نمایش داده می‎داستان توسط شخصیت

 ( 1358: ۲43، مقدادی) «.هست گویی‎و یا تک گفتگو مانندعناصر نمایشی  وجود

                                                 
1. Narration 

2. Narratology 
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به قرائت  یکردیرو نتیجۀ یشناس‎تیروا: »است‎چنین معنا شده این ی برای اولین بار توسط تودوروفشناس‎تیاصطلاح روا
 یشناس‎که از زبان یا‎انهیساختارگرا تلاش نتیجۀ مخصوصاً . است یفرانسو ییگرا‎ارو ساخت یروس سمیفرمال مرهونمتون است که 

 (. 33: ١114)احمدی، بالازاده، .« کند‎یاستفاده م یفرهنگ یدارهایپد یها‎گونه تمام ۀمطالع به قصدراهنما  یدانش مثابۀ به یسوسور
ها را به ‎تیو روا استوار کردهرا بر متن  ساسکه ا یمکتباست؛  سمیمکتب فرمال رهاورد و انهیساختارگرا یا‎دهیپد یشناس‎تیروا
. کند مطالعه و تحلیل میمتن،  ییربنایز یها‎ساخت سازی‎عیان به موازاتشان و ‎افتیو در دیاز بافت تول مجزاو  یزبان دهیشکل پد

 موشکافانه واکاوی مؤکدانه برو  جستند‎بهره می یعلم یکردهایاز رو ییمتون روا لیتحل یبرا م معمولاً 1533 یها‎سال والیدر ح
پدر علم ، ١ورسوس نیادیبن اتیاز منتقدان از نظر شماری تعداد بی دوره نی. در اندکرد پافشاری می انیگرا‎صورت یاه روشن به تم
 یشناس‎تیروا نوین در حوزۀ یها‎هینظر ایجادسوسور در  یشناس‎از اصول زبان ختلفم یها‎روشو به  استفاده کردند، یشناس‎بانز

 . ردندب بهره
اسـت.  لئـقا فـاوتتچه به وقوع پیوسـته، نقل آن ی( و چگونگتیروا یآنچه اتفاق افتاده )محتوا بینک، یکلاس یشناس تیروا»

مـادۀ خـام داسـتان و  انیـم یروسـ یها‎ستیفرمال فاوتلانگ، زبان و پارول/ گفتار و به تان، یسوسور م زعمبه  فاوتت نیا خاستگاه
 ولـی تمـامکننـد، ‎یمـ هـا پافشـاری‎فـاوتت نیـبـر ا یمشـابه بعرـاً و  بسـیار کلمات یشناس‎تیگردد. در روا‎یم ازب افسانه مرمون

 نیها دو مؤلفه را به سه مؤلفه بـا عنـاو‎از آن عریندارند و ب توافق کامل دیگراصطلاحات با هم نیا مورد استعمالشناسان در ‎تیروا
کنان و -مونیر از دیدگاه تیروا ملداستان متن و ع برابر باها، ‎ستیموردنظر فرمال افسانه مرمونخام  ۀدهند، مادّ ‎یم تسری گوناگون

 (. 33: ١114)احمدی، بالازاده،  « است.( 1583ژنت ) از دیدگاه کننده تیروا/تیروا/قصه برابر با ایتولان، و 
در آن به  کهت یروا انیب بی: نظم و ترتدهد مطالعه قرار می جنبه موردرا از سه  تیروا زمانلۀ سئم 7، ژرار ژنتم1533سال  در»

ا یتکرارشونده  وقای  انیب. نباشد برابرزمان وقوع داستان  با مدت ممکن استکه ت یروا . طول مدتپردازد‎ها میدویدار یزمان یتوال
ککر بار  کی تنها اتفاق افتاده مکررکه  یدادویا رید و شوتکرار  تیواحد، بارها در روا دادویر کی ممکن است کهمکرر وقای   انیب

  .(۲4۲: 1358، مقدادی) .«دشو
 یا‎خود و در رابطه گاهیکه هرکدام در جا مواجهیم و نقل تیماندگار داستان، روا ۀواژدیبا سه کلما ت، یروا ۀنظری در طور کلی‎به

شناسی ‎، روایتتیزمان در روامطالعۀ روزافزون اندیشمندان بر روی زمان به خصوص . گیرند‎موردبررسی قرار می یگریمتقابل با د
است که هریک نظرگاهی متفاوت بدان اتخاک ‎أمل متفکران بزرگی بودهاست. خود مفهوم زمان محل ت‎را وارد گسترۀ جدید کرده

طور کلی موردپذیرش است، درک گذر زمان از روی اتفاقات طبیعی چون تغییر فصول و روز و ‎اند. اما آنچه در این میان و به‎کرده
عبارتی روایت و داستان را چون زیست شب است. حال آنکه زمان شخصی و درک آن وابسته به تجربۀ زمانی هر فرد است. زمان، به 

 کند. ‎درک می‎طبیعی انسان قابل

 ژرار ژنتاز منظرگاه  تیزمان در روا .3-2-3

ها در ‎سازد تصویری از نحوۀ تنیده شدن داستان‎شناسی ژنت متمرکز بر چگونگی مواجهه با متون است که ما را قادر می روایت
وسیله راوی به خواننده انتقال  داند که به‎ای از رخدادها می‎(. ژنت داستان را سلسله١14: ١111های دیگر بسازیم. )برتنز،  داستان

(. 79: ١12١کند. )اخوت ‎جایی تنظیم می‎بندی را هم با عنایت به این جابه برد و زمان‎ای که راوی در آن دست می یابد. زنجیره‎می
 کند: ‎نوع بازگویی را توصیف می دارد. ژنت چهار خاصی قرارموقعیت زمانی  گوید در‎راوی همیشه نسبت به داستانی که می

                                                 
1. Ferdinand de Saussure 
2. Gérard Genette 
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 .( است یزمان تیترین موقع‎جیرا نیکند. )ا‎یآنچه را که در زمان گذشته رخ داده نقل م یراو: ینیپس تیروا .1
یی گوشیپ ای ایاغلب شکل خواب و رو تینوع روا نیکند. )ا‎یافتد نقل م یاتفاق م ندهیآنچه را که در آ یراوی: نیشیپ تیروا .۲

 .( ردیگ‎یم به خود
 کند. ‎یداستانش را در همان لحظه رخداد نقل م یراوزمان:  هم یا یجار  تیروا .3
آنچـه را کـه در  یراو مـثلاً زد، یـآم‎یزمان درهم م هم تیرا با روا ینیپس ای ینیشیپ تیاز روا یبینوع ترک نیا: ینبینایب تیروا .4

 . دیافزا‎یها م‎به آن زیرا ن ادهارخد نیا ۀخود دربار یجار یها‎کند و برداشت‎ینقل م، طول روز تجربه کرده
کند. بازگویی سهروردی از داستان، روایتی است پسین در لحظۀ جـاری ‎را از زبان اول شخص روایت می عقل سرخسهروردی 

دهد و در برخورد خود با ‎می شود. سهروردی در این روایت آنچه را که در گذشته برایش رخ داده، شرح‎در پاسخ به سؤالی که از او می
گیرد. ‎کند. اما در برخورد راوی با پیر دانا روایت دو حالت پسین و پیشین به خود می‎سمت آینده حرکت می از گذشته به، سیر اتفاقات

ارتبـاط  رو شود. زمانی که تجربیات شخصی پیر در‎به نوعی گاه روایت در وصف آنچه اول شخص قرار است در برابر خود با آن روبه
افروز، درخت طـوبی، دوازده کارگـاه، زره داوودی، تیـغ بـلارک و چشـمه زنـدگانی( بـازگو  با عجایب هفتگانه )کوه قاف، گوهر شب

گیرند، چرا کـه راوی ‎شوند، حالت پیشین به خود می‎ها برای اول شخص/راوی ترسیم می‎شوند حالت پسین یافته، اما زمانی که همان‎‎می
   توان از لحظۀ مواجهه با پیرمرد از روایتی بینابینی سخن راند.‎رو می کند. ازاین‎ر آینده سپری خواهد کرد روایت میرا در مسیری که د

پردازان ادبی بر  گردد. نظریه بخشد و باعث تمایز آن با واقعیت می پ  زمان از عناصری است که به متن داستانی هویت می
شماری است. این نوع از زمان در زندگی روزمرّۀ  ند؛ نوع نخست، زمانی تقویمی و گاهوجود دو نوع زمان در داستان اعتقاد دار

تر و یا  ها جریان دارد. نوع دوم زمان روایت است که در تراد با زمان واقعی یا تقویمی است. امکان اینکه زمان روایی طولانی انسان
الف/ زمان تقویمی یا آفاقی؛  گردد: بندی می روایت به سه دسته طبقه تر از زمان واقعی باشد، وجود دارد. از منظر ژنت، زمان کوتاه

  ها؛ ج/ زمان کل روایت از آغاز تا انجام. عاطفی شخصیت-ب/ زمان حسی

 زمان تقویمی. 3-2-3-5

تقـویمی ای از تاریخ و بازۀ ‎، زمان تاریخی مشخصی ندارد، زمان تقویمی غایب است و یا بهتر است بگوییم نشانهعقل سرخدر کل 
افروز و...( بیشتر از آنکـه زمـان تعریـف آفـاقی داشـته باشـد،  کوه قاف و گوهر شبفرای اساطیری ) واسطۀ‎بارزی وجود ندارد و به

هرحال، رویدادها به ترتیب تقریبی از گذشته  دهد. اما به دارای وجوه اساطیری و بیکران است و روایت در قالب زمان رمزگونه رخ می
 خطی هستند: مقدمۀ عرفانی، اسارات، مواجهه با پیر، کشف جهان.   -شوند و دارای توالی ساختاری علّی‎یبه حال روایت م

 زمان حسی، عاطفی/ روانشناسانه .3-2-3-3

شـود. در هنگـام دیـدن  آور مـی تجربۀ زمان از منظر باز، دچار کشش و انقباض مداوم است. در اسارت زمـان، طـولانی و فراموشـی
گـذرد. ‎دار و سنگین می‎مدت هستند. برای مثال، وقتی باز در اسارت است، زمان از دید او کش‎ا پر از شگفتی و کوتاهه‎جهان، لحظه

(. شگفتی و حیـرت باعـث تغییـر 32: ١111)سهروردی « چندان که آشیان خویش و ولایت و هرچه معلوم من بود فراموش کردم.»
شود ‎ها باعث می‎کند: گفتگو و شرح پدیده‎سانی خود را حفظ می‎مین حالت کششود. زمان در طول تجارب راوی ه‎ادراک زمان می

افروز نوعی مکـث ‎راوی احساس کند که در یک بعد خارج از زمان عادی قرار دارد. شرح دقیق خاصیت دو کوه یا حرکت گوهر شب
بقـای زال و مراقبـت سـیمرغ( بـه و شـب ) زال هم طول کشیدن چنـد روزکند. در داستان سیمرغ و ‎و تمرکز کهنی بر لحظه ایجاد می
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(. 2١: ١111)سـهروردی « چون شب درآمد و سـیمرغ از آن صـحرا منهـزم شـد...»شود. ‎شناختی تجربه می‎سان و روان‎شکل کش
   کند.‎سانی روانی زمان را به بهترین نحو نمایان می‎یابی به روشنای چشمه هم، کشش و کش‎تجربۀ تاریکی، گمراهی و سرانجام دست

شـود و در میانـه بـه روایـت ‎ای دینی و عرفانی آغـاز مـی‎زمان کلی روایت تاب  اصل آغاز، میانه و پایان است. داستان با مقدمه
شـود. ‎گانه و وعده به بازگشت به کوه قاف می‎پردازد و در پایان منتهی به معرفی عجایب هفت‎زندگی باز، اسارت و دیدارش با پیر می

شـدت فشـرده  گیـرد کـه روایـت کلـی به‎ای را دربر مـی‎محدودۀ زمانی نسبتاً گسترده ‎از آغاز اسارت تا دیدار پیر و شنیدن روایت او، 
گانه روایت با درنـگ پـیش رفتـه و بسـیار طـولانی اسـت. پیشـروی زمـانی کـم اسـت امـا ‎شود. در بخش معرفی عجایب هفت‎می

شود. از نجات زال تا جنگ رسـتم و اسـفندیار و ‎افروز باعث توقف سیر خطی داستان می هر شبهای مفصل از دو کوه و گو‎توصیف
اسـت. از ‎سـازی بیـان شـده‎ای است اما در روایت متراکم و بـا فشـردگی و خلاصـه زمان داستانی نسبتاً گسترده ‎شرح دوازده کارگاه، 

زمان شامل فشردگی زمـانی )خلاصـه کـردن مراحـل  انی، روایت هممواجهه با زره داوودی و تیغ بلارک هم تا رسیدن به چشمۀ زندگ
 های حسی )توصیف تاریکی و کشف روشنایی( است. ‎طولانی( و درنگ

 5نظم .3-0

(. یکی 3۲: 1383)لوته « ترتیب زمانی رویدادهای داستان نسبت به ارائه همین رویدادها در گفتمان روایی است»هدف از ترتیب، 
شماری فرض بر خطی بودن زمان ‎اهمیت در زمان، رعایت ترتیب زمانی به وقت روایت است. در محور گاهاز موضوعات حائز 

است و توق  داریم که روایت سیر سینوسی خود را از آغاز تا پایان طی کند، ولی در کمتر روایتی متکی بر چنین چینش مرتب است. 
پریشی  شود که باعث پیدایی زمان‎ه، توالی و ترتیب زمان روایت را بر هم ریخته مینگا‎نگاه و پیش گیری نویسنگان از پ  معمولًا با بهره

 کند. ‎پریشی عنوان می گردند. ژنت هرگونه کجروی در آرایش عناصر متن، از سامان وقوع عینی رویدادها در داستان را زمان‎می
اند. اگر این  دهد که در گذشته اتفاق افتاده‎عمدتاً مخاطب را به رویدادهایی ارجاع می ‎نگاه‎نویسنده در پ : ‎نگاه‎الف. پس

گوییم و اگر ارجاع ‎بیرونی می ‎نگاه‎تر از شروع داستان برگردد، به آن پ  ارجاع از محدودۀ زمانی داستان عبور کرده باشد، یعنی به قبل
 گوییم. ‎درونی می ‎نگاه‎رت گیرد، به آن پ شده صو های پیشین روایت بیان‎به حوادثی که در قسمت

رود و رخدادهای آینده داستان، قبل ‎پریشی بازۀ زمانی رویدادها از زمان داستان فراتر می در این حالت از زمان: ‎نگاه‎ب. پیش
م؛ یعنی قبل از آنکه ، گاهی با حدسیات نویسنده پیرامون رخدادها مواجه هستی‎نگاه‎گردد. در پیش‎از وقوع، برای مخاطب بازگو می

گوید. پیشگویی زمانی در داستان بین ‎زند و امکان وقوع چیستی حوادث را می‎ای اتفاق بیفتد، نویسنده حول آن واقعه گمانه می واقعه
درونی و  ‎نگاه‎یک روز و چندین سال در نوسان است. اگر وقایعی که مطرح شده در چهارچوب زمان روایت قرار گیرند، به آن پیش

 گویند. ‎بیرونی می ‎نگاه‎شده در چهارچوب زمان روایت قرار نگیرند، به آن پیش گر وقایعی طرحا
 پریشی که ژنت آن را زمان میرو هست‎اختلاف روبه ینوع شمارانه داستان دور شود، آنگاه با‎گاه بیاز ترت تیروا در که درصورتی متن

نگر و ‎ندهیبا اصطلاحات آسازد، ‎میان نظم داستان و نظم متن مشخص میهایی را که ژنت ‎پریشی‎نابهنگامی یا زمانخواند. ‎یم
 گردند. ‎یم ییزبان بازنما یکه باشند، در نظام تک ساحت یرخدادها در داستان به هر صورت بیکند. نظم و ترت‎ینگر مطرح م‎گذشته

کند. ‎پریشی، روایت را باز می‎براساس زمان، ساختاری با انحراف از نظم و توالی منطقی وقوع رویدادها و رخدادها و عقل سرخ
رود. ‎نگرانـه و گـاه مرکـب پـیش مـی‎گـاه بـا روایـت آینـده‎نگـر آغـاز و آن‎سیر خطی وقای  درهم شکسته، نخست با روایتـی گذشـته

                                                 
1. order 
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ن و وقـای  و ها و چگونگی پیشبرد داسـتا‎شخصیت ‎توانند اطلاعاتی را از سوی راوی در زمینه‎های زمانی در این راستا اما می‎گسست
شـود کـه در روایـت ‎گیری ساختاری مـی‎های زمانی، منجر به شکل‎علت و علل آن در اختیار مخاطب قرار دهد. این رفت و برگشت

خود بیـان  ‎، مقصود نویسنده از طرح یک سؤال و چرایی شرح این داستان و گذر انسان از مسیری را که سهروری در فلسفهعقل سرخ
ضـمنی  ‎نگـاه‎رود، اما حاوی پـ ‎روایت خطی پیش می عقل سرخطور کلی همچنان که گفته شد، در رسالۀ ‎به کند.‎داشته، تبیین می

شـوند و نیـز ارجـاع بـه سرگذشـت زال و سـیمرغ و رسـتم ‎ی مختلف متوقف می‎ها‎است: اشاره به سرنوشت برخی مرغان که در کوه
خورنـد. در فراینـد ‎ی حماسی و عرفانی ایرانی پیونـد مـی‎ها‎کارکرد بینامتنی دارند و با سنت ‎ها‎‎نگاه‎دلالت بر همین امر دارد. این پ 

بینی و توضیح ساختار دوازده کارگاه و ‎شود: پیش‎هم بهره برده می ‎نگاه‎همین روایت خطی و علّی در ترتیب زمانی گاهی از مؤلفه پ 
طور ‎همان ‎ن است. در کل به لحاظ نظم حاکم بر روایت به جهت زمانی، مراتب استادان بخشی از تلاش برای احقاق همین ف سلسله

یابی به استعداد با گذر از کـوه ‎که گفته شد در سیر سینوسی داستان مواجهه با زره، پرسش پیر، مسیر تاریکی، چشمۀ زندگانی و دست
زال و فلسـفه تیـغ  ی گذشته سـیمرغ و‎ها‎رح تجربهمحدود است و عمدتا در ش ‎نگاه‎شوند. در این سیر پ ‎طور مرتّب واق  می‎قاف به

صورت نمـادین در توضـیح پیامـدهای گـذر موفـق از چشـمۀ زنـدگانی و آینـده بـاز شـدن  به ‎نگاه‎شود. ولی پیش‎بلارک مشاهده می
 کند. ‎استعدادها بروز می

 5نگر آینده روایت .3-5

است، سـخن بـه ‎رخ ندادهز ای که هنو‎واقعه گیرد و از‎طبیعی صورت مینسبت به زمـان روی  نگر، نـوعی پـرش و جلـو‎در نـوع آینده
گـاهی از ‎طور کامل از بـین نمی ها ح  تعلیق و انتظار مخاطب را بـه‎نگری‎کارگیری این آینده هبد. آی‎میان می بـرد، بلکـه او را بـرای آ

به نوعی در دیدار راوی با پیر از چنـین  عقل سرخنماید. ‎تر می‎ها، کنجکاوتر و مشتاق‎ها و آینده آن‎چگونگی تحقق اهداف شخصیت
گیرد تا مسیری را که پیش روی شخصیت اصلی داستان قرار داده به تصویر بکشد. شخصـیت مسـیری را بـرای خـود ‎روایتی بهره می

چگونگی طـی آن سـخن  ها و‎شود و بنا به آن مسیر که به نوعی در پی رهایی و آزادی خویشتن است، از سختی و دشواری‎متصور می
پرسیدم که بدانجا راه چگونه برم؟ »راند. ‎نگری است که پیر از آن سخن می‎ها به نوعی همان روایت آینده‎راند. این پرسش و پاسخ‎می

  .(4: 1383 سهروردی)« گفت راه دشوار است.

 3نگر گذشته روایت. 3-6

به عبارتی رخـدادی کـه قـبلًا رخ داده و بعـداً در رد؛ یگ‎یصورت م داستانی مینسبت به زمان تقو بک‎فلاش ینگر، نوع‎نوع گذشته در
داسـتان در حـال نقـل شـدن باشـد،  ریرخداد و خط ست، ینگاه، راج  به شخص‎شیپ اینگاه ‎. حال اگر پ متن داستانی روایت شود

 یگـریداسـتان د ریرخداد و خط ست، یدرباره شخص یاطلاعاته، نگا‎شینگاه با پ‎پ  تیهمبافت است و اگر در روا ایداستانی  درون
 شیتواند سـرآغاز از پـ‎یبازگشت به عقب مگر، ید یدگربافت است. از سو ایداستانی  متن ککر شود، برون انیخارج از نقطه آغاز و پا

مرکـب  ‎نگـاه‎پـیش ای ‎نگاه‎پ صورت،  نیا رباشد که د وندیدر پ تیروا یانیپا ۀبا نقط زیو پرش به جلو ن ردیرا هم در برگ تیروا نیمع
 کرد.  میتقس زین یفرع ای یبه دو نوع اصل تیروا یاصل ریتوان با توجه به ارتباطشان با خط س‎ینگرها را م‎ندهینگرها و آ‎خواهد بود. گذشته

                                                 
1. Proleps 

2. Analeps 
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گسـترش گـر، ‎که بازگشـت زمـانی نقـش توضـیحی و بیـان‎تواند در روایت چندین کارکرد داشته باشد. درحالی‎پریشی می‎زمان
شـوند ‎از زمانی با برملا کردن کمی از حقایقی که بعدها برملا می و‎ گذشته او دارد، پیش روانشناسی شخصیت با نقل رویدادهای از

 . ای بر هم بزند‎های کلاسیک را تا اندازه‎چنانچه نویسنده بخواهد شیوه بازگویی خطی رمان. انگیزد‎کنجکاوی خواننده را برمی
گفـتم در ابتـدای »کنـد. ‎پاسخ به دوست خود، از سیر خطی اکنون جدا شده روایتی از گذشته را آغـاز مـیدر  عقل سرخراوی 

حالت چون مصوّرِ بحقیقت خواست کی نسبت مرا پدید کند، مـرا در صـورت بـازی آفریـد و در آن ولایـت کـه مـن بـودم و دیگـر 
کنـد کـه گرفتـار دام ‎خلقت راوی که خود را چون بازی ترسیم میاین آغاز روایتی است از ابتدای  .(1-1383، سهروردی)« بازان...

سپارد تا پیر از تجربیاتش بگویـد ‎صیادان شده و در پی رهایی است. هرچند در سیر روایت و در برخورد راوی با پیر دانا، او گوش می
نگر از آنچه در جهان به تجربـه دیـده ‎روایت گذشتهنگر است، اما پیر نیز در یک ‎گونه که گفته شد، روایت از منظر راوی آینده‎و همان

های مکرر زمانی است که ‎و برگشت‎شود. این رفت ‎گون و اساطیر کهن زده می‎های گونه‎کند. در این بازگویی نقبی به داستان‎بازگو می
داسـتانی  از خود و روایتـی برونداستانی است به هنگام شرح راوی و پیر  در حین ایجاد تعلیق و بسط و گسترش داستان، روایتی درون

های کهـن، چـون متـادرام در دل یکـدیگر بـازگو ‎و زال و رستم و اسفندیار و سیمرغ و قصه شاهنامهشود. زمانی که در بهره گرفتن ‎می
کـه  هـای فرعـی اسـت‎افتد و از دل همـین بـازگویی‎های فرعی اتفاق می‎شوند تا به سرانجام رسند. روایت اصلی گاه کنار روایت‎می

کننده تا جایی کـه خـود او در  ورزی برای سؤال‎شود نوعی فلسفه‎یابد. پاسخ به سؤال دوست می‎گیرد و معنا می‎روایت اصلی جان می
چون با آن دوست عزیز این ماجرا بگفتم آن دوست گفت تو آن بـازی »آخر طلب صید شدن دارد تا خود نیز به آن رهایی دست یابد. 

  .(13: 1383 سهروردی)« نی، اینک مرا فتراک بند کی صیدی بد نیستم.ک‎که در دامی و صید می

 5تداوم .3-9

زمان داستان و زمان توصیف روایت است. زمان روایت را راوی پدید  منظور از طول یا تداوم زمان روایت تناسب بین درازای مدت
یی در طول ‎ها‎فک و خلاصه کردن توصیفات، دگرگونیگیری از خصوصیاتی همچون درج توصیفات گوناگون و یا  آورد و با بهره‎می

کنده از اتفاقات و رخدادهاست که راوی صفحاتی چند را بدان ‎زمان روایت به وجود می آورد. گاهی برهۀ کوتاهی از زمان آن چنان آ
زمانی  وایت در مدتای از زمان تهی از هرگونه رخدادی است. از نظر ژنت اگر برش محدودی از ر کند و گاهی هم پهنه صرف می

ین شتاب مثبت در سیر روایت می زمان طولانی به قسمتی از  گردد و بالعک ، تخصیص مدت‎طولانی روایت شود منجر به تکو
آورد. بر این اساس بین زمان روایت و زمان واقعی امکان دارد چهار حالت ‎روایت که کوتاه است، شتاب منفی در داستان پدید می

 شکل گیرد: 
 در این حالت زمان رخداد در روایت و واقعیت با هم برابرند. : همسانی .1
در این حالت زمان روایت واقعه در تناسب با زمان وقوع واقعی آن واقعه از طول زمانی بیشتری برخوردار است. گستردگی:  .۲

 دهد. ‎زمان را بسط می ‎و توصیفات در سیر روایت،  ‎ها‎گیری از مکث راوی در اینجا با بهره
گیـری از  شود. نویسنده با بهـره‎تر روایت می‎در این حالت زمان رخداد حوادث در تناسب با به زمان واقعی موجزفشردگی:  .3

 شود: ‎کند. فشردگی زمانی به سه شیوه حاصل می‎حذف بعری توصیفات زمان روایت را برای مخاطب کوتاه می
گاهی زمانی توأم با اشاره: ‎ها‎رخنه ایجادالف(   ‎ها‎مخاطب با درج جملاتی از سوی نویسنده مبنی بر حذف بعری بخشسازی ‎آ

 یا رخدادهای داستان. 
                                                 
1. duration 
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گیری از تمهیدات زمانی تـا بـرای  ای غیرضروری توسط نویسنده با بهره‎سرگرم کردن مخاطب به مسئلهپنهانی زمان:  حذفب( 
 مخاطب این رخنۀ زمانی خیلی محسوس نباشد. 

 کند.  هایی از زمان را حذف یا خلاصه می صورت پیدا بخش هیچ جمله و تمهیدی به‎‎یسنده بیگاهی نوآشکار زمان:  حذفپ( 
گیری از درنگ توصـیفی   رساند. نویسنده با بهره‎گاهی نویسنده با پناه بردن به توصیف، به ثابت ماندن زمان یاری میدرنگ:  .4

افتد که زمان بیان نظیری ‎کند. این حالت زمانی اتفاق می می طور تمام و کامل مطرح‎را درباره رخدادها به ‎ها‎کهنیات کاراکتر
رود و آن  پوشد و غالباً دیگـر بـه سـراغ آن زمـان نمـی‎در زمان داستان نداشته باشد و نویسنده از آن قسمت داستان چشم می

وی زمانی که از گسـتردگی کند. نباید گستردگی با درنگ اشتباه گرفته شود. را ترک رها می  قسمت از روایت را در حالت نیمه
آغازد و دیگر بار به سراغ تداوم آن قسمت از روایت رفتـه ‎برد، توصیفات ظاهری را با مکث در سیر روایت، می‎زمان بهره می

کند، ولی در درنگ، راوی بدون پرداخت دیگر بار قسـمتی از روایـت را رهـا کـرده، بـه سـراغ روایـت سـایر ‎و آن را بیان می
 (. 1۲1: 1358آقابابایی  د )حاجیرو‎می ‎ها‎قسمت

شـود ‎هرچند زمان دقیق ارائه نمیاست. ‎دربر گرفته ای بلند مدت از آغاز خلقت راوی را‎نظر تقویمی دورهاز  عقل سرخزمان در 
انـد تو‎آید، همـین مـی‎و... سخن به میان می« هر وقت»و « تا بعد از مدتی»، «نیست»، «در ابتدا»و در حالت کلی از کلماتی چون 

توانـد بـرای رهـایی ‎طول زمانی را که هر شـخص مـی عقل سرخگذر زمانی دور و درازی را برای خواننده متصور شود. بیان اینکه که 
ای کوتـاه ‎داند، خالی از لطف نیست. اما تناقری نیز آشکار است. این دورۀ طولانی به شـکل دوره‎خود از بندها طی کند متفاوت می

است. برای راوی این گذر خـود مسـافتی بـوده کـه گـویی روزهـا و ‎حجم از داستان را به خود اختصاص دادهشود و بیشتر ‎روایت می
 گویی و میزان زمان تقویمی مشخص نیست، ولی به لحاظ زمـانی تـداوم داسـتان روزهاگرچه تعداد دقیق است. ‎ها از آن گذشته‎سال

یافته به زمان  به لحاظ حجم متن اختصاصرو  ازاینکوتاه است، ، دوره زمانییافته به این  حجم متن اختصاص سرعت اتفاق افتاده و به
اصـلی و  ی فرعی از زبان راوی‎ها‎ی متعدد و روایت‎ها‎نویسنده با استفاده از توصیف. داستان دارای شتاب منفی است، واقعی روایت

دهای مداوم در زمان گذشته و حـال و گـاه آینـده نشـان وآم از طریق رفت ی راهای زمانی زیاد‎ی پیچیده و گسست‎ها‎روایتپیر دانا، 
شان کـش آمـده، دارای گسـتردگی هسـتند امـا در  زمان واقعی نسبت به مدت ‎ها‎ی گفتگو و توصیف‎ها‎صحنه عقل سرخ. در دهد‎می

نـد. سـهروردی ک‎یی مانند اسارت، سالیان و یا مدت طولانی اسارت را فشرده کرده، فقط در چند جمله خلاصـه مـی‎ها‎عوض صحنه
کنـد و گـاهی وقتـی  ( در زمـان رخنـه مـی31: ١111سهروردی« ) چون مدتی بر این بر آمد...»گاهی با اشارات کوتاه به گذر زمان 

طـور آشـکار انجـام ‎دهد. هرچند که گاهی این حذف را به‎گوید دقیقاً چه مدت بر راوی گذشته در زمان حذف پنهانی انجام می‎نمی
( 31: ١111سهروردی) «هاست تا مرا در چاه سیاه انداخت... مدت»کند. ‎بودن نامعلوم زمان مستقیم اشاره می دهد و به طولانی می

کنـد، ‎همسانی و درنگ تعریـف مـی ‎فشردگی،  ‎با توجه به اینکه عمده مباحث تداوم زمان روایت خود را در چهار مفهوم گستردگی، 
و چراغ، از یک لحظه دیداری فراتر رفته و با اختصاص چند جمله به تشبیه باعـث اش با شفق  توان گفت توصیف رنگ پیر مقایسه می

مراتب اسـتادان،  است. کما اینکه توصیف انعکاس نور در جوشن و آیینه، توضیح دوازده کارگاه و سلسـله‎گستردگی زمان روایت شده
لسان همه جزو مواردی هستند که داستان را طولانی سوی چشمۀ زندگانی، تابش نور از آسمان و تشبیه روغن ب‎شرح تدریجی مسیر به

اند تا روایـت سـرعت و جریـان خـود را  کنند. در عوض مراحل متعدد آزمون و مسیر عرفانی با جملاتی کوتاه بیان شده‎و گسترده می
اگردان را در کـار پـ  آن شـ»شـود ‎در چند جمله خلاصـه مـی ‎ها‎حفظ کند و یا گذر زمان طولانی در پرورش زال و پیشرفت کارگاه

( که نشان از فشردگی زمان در روایـت دارنـد. 21: ١111)سهروردی « انداخت تا زیر آن دوازده کارگاه، کارگاهی دیگر پیدا گشت...
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پردازی تقریباً همسان و برابرند. وقتـی راوی  زمان داستان و زمان روایت در صحنه ‎به لحاظ همسانی نیز در بخش گفتگوی باز و پیر، 
 ‎هـا‎و نمـاد ‎هـا‎کند و یا روایت را برای شـرح پدیـده ی طولانی می‎ها‎توصیف پیر نورانی و یا تشبیه رنگ سرخ به شفق و چراغ مکث در

کند و یا بـرای  ی نور و یا درخت طوبی می‎ها‎ویژگی ‎ها، ‎کند و همچنین بخش عمده روایت را صرف توصیف جزئیات کوه‎متوقف می
ناپـذیر شـدن زره داوودی در چشـمۀ ‎دین در شرح مراقبت سیمرغ و نحوۀ تغذیۀ زال و یا توضیح آسیبتوصیف جزئیات عاطفی و نما

نماید، با صراحت تمام از تکنیک درنگ در بحـث ‎طور تشریح تاریکی و تأملات فلسفی، زمان داستان را متوقف می زندگانی و همین
 کند. ‎دوام زمان روایت استفاده می

  5بسامد .3-8

افتند. منظور از بسامد یا تناوب تعداد دفعات روایت آن ‎مترمن رویدادهایی است که درسیر روایت اتفاق می متن روایی
ی متفاوت روایت گردد و گاهی امکان ‎ها‎ای، فقط یک بار رخ دهد، ولی چندین بار به شگرد‎رویدادهاست. گاهی ممکن است حادثه

 گردد: ‎ها ارائه شود. از نظر ژنت بسامد به اقسام زیر تقسیم می‎ز آندارد چندین حادثه روی دهد، ولی تنها یک روایت ا
شود. این بسـامد از ‎ای که یک بار به وقوع پیوسته، یک بار روایت می ترین نوع بسامد که در آن حادثه متداولمفرد:  بسامدالف( 

شـود. ‎ای که رخ داده، روایت مـی‎بسامد مفرد است و هر واقعه ‎ها‎و روایت ‎ها‎ترین انواع بسامد است. در اکثر داستان متداول
آوریم. چرا که هر یک بار روایت مساوی بـا ‎طور روایت رویدادی را که چند بار به وقوع پیوسته، از نوع مفرد به حساب می همین

وقـای  اسـارت و شـود. ‎ایت مـیدهد و یک بار رو‎همچون دیدار با پیر که تنها یک بار رخ مییک بار رخ دادن آن در متن است. 
 شود. ‎دهد. آزمون و مسیر چشمۀ زندگانی هم یک بار رخ داده، یک بار هم روایت می‎مراقبت زال هم یک بار رخ می

کنند. یـک حادثـه امکـان دارد از ‎در بسامد مکرر، رویدادی را که فقط یک بار رخ داده، چند راوی روایت میمکرر:  بسامدب( 
ی مختلف بیان گردد و امکان دارد توسـط یـک فـرد بـا زبـان متفـاوت بیـان شـود. ‎ها‎و دیدگاه ‎ها‎با نظرگاه زبان افراد متفاوت

شود و چند بار به شـکل ‎که در چند جمله و با تاکید تکرار می ‎ها‎همچون توصیف تنگنای اسارت و باز شدن تدریجی چشم
تـوان آن را ‎شـود کـه مـی‎الب یک توصیف الگومند بیـان مـیافروز در ق شود. چرخۀ نور و تاریکی گوهر شب‎مشابه بیان می

مراتب اسـتادان در  همچنین توالی سلسله ‎ای از روایت تکرار شوند دانست. چرخۀ نور و انعکاس آن در جوشن و آیینه،  نمونه
م نوعی تکرار نمادین ی روغن بلسان و تکرار الگوی عبور از تاریکی ه‎ها‎تکرار الگومند دارند. توصیف حرکت قطره ‎ها‎کارگاه

 کند. ‎ایجاد می
در متن روایی امکان دارد رویدادهای زیادی به چشم بخورد که چندین بار رخ داده باشند، ولی راوی تنها یک بازگو:  بسامدپ( 

کنـد. در ‎گیری از این نوع بسامد رویدادهای کم اهمیت در پیشبرد روایت را حذف می ها را روایت نماید؛ راوی با بهره‎بار آن
: 1358آقابابـایی  اهمیت را معـین کنـد. )حاجی بسامد از نوع بازگو، این امکان برای نویسنده فراهم است تا رویدادهای کم

انـد ولـی تنهـا  گانه که احتمالًا بارها در جهان داستان رخ داده‎ها اسارت و سفرهای پیر و عجایب هفت همچون سال (.1۲8
هم زمانی رخدادها در گذشته و حال، با بازگویی تاریخی و آموزشـی  ‎ ،‎ها‎سیمرغ و کارگاه شوند. تاریخچۀ‎یک بار روایت می

 ی عرفانی(. ‎ها‎ی پیر و بازگویی سنتی مسیر معنوی و آزمون‎ها‎شوند. )حکایت از آموزه‎بیان می

                                                 
1. frequency 
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 یو با بازگشت به عقب و بررسـ تیخواندن روا انیآن در پا یای است که قراوت درباره آن و کشف انواع تکرارها‎مؤلفهبسامد 
سـه  نیتناوب و بسامد، در همـرا عیان سازد.  تداوم و زاویۀ دید، سبک تواند نکاتی چون‎یتکرارها م نیا. شود‎می دهیکل داستان سنج

 . ردیگ‎یشکل م یمختلف ی‎ها‎با تکرار مؤلفه، ظاهر شده تیروا کیمختلف در  ی‎ها‎خود به گونه یاصل ۀدست
بیشتر مبتنی بر بسامد مفرد است و از بسامد مکرر کمتر بهره گرفتـه شـده، امـا فلسـفۀ سـهروردی در  قل سرخعهرچند روایت 

تـوان در راوی ‎بندی آن نوعی حیات نهایی است که هر شخص باید آن را طی کند تا به رهایی برسد. بسامد بازگو را می نگارش و پایان
راند. چه در ابتدا کـه ‎های مختلفی از آن سخن می‎رهایی مشاهده کرد که بارها و به گونهو به نوعی جهش استعاری آن در تلاش برای 

در دام صیادان است و در اواسط که در گرفتار بندهایی است که باید خود را از آن برهاند، در اصل تماما تکرار یک اتفاق و آن رهـایی 
 کامل است. 

گانـه و هـم مسـالک سـبعه و هفـت ‎هفت، که هم اشـاره بـه عجایـب هفـتاعدادی چون  عقل سرخدر : بسامد تکرار عدد. 1
شود. عدد چهار برای چهار حلقه ‎امشاسبند و هفت داستان فارسی و هفتم قمر ماه و هفت استاد، هفت سیاره دارد تکرار می

انـد. بسـامد ‎یاره تقسیم شدهاند که میان هفت س‎گانه‎های دوازده‎طبای  چهارگانه است. عدد دوازده برای دوازده کارگاه که برج
 اند. ‎بررسی‎کنند، همگی قابل‎تکرار این اعداد که در اساطیر و حکمت و فلسفه سهروردی معنا پیدا می

هایی چون باز، صیادان، مرغان، پیـر، سـیرمرغ و زال و اسـفندیار و رسـتم همگـی در شـکل ‎نام: تیبسامد تکرار نام شخص. 2
 کنند. ‎اند و نقشی تمثیلی ایفا می‎ی سهروردی‎ای از فلسفه‎ماد و نشانهشوند که ن‎استعاری خود تکرار می

در ، فرار از بند و رهایی یافتن از قید تن، تشـرف و رازآمـوزی و تجـرد نفـ ، عقل سرخی اصل یۀما بن: هیما بسامد تکرار بن. 3
نگرانۀ ‎کند، راوی در دل روایت گذشته‎و هرچه داستان بسط و گسترش پیدا می شود میتکرار به شکلی استعاری  تیتمام روا

گاه می خود، دوستش را که شنونده است، بیش  سازد. ‎ازپیش به وجود این بندها آ

جای آن راوی برای کشـف  رود که در جای‎شود و با روایتی پیش می با پرسشی ساده آغاز می عقل سرخپرسش: بسامد تکرار . 4
گـاهی سـیاه به‎سؤال و جوابخود و حقیقت مدام در حال پرسش است. این  سـمت  های مکرر است که راوی را از درون ناآ

 آورد. ‎روشنی هدایت کرده، موجبات کشف را برای خود او و مخاطب و دوستش فراهم می

ا هایی ر‎کند، حال آنکه پیر کنش‎در برخورد با پیر دانا ساده انگارانه برخورد می راوی عموماً : کنش کیبسامد تکرار بر حسب . ۵
گاهی و درک دارد. کـنش‎در مسیر پیش رو برایش ترسیم می هـایی کـه ‎کند که موجبات طی کردن و گذر از آن لزوماً نیاز به آ

هایی که باعث نوعی درهـم ‎کند؛ تکرار‎تر می‎شود و کار را برای شخصیت اصلی سخت و سخت‎مدام بر تعداد آن افزوده می
 حقیقت پیچیده شده دست یابد.  شود تا راوی خود بتواند به آن پیچیدگی می

 انواع راوی .3-7

 :  نت قائل به چهار نوع راوی استژرار ژ

 . آید‎کند، شخصیتی خیالی به حساب نمی‎راوی خارجی است که در داستانی که نقل می: داستانی برون /راوی فراداستانی .1
 کند. ‎راوی خارجی است که داستان خود را نقل می: داستانی درون/راوی فراداستانی .۲
 . کند‎نقل می، ها حرور ندارد‎راوی خیالی است که رخدادهایی را که خود در آنداستانی:  /برونراوی میان داستانی .3
 کند. ‎راوی خیالی است که داستان خود را نقل می: داستانی درون/راوی میان داستانی .4
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 وجه روایت. 3-54

مـتن اسـت. هـدف از ایـن فراسـازی، تـأثیر عـاطفی بـر خواننـده و وجه روایت شامل فرا و عواطفی است که پدیدآورنـدۀ آن در 
سو میشود. در واکاوی متن از زاویه وجه، سه وجه ادراکی، روانشناختی و  شنو است. از این طریق است که خواننده با راوی هم روایت

شـود؛ ‎گریزی هم اشاره می کانونی شدگی و ایدئولوژیک بحث اصلی نگاه تحلیلی است. به وقت مطالعه وجه روایت به مسئلۀ کانونی
 چرا که فاصلۀ راوی با متن و میزان حرور او در کنش روایتگری از اهمیت بسیاری برخوردار است. 

  5سازی کانونی .3-55

شـود. بایـد  ی داستان و حوادث دیده، و برای خواننده بازگویی می‎ها‎واسطۀ آن شخصیت‎سازی گزینش زاویۀ دیدی است که به‎کانونی
نگرد، یعنی به حادثه نزدیـک اسـت ‎شود که شخصیت از چه جایگاهی به حوادث می‎دقت کرد که زاویۀ دید فقط معطوف به این نمی

گاهی شخصیت از اتفاقات و حتی  ‎نگرد، بلکه میدان دید، مقدار شراکت در مسئله روایتگری، ‎یا از بیرون وقای  را می میزان دانش و آ
شناسـی بـین  سازی مسئله واکاوی اسـت. از دیـدگاه روایت‎گزیند، در کانونی‎برای بیان روایت خویش برمی یی که‎ها‎و جمله ‎ها‎کلمه

گر در روایت  شدگی عملی است که کانونی گر امکان راوی شدن را دارد و کانونی‎شدگی تفاوت وجود دارد. کانونی‎گر و کانونی‎کانونی
اند. فاعـل بـا ‎‎شدگی دو عمل متفاوت گر و کانونی خصیت داستان است، یعنی کانونیی ش‎ها‎شدگی عنایت به گفته‎زند. کانونی‎رقم می

بیند و بعد آن را برای مخاطـب تعریـف  گر می که مفعول چیزی است که کانونی درصورتی ‎بخشد، ‎ادراک خویش به داستان مسیر می
. 7سـازی صـفر؛ ‎. کـانونی١کند: ‎سازی را مطرح می‎(. ژنت در نظریّۀ روایی خود سه نوع کانونی١11: ١112کنان -کند. )ریمون می

 شناسایی است: ‎سازی قابل‎هر سه نوع کانونی عقل سرخدر سازی خارجی. ‎. کانونی1سازی داخلی؛ ‎کانونی
ی داسـتان ‎ها‎در دیباچه )حمد خداوند، ککر پیامبر و صحابه( راوی دانای کل است که بر همه ساحتسازی صفر: ‎کانونیالف( 

: 1353)سـهروردی « بود هرکه بود از بود او بود و هستی هرکه هست از اوسـت.»جهان ما بعدالطبیعی اشراف دارد: و حتی 
گاهی مطلق روایت می ‎ها‎(. این بخش نه از منظر شخصیت33 ی عرفـانی کـه ‎هـا‎شود، مشابه به روایـت‎بلکه از منظر یک آ

 شان حقیقت کلی است.  مبنای معرفتی
شود؛ ادراک جهـان، حـ  اسـارت، ‎بخش اصلی روایت از دید یک شخصیت )باز( روایت مینی ثابت: سازی درو ‎کانونیب( 

ی اومحـور اسـت. ‎هـا‎یابد و کلًا تجربـه‎شگفتی از تغییر دید و تجربۀ دیدار با پیر همگی از دیدگاه این شخصیت بازتاب می
که آشیان خویش و آن ولایـت و هـرم معلـوم  چنان»مثال، طور ‎این ادراک ثابت است و تغییر زاویۀ دید کلی وجود ندارد. به

( این جمله بر تجربۀ ادراکی و روانی یک شخصیت خاص دلالـت دارد و 33: 1353)سهروردی « من بود فراموش کردم...
شـم سازی داخلـی ثابـت بـه چ‎سیمرغ و دوازده کارگاه نیز عمدتاً کانونی ‎شود. در بخش اسارت، ‎زاویۀ دید به او محدود می

سـازی چندگانـه داخلـی ‎شخصیت ) باز/زال( است، اما با ورود سیمرغ و پیر، کانونی-خورد و زاویۀ دید محدود به راوی‎می
گیرد. تجربۀ زال از حفاظت سیمرغ و تغذیۀ آهو، دیدن وضعیت خود و واکنش مادرش، کاملا از منظـر مـادر بیـان ‎شکل می

( در بخـش زره 31: 1353)سـهروردی « ه و سیمرغ وی را زیـر پـر گرفتـه...چون به صحرا شد، فرزند را دید زند»شود: ‎می
شخصیت است، یعنی خواننده بـا تجـارب کهنـی او -داوودی، تیغ بلارک و چشمۀ زندگانی دیگر بار روایت از دیدگاه راوی

)سـهروردی، « ردن؟گفتم این زره به چـه شـاید از خـود دور کـ»شود؛ ‎نسبت به زره، تیغ بلارک و چشمۀ زندگانی همراه می
 ( 34: ص1353

                                                 
1. Perspective 
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سـازی بـه ادراک او منتقـل ‎گویـد، کـانونی‎یی که شخصیت پیر نورانی سخن مـی‎ها‎در قسمتسازی درونی متغیر: ‎کانونیپ(  
دهد. درواق  هنگام ورود پیر به داستان و آغاز گفتگو، ادراک و روایـت ‎را شرح می ‎ها‎ی خودش و مکان‎ها‎شود و او تجربه‎می

هاسـت تـا  من اولین فرزند آفرینشم... آن ک  که تو را در دام اسیر گردانید... مدت»شود: ‎و حافظه او منتقل می ‎ها‎به تجربه
شـود. در ‎سازی باعث چندصدایی محدود در متن می‎(. این تغییر کانونی‎1353 :38)سهروردی« مرا در چاه سیاه انداخت.

زاویۀ دید  ‎خاصیت انعکاس نور سیمرغ و نقش آیینه و جوشن،  ‎ندیار، بخش رستم و اسفندیار، با توصیف جنگ رستم و اسف
 سازی درونی چندگانه هم محسوب شود. ‎تواند کانونی‎زمان می کند که هم به سطحی نمادی و ادراکی تغییر می

شـوند. ‎یر ارائـه مـیرویدادهایی مثل توصیف جهان و کوه قاف هم از نگاه باز و هم از نگاه پ سازی درونی چندگانه:‎کانونیت( 
شود مخاطب یک موضوع را از دو زاویه معرفتی دریافت کند. همچنین در مراحل پایـانی ‎سبب می ‎ها‎این هم پوشانی دیدگاه

گانه، با ورود مفاهیم نمـادین و رازآلـودی نظیـر تیـغ بـلارک و چشـمۀ زنـدگانی کـه در قسـمت ‎رویارویی با عجایب هفت
دند، زاویۀ دید هم به تجربیات کهنی و حسی راوی و هم به بخش فلسفی و حکمـی مـاجرا ی توصیفی رمزگشایی ش‎ها‎یافته

 یابد. ‎گسترش می
شود، بدون آنکـه ‎در لحظات کوتاهی از روایت که توصیف وضعیت فیزیکی باز و یا نگهبانان داده میسازی بیرونی: ‎کانونیث( 

آنگه هر دو چشم بر من دوختند و چهار بنـد مختلـف »شود، مانند ‎تر می عنصر بیرونی برجسته ‎به کهنشان ورود پیدا کنیم، 
کنند ‎کارکردِ گزارشی و بیرونی دارند و جنبۀ عینی روایت را تقویت می ‎ها‎(. این بخش33: ص ‎ 1353)سهروردی، « نهادند.

را پشت سـوی مـن و روی پنج را روی سوی من و پشت بیرون و پنج  ‎ده ک  را بر من موکل کردند، »گوید: ‎و یا آنجا که می
طور توضیح ساختار دوازده کارگاه و نحوۀ بافت زره داوودی، بیشترحالت گزارشـی ‎(. همین33: 1353سهروردی « ) بیرون.

 و بیرونی دارد، بدون اینکه به کهن شخصیت ورود مستقیمی داشته باشیم. 
ستان از منظر باز است. )ثابت( و اینکه هنگام روایت پیر اینکه ادراک بیشتر داشدگی درونی ثابت، متغیر و چندگانه: ‎کانونیج( 

گاهی و دید راوی تغییر می ادراک تغییر می ی ‎هـا‎کند. او ابتـدا محـدود بـه دانسـته‎کند و یا اینکه با ورود به گفتگوها، سطح آ
جدیدی از جهان روایت را ی ‎ها‎افروز و درخت طوبی، لایه ، گوهر شب‎ها‎خود است، اما با شنیدن توضیحات پیر دربارۀ کوه

ی بـارزی از ‎هـا‎شود یک رویـداد از دو زاویـۀ دیـده شـود هـم نمـود‎کند. )متغیر( و گفتگو میان باز و پیر باعث می‎درک می
 شدگی هستند. ‎کانونی

 سازی وجوه کانونی .3-55-5

شدگی ژنت را بسط دادند تا علاوه بر ابعاد تصویری، ابعاد ‎شناسان نظریۀ کانونی‎با توجه به مواردی که مطرح شد، گروهی از روایت
بیند؟ جلوتر رفته و ابعاد دیگر را ‎ها از سؤال اصلی ژنت که چه کسی می‎روان شناختی و ایدئولوژیک را هم شامل گردد. آن ‎ادراکی، 

 کنند. ‎بینش نقش دارند را مطالعه میگیری این  که شامل چگونه دیدن، چه دیدن، چه زمانی دیدن و حتی افرادی را که در شکل

 وجه ادراکی .3-55-5-5

یابد. ‎واسطۀ دو شاخص مکانی و زمانی تحقق می‎گیرد. ادراک به‎گر را دربر می ادراکات حسی کانونی ‎شدگی، ‎این وجه از کانونی
واسطۀ همین فراسازی زمانی و  شود و به‎ها باعث وحدت روایت می‎گر از زمان و مکان و چگونگی بررسی آن روش ادراک کانونی

شود. ‎ساز است، موردمطالعه واق  می آید. در تحلیل مکان گستره مکانی که در معرض دید کانونی‎مکانی روایت به وجود می
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ر گ نگرد یا افق دید او محدود است؟ در افق باز کانونی‎کند؟ از بیرون متن داستان را می‎ساز از کجا به متن داستان نگاه می کانونی
  گر درونی )مانند شخصیت بیرونی )مانند دانای کل( قابلیت نامحدود در نظارت بر زمان و مکان دارد، ولی در افق محدود کانونی

ی نامحدود داشته باشد. درواق  تصمیم گیرندۀ اصلی نویسنده است که قرار ‎ها‎و مکان ‎ها‎گر( قادر نیست نظارت بر زمان کانونی
ز موضعی بیرون متن و ایستا متن را روایت نماید یا از موضعی پویا و متحرک در متن حرور یابد و ساز ا دهد که کانونی‎می

ی موجود در متن واقف است و یا اینکه ‎ها‎و مکان ‎ها‎نگر است و به همه زمان طور این موضوع که آیا دید او به متن دیدی جزئی‎همین
علاوه بر اینکه نیاز به  ‎ها‎کند. بایستی توجه کرد که روایت‎ی مهم را بررسی می‎ها‎نگر است و تنها مواض  و زمان‎دارای دیدی کلی

کشد و ‎ای از زمان نیز نیاز دارند. ژنت طرح زمانی روایت را در رویارویی با داستان پیش می‎محدودۀ مکانی خاصی دارند، به گستره
نماید. در وجه ادراکی زمان ‎اتفاق افتاده، برای خود تجسم میمعتقد است که خواننده طرح زمانی روایت را براساس آنچه در داستان 

گیرد، چرا که ‎شود. زمان در وجه ادراکی مبتنی بر کهنیات خواننده شکل می‎صورت کلی و مبتنی بر درک خواننده از متن ترسیم می به
ننده در تحلیل گسترۀ زمان نقش مهمی ایفا زمان روایت با زمان بیرونی متفاوت است. در روایت با زمان خطی مواجه نیستیم. درک خوا

 (. ١13: ١111آقابابایی  کند. )حاجی ی راوی برای خود تجسم می‎ها‎کند. این خواننده است که زمان درونی روایت را مبتنی بر گفته می
دریجی شود که مبتنی بر ح  بینایی و حرکت در فراست. پ  از باز شدن ت‎این وجه بیشتر از دید چشم باز مطرح می

هر روز »دهد؛  شود. این دیدار تدریجی همان زمان حسی را هم شکل می‎اش از جهان افزون می‎چشمان راوی تجربه دیداری
تجربۀ  ‎اش، ‎( و واگویی تجربۀ اسارت و داستان رهایی38: 1353سهروردی ) «کردند...‎تدریج قدری چشم من زیادت باز می‎به

شوند. در اینجا توصیف ‎افروز و مشاهده تمام جزئیات، همه از منظر راوی منتقل می حسی از وصف دو کوه، تغییرات نور گوهر شب
طور توجه ‎واسطۀ ابزار نمادین است. همین‎نور سیمرغ و بازتاب آن در جوشن و آیینه، مثال عینی از ادراک دیداری و تغییر واقعیت به

ای حسی و تحلیلی و ادراکی برای ‎عملی و فلسفی مثلًا زره و چشمه، همراه با مشاهدۀ اثرات تیغ بلارک، تجربه دقیق به جزئیات
 کند.  راوی ایجاد می

 وجه روانشناختی .3-55-5-3

دو  گردد. این وجه بیانگر نسبت‎گر در مواجهه با حوادث و رخدادها تحلیل می ی عاطفی و کهنیت کانونی‎ها‎در این وجه سوگیری
گاهی کانونی گر به کانونی مولفۀ شناختی و عاطفی کانونی گیرد و میزان ‎گر موردمطالعه قرار می شده است. در مولفۀ شناختی قلمرو آ

یابد. علاوه بر این ‎گرهای دیگر هم دست می واسطۀ آن به دانش کانونی شود و به‎گر بیان می دانش، حدس و گمان و خاطرات کانونی
گاهی بر ‎ها واکاوی می‎ساز و نحوه نظارت بر آن ی انتقال وقای  روایت از کهن کانونی‎ها‎در این وجه روش شود. تعیین میزان این آ

داستانی است. گاهی در طول روایت مؤلف مستتر دامنۀ اطلاعاتی را  عهدۀ مؤلف مستتر است که خود او هم گاهی همان راوی برون
گر درونی هم دارای حدودی است، چراکه او  نماید و از طرف دیگر، اطلاعات کانونی‎د میکه بایست به خواننده ارائه نماید را تحدی

گاهی‎خود بخشی از جهانی است که بازنموده می گر خوانندهرا در دریافت  اش پیرامون این جهان محدود است. کانونی‎شود که آ
سازی و یا ‎ه عاطفی میزان عینی و کهنی بودن کانونیکند. در مؤلف کند و او را در روایت شریک می اطلاعات موردنظرش سهیم می

یی ‎ها‎گردد. در روایت‎گر تحلیل می ساز و یا کانونی شود. به اضافه میزان درگیری عاطفی و احساسی کانونی‎شدگی مطالعه می‎کانونی
ویری که داستان از متن شدگی عینی خنثی است و درگیر نیست. در حالت تص‎گر سوم شخص و یا بیرونی است، کانونی که کانونی
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اش بر بیان رفتار ظاهری افراد است و با  شدگی تأکید عمده‎طرف و غیرشخصی است. این نوع از کانونی گردد، بی‎استخراج می
 (. ١11: ١111آقابابایی  گردد. )حاجی‎مواجه نمی ‎ها‎ی شخصیت‎ها‎و ارزیابی ‎ها‎قراوت

یت اصلی )راوی( نظیر حیرت و شگفتی و امید به رهایی و فراموشی کهنی و حالات درونی شخص-ی عاطفی‎ها‎بیان لایه
(. 38: 1353)سهروردی« ام...‎پنداشتم که خود من پیوسته چنین بوده می»سازی هستند. ‎شناختی کانونی‎گذشته همه از وجوه روان

میل به رهایی و کنجکاوی راوی در دهد که روایت صرفاً گزارش عینی نیست، بلکه بازنمایی حالات کهنی است. ‎این وجه نشان می
شدت بر پایه نیاز به دانستن شکل  یش به‎ها‎و پاسخ ‎ها‎گانه و پرسش و عجایب هفت ‎ها‎طول داستان برای شناخت مسیر و پدیده

ی روانی ‎ها‎ی فرعی نظیر داستان زال، اضطراب، شگفتی و تجربۀ مستقیم زال و مادرش، حالت‎ها‎گیرد. همچنین در داستان‎می
و تلاش برای درک مسیر معنوی، بیانگر  ‎ها‎و کنجکاوی ‎ها‎کشد. درواق  در طول داستان تمام اضطراب‎را به تصویر می ‎ها‎شخصیت

 ست. ‎ها‎فشار روانی و تمرکز درونی شخصیت

 وجه ایدئولوژیک .3-55-5-2

و جملات که در متن موجود است،  ‎ها‎بعری کلمه کند و مبتنی بر‎گر را مطالعه می بینی کانونی این وجه از روایت ایدئولوژی و جهان
واسطۀ رفتارهای او دریافت. بهتر است برای  توان به‎گر را می توان این ایدئولوژی را متوجه شد. نظریات ایدئولوژیکی کانونی می

کند. برخی ‎ر متن طرح میصورت آشکار ایدئولوژی خود را د گر، لحظاتی را تحلیل کنیم که او به ی کانونی‎ها‎حصول مستقیم اندیشه
بینی راوی بهتر است ساختار وجهی متن را موردبررسی قرار دهیم. )فاولر  یابی به جهان‎شناسان عقیده دارند برای دست‎از روایت

و  ‎ها‎(. برای مطالعۀ این ساختار وجهی بایستی وجوه افعال و قیدها، جملات عامی و جملات معترضۀ دعایی و صفت١32: ١113
گیرد، بحث چندصدایی متن ‎تحلیل شود. یکی دیگر از مسائلی که در وجه ایدئولوژیک موردبررسی قرار می ‎ها‎و استعاره ‎ها‎هب مشبه

ی موجود در متن ‎ها‎توان به ارزیابی دیگر ایدئولوژی ی ایدئولوژیک راوی، می‎ها‎است. در این وجه، پ  از بررسی اندیشه و دیدگاه
با راوی همسو باشد، یا راوی اجازۀ سخن  ‎ها‎صداست. اگر ایدئولوژی شخصیت ا متن چندصدا یا تکنیز پرداخت و دریافت که آی

فراهم کند و اجازه  ‎ها‎صداست، ولی اگر راوی زمینه را برای عرض اندام دیگر شخصیت گفتن به غیر ندهد، در این صورت متن تک
 ( ١١١: ١111آقابابایی  )حاجی شنیده شدن صدای مخالف را بدهد، در این صورت متن چندصداست.

تب  آن سهروردی در این داستان نگرش عرفانی و حکمی نسبت به هستی، سرنوشت، قرا و قدر و... دارند. درواق   راوی و به
ر و مثابۀ اسیر قرا و قد کند. انسان/باز به‎مثابۀ صحنه تقدیر جلوه می کل روایت بر بنیان نگرش عرفانی/کلامی استوار است. جهان به

)سهروردی « گهر چیزی که هست عاقبت با شکل اول رود.»کنند.  منزلۀ بازگشت به اصل که کوه قاف باشد نمود پیدا می رهایی به
شناسانۀ  ند. کل متن دارای جنبۀ تمثیلی و رمزآمیز است که مبیّن مرامین هستیا‎حامل معنای عرفانی ‎ها‎(. تمام گفتگو34: 1353

عنوان منشأ همه  مثابۀ حقیقت متغیر و درخت طوبی به افروز به مثابۀ موان  روحانی، گوهر شب طور مثال، دو کوه به‎معرفتی است. به
کنند. درواق  تمام ‎مراتب معرفتی و سیاسی عمل می نظم جهان و سلسله ‎خیرات است. سیمرغ و دوازده کارگاه نماد عدالت الهی، 

یابی به ‎ی الهی و دست‎ها‎و تیغ بلارک و روغن بلسان، نمایانگر مسیر تطهیر روح، آزمونی عرفانی همچون چشمۀ زندگانی ‎ها‎نماد
 حقیقت هستند.
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واسطۀ تعریف ‎یک اثر دراماتیک با هدفی خاص، اشخاص بازی را متناسب با موضوع خود و در یک هماهنگی، به کمک تراد و به
گیرد تا وض  ‎شود. کشمکشی شکل می‎اشخاص را برهم زده و آشفتگی را موجب میشود، تعادل زندگی ‎که شناخت را سبب می

ها را در آزمون و خطاهایی ‎هایی که از پی آن منجر به محک اشخاص بازی شده، آن‎آشفته به حالت اولیۀ خود بازگردد. پیچیدگی
ضعیت بحرانی شده به نقطۀ اوج رسیده، فاجعه کند که تعلیق را ایجاد و با گسترش و بسط یافتن هرچه بیشتر درام، و‎گرفتار می
دارای چنین  عقل سرخدهد. ‎است هدف اصلی را به مخاطب انتقال می‎رویدادها رقم زده‎شود. نتیجه و آنچه سلسله‎پدیدار می

و چه تواند چه از سوی خوانشگران ‎ی زمانی در روایت می‎ها‎های نمایشی و روایی بوده که به علت نقش پررنگ مؤلفه‎ظرفیت
آورد تا ‎ازپیش قرار گیرد. عنصری که چه در شکل ارسطویی آن و چه در شکل روایی، بستری را فراهم می نویسندگان موردتوجه بیش

ای را در حوزۀ روایت به معنای شرقی و با درآمیختگی با مفاهیم و شکل غربی آن گسترش دهد. سهروردی ‎هرگونه نگاه اندیشمندانه
واسطۀ ‎های که به‎است تا با ایجاد گسست‎عنوان ابزاری برای در هم شکستن توالی خطی بهره گرفته هاز زمان ب عقل سرخدر 

نگری رقم زده، سیر حرکت سالکی را نشان دهد که در پی رهایی از قیدوبند این جهان  نگری و گذشته ها اعم از آینده‎پریشی‎زمان
یابد که راوی ‎شود و تا جایی ادامه می‎گر است بیان می ان خود کانونیاست. روایت از زبان راوی اول شخص که تا بخشی از داست

گیرد. در غیاب مستقیم سهروردی ‎گری را به نحوی دیگر بر عهده می کند و کانونی‎دیگر در دل روایت که همان پیر است ظهور می
به نوعی  عقل سرخگردد. ‎به مخاطب ارائه میی زمانی ‎ها‎وجود ادراکی و روانشناختی و ایدئولوژیکی نویسنده/راوی در خلال بازی

یی برخوردار است ‎ها‎است، به لحاظ تداوم و ترتیب و تناوب روایی هم از قابلیت‎چون متادرام و به شکل روایت در روایت بازگو شده
 ‎ها‎نظم و طول زمانی رخدادتأثیر قرار دهد. همین شیوۀ ترسیم  تواند هر خوانشگری را بسته به زاویه رویارویی خود با اثر تحت که می

در روایت داستان با دربرگرفتگی بیشترین حجم از داستان در بازۀ زمانی محدود به روایت شتابی منفی بخشیده، گاهی بالعک  عمل 
، جدا از ایجاد رویکرد خلاقه در خوانش به قصد اهداف اجرایی عقل سرخها در ‎کند. وجود بسامدهای مدنظر ژنت و بررسی آن می

از زمان داستان پیشی گرفته، به  عقل سرختواند راهگشای درک فلسفۀ سهروردی باشد. به همین جهت است که زمان روایت در  یم
 رساند.‎سازی این نویسنده را در انتقال هرچه بهتر مفهوم و پیام مستتر در دل داستان یاری می‎مدد کانونی
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گه: نشر محمد نبوی، تهرانۀ ، ترجمبوطیقای ساختارگرا(. 138۲تودورف، تزوتان. )  . آ

 نظریه براساس «درجه صفر مدار» رمان در روایی زمان تحلیل و بررسی»(. ١111. )مصطفی گرجی، و فاطمه، کوپا، صفیه، مقدم، توکلی
 .١1١-1١ ،( 13)۲4 ،(پارسی ادب و زبان) ادبی پژوهی‎متن. «ژنت

، فصلنامه هنرنشریه ، «بروک تریپ یآوردها بر دست هی: با تکستمیبر تئاتر غرب در قرن ب یشرق یها‎شینما ریتئاتر: تأث(. »١111) .نغمهی، نیثم
 . 43 – 9۲، 42، شماره١111بهار 

 .، تهران: انتشارات مهر اندیشنظریه و کاربردشناسی، ‎روایت(. ١111آقابابایی، محمدرضا. ) حاجی

 ،ادبی نقد. «ژنت روایی زمان دیدگاه از ادبی متون بررسی موضوع با پژوهشی علمی مقالات نقد»(. 1358. )محمد نجاری، و زهرا، حیاتی،
1۲(49 )، 33-83. 
 و فارسی تطبیقی مطالعات. «فارسی و عربیهای ‎مقامه در روایی زمان تداوم تطبیقی بررسی»(. 1359. )عاطفه نیکخو، و فرامرز، خجسته،

 .8۲-95 ،(1)1 ،عربی
 زمان نظریه براساس شناسی‎روایت دیدگاه از روایی زمان تحلیل»(. 1353. )الهام حدادی، و محمدرضا، احمدی، زمان فرهاد، درودگریان،

 .138-1۲3 ،((13 پی در پی) 3)4 ،(ادب بهار) فارسی نثر و نظم شناسی‎سبک. «امیرخانی رضا اثر «وتن‎بی» داستان در ژنت
هباء‎اعلامهـ(.  1435راغب الطّبّاخ الحَلَبی، محمّد. ) قَ علیه: محمّد کمال، سوریه، حلب: 4، جلد النبلاء بتاریخ حَلَب الشَّ حه و علَّ ، صَحَّ

 .دارالقلم العربیّ 

 .ترجمه: ابوالفرل حری، تهران: انتشارات نیلوفر، روایت داستانی: بوطیقای معاصر(. 1383کنان، شلومیت. )-ریمون

 ، تهران: نشر هرم . انیتبارنامه اشراق(. 1358زارع، زهرا. )

 ، ترجمۀ مینو ابوکرجمهری، تهران: نشر قطره. زبان درام(. 1355سانگر، کیت. )
 ، تهران: نشر مولی. عقل سرخ(. 1383الدین. )‎سهروردی، شیخ اشراق شهاب
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، به تصحیح و تحشیه و مقدّمۀ هانری کربن، تهران: پژوهشگاه علوم 3، ج مجموعۀ مصنّفات شیخ اشراق(. 1333دین. )ال سهروردی، شهاب
 .انسانی و مطالعات فرهنگی

، به تصحیح رضا کوهکن، تهران: نشر موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، موسسه عقل سرخ(. 1353الدین. )‎سهروردی، شهاب
 اه آزاد برلین. مطالعات اسلامی دانشگ

، ترجمۀ مقصودعلی تبریزی، به کوشش الحکماء(‎الافراح )تاریخ‎الارواح و روضه‎نزهه(. 1339الدّین محمّد بن محمود. ) شهرزوری، شم 
 .پژوه و محمّد سرور مولایی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی‎محمّدتقی دانش

 ادب و زبان) ادبی پژوهی‎متن. «سعدی گلستانهای ‎حکایت در متن زمان و روایی زمان تقابل بررسی»(. 1354. )فائزه آبادی،‎یوسف عرب
 .53-39 ،(33)15 ،(پارسی

 .ترجمه: محمد غفاری، تهران: نشر نی‎شناسی و رمان، ‎(. زبان1353فاولر، راجر. )

 مینوی خرد.زاده تهران: نشر ‎ترجمۀ مهدی نصرالله‎، نظریه و تحلیل درام(. 1355فیستر، مانفرد. )
 نگاه. انتشارات تهران:، یونسی می. ترجمۀ ابراهرمان یها‎جنبه(. 1335) .ورستر، ادوارد مورگانف

 ، تهران: کتاب نیستان.آناتومی ساختار درام(. 1351قادری، نصرالله. )

 مرکز.  نشر . تهران:یترجمۀ فرزانه طاهر، یادب ۀینظر(. 1389) .کالر، جاناتان
 . خرد ینویتهران: م، ی، ترجمۀ کوروش صفو(اتیادب و مطالعۀ یشناس‎زبان، ییگرا‎گرا )ساخت‎ساخت یقایبوط(. 1388) .کالر، جاناتان

 ، ترجمه: پدرام لعل بخشی، تهران: نشر افراز. معماری نمایشنامه(. 1353دیل، رابین. )‎دیل، جو، استاک‎لتوبن، دیوید، استاک
 .. ترجمه امید نیک فرجام. تهران: نشر مینوی خردروایت در ادبیات و سینماای بر ‎مقدمه( 1383لوته، یاکوب. )

 هرم .  نشر . ترجمۀ محمد شهبا، تهران:تیروا یها‎هینظر(. 1351) .مارتین، والاس
 ققنوس. تهران: نشر سعید انواری،  ۀترجم، سهروردی(. ١119) مارکوت، رکسان.

 هرم .  انتشارات: محمد شهبا، تهران ۀترجم، های روایت‎نظریه (.١117. )مارتین، والاس
 .. تهران: نشر چشمهدانشنامه نقد ادبی(. ١111مقدادی، بهرام. )
 .الدین سهروردی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، شهاب3، ج مقدّمۀ مجموعۀ مصنّفات شیخ اشراق(. 1333)نصر، سیّدحسین. 

 براساس سعدی گلستانهای ‎حکایت در روایت سرعت بررسی»(. 1359. )محمدصادق بصیری، و محمدرضا، صرفی، امید، فر،‎وحدانی
 .93-33 ،( (13 پیاپی) 4)8 ،ادبی فنون ،«ژنت نظریه
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Nezami Ganjavi's epic Khosrow and Shirin, despite its historical and 

lyrical structure, contains hidden layers of mythological elements. This 

article employs a descriptive-analytical method to examine the 

mythological substructure of the story of Khosrow and Shirin, proposing a 

hypothesis that this narrative derives from the ancient archetype of the 

marriage between the peri (fairy) and the hero. In this framework, Shirin 

is analyzed as a manifestation of the peri in mythology, with attributes 

such as supernatural beauty, enchantment, connection with water, shape-

shifting, a desire for fertility through heroes, and possession of treasure 

and many servants being attributed to her. Similarly, symbols like Shirin’s 

connection with lions, horses, and remote palaces further emphasize her 

peri-like qualities. This mythological interpretation adds internal 

coherence to the elements of the story and offers a deeper understanding 

of the text. The present paper argues that the enduring appeal of the 

Khosrow and Shirin narrative lies not only in Nezami’s storytelling 

prowess but also in its unconscious connection to mythological structures 

embedded in Iranian culture. This research also addresses questions about 

how archetypal motifs continue to persist in classical Persian literature. 

Cite this article: Karimi Qarababa, S. (2026). Khosrow and Shirin: A Narrative Based on the Archetypal Motif of the Peri's 

Marriage with Heroes. Persian Language and Literature, 79 (253), 113-134. 

http://doi.org/10.22034/perlit.2026.69767.3875  

 

                              © The Author(s).                                                                                  Publisher: University of Tabriz. 
                               

 

 

http://doi.org/10.22034/perlit.2026.69767.3875
http://doi.org/10.22034/perlit.2026.69767.3875
https://orcid.org/0000-0002-6559-0262


 

 

 
Journal Persian Language and Litereture, Volume 79, Issue 253, Spring- Summer 2026 

 

114 

Extended Abstract 

Introduction 

Nezami Ganjavi’s Khosrow and Shirin is one of the most distinguished works of Persian lyrical 

literature and has traditionally been examined within frameworks such as earthly love, poetic 

historiography, royal ethics, and power relations. However, beneath its romantic narrative, this work 

contains underlying elements and signs that operate beyond conventional narrative logic and can be 

fully understood only through mythological and archetypal approaches. Many events, actions, and 

character traits—especially those related to Shirin—have either been overlooked in conventional 

readings or explained through inconsistent and insufficient interpretations. 

The present study seeks to demonstrate that Khosrow and Shirin is not merely a historical-romantic 

narrative, but rather a literary reworking of an ancient mythological motif found in Iranian and Indo-

European traditions: the marriage of fairies with heroes or warriors. In this pattern, a supernatural 

female figure associated with the domains of nature—such as water, fertility, treasure, and symbolic 

animals—forms a union with a human hero, a union that often culminates in a tragic outcome. By 

focusing on an analysis of Shirin’s character, this article examines her as a literary continuation of the 

mythological peri (fairy) and argues that many of the narrative ambiguities of the story gain coherence 

and meaning when viewed through this mythological deep structure. The central question of the 

research concerns what textual evidence in Khosrow and Shirin supports the hypothesis that the 

narrative is derived from the motif of fairy–hero marriage, and what insights this mythological reading 

offers for a deeper understanding of the story. 

 

Methodology 

This research adopts a descriptive–analytical approach and is based on close intra-textual analysis. The 

data are extracted from the text of Khosrow and Shirin and compared with established mythological 

patterns, particularly studies concerning fairies in Iranian and Indo-European mythologies. The 

theoretical framework draws on approaches that emphasize the unconscious continuity of myth in 

written literature and regard myth as a dynamic structure that undergoes transformation in the 

transition from oral to written culture. The sources include mythological texts, previous research on 

fairies in Iranian culture, and scholarship related to mythological dimensions in Nezami’s works. 

 

Discussion 
The textual analysis indicates that Shirin’s character in Khosrow and Shirin closely corresponds in 

many respects to the image of the fairy (peri) in ancient Iranian and Indo-European myths. The 

foremost and most striking sign is Shirin’s extraordinary and supra-human beauty—one that goes 

beyond rhetorical description and functions mythologically as a compelling force capable of 

transforming the actions and destiny of heroes. This attribute recalls mythical fairies whose sudden 

visual manifestation disrupts human reason and volition, drawing the hero into a realm beyond the 

ordinary order of the world. 

One of the most significant mythological features of Shirin’s portrayal is her persistent and explicit 

association with the element of water. Her presence by springs, her bathing in clear water, and her 

direct characterization as the “water of life” evoke the role of water fairies as goddesses of fertility and 

generation. These scenes are not only among the aesthetic high points of the narrative but also point to 

its mythological deep structure, in which water serves as a mediating element between the human 

world and the supernatural realm. Notably, Khosrow’s moment of falling in love occurs precisely 

within this liminal setting. 
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Alongside water, motifs of festivity, pleasure, and music further align Shirin with fairy imagery. The 

constant presence of wine-drinking assemblies, musicians, and the narrative’s reliance on the melodies 

of Barbad and Nakisa recall the banquets hosted by fairies in epic and folkloric traditions. This 

association between fairies and music may be seen as a remnant of ancient goddesses of pleasure and 

sensual delight. 

Shirin’s wealth, treasure, and magnificent lifestyle also constitute significant signs of her fairy-like 

nature. Her reception of royal treasure, possession of abundant jewels, and control over the treasuries 

of Bardāʿ place her in the position of an autonomous lady and ruler of her own domain—a status 

consistent with depictions of treasure-guarding fairies in mythological sources. Moreover, the frequent 

mention of numerous attendants and companions surrounding Shirin reflects mythical narratives in 

which fairies are accompanied by retinues of servants. 

Finally, Shirin’s relationships with Khosrow and Farhad can be interpreted through the archetypal 

pattern of fairy–hero union, in which involvement with a supernatural being subjects the hero to trials, 

suffering, and ultimately a tragic fate. Accordingly, Khosrow’s death—brought about directly or 

indirectly by his son—appears not merely as a historical or moral event, but as the inevitable 

consequence of transgressing the boundary between the human world and the mythological realm. 

This reading demonstrates that Nezami’s narrative, beneath its romantic surface, rests upon a coherent 

and ancient structural foundation that grants the story depth, unity, and enduring power. 

 

Conclusion 

The findings of this study indicate that Khosrow and Shirin possesses a mythological deep structure 

derived from the ancient motif of fairy–hero marriage, and that Shirin can be regarded as a literary 

continuation of fairies in Iranian and Indo-European mythologies. This mythological interpretation 

reveals the internal coherence of the narrative and renders many of its ambiguities comprehensible. 

The study concludes that the lasting influence and significance of Khosrow and Shirin stem not only 

from Nezami’s narrative and linguistic mastery, but also from the work’s profound connection with 

the collective unconscious and the mythological structures embedded in Iranian culture. The article 

thus suggests that classical Persian literature may be viewed as a domain for the continuity and 

transformation of myths, where archetypes survive in renewed forms. From this perspective, 

mythological approaches can open new horizons for future research on Nezami’s works and other 

classical Persian texts. 

 

Keywords: Khosrow and Shirin, Nezami Ganjavi, Archetypal Motif, Peri, Hero. 
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 مقدمه. 1

اسطوره تاریخ راستینی است که در سرآغاز زمان »شناسان برجسته  اند اما به باور یکی از اسطوره بسیاری ارائه دادهاز اسطوره تعاریف 
خدا یا قهرمانی ۀ گون باستانی با تقلید از کردارهای سرمشقۀ روی داده و الگویی برای رفتار انسان فراهم آورده است. انسان جامع

های آنان خود را از زمان فانی دور و به شکلی جادویی وارد زمان بزرگ یا زمان مقدس  جراجوییای یا تنها با بازگویی ما اسطوره
و به مانند الگو عمل  گردد شود و در نتیجه تکرارپذیر می د. اسطوره واقعی و مقدس است و به همین سبب سرمشق میشو می
ۀ شمولی که دارد باید جزئی لاینفک از اندیش و جهان خشب الهام(. اسطوره را به خاطر خصلت 12 -18: 2831)الیاده، « کند می

ناپذیرند و  ها پایان شود. در واقع، اسطوره ها می بشری محسوب کرد. اصالت و جذابیت مانع خاموشی و فراموشی همیشگی اسطوره
است، همچنان هنرمندان با  تمدن انسانیۀ شوند؛ حتی در عصر جدید نیز که خردگرایی سرلوح ها به شکلی بازتولید می دورهۀ در هم

ای  به مرور که جامعه»کنند.  های کهن را بازخوانی می زنند و یا اسطوره های جدید می خود دست به آفرینش اسطورهۀ تخیل فرهیخت
گیرد و از صافی انتخاب گذشته و منقح و مهذب و یا از نو تفسیر  یابد، اساطیرش هم مورد تجدید نظر قرار می رشد و توسعه می

انی به دوران  سیر دگردیسی اساطیر در گذار از دورۀ (. مطالع201: 2833)فرای، « های نوین سازگار گردند  شوند تا با نیازمندی می
دهد. برای پیگیری تکرار، تطور، و تکامل یک اسطوره در گذر زمان  ای به خود اختصاص می دیگر فصل مشبعی را در نقد اسطوره

فرهنگی مؤثر در خلق یک اسطوره و از سوی دیگر جزئیات اثر ادبی جدید پرداخت. راز ماندگاری برخی عناصر ۀ باید به تحلیل هم
های  آید. مضمون تر از آن است که در بادی امر به نظر می گردد. مضمون آنها گاه کهن شان بازمی ها به سرشت اساطیری داستان

جامعه، طبیعت، دین، جغرافیا و ۀ نهند. تحولات در حوز منطقی شدن مییابند و از خردگریزی روی در  اساطیری به تدریج تحول می
هاست و کشف روابط پنهان ادبیات و اسطوره یکی از  ها شود. ادبیات حافظ اسطوره تواند باعث دگرگونی اسطوره اقتصاد نیز می

ای از آن  ی قدیم باید تحلیل جامع اسطورهها های داستان تواند تلقی شود. از این روی، برای تبیین بعضی از گره وظایف محققان می
های داستان ناموجه و گنگ نمایانده  رفت اساطیری آن را به دقت مشخص کرد. در غیر این صورت برخی از پیۀ به دست داد و پیشین

تواند حضور تیر  ای داستان می اسطورهۀ بندی دقیق از سابق خواهد شد. برای مثال در داستان رستم و اسفندیار تنها طرح یک صورت
گز پرورده شده در آب رز را که از جانب سیمرغ برای کشتن اسفندیار پیشنهاد شده است، توجیه کند. گز و آب رز در این داستان به 

اند. شمیسا جنگ رستم و اسفندیار را نه یک جنگ پهلوانی بلکه جنگی دینی  صورت دو عنصر مبهم، رازآمیز و جادویی بروز یافته
خواهد تا رستم طرفدار دین مهرپرستی را به تسلیم وادارد. در این تفسیر گز  دین زرتشتی میۀ ت که در آن اسفندیار نماینددانسته اس

 شاهنامهکه در « گز پرستان»باید مثل کاج یا سرو درخت خورشید باشد و به اقرب احتمالات در دین مهری مقدس بوده است. تعبیر 
اند ... شراب نیز در بعضی ادیان  پرستیده ن هستند که گز را به عنوان مظهر مهر یا خورشید میآمده است ظاهراً همان مهرپرستا

ه یعنی هفت مرحله  باستانی مخصوصاً در آیین مهری اهمیت فراوان داشت و هفت خط جام در ادبیات فارسی معادل هفت زینه یا پل 
( اما با این تفسیر مخالف است و اعتقاد دارد که 813: 1، ج 2832مطلق ) (. خالقی83 -83: 2831)شمیسا، « دیانت مهری است

جای گمانی نیست که با نفوذ روایات سکایی در روایات مرکزی، این داستان از آن »در گزارش فردوسی مبنای این نبرد دینی نیست: 
حماسی خود درآمده و ۀ ت به گونهای موبدان رواج داش نامه ساختار دینی خود که در میان موبدان زرتشتی و متون دینی و خدای

باقی مانده است که  نوزاگر رنگ دینی از ظاهر داستان نیز زدوده شود، عناصری در اعماق اثر ه«. رنگ دینی از آن زدوده گشته است
تواند خوانندگان را به هسته اساسی داستان سوق دهد. باری، سخن بر سرِ درستی یا نادرستی این فرضیه نیست )برای مطالعه  می
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(؛ غرض اصلی آن است که یک تحلیل 2813آرای مختلف درباره تیر گز و آب رز در داستان رستم و اسفندیار بنگرید: شهبازی، 
ای از مبهمات را  های تاریک آن نور بتاباند و پاره تواند به گوشه اساطیری یک داستان میۀ سنجانه از پیشین ند و نکتهجامع، ساختارم

 توضیح بدهد.
های حکیم نظامی گنجوی است. این منظومه را شاهکارِ شاهکارهای نظامی  نامه ترین بزم یکی از پرآوازه خسرو و شیرین

ۀ و متعلق به دور  ها و نیز رویدادهای این داستان تاریخی (. با آن که تعدادی از شخصیت83: 8811اند )کزازی،  قلمداد کرده
ها از سنگی سیاه و یا  شود. برای نمونه بارگرفتن مادیان گر می هایی از آن به صورت رازناک و نمادین جلوه ساسانی است لیکن بخش

چنان که  ؛تابد ای را برمی هایی اسطوره  در خاک نمناک نشسته است، تأویل فرهاد کهۀ رُستن و به بار نشستن درخت انار از چوب تیش
اند  ( و یا فرهاد را مصداق خدای باروری گمان کرده8838محمدی،  )زارعی و خان  محققان، ارتباطِ شبدیز با آیین مهر را نشان داده
یت خود نیز بُن خسرو و شیرین(؛ اما آیا داستان 348: 8831که رستاخیز مجددی ندارد )نصیری و طغیانی،  ای  ای اسطوره مایه در کل 

ترین رمز در این  تواند ما را به ژرفای اساطیری قصه رهنمون شود. مهم سازد؟ قرائنی در داستان وجود دارد که می را پدیدار می
وده است. چرا شیرین جز برانگیز ب بغرنج و مناقشه خسرو و شیرینخصوص شیر است. تفسیر چیستی این رمز در گزارش داستان 

( مجبور به توجیه 388: 8448آورد تا شیر را از دوردست به قصر او انتقال دهد؟ نظامی ) خورد؟ و چرا فرهاد را می شیر غذایی نمی
ه را در جایی دور می پیرامون آن وادی خرزهرهاز این قرار که  ؛شود می ردن شیر از چراند. آو هایی چون زَهره مار بود و چوبان بناچار گل 

اند که انتقال شیر از کوهستان را با  درگیر ظواهر قصه شده سان بدانداشت. برخی از محققان در اینجا  آنجا پرستاران را رنجور می
کشی برای حمل شیر از هجده میل فاصله به قصر شیرین خود در علم تغذیه از ارزش  لوله»اند.  سره امروزی نگریسته دیدی یک

ی برخوردار ها به مراکز صنعتی و محل مصرف همان  حمل شیر از دامداریۀ ترین وسیل ترین و با صرفه است. در عصر ما سالم خاص 
(. بدیهی است که این عنصر شگرف از قدمت 32: 8833)ثروتیان، « شود دیده می خسرو و شیرینطرحی است که در مثنوی 

استان، نظامی و شارحان را ناگزیر از ذکر دلایلی نه چندان معقول و دۀ . فراموشی زیرساخت اولی8ای داستان حکایت دارد اسطوره
ها  رساند و به برخی پرسش ای داستان به فهم عمیق اثر یاری می اسطوره ساختِ  یک فرضیه در باب ژرفۀ مقبول ساخته است. ارائ

ایم تا به کمک  رفته است کوشیدهتحلیلی انجام گ -توصیفیۀ پیش روی که به شیوۀ دهد. ما در مقال بخش می پاسخی اطمینان
ۀ مای از بُن خسرو و شیرینپیشنهاد دهیم. بر این مبنا روایت  خسرو و شیرینای  روایتی را از اصل اسطوره ،متنی های درون نشانه

جدیدی برای درک   بخشد و دریچه عناصر داستان انسجام میۀ ای ازدواج پری با یلان برگرفته شده است. این تفسیرِ  به هم اسطوره
چه قرائنی برای اثبات برگرفته شدن   -8گویی به دو پرسش ذیل است:  گشاید. هدف از این تحقیق پاسخ همه مواد داستانی آن می

 ایی برای گزارشِ برخی از ابعاده از این فرضیه چه بهره -3همسری پری با پهلوانان وجود دارد؟ ۀ مای از بُن خسرو و شیرینداستان 

 توان گرفت؟ مبهم داستان خسرو و شیرین می
 

 . اهمیت و ضرورت پژوهش2

ای  های اسطوره ساخت تاکنون اغلب در چارچوبی غنایی، تاریخی یا اخلاقی تحلیل شده اما بررسی ژرف خسرو و شیرین  منظومه
های پرشماری در این داستان  عناصر و نشانه. جه پژوهشگران قرار گرفته استهمسری پریان با یلان کمتر مورد تو  مایه ویژه بن آن به

تواند ما را به درکی  گونگی شیرین ـ همخوانی دارد و می های پری ویژگی الخصوص علیای ـ  وجود دارد که با ساختارهای اسطوره
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های پنهان معناشناختی متن  ای در این منظومه نه تنها پرده از لایه های اسطوره مایه تحلیل بن د.تر از اثر رهنمون شو و عمیق جدید
تواند به شناسایی سیر  نمایاند؛ پیوندی که فهم آن می های کهن را نیز بازمی دارد بلکه پیوند میان ادبیات داستانی و اسطوره برمی

کننده برای بسیاری از ابهامات  عناقتواند پاسخی  ای می تفسیر اسطورهاین کند. ها در فرهنگ و ادبیات ایرانی کمک  دگردیسی اسطوره
های پیشین درباره  از سوی دیگر، تحلیل د.ان یا سطحی تلقی شده نامربوطهای رایج، معمولًا  داستانی فراهم آورد که در خوانش

را برای خوانشی   زمینهتا کوشد  می حاضراند. پژوهش  هحضور پریان در آثار نظامی اغلب محدود، پراکنده و بدون انسجام نظری بود
 د.فراهم ساز خسرو و شیریناز منظومه  نو

 

 پیشینه تحقیق .3

پری انجام داد و دو چهرگی پری را در فرهنگ هند و  ۀ( بود که تحقیق جامعی دربار2830شاید نخستین بار شادروان دکتر سرکاراتی )
( و apsarasایزدان باروری و زایش بودند و مانند پریان هندی ) ها پیش از ظهور زرتشت زن اروپایی نشان داد. به باور او پری

ها این ارتباط به  طیر و افسانه( گاه با ایزدان و پهلوانان و نران اساطیری وابستگی و رابطه داشتند. در اساnymphهای یونانی ) پری
های اجتماعی،    های گوناگون مانند دگرگونی بعدها در اثر عوامل و انگیزه»انجامیده است.  آوارگی و گزند و گاه مرگ پهلوان می

ودند، دگرگون های اخلاقیِ تازه برداشت ذهنی آن گروه از ایرانیان که آیین زرتشت را پذیرفته ب ها و رواج ارزش آوری و نوکیشی دین
ای که با کامکاری و باروری و زایش  دیرین پری به عنوان الهه ۀشده پری را به صورت موجود زشت اهریمنی پنداشتند ولی خاطر

گاه مردمان باقی مانده و در ادب فارسی و فرهنگ عامیان ۀرابط ایرانی منعکس شده  ۀنزدیک داشت همچنان در ذهن جمعی ناخودآ
 اند.  ساز بود و تقریباً همه تحقیقات مرتبط با پری بدان استناد کرده یاد سرکاراتی جریان زنده ۀال(. مق1)همان: « است

ای نظری منطق داستانی را در گذار از باورهای شفاهی به متون ادبی مکتوب بررسی  ( در مقاله2810اکبرپور ) علوی و علی
شفاهی به متن ادبی روندی کند و بلندمدت دارد. اسطوره از نسلی به نسل  ۀاند. به نظر نگارندگان این جستار، گذار از اسطور کرده

آن  ۀای که از اسطوره در اختیار ماست آخرین نسخ گردد؛ در نتیجه تنها نسخه شود و در این مسیر دچار تغییراتی می دیگر منتقل می
 . (13گیرد )همان:  فرهنگِ نوشتاری قالب مکتوب به خود می ۀاست که در بدو سیطر

( تکوین و تحول قهرمانان در گذر از اسطوره به حماسه را در چارچوب الگوهایی مانند 2811خوارزمی و همکاران )
 اند. جایی، شکستگی، قلب، حذف و غیره بررسی کرده جابه

ز به نوعی از بودن مادر سیاوش را مطرح ساخته است؛ ساختار و روش مقاله ما نی  پری  ای مهم فرضیه ( در مقاله2832آیدنلو )
کند، پری  (، بانوی تاجداری را که بهرام چوبین با او در کاخی دیدار می2811این مقاله برگرفته شده است. همو در پژوهشی دیگر )

ی ایران، این پری با فرو نهادنِ بخشی از وجهِ اساطیری خود در گزارش دگردیسی در»توصیف کرده است.  به  شاهنامههای روایات مل 
ا مبهم تبدیل شده استخوببانویی   (. 12)همان: « روی ام 

( معتقدند که ایزدبانوی آناهیتا از طریق ادبیات عامه در شخصیت شیرین و شکر نظامی تبلور 2812محمودی و همکاران )
 یافته و به حیات خود در کالبدی جدید ادامه داده است.

دامدار و جنگاور در ایران باستان  ۀتساب شیرین و فرهاد به دو طبق( حضور شیر و انار در داستان را دلیلی بر ان2811نصیری )
 انگاشته است.

 اند. هایی از ایزد مهر و بهرام در نظر گرفته جلوه خسرو و شیرین( شبدیز و گلگون را در 2813دوانی و دیگران )
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بانو، شبدیز، گلگون،  همچون هرمزشاه، خسرو پرویز، مهین خسرو و شیرین ۀهای منظوم شخصیت ۀ( به مقایس2813شامیان )
شیرین و شاپور با امشاسپندانی نظیر وهومن، اشه وهیشته، خشثره، وائیره، سپنته ارمئیتی )سپندارمذ(، هئورتات و امرتات، ایزدبانوی 

ایزدان، ایزدبانوان و امشاسپندان  حیاتِ  ۀبستر مناسبی جهت ادام خسرو و شیرین ،آناهیتا و ایزد باد پرداخته است. در نگاه این محقق
 (233غنایی صرف مورد توجه و مطالعه قرار گیرد )همان:  ۀکهن ایرانی فراهم کرده و بایسته است بیش از یک منظوم

در آن اژدهایی دختری را اند که  هایی قرار داده افسانه ۀ( داستان خسرو و شیرین را در زیرمجموع182: 2813نصیری و طغیانی )
 .  آید دهد. در دیدگاه این نویسندگان خسرو در این داستان مصداق خدای شهیدشونده به شمار می رباید تا این که پهلوانی او را نجات می می

و  خسرو( بر روی مفهوم پری در 2831در پیوندی نزدیک با موضوع تحقیق ما دو مقاله نگاشته شده است. طغیانی و حیدری )
گریزی را در این  کاری و مردم انگیزی، پنهان های پری مانند زیبایی، چالاکی، خیال نظامی متمرکز شده و برخی از مشخصه شیرین

اند  اند که شیرین پری است و فقط به این توضیح بسنده نموده منظومه بررسی کرده است. این دو پژوهشگر البته دقیقاً تصریح نکرده
(. با این همه تحقیق یاد شده بخش کوچکی از 283فات پری را به شیرین منسوب کرده است )همان: که نظامی بعضی از ص

انداز  وار بودن شیرین داشته و آن را در چشم ای است که ما به دنبال اثبات آنیم. مؤلفان این مقاله، تنها اشاراتی مبهم به پری فرضیه
 اند.  گرفته ای ادبی پی ا بیشتر در زمینهاند. آنان بحث ر تر تبیین نکرده گ ای بزر نظریه

خسرو و شیرین در قالب داستان را الگوی پری و تحول تدریجی مفاهیم آن  ( نیز تصویرسازی نظامی از کهن8833دهقانی )
گاه جمعی بشر اس ت. با آن نشان داده است؛ مفاهیمی که بیان کننده راز بقای اسطوره پری در زبان نمادین شاعران تحت تأثیر ناخودآ

پوشانی مختصری با تحقیق ما دارد لیکن دهقانی به راهی متفاوت رفته و موضوع را عموماً از حیث  که مقاله پیشِ روی هم
های منفی و  اند که از سویه رسد. برای مثال، آورده شناسی یونگی کاویده است. برخی نتایج این تحقیق هم درست به نظر نمی روان

 ایم. (. ما در صفحات بعد این یافته را رد کرده44خبری نیست )همان:  شیرینخسرو و اغواگر پری در 
 

 بحث و بررسی .4

ای مد  نظر ما شیرین پری است و آن مفاهیم نهفته در سرشتِ پریِ اساطیری یعنی زیبایی، عشق،  بر اساس روایت اسطوره
مقابل، خسرو همان پهلوانی است که در سرزمینی بیگانه با جا با خود دارد. در طرف  گری و غیره را یک انگیزی، افسون وسوسه

زند. کانون اصلی این انگاره پری بودن  جوید و این پیوند درنهایت، سرنوشت ناخوشایندی را برای او رقم می ای وصال می پری
 وار نِ مکررِ خود نظامی بر پریترین شاهد، اذعا کند. مهم متنیِ متعددی این فرضیه را تأیید می و برون  . عوامل درون1شیرین است

وش اطلاق  رو و پری رخ، پری پیکر، پری دخت، پری بودن شیرین است. نظامی در مواضع گوناگون شیرین را با صفاتی مانند پری
 کند:  می

ـــــــاهی پری ـــــــذار م ـــــــری بگ ـــــــی پ  دخت
 

ـــــــاحب  ـــــــه ص ـــــــر مقنع ـــــــه زی  کلاهی ب
 (211: 2202)نظامی،                                                

 

ـــــوش پری ـــــبزه خَ ـــــد آن س ـــــو دی ـــــر چ  پیک
 

ــــری  ــــی پ ــــا جمع ــــت ب ــــی بنشس ــــه م  وش ب
 (283)همان:                                                           

ـــــــی پری ـــــــان م ـــــــا نه ـــــــرار روی  داری اس
 

ــــــرده می  ــــــخن در پ ــــــری س ــــــویی پ  وار  گ
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 (220)همان:                                                          

هر چند نظامی در این تشبیهات پری را مظهر زیبایی و باندامی دانسته و خواسته است تا شیرین را در اوج زیبایی معرفی کند و 
ال اثر را تقویت می احتمالًا از ژرف گاهی نداشته است لیکن این توصیفات، فضایِ رازوار و سی  کند و متن را  ساخت دیرین داستان آ

داستان از  های دال  بر گذارِ  تفسیرهای گوناگون را بیابد. در ادامه خواهیم کوشید که یکایک قرینه نماید تا قابلیتِ  پذیر می تأویل
 اسطوره تا افسانه را به بحث بگذاریم.

 
 هایی از شیرین مثابه جلوه . پری و اسب؛ شبدیز و گلگون به0-5

کنند. این خصلت پری در داستان خسرو و شیرین به شبدیز  در حرکتند و حتی پرواز میهای ادب فارسی پریان به سرعت  در داستان
 و گلگون انتقال یافته است. نظامی خود شبدیز را چنین توصیف کرده است:

 خیـــــــــزی گرفـــــــــت از گرم پـــــــــری را می
 

ـــــو  ـــــم دی ـــــه چش ـــــد ز تیـــــزی در می  ب  ش
 (230)همان:                                                          

وار  وش( و انسان دهد. این اسب حالتی ماوراءالطبیعی )با زایشی اسطوره بانوست که بعدها آن را به شیرین می شبدیز اسب مهین
 (. نظامی در وصف آن آورده است: 233: 2833تواند غمگساری کند )ریاحی،  دارد چنان که می

ـــــــته دارد ره ـــــــور بس ـــــــر آخ ـــــــوردی ب  ن
 فیلســــــــوفانسَــــــــبَق بــــــــرده ز وهــــــــم 

 

ــــــردی  ــــــاد گَ ــــــد ب ــــــک نیاب  کــــــز او در ت
 چــــــو مرغــــــابی نترســــــد زآب طوفــــــان ...

 (282: 2202)نظامی،                                               
 گیرد: گریزد و شتابان راه مدائن را در پیش می بانو می شیرین سوار بر شبدیز از نزد مهین

 رانــــــد رونــــــده کــــــوه را چــــــون بــــــاد می

 

ــــک  ــــه ت ــــوه می ب ــــون ک ــــاد را چ ــــد در ب  مان
 (223)همان:                                                          

اسب بماند، گلگون را  رسد و چون شیرین سوارکار و تیرانداز است و نباید بی ماند و سرانجام به خسرو می شبدیز در مدائن می
خیز است. در واقع شبدیز و بعدتر گلگون در مراحلی از داستان، تجلیاتی از  شود. گلگون نیز اسبی تیزگام و سبک صاحب می

د. از سوی دیگر پری با اسب پیوندی بنیادین دارد. پری گاه بر پهلوان به صورت اسب شون وار شیرین محسوب می شخصیت پری
خواهد  ملک بهمن بعد از کشتن اژدها مرکبی می نامه فیروزشاهالمثل در  کند تا او را در راه رسیدن به اهدافش یاری کند. فی جلوه می

گیرد و در کنار  شود. مرکب اوج می پسندد و سوارش می رکب را میدهد که مرکبی برای او بیاورند. ملک بهمن م و کنانه دستور می
زادم و  گوید: من پری بیند. آن جوان می گردد جوانی زیباروی را می رود و چون بازمی آید. ملک بهمن به شکار می ای فرود می چشمه

کند. پری برای او  لوان از پری اسبی تقاضا میام. گاه نیز چون په و گرفتار کنانه شده  سه سال است که خود را به شکل اسب درآورده
 (. 32: 2813ارژنه،  )به نقل از توسلی و رضایی دشت« آورد اسبی می

کشی کنند. در داستان رستم و یزد  هدف پریان باروری از یلان است علاوه بر این، آنان دوست دارند که از اسب پهلوان نیز تخم
شود شاهزاده خانم )ریختی دیگر از پری( دارای مادیانی است که از رخش صاحب  گاشته میکه روایتی ماندایی از رستم و سهراب ان
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ه رسد. شباهت این کره به رخش تا آنجا بود که گفتی تصویری از رخش است  گردد. این کره بعداً به پسر پهلوان می ای می کر 
 .ای باشد ه اسطورهمای همزادی شبدیز و گلگون شاید گشتگی آن بن(. 33: 2833مطلق،  )خالقی
 

 ای در بازنمایی شیرین . آب؛ عنصر بنیادین اسطوره0-5

هایی اشاره شده که از دریا  به پری های زاداسپرم گزیدهدر کتاب »کند.  های مربوط به پری آب نقش مهمی ایفا می در رمزپردازی
پردازند و نیز از افسانه آبستنی دختران دوشیزه از تخمه زردشت سخن رفته است که در  درآمده و با آتش مقدس آذربرزین به ستیزه می

ها در  (. در اعتقادات عامیانه، پری11: 2830)سرکاراتی، « شود ها از آنها زاده می شود و سوشیانت نگهداری می  Kasaoyaدریاچه 
ایزدانِ  رسد که در آن، پریان زن کنند. ریشه این باورها به پیش از ظهور زرتشت می سارها زندگی می انبارها، دریاها و کنار چشمه آب

های بسیاری با آب دارد. نظامی در چندین جا  ای از پری در داستان، عُلقه جلوه منزلهشیرین نیز به  شدند. باروری و زایش پنداشته می
 شیرین را آب زندگانی خوانده است:

ــــــــدگانی ــــــــامم آب زن ــــــــم ن ــــــــن آب  م
 

ــــــوانی  ــــــش ج ــــــام آن آت ــــــش ن ــــــو آت  ت
 (133: 2202)نظامی،                                                

توان مشاهده کرد. نظامی با بیانی آراسته و پرجلوه در این بند  شستن او در چشمه می شیرین با آب را در بخش تنترین پیوند  مهم
این   های داستان است. اش دریافته بود که این تصویر یکی از اوج شاید به نحوی با ادراک قوی فرهنگیاو  ؛سخن داده است دادِ 

آید  ز در ادبیات عامه یکی از نمودهای پرفروغ ارتباط شیرین/ پری با آب به حساب میصحنه مشهور در ادبیات و هنر ایرانی و نی
نمایی ناخواسته خسرو را شیفته خود  (. شیرین با این برهنه801 -131: 2811بابا،  قره مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ک: کریمی)برای 

 کند. می
 

 طلبی شیرین های تنانه و عشرت . کشش0-3

چون پری اهل عشرت و کامگاری است. او با آن که برای وصال دیرپای، پایبندِ اخلاق و مشتاق ازدواج رسمی است اما  شیرین نیز
 انداز است: های سرزمین ارمن طنین هایش با خسرو در کاخ نشینی بانگ نوشانوش و بوسابوس او در شب

ـــــیار ـــــودی  و هوش ـــــرمگین ب ـــــا ش ـــــنم ت  ص
 

ــــــار  ــــــیمرغ را ب ــــــبش س ــــــر ل ــــــودی ب  نب
 

ــــتی در ــــت گش ــــی مس ــــه از م ــــاعت ک  آن س
 چنــــان تــــنگش کشــــیدی شــــه در آغــــوش

 

ــــک هم  ــــا مل ــــه ب ــــه بوس ــــتی ب ــــت گش  دس
 پوش کــــــه کــــــردی قــــــاقمش را پرنیــــــان

 (232: 2202)نظامی،                                             
دهد و بدین  ای شیر برایش می رود و به دست خود کاسه علاقه نیست. در بیستون به ملاقات او می شیرین ظاهراً به فرهاد نیز بی

گرید و به رسم مهتران و  کند. شیرین در فرجام کار هم در مرگ فرهاد چون ابر بهار می های وی را صد چندان می سان شوریدگی
ای ریشخندآمیز، مرگِ  سازد. این که خسرو پس از مرگ فرهاد در نامه د و بر مزارش گنبدی عالی میسپار بزرگان او را به خاک می

 جهت نیست.  گوید، بی فرهاد را به شیرین تسلیت می
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کنده از هم223)همان: « نامه هوس»را  خسرو و شیریننظامی خود داستان  ها و  آغوشی ( نام داده است. سرتاسر داستان آ
جویانه و گاه  اند که با رفتارهایی کام خسرو و شیرین است. ویس و شیرین در ادب فارسی نمونه زنان کنشگریهای  بازی هوس
  آورد. ها را فرایادمی رانیِ پریان با قهرمانان قصه و عیش  بازی های تنانه شیرین عشق اند. کشش بازانه به تصویر کشیده شده هوس

 

 . زیبایی فریبنده0-0

فریبند. شیرین نیز همانند پریان بغایت زیباست.  شان پهلوانان را می کننده های خیره ها اغواگرند و با زیبایی و افسانهپریان در اساطیر 
 نظامی او را در منتهای زیبایی و فریبایی توصیف کرده است:

ــــــب  افروزی چــــــو مهتــــــاب جــــــوانی ش
 

ـــــــــدگانی سیه  ـــــــــو آب زن ـــــــــمی چ  چش
 

ـــــیمین ـــــل س ـــــون نخ ـــــامتی چ ـــــیده ق  کش
ــــــب ــــــک دارد ل ــــــتنم ــــــده پیوس  ش در خن

ــــوخیز ــــار ن ــــیمین ن ــــون دو س ــــتان چ  دو پس

 نهــــــــاده گــــــــردن آهــــــــو گــــــــردنش را

 

ــــب  ــــش رط ــــر نخل ــــر س ــــی ب  ... چین دو زنگ
ــــــت ــــــد وآنِ او هس ــــــیرین نباش ــــــک ش  نم

 ریـــــز بـــــر آن پســـــتان گـــــل بُســـــتان درم
ـــــــنش را ـــــــته دام ـــــــم شُس ـــــــه آب چش  ب

 (280 -211)همان:                                                
کشد که نشان از اهمیت این بخش  بیت به درازا می 83توصیفِ جزئی و دقیقِ پیکر شیرین از زبان شاپور در اوایل داستان بیش از  این

 کند.  ارمن روانه می دیار دهد و سرانجام شاپور را در طلب شیرین به ها قرار و خواب از دست می در ذهن نظامی دارد. خسرو با این گفته

 یداب در دست دارد:شیرین همیشه سپ
 اگـــــر هشـــــیار اگـــــر سرمســـــت بـــــودی

 

ــــودی  ــــت ب ــــر دس ــــل ب ــــو گ ــــپیدابش چ  س
 (232)همان:                                                           

آمده  شاهنامهانگیز بنماید. در  پوشد تا همواره در چشم خسرو جوان و وسوسه های زیبا می کند و لباس رویش را گلگون می
گاهی یافت:  است که وقتی شیرین از عبور موکب خسرو آ
ــــــــــراهن مشــــــــــک  بوی یکــــــــــی زردپی

 

ـــــــــرد روی  ـــــــــارگون ک ـــــــــید و گلن  بپوش
 (138: 2833)فردوسی،                                            

 شود: او در آیین تشییع خسرو نیز با آرایش ظاهر می
ــــــرمه ــــــیده س ــــــت کش ــــــرگس مس  ها در ن

 

ـــــانه نگـــــار  ـــــده بـــــر دســـــت عروس  افکن
 (812: 2202)نظامی،                                             

 

 . جادو و افسون؛ وجه ساحرانه شیرین0-2

تی افسونگری و ساحری است. پریان با جادو و افسون پهلوانان را به خود می ها در قصه از صفات بارز پری در »خوانند.  های سن 
ها قدرت افسون دارند  زدگان در آن مسکن داشتند. پری کرد که افسون بر افسون و سرزمینی دلالت می Fairyاروپای قرون وسطا واژه 

(. شیرین نیز در بخشی از داستانِ نظامی با همین خصیصه معرفی 113: 2201)گ. سیلور، « کنند که با آن دیگران را هیپنوتیزم می
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خواهد تا شیرین را به مشکوی پرستاران بیاورد ولی عهد  د و از او اجازه میکن شده است. خسرو پیشِ مریم شیرین را شفاعت می
 گوید: کند هرگز با وی دیدار نکند. مریم در جواب می می

ـــــادویی هم ـــــا ج ـــــرا ب ـــــازی؟ م ـــــه س  حق
ـــــــو را بفریبـــــــد و مـــــــا را کنـــــــد دور  ت

ـــــــم مـــــــن افســـــــون  های او را نیـــــــک دان

 

ــــــه  ــــــل حق ــــــازد ز باب ــــــر س ــــــه ب  بازی ک
 تــــو مهجــــورتــــو زو راضــــی شــــوی مــــن از 

ـــــــانه ـــــــین افس ـــــــوانم چن ـــــــک خ  ها را نی
 (103: 2202)نظامی،                                             

 خوانند:  کنیزان خسرو در کاخ مدائن هم به هنگام سفارش ساخت قصر به مرد معمار، شیرین را جادو می

 ز مــــا قصــــری طلــــب کــــرده اســــت جــــایی

ـــــتابند ـــــم ش ـــــا ک ـــــردم آنج ـــــا م ـــــدان ت  ب

ـــــدین  ـــــنب ـــــب ک ـــــبیخونی عج ـــــادو ش  ج

 

ـــــــوزنده  ـــــــز آن س ـــــــوایی ک ـــــــود ه  تر نب
ــــــــــادو جادُوی ــــــــــد ز ج ــــــــــا درنیابن  ه

ــــاخوش ــــه ن ــــر چ ــــوایی ه ــــن ه ــــب ک  تر طل
 (232)همان:                                                          

 خواند: در جایی دیگر نیز باربد از زبان خسرو، خطاب به شیرین چنین سرود می

ـــــرگس ـــــواب ن ـــــه خ ـــــوگند ب ـــــادوش س  ج

 

ـــــزه  ـــــادو را زبان کـــــه غم ـــــرد ج ـــــد اش ک  بن
 (110)همان:                                                          

 

 پریان ۀ. نقش منفی/ کُشند0-6

 ربایند؛ آنها را میرا   آدمیانریزند.  ها می زهر در چشمه .کافر و بدکردارند  که  روبرو هستیم  از پریان  یبا گروه  فارسی  های در داستان»
  پری  هدربار  زرتشتی  کهن  از اعتقادات  ای ها صبغه داستان  گونه  ظاهراً در این. بُرند خود را می  و خواستگاران  دلباختگان سرو  آزارند می

سروده نظامی، مریم را با (. شیرین نیز بنا به 31: 2833)افشاری، « که در آنها پری موجودی زشت و اهریمنی است  نمودار است
 دارد: زهر خوراندن از سر راه برمی

ـــــری ـــــخ زه ـــــیرین تل ـــــد: ش ـــــین گوین  چن

 

ــــری  ــــورد به ــــاو خ ــــوردش داد از آن ک ــــه خ  ب
 (183: 2202)نظامی،                                                

ت»ولی نظامی در بیت بعد برای آن که شیرین  را از تهمت قتل مبرا کند پای   کشد:     را به میان می« هم 
 راســــت خــــواهی بگــــذر از بهــــر وگــــر می

 

ـــــر  ـــــردش از ده ـــــت ب ـــــود هم  ـــــه زهرآل  ب
 )همان(                                                                   

 خوانند: کنند و او را دیو سترگ می سرای شاهی سخت ملامت می رو را به سبب آوردن شیرین به حرمهم موبدان، خس شاهنامهدر 
ــــت ــــوده گش ــــر آل ــــه مهت ــــون تخم ــــه چ  ک

ــــــتُرگ ــــــو سُ ــــــی شــــــد ز دی ــــــا غم  دل م

 

 بزرگـــــی از آن تخمـــــه پـــــالوده گشـــــت ... 

ـــــزرگ  ـــــهریار ب ـــــا ش ـــــار ب ـــــد ی ـــــه ش  ک
 (133 -133: 2833)فردوسی،                              
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 ها به پهلوانان رسانی پری . یاری0-7

کند که به اهداف والای خویش برسد. در داستان نظامی نیز خسرو چون نتوانست با بهرام چوبین  ها به پهلوان کمک می پری در قصه
شیرین کام بطلبد، بازی با شیرین مشغول شد و آنگاه که خواست تا از  مقابله کند بناچار از مدائن به ارمن گریخت و در آنجا به عشق

 شیرین وصالش را موکول به فراچنگ آوردنِ دوباره سلطنت کرد:
ـــک ـــتم این ـــود هس ـــن خ ـــوی م ـــت ج ـــو دول  ت

ـــــت آر ـــــه دس ـــــاهی را ب ـــــک پادش ـــــو مل  ت

 جـــــــــوانی داری و شـــــــــیری  و شـــــــــاهی

ــــــایم ــــــتی نم ــــــوَد دس ــــــز ار بُ ــــــرا نی  م

 

ـــک ...  ـــتم این ـــن در دس ـــه م ـــت آر آن ک ـــه دس  ب

ــــار ــــود ی ــــت ب ــــر دول ــــم اگ ــــن باش ــــه م  ک
ـــــا ســـــری صـــــاحب طلـــــب کـــــن  کلاهی ب

 وگرنـــــــه در دعـــــــا دســـــــتی گشــــــــایم
 (233 -233: 2202)نظامی،                                   

شود. در واقع تحریک  آید و در پی بازجُستِ سلطنت به قسطنطنیه و قیصر روم پناهنده می با سخنان شیرین، خسرو به خشم می
اندوزی و داد  انگیزد. شیرین پس از ازدواج نیز خسرو را به دانش دست رفته برمیشیرین است که خسرو را برای احیای پادشاهی از 

 (.   822 -820کند )همان:  ترغیب می
 

 . قصر کوهستانی شیرین؛ بازآفرینی قلعه پریان0-8

، قصر نامه سام»نمونه در کنند. برای  هایی خاص، تسخیرناپذیر و دور از دسترسِ مردم زندگی می های ایرانی در قلعه ها در افسانه پری
خاک و خشتِ قصر فرتوش، شاهِ پریان از  فرامرزنامهماند... در  شود و اثری از آن باقی نمی افروز ناگهان ناپدید می زیبای پریِ عالم

ری و ستابه نقل از « )دهد قصرهای زیبای پریان جای خود را به شهر بسیار زیبای زابلستان می نامه گرشاسبمشک و زر است. در 
شهر، نزدیک کوه  کند و به جایگاه خویش پری دخت را اسیر می پری مردان هم قبط سمک عیار(. در 283 -283: 2812خسروی، 

رسد. آب و هوای کاخ خسرو را با خود  (. شیرین نیز چون در هوای خسرو به مدائن می281: 2، ج 2838)ارجانی، « بَرَد قاف می
دهد. معمار با دسیسه کنیزانِ حسود و درست برخلاف خواسته شیرین  قصری در کوهستان می یابد و درخواست ساختِ  سازگار نمی

ای دارد و دور از  سازد. این قصر هوای گرم و سوزنده در عرض شش ماه در یک فرسنگیِ کرمانشاه، قصری سنگی همچون زندان می
 ی کند:اش را در آنجا سپر های تنهایی چشمِ مردم واقع شده است تا شیرین شب

ــــب می ــــاب طل ــــوه ]بن  ــــایی دور از انب ــــرد ج  ک

ـــــر ـــــرم و دلگی ـــــایی گ ـــــت آورد ج ـــــه دس  ب

ــــــــ ــــــــهان دورب ــــــــنگ از کرمانش  ه ده فرس

ــــدان ــــت و  ب ــــود راجا رف ــــاخت خ ــــه س  کارگ

 بـــــــــود ســـــــــرای تنـــــــــگ می در آن زندان

 

ـــــوه  ـــــر ک ـــــوه ب ـــــوالی ک ـــــر ح ـــــوالی ب  ح

ـــــه ـــــی شـــــدی در هفت ـــــر کـــــز او طفل  ای پی
ــــــان دور ــــــل از جه ــــــهان ب ــــــه از کرمانش  ن

ـــش  ـــه ش ـــاه آنب ـــت ... م ـــری بپرداخ ـــان قص  چن
ـــــنگ می ـــــهربند س ـــــوهر ش ـــــو گ ـــــود چ  ب

 

 (232: 2202)نظامی،           

مصلحتِ ولی  عنوان کرده است )ثروتیان،  اذنِ سرپرست و بی دادگی او بی سرا را دل ثروتیان دلیل گرفتاری شیرین در این زندان
بَرَد. ثروتیان در اینجا با  راهه می ایِ اساطیریِ داستان، مفسران را به بیه کنید گاه غفلت از بنیان چنان که مشاهده می  (120: 2812

 نگرشی اخلاقی به سراغ تحلیل داستان رفته است.
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 . پری، موسیقی و بزم0-9

ها روزهایشان را با  پری»شود.  بستگی نشانی از الهه کامگاری دوران کهن دیده می اند. در این دل بسته رامشگری پریان دل
)گ. سیلور، « کنند تا به آنها بپیوندند گذرانند و اغلب میرایان را وسوسه می بازانه، موسیقی و رقص و آواز می های دست و دل ضیافت
آنگاه که فرامرز پس از گذشتن از هفت خوان  فرامرزنامهدر »اسی پیوند پری با موسیقی آشکار است. (. در متون حم113: 2201

بیند که در آن خنیاگرانِ صف زده چنگ و بربط  کند، فرطورطوش بزمی را برای او تدارک می جادوییِ با فرطورطوش دیدار می
برد، آنان بزمی  ساری می افروز، سام و قلواد و قلوش را با نیروی جادوی خود به کنار چشمه نیز آنگاه که عالم نامه سامنوازند ... در  می

در دو متن (. 20: 2811)شریفیان و اتونی، « نوازند بینند که پری تدارک دیده است و نوازندگان در آن چنگ و نی می را مهیا می
در کاخ شیرین، در بَردَع نیز همواره بساط می و موسیقی به موسیقی علاقه بسیار دارند.  اند و افروز پری بازگفته فرطورش و عالم

 برپاست:
ـــــــه ـــــــاغر دف گرفت ـــــــای س ـــــــی برج  یک

ـــــــاب ـــــــاده در ت ـــــــاقیان افت ـــــــار س  خم

 

ب   دان بــــــر کــــــف گرفتــــــه یکـــــی جُــــــلا 
ــــــواب ــــــده در خ ــــــان پیچی ــــــاغ مطرب  دم

 

 (230 -231: 2202)نظامی، 
*** 

ــــــب شــــــهرود بســــــتند ــــــر ل  جنیبــــــت ب

 

ــــــه ب   انــــــگ رود و رامشــــــگر نشســــــتندب
 

 (231همان:  )
 خدمتکاران او هم:

ـــــــی ـــــــد شـــــــبی ب  رود و رامشـــــــگر نبودن

 

ـــــــانی بی  ـــــــد زم ـــــــاغر نبودن ـــــــی و س  م
 

 (231)همان: 
هایی به یاد  دهد که آهنگ شود به باربد دستور می باربد و نکیسا حاضرند. خسرو چون دلتنگ شیرین می نیزدر بزم خسرو 

شود. در اواخر داستان نیز نکیسا از  محبوبش بسازد تا بیان کننده احساسات او باشد. سی لحن معروف باربد با این انگیزه ساخته می
 خوانند: سرایند و به آواز می در خطاب به یکدیگر میهایی  زبان شیرین و باربد از زبان خسرو ترانه

ـــــز  ـــــانگ ـــــاتف ج ـــــت آن ه ـــــرده گف  نج پ

ـــــگ ـــــاز در چن ـــــانش س ـــــه نش ـــــدین درگ  ب

 آواز بـــــرداردبـــــه حســـــب حـــــال مـــــن 

 

ـــوان  ـــن خ ـــوی م ـــی را س ـــرب یک ـــن مط ـــز ای  ک
ــــگ ــــردارد آهن ــــن ب ــــوز م ــــر س ــــا ب ــــه ت  ک
 بگویـــــد آنچـــــه مـــــن گـــــویم بـــــدو بـــــاز

 

 (133)همان:   
 

 وار زندگی شیرین شکوه پریاهرات؛ . ثروت و جو0-54

شان  های خوب دارند و زندگی ها جواهرات، رداهای ابریشمی و اسب پری»پریان صاحب گنجینه، خزائن و در  و گوهر بسیارند. 
اراقیت ]که پری استب خواست که با شاه اسکندر » اسکندرنامه(. در 113: 2201)گ. سیلور، « سرشار از آسودگی و لذت است
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های دفین همه بیرون آورد و در پیش شاه کشید و چندان زر و جواهر پیشِ شاه آورد که آنچه از هندوستان و روم  گنجاکرامی کند. 
 کند: (. شاپور نیز شیرین را جواهردوست توصیف می203: 2828)اسکندرنامه، « آورده بود، در جنب آن اندکی نمود

ــــــان ــــــؤ خروش ــــــردنش لؤل ــــــوش و گ  ز گ

 

ـــــان لؤلؤفر  ـــــر چن ـــــت ب ـــــه رحم ـــــانک  وش
 

 (803: 2202)نظامی، 
 کند: بانو هم گنج خسروی به او هدیه می مهین

 ز گـــــــنج خســـــــروی  و ملـــــــک شـــــــاهی

 

ـــی  ـــه م ـــردش ک ـــدا ک ـــواهی ف ـــه خ ـــر چ  کن ه
 

 (232)همان: 
 (.213سپارد )همان:  های بردع را به وی می و به وقت مرگ کلید گنج

 

 کارانِ بسیار ها و خدمت . پری0-55

کار منند و  اراقیت ]پریب شاه ]اسکندرب را گفت هزار پری خدمت»دارند. در اسکندرنامه آمده است که  کاران بسیار پریان خدمت
البته ایشان جای نتوانند رفت. ایشان به خود ببریم. شاه گفت: روا باشد. پس آن هزار و چهار صد پری که بودند همه به خدمت شاه 

(. شیرین نیز 203: 2828)اسکندرنامه، « ی داشتند؛ با لشکر شاه وصلت کردندرو بودند و دختران خوب آمدند و در میان لشکر می
 کاران بسیار دارد: خدمت

ـــــــــــــــــاه ـــــــــــــــــان م  پیکر ز مهترزادگ

ــــــه خــــــوبی هــــــر یکــــــی آرام جــــــانی  ب

 

ـــــــر  ـــــــاد دخت ـــــــدمتش هفت ـــــــوَد در خ  بُ
 آرام جهـــــــــــانی بـــــــــــه زیبـــــــــــایی دل

 

 (282: 2202)نظامی،   

ترک و همیلا را را که جزو ندیمان و  دهد و سمن زین میگُ  و همایون را به شاپورِ  نشیند گاه می در پایان داستان، خسرو به خلوت
 کند.   اند برای باربد و نکیسا خواستگاری می کاران شیرین خدمت

 

 نگری شیرین گویی؛ آینده . پری و غیب0-55

ای در انتهای داستان  بینی پیش خسرو و شیرینکنند. در  بینی می دهند و رویدادهایی را پیش گویند و گاه از آینده خبر می پریان غیب
ها در انتقال از اسطوره  از سوی شیرین نیست ولی مورد تأیید اوست. شاید بر اثر گشتگی  گویی گیرد که هر چند این پیش صورت می

کند.  قامت ملاقات میپری به خوابگزاران داده شده است. پرویز در خواب با سواری زیباروی و بلند   کاریِ  به داستان، این خویش
دهد که تا زنده است از دین و آیین نیاکان بازنخواهد گشت. سوار تازیانه بر  خواهد که اسلام آورد ولی پرویز پاسخ می سوار از او می

آن شود. بعدتر خسرو با تصویر  پرد و سه ماه از مهابت این خواب بیمار می شود. خسرو از خواب می زند و دور می پیکر پرویز می
کنند که در اقلیم عرب  گردد. گزارندگان چنین تعبیر می تر می اش افزون شود و نگرانی خانه مواجه می سوار روحانی در گنج

قرانی ظهور خواهد کرد که خاتم پیغمبران خواهد بود و پادشاهان دانا باید بدو بگروند وگرنه نابود خواهند شد. شیرین این  صاحب
گوید که به دین محمد )ص( ایمان بیاور تا پادشاهی در نسل تو باقی بماند. خسرو از تمکین  به خسرو میداند و  وعده را برحق می

گویی با آن که از  شود. این غیب زند و با ظهور پیامبر اکرم )ص( و حمله اعراب به ایران پادشاهی ساسانیان منقرض می می سرباز
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ی باق گیرد اما می سوی شیرین صورت نمی های دیرین پریان باشد که بنا به صیرورت، انجامِ آن بر  ی مانده از آن خویشکاریتواند رد 
ل شده است.    دیگر افرادِ داستان محو 

 پوشی شیرین . پیکرگردانی پریان؛ مبدّل0-53

،  ، گاو، اژدها، شیر، مار، مارمولك ، اسب مرغ  شکل  به و آیند می  از جلد خود بیرون  جلد دارند و گاهیپریان »های عامیانه  در افسانه
جامه  ،شود (. شیرین نیز چون از پی خسرو راهی مدائن می310: 2838)ابراهیمی، « آیند کبوتر، گورخر، آهو و دیگر چهارپا درمی

ل می گاه نگردد: پوشد تا کسی از هویت واقعی کند و لباس غلامان می مبد   اش آ
ــــــک ــــــر ش ــــــته ب ــــــا دربس ــــــانقب  ل غلام

ـــــاه و بی ـــــمن گ ـــــن ز دش ـــــود ایم ـــــاه نب  گ

 

ـــــه ســـــامان همی  ـــــه دِه ســـــامان ب  شـــــد دِه ب
ـــــت می ـــــه کـــــوه و دش ـــــی ب  راه شـــــد راه و ب

 

 (223: 2202)نظامی،   

(. بدیهی است که 222 -228نهند )همان:  پوشند و کلاه بر سر می کاران شیرین نیز هنگام شکار چون مردان جامه می خدمت
ها حکمی صادر کرد. برای مثال  توان در مورد سرشت شخصیت ها نمی چند مورد از این قرائن در داستانبه صِرف وجود یک یا 

توان تنها با اتکا به این دلیل  کنند لیکن نمی ای مردانه بر تن می جامه گُردآفرید و گُردیه نیز در نبرد با سهراب و لشکر چینیان رزم
داستانی  ها گردهم بیایند تا بشود درباره هویت یک شخصیتِ  ای نسبتاً متقن از دال   موعهگردآفرید و گردیه را پری پنداشت. باید مج

 توان جانب احتیاط را در این خصوص فروگذاشت و رأیی قاطع داد.    قضاوت کرد؛ حتی در آن صورت هم باز نمی
 

 ها؛ سرخی و زردی در پوشاک شیرین . پریان و رنگ0-50

خوانند، پریان به شکل زنانی زیبا با چشمانی آبی و گیسوانی  می« یَوِرژَهِرسونك»ارمنیان که پری را  در باوربه نوشته کریستنسن »
گونه تصور  ای سرخ آنها گاهی با پرهایی سفید و چهرهنیز  ... در توضیحاتِ اکرامی بسیار بلند و به رنگ طلایی یا قرمز هستند

: 2818اسپرغم، به نقل از « )پری اند: سبزپری، زردپری و سرخ گونه 8که پریان ها معتقدند  بلوچدر گزارش ریاحی هم  ...اند شده
دهند. آنها در مرگ  های خود را از دست نمی های ایرانی پریان غالباً حتی در زندگی با آدمیان نیز برخی عادت در قصه(. »818

پوشد و برای نخستین بار در شکارگاه  رد و سرخی مِینیز شیرین لباس ز شاهنامه(. در 33: 2831)ثمینی، « پوشند اطرافیان سرخ می
 رود: به دیدار خسرو می

 بوی یکــــــــــی زرد پیــــــــــراهن مشــــــــــک

ـــــــای روم ـــــــرخ دیب ـــــــرش س ـــــــی از ب  یک

 

ـــــــــرد روی  ـــــــــارگون ک ـــــــــید و گلن  بپوش
ـــــــوم ـــــــوهر و زر  ب ـــــــرش گ ـــــــه پیک  هم

 

 (138: 2833)فردوسی،   
 شود: سرخ حاضر میهایی زرد و  در منظومه نظامی هم شیرین بر سر جنازه خسرو با لباس

 پرنــــــدی زرد چــــــون ناهیــــــد بــــــر ســــــر

 

 حریـــــری ســـــرخ چـــــون خورشـــــید در بـــــر 
 

 (812: 2202)نظامی، 

 

 ای ای اسطوره . انگشتری به منزله نشانه4-51
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دهد تا بعداً امکان آشنایی و وصالِ مجددِ آن دو یا بستگان آنها  وار، پهلوان بعد از ملاقات با پری نشانی به او می های پری در داستان
دهد تا اگر دختری از او متولد شد آن را به گیسویش  ای به تهمینه می فراهم شود. به طور مثال، رستم موقع خروج از سمنگان مهره

مطلق،  دانیم که تهمینه پری اهریمنی و جادویی است )خالقی آن را به بازویش ببندد. از طرف دیگر میبدوزد و اگر پسری به دنیا آمد 
های بعد دو طرف را  تواند در سال شناختی باشد چرا که می تواند دارای اهمیت اسطوره (. این مهره در نوع خود می31 -33: 2833

پادشاهی به نام دوشیانت رهسپار جنگل »س نویسنده و شاعر بزرگ هندی نیز اثر کالیدا افسانه شکونتلابه همدیگر بشناساند. در 
گردد. آن دو  باخته او می شود و در آنجا با دیدن شکونتلا که از وصلت پدری راهب و مادری جزو پریان به دنیا آمده است، دل می

شود. شکونتلای باردار بعداً  دهد و روانه می تلا میاش را به شکون کنند. دوشیانت هنگام بازگشتن به کاخ، انگشتری باهم ازدواج می
« یابند کند. آن دو سرانجام همدیگر را بازمی ای بود، انگشتری را گم می تنی در برکه در مسیر رسیدن به دوشیانت وقتی که در حال آب

شیرین پس از دیدن صورت نشان استفاده شده است.  منزلهاز انگشتری به  خسرو و شیرین(. در داستان 202: 2831)کریمی، 
دهد و او را  ای بنما تا به او برسم. شاپور انگشتری خسرو پرویز را به شیرین می گوید که چاره شود و به شاپور می خسرو شیفته وی می

 کند: راهی مدائن می
ــــــتری ز ــــــی انگش ــــــرو یک ــــــت خس  انگش

 

 بـــــدو بســـــپرد و گفتـــــا ایـــــن چنـــــین رو 
 

ــــــــو را ــــــــاه ن ــــــــی ش ــــــــر در راه بین  اگ
 

 نــــو نمــــای ایــــن مــــاه نــــو را بــــه شــــاه 
 

گین فـــــرود آی ... بـــــدان مشـــــکوی مُشـــــک  آ
 

ــــــــزان را نگــــــــین شــــــــاه بنمــــــــای   کنی
 

 (221: 2202)نظامی،   

کاران ولایت فارس  در روایت خواندمیر از سرگذشتِ شیرین، انگشتری نقش پررنگی دارد. در این کتاب شیرین یکی از خدمت
شود. روزی خسرو  بسته وی می وآمد داشته است و در آنجا شیرین را دیده و دل است. خسرو در جوانی به خانه این بزرگ رفت

گاه میخانه  دهد. صاحب اش را به او می انگشتری شود و او را به یکی از ملازمان  گردد و از کار شیرین خشمگین می بر این راز آ
شود و  ای می دهد. شیرین ساکن صومعه آوَرَد و او را نجات می سپارد تا به رود فرات اندازد. آن سرهنگ به حال شیرین رحم می می

را به واسطه   کند، شیرین انگشتری صومعه شیرین عبور مینشیند. روزی که خسرو با موکبش از حوالی  خسرو به تخت سلطنت می
 -130: 2830آورد )خواندمیر،  شناسد و شیرین را با اعزاز و اکرام به مدائن می رساند. خسرو انگشتری را می سربازی به خسرو می

 ق است. ها انگشتری نشانه آشنایی و شناخت و یادآوری و حلقه اتصال عاشق و معشو در این داستان  (.132
 

 . پری و پایان نحس پهلوان0-56

های یونانی از مرگ یا فرجام نافرخنده بسیاری از نران و  در افسانه»زند.  معمولًا وصلت پهلوان با پری فرجام شومی را برای او رقم می
اند سخن رفته است. در اساطیر بابلی آمده است که ایشتر مردان و یلانی را که با او مهرورزی  های یونانی شده پهلوانان که عاشق پری

آورد و از این رو بود که گیلگمش عشق او را نپذیرفت. داستان سرگشتگی  د به صورت خرس و بوزینه و دیگر ددان درمیکرده بودن
(. این 812 -810: 2813)ذوالفقاری، « اند نیز در اساطیر هندی بازگو شده است پادشاهان و پارسایانی که عاشق پریان هند شده

شود. هر چند این پایان نحس برای خسرو مستقیماً از جانب خود  زندان برای او محقق میفرجام شوم با حبس و قتل خسرو پرویز در 
های تاریخی  تردید قتل خسرو عوامل و ریشه تأثیر نیست. بی گردد اما حضور شیرین در رخ دادن این فاجعه هم بی شیرین عملی نمی
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نُه سالگی و عروسیِ شیرین آرزوی ازدواج با او را دارد و بعد از  آورد. شیرویه از دارد لیکن نظامی دلیلی داستانی برای این امر می
اش بر سر جنازه خسرو داغ این  کند اما شیرین با خودکشی فرستد تا از او خواستگاری  مرگِ خسرو نیز نهانی کسی را به نزد وی می

 سازد.  میگذارد. خودکشی شیرین نحوست پیوند او با خسرو را مضاعف  وصلت را به دل شیرویه می
 ای اصلی در داستان شیرین . شیردوستی پریان؛ قرینه0-57

ای شیرین و پری بودن او رهنمون  تواند ما را به شناخت شخصیت اسطوره داستان فرهاد و شیرین رمزی در خود نهفته دارد که می
داند. استناد او به متن  ( اشاره نظامی به پدیده شیر در پیوند با شیرین را دال بر کنیز بودن شیرین می14: 8833شود. نصیری )

شناس لهستانی است که شیر را در ایران باستان نماد طبقه دامدار و کشاورز به حساب  موله، ایران و گفته ماریان نامه زراتشت
باخت اما بعد از فتنه بهرام  اند. در متون کهن نیز شیرین کنیزکی رومی است که خسرو در روزگار جوانی با او نرد عشق می آورده

نیز شاید همین کنیزی و تعلق او به طبقات  شاهنامهدواج خسرو با شیرین در رد. دلیل مخالفت موبدان با ازچوبین او را از یاد بُ 
مطابقت بیشتری دارد. )شیردوستی( وارگی او  با پری کاری فرودست( )خدمت فرودست جامعه بوده است. این تصویر از شیرین

ترین دلایل بر این انتساب  و یکی از اصلی( شیرین را صورت پیکرگردانی شده ایزدبانوی آناهیتا انگاشته 838 -863: 8831شامیان )
سورا آناهیتا منبع همه  پژوه انگلیسی در اساطیر ایرانی ایزدبانو اردوی بنا به نوشته جان هینلز، دین»را پیوند او با شیر عنوان کرده است. 

)همان: « سازد در پستان مادران پاک میکند و شیر را  گرداند، رحم همه مادگان را تطهیر می هاست. نطفه همه نران را پاک می باروری
ترین سند ما  ها، مهم (. چنان که پیشتر گفتیم پری نیز قبل از ظهور زرتشت از ایزدان زایش و باروری بوده است. گذشته از این863

عتقدند ریخته های اهل اروپا م خرافی. »برای پری بودن شیرین آن است که در اساطیر و فرهنگ عامه، پریان شیر را دوست دارند
شدن شیر روی زمین بسیار بد است زیرا شیر نوشیدنی مورد علاقه پریان است و اگر آنها شیر را روی زمین مشاهده کنند برای اهل 

کنند. معروف است که  ها تردید نمی ها در دزدی از انسان پری»( همچنین 363: 8814)وارینگ، « خانه بدبختی به بار خواهند آورد
 (.388: 8443)گ. سیلور، « کِشَند تِ شیر و دیگر غذاها را میعصاره یا قو  

 
 گیری نتیجه. 5

های زیرین دارای  دهد که داستان خسرو و شیرین نظامی فراتر از ساختار عاشقانه و تاریخی خود در لایه مطالعه کنونی نشان می
متنی،  . با بررسی دقیقِ شواهدِ درونباشد میاستوار  مایه همسری پری با پهلوان الگویی است که بر بن ای و کهن ساختاری اسطوره

های ایرانی و هندواروپایی معرفی شده است؛ موجودی افسونگر، زیباروی،  شخصیتِ شیرین به عنوان تجسمی از پری در اسطوره
چون پیکرگردانی. تحلیل  هایی مند از ویژگی کاران فراوان و بهره پیوندخورده با عناصر طبیعی مانند آب و شیر، دارای گنج و خدمت

ها و  های نمادین و رازآلود داستان را معنادار کرده و روابط پیچیده میان شخصیت ای ارائه شده در این مقاله بسیاری از جلوه اسطوره
پهلوانان  پذیر ساخته است. از این منظر پایان تراژیک خسرو و قتل او به دست پسر نیز در چارچوب فرجام ناگوار رویدادها را تبیین

شود بلکه ثابت  تر از متن منجر می چنین ساختاری برای داستان خسرو و شیرین نه تنها به فهم عمیق تصورِ یابد.  عاشقِ پریان معنا می
گاه جمعی و اسطوره می همتا بیافریند که تا امروز  های کهن، اثری بی کند که چگونه یک شاعر بزرگ توانسته است با بازآفرینی ناخودآ
 بخش نویسندگان و شاعران باشد.  اماله
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مانندی حکایت را با  ( نیز حاطر نشان ساخته است که آوردن شیر از طریق کندن جوی باورپذیری و حقیقت32: 2202پارسا ) -2
فراخوانیِ فرهاد پذیر نیست. این محقق،  شود و چنین چیزی در عالم واقع امکان کند؛ زیرا شیر زود فاسد می مشکل مواجه می

داند.  تر از حضور شیر در این داستان می برای رساندن آب از راه بیستون به کرمانشاه را در روایاتِ شفاهیِ کردی بمراتب معقول
کند و نشانگر ابعاد  بودگیِ داستان دلالت می انگارد که برخلاف نظر ایشان، از قضا وجود شیر بر کهن نگارنده این سطور می

 ن است.اساطیری آ
ی از پری دیده3 ( گوری را که بهرام از پی آن 23: 8813اند. افشاری ) ـ پژوهشگران به جز شیرین در دو داستانِ دیگرِ نظامی نیز رد 

( نیز آذرهمایون، دختری از نسل 383: 8833بابا ) قره شود، پری تلقی کرده است. کریمی رود و از دیدگان مردم پنهان می به غاری می
 را بمثابه پری شناسانده است. سکندرنامهاسام در 
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 .208 -200، صص 33، ش کتاب ماه کودک و نوجوان، «های جن و پری جادوی انگشتری در افسانه»(، 2831کریمی، مهرداد، )
، 23، س شناختی ادبیات عرفانی و اسطوره؛ «پیکرگردانی دختر جادو به اژدها در اسکندرنامه نظامی گنجوی»(، 2811بابا، سعید، ) کریمی قره
 .123 -121، صص 33ش 

زبان و ادبیات ؛ «شیرین در چشمه نظامی گنجوی تصویری تأثیرگذار و رمانتیک در شعر معاصر فارسی»(، 2811)بابا، سعید،  کریمی قره
 .801 -131، 33، ش 13، س فارسی دانشگاه خوارزمی

ان: (، تهر8به سرپرستی اسماعیل سعادت )ج  زبان و ادب فارسی هدانشنامدر « خسرو و شیرین»(، مدخل 2833الدین، ) کزازی، میرجلال
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

؛ ویراستاران: جِین گری و حسن الشامی؛ ترجمه آرتیمس و افشین ها در فولکلور و ادبیات الگوها و موتیف کهن( 2201گ. سیلور، کارول )
گه.  رضاپور، تهران: آ

 .223 -203، صص 80، ش 21، س یفنون ادب، «نمادشناسی مفاهیم شیر و انار در خسرو و شیرین نظامی»(، 2811نصیری، جبار، )
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با منظومه عامیانه شیرین و فرهاد کردی مام احمد لطفی از منظر  مقایسة خسرو و شیرین نظامی»(، 2813نصیری، جبار و اسحاق طغیانی، )
 .131 -182، صص 13، ش 3، س فرهنگ و ادبیات عامه؛ «ای های اسطوره مایه بن

 ، تهران: هرمس.3باکو، چ  -؛ بر اساس چاپ مسکونظامیخمسه (، 2202نظامی، الیاس بن یوسف، )
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Extended Abstract 

Introduction 

Manteq al-tayr (The Conference of the Birds), composed by Farid al-Din Attar-e Neyshaburi, stands 

as one of the most distinguished mystical mathnawis of Persian literature from the twelfth century CE 

(sixth century AH). This poetic masterpiece, comprising over 4,600 couplets, holds a unique position 

in the history of Persian literary and mystical thought. Its global significance is evidenced by the 

existence of more than five hundred manuscript copies and over forty translations into languages 

including Turkish, Kurdish, Hindi, German, French, English, Italian, Swedish, Arabic, and Russian. 

For centuries, scholars, mystics, and literary critics have engaged deeply with this work, producing 

extensive research in three primary domains: textual editing and publication, description and 

explanation, and content analysis. Despite the valuable efforts of contemporary editors such as 

Muhammad Reza Shafiei-ye Kadkani and Mahmud-e Abedi–Taqi-ye Purnamdariyan who have 

provided critical editions accompanied by detailed annotations, certain verses remain ambiguously or 

inaccurately interpreted. This article aims to re-examine twelve such verses whose meanings, in 

previous commentaries, have been either misunderstood or insufficiently explained. 

 

Literature Review and Methodology 

Existing scholarship on Manteq al-tayr can be broadly categorized into three areas: (1) critical editions 

of the text, (2) independent commentaries and marginal notes, and (3) content-based and mystical 

interpretations. Among the most authoritative editions are those by Shafiei-ye Kadkani and Abedi–

Purnamdariyan, both of which strive to reconstruct the authentic text while offering extensive 

linguistic and conceptual clarifications. Asghar Borzi’s two-volume commentary (1995) also 

represents a major independent exegetical effort, though some of its interpretations warrant 

reconsideration. Additionally, editors such as Moḥammad Jawad-e Mashkur, Seyyed Ṣadeq-e Goharin, 

Ahmad-e Khatami, Kazim-e Dezfulian, and Reza Anzabi Nezhad–Saad-Allah Qara Beglu have 

contributed valuable marginal notes elucidating mystical terminology and difficult verses. 

This study employs a descriptive-analytical method with a comparative-literary approach. Primary 

data were gathered through a close reading of authoritative editions of Manteq al-tayr, particularly 

those by Shafiei-ye Kadkani and Abedi–Purnamdarayan, alongside a critical assessment of secondary 

commentaries. Interpretations were then refined by referencing intra-textual evidence from Attar’s 

own works and extra-textual sources—including literary, historical, and cultural texts from both 

previous periods and Later periods. This methodology enables a rigorous critique of prior 

interpretations and facilitates the proposal of meanings that are not only linguistically sound but also 

cohere with the poem’s broader mystical and semantic framework. 

At the level of specialized articles, studies such as “Deficiencies in the Meanings of Words and 

Expressions in ʿAttar’s Manteq al-tayr” (Zanjani, 2010), “An Explanation of the Term Ḥoqqe-ye 

Zarrīn in ʿAttar’s Manteq al-tayr” (Ṣaḥabi, 2017), and “An Explanation of Several Verses from 

Manteq al-tayr” (Abedi, 2018) have critically engaged with or supplemented existing interpretations. 

Furthermore, Reza Ashrafzada’s Dictionary of Rare Words, Phrases, and Expressions in the Works of 

Attar-e Neyshaburi (1988) serves as an indispensable lexical resource. Nevertheless, a thorough 

review of these sources reveals that several verses continue to suffer from incomplete, inaccurate, or 

contextually inconsistent interpretations, underscoring the necessity of a comparative, textually 

grounded approach that draws on both intra-textual and extra-textual evidence. 
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Discussion and Analysis 

The present article offers a fresh reading and meaning of twelve selected verses. For instance, in the 

couplet “Mohre-ye anjum ze zarrin ḥoqqe sakht” the phrase zarrin ḥoqqe (golden chest) is correctly 

interpreted as a metaphor for the sun—not allusion. This reading aligns with the ancient cosmological 

belief—attested in the works of Khaqani, Naser-e Khusrow, and Sanai—those stars derive their light 

from the sun. 

Similarly, in “u nahad az bahr-e sukkan-e falak”, sukkan-e falak (dwellers of the heavens) is shown to 

refer not to angels or celestial intellects, but to the stars themselves, which depend on the sun for their 

luminosity. 

Regarding “Morq-e gardun dar rahash par mizanad” (The bird of the sky flying towards him), the 

phrase morq-e gardun is identified as a simile in which the revolving heavens (gardun) are likened to a 

bird—a reading supported by Attar’s own parallel description of the sky as “a ring hanging at the 

door” and by Khaqani’s similar imagery. 

Other reinterpretations include: the meaning of omr-e deraz (“long life”) in “Lik farda dar bala omr-e 

daraz” is “a prolonged period”; not a characteristic of a human being; bi-khabar (“unaware”) in 

“Ḥoqqeei zar dasht mardi bi-khabar” is an adverbial phrase. it meaning “Without anyone knowing”; 

and meaning of mard-e sukhte (“burnt man”) is “a destitute darvish,” not “sunburnt” or “a rag-seller.” 

A novel interpretation is also proposed for “Bash Cheshmaru-ye u Emruz to” (“Be today Removing 

eye sores for him). Here, God tells Satan to reduce Adam’s comfort and thus protect him from the evil eye. 

Additionally, “Dustkani chun khori ba pahlavan” (how can you drink friendly wine with heroic 

people?) Rather than referring to the Simorq or a specific wine, it refers to the heroic character and 

bravery in drinking wine - which is evident in the Shahnameh and GarshaspNameh. 

Finally, “Dar jawal kardan” (to put in the jawal) in “Goft ei sag dar jawal-at karde khush” is 

interpreted as “to imprison” or “to subjugate,” not “to deceive,” and the word mey in “Bud an shab 

mey miyan e jam’ dar” clearly denotes “wine,” not a verbal prefix. 

 

Conclusion 

This study demonstrates that despite significant advances in the editing and exegesis of mystical 

Persian texts, ample room remains for refined, context-sensitive interpretations of difficult verses in 

Manteq al-tayr. Previous commentaries have occasionally relied too heavily on dictionary definitions 

or speculative assumptions, neglecting the poem’s internal coherence and broader cultural-literary 

context. By grounding interpretations in contemporaneous and earlier textual evidence—and by 

attending closely to Attar’s linguistic and mystical idiom—this research offers readings that are not 

only philologically robust but also thematically consistent with the work’s overarching vision. Such an 

approach not only deepens our understanding of Manteq al-tayr but also provides a methodological 

model for future studies in the interpretation of classical Persian texts. 

 

Keywords: Persian poetry, Farid al-Din Attar, Manteq al-tayr, textual commentary. 
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  ها: واژهکلید
عطار نیشابوری،  شعر فارسی،

 ، شرح متون.الطیر‎منطق

این  ‎های خطی متعدد، تصحیح چندبارۀ‎وجود نسخه .ترین آثار عرفانی ادب فارسی است عطار یکی از مهم الطیر‎منطق
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است. با وجود تعلیقات ارزشمند این  های کتاب را برطرف کرده‎ها و دشواری‎ها بر ابیات، بسیاری از ابهام توضیحات آن
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 ها ارائه شود. تری برای آن‎ادب فارسی، معنای دقیقخود عطار و نیز دیگر متون 
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 مقدمه. 1

های ‎های قرن ششم هجری و به قول صفا تاج مثنوی‎ترین منظومه‎بیت، از برجسته 0044در قالب مثنوی و مشتمل بر  الطیر‎منطق
فارسی به  ترین آثار تاریخ ادبیات و عرفان‎(. این منظومه در صورت و معنا از مهم300-2/306: 9601 صفا، نک.)عطار است 

-40: 9044؛ همو، 241: 9611(. وجود بیش از پانصد نسخه خطی )نک. عطار، 610-696: 9636رود )فروزانفر، ‎شمار می
های ترکی، کردی، هندی، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، ‎( و بیش از چهل ترجمه از آن به زبان936-902: 9640؛ میرانصاری، 34

های جهان، گواه روشنی بر این اهمیت است. علاوه بر آنکه این منظومه بیش از پنجاه ‎کتابخانهایتالیایی، سوئدی، عربی و روسی در 
از زمان  الطیر‎منطق(. 933-930است )نک. میرانصاری، همان:  بار در ایران، هند، پاریس، سوئد و پاکستان تصحیح و چاپ شده

ها ‎اند. این پژوهش‎های بسیار نوشته‎و مقاله ‎ها‎آن کتاب ‎ست و دربارۀا سروده شدن، پیوسته موردتوجه و مطالعه اهل ادب و عرفان بوده
. با مطالعه و دقت 6های محتوایی‎و تحلیل 2ها و تعلیقات‎، شرح9توان متمرکز دانست: تصحیح و چاپ متن‎را بر سه محور اصلی می

شده که از چندی و چونی قابل توجهی برخوردار  نگاشتهگرفته و آثار  های صورت‎رغم کوشش‎توان دریافت به‎ها می‎در این پژوهش
یعنی  الطیر‎منطقهای پیشین وجود دارد. دو تصحیح اخیر ‎های تازه و نیز نقد و بررسی پژوهش‎است، همچنان نیاز به پژوهش

ست. تعلیقات و ا یابی به اصالت متن خوش درخشیده‎تصحیح استاد شفیعی کدکنی و استادان عابدی و پورنامداریان در جهت دست
ویژه تعلیقات دکتر شفیعی کدکنی که اطلاعات ‎است، به های کتاب را برطرف کرده‎توضیحات این استادان نیز بسیاری از دشواری

دهد. با وجود تعلیقات ارزشمند این دو تصحیح و نیز برخی ‎پژوهی در اختیار خواننده قرار می‎عرفان ‎سودمندی را در زمینۀ
ها برطرف نشده و به نظر ‎اند، همچنان ابهام برخی بیت‎پرداخته الطیر‎منطقهای ‎های بیت‎ه به رفع دشواریهای دیگری ک‎پژوهش

ها مورد بازنگری قرار گرفته و ‎پیش رو، تعدادی از این بیت ‎رسد به بررسی و بازکاوی بیشتری نیاز دارند. بر این اساس در مقالۀ‎می
  ها ارائه شود. تری برای آن‎کننده‎عطار و نیز دیگر متون ادب فارسی معنای قانعاست به کمک شواهدی از خود  کوشش شده

 

 پیشینة تحقیق .2

برزی  ‎است. نامه انجام شده‎های متعددی در قالب مقاله، کتاب و پایان‎پژوهش الطیر‎منطقهای ‎درباره شرح و توضیح دشواری
: 9600که در پیشگفتار تصحیح خود، گفته )نک. عطار،  است. رنجبر نیز چنان ( شرحی مستقل در دو جلد بر آن نگاشته9640)

را در مجلدی مستقل چاپ کند، اما گویا موفق به  الطیر‎منطق( قصد داشته شرح لغات و اصطلاحات عرفانی و ابیات مشکل 69
: مشکور، گوهرین، الطیر‎منطقکل تعلیقات و توضیحاتی است که مصححان های دیگر به ش‎است. پژوهش انجام این کار نشده

اند که ‎کدکنی و ساداتی در ضمن تصحیح خود آورده‎پورنامداریان، شفیعی-بیگلو، عابدی‎قره-نژاد خاتمی، روشن، دزفولیان، انزابی
 آثار عطّار راتیو تعب باتیر و لغات و ترکفرهنگ نوادتوان به ‎است. علاوه بر این می مشخصات کامل هریک در فهرست منابع آمده

است؛  نوشته شده الطیر‎منطق( اشاره کرد. مقالاتی نیز در نقد و بررسی تعلیقات و توضیحات 9604زاده )‎از رضا اشرف نیشابوری
 یبه چاپ ینگاه»(، 9639از زمانی )« یا‎از خمخانه یجام»(، 9643نژاد )‎از انزابی« الطیر‎منطق دهیبر شرح گز ینگرش»ازجمله: 
شیخ عطار به تصحیح دکتر  الطیر‎منطقها در معانی لغات و تعبیرات ‎نارسائی»(، 9636زاده )‎از اشرف« ریالط منطقتازه از 

از صحابی « یشابوریعطّار ن الطیر‎منطقزرّین در  ‎اصطلاح حقّۀ ‎دربارۀ یحیتوض»(، 9631از زنجانی )« محمدرضا شفیعی کدکنی
 است. ها پرداخته شده حاضر در جای خود به آن ‎( که در مقالۀ9614از عابدی )« الطیر‎منطقتوضیحی در باره چند بیت »( و 9610)
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 بحث و بررسی .3

ها و ابهامات لفظی و ‎اند تا دشواری‎اند، حواشی و تعلیقاتی نیز بر آن نگاشته‎را تصحیح کرده الطیر‎منطقبیشتر پژوهشگرانی که 
است و در آن، توضیحات  ترین تعلیقات را شفیعی کدکنی در سیصد و سی و پنج صفحه نوشته‎برطرف سازد. مفصل معنایی آن را

کند، بلکه برای فهم دیگر متون عرفانی نیز ‎را برطرف می الطیر‎منطقهای زیادی از ‎تنها دشواری است که نه بسیار سودمندی آورده
کننده به نظر ‎ها قانع آن ‎شده دربارۀ‎توان یافت که توضیحات ارائه‎می الطیر‎منطق هایی را در‎حال همچنان بیت راهگشاست. بااین

ها، بر اساس دو تصحیح شفیعی ‎ها به درنگ و تأمل بیشتری نیاز دارد. در ادامه، دوازده بیت از این بیت آید و فهم معنای آن‎نمی
ها  آن ‎ای دربارۀ‎های تازه‎اند، نکته‎ها نگاشته آن ‎ران دربارۀپورنامداریان ذکر و ضمن مرور توضیحاتی که پژوهشگ-کدکنی و عابدی

 شود.    ‎بیان می
یرر  ز انجرر  ‎ۀمهرر  . 3-1  حقررس خرر    زر

 

 حقررس  رر  هرر  مهرر   ب  رر  برر  ک رر   ر 
 

 (19: 9044و همان،  266: 9611)عطار، 

-( و عابدی3: 2، ج9640برزی )(، 609: 9604زاده )‎دو نکته در این بیت گفتنی است. یکی اینکه برخلاف نظر اشرف
ای ‎اند، استعاره است چراکه زیرساخت آن، تشبیه است )خورشید به حقه‎( که آن را کنایه دانسته210: 9044پورنامداریان )عطار، 

( به توضیحی 3: 2، ج9640است. برزی )« انجم از زرین حقه ‎ساخته شدن مهرۀ»است( و دوم منظور شاعر از  زرین تشبیه شده
آسمان  ‎خورشید بر صفحۀ زرین ‎اند از درون حقۀ‎خداوند ستارگان را که به شکل مهره»نویسد: ‎از بیت اکتفا کرده و می ساده

( 249: 9643است. دزفولیان ) توضیحی نداده« ریخته شدن ستارگان از درون خورشید»منظور شاعر از  ‎وی دربارۀ« است. ریخته
ها  است که فلک هر شب با آن های حقه تشبیه کرده‎حرکت ستارگان را به حرکت مهره»است:  هتنها به حرکت ستارگان توجه کرده و گفت

دچار « حقه زرین»( در معنای 260: 9641بگلو )‎قره-نژاد‎است. انزابی و از نسبت ستارگان با خورشید سخنی نگفته« کند‎بازی می
است و شاید هم ماه و شاید هم آسمان زرین روز که با رفتنش  ( منظور خورشیدزرین ‎زرین حقه )= حقۀ»اند: ‎تردید شده و نوشته

ها و جواهر مانند شده که خداوند هر شب از درون ‎ستارگان به مهره»نویسند: ‎آنان سپس در معنای بیت می« شوند.‎ستارگان پیدا می
ها شعبده  و تصاویر زیبای آن کند و از حرکات‎آبی آسمان پخش می ‎خورشید یا ماه یا آسمان زرین روز به پهنۀ زرین ‎حقۀ

ضمن اشاره به آرای پژوهشگران پیشین، پدید آمدن ستارگان از خورشید را با  (236و 239: 9610)همان(. صحابی )« انگیزد‎برمی
را استعاره از ماه و پدید آمدن ستارگان  زرین ‎داند. وی حقۀ‎های ادبی و نیز با منطق اساطیر منطبق نمی‎منطق علمی و مضامین و سنت

آسمان »شود: ‎رود و تبدیل به ستاره می‎ها می‎داند که بنا بر آن، روح انسان پس از مرگ به آسمان‎‎را از آن، مبتنی بر اساطیر هندی می
ری( قایق طلایی )هلال ماه( از اند؛ در اول هر ماه )ماه قم‎شده در آن سرگردان مانده‎ها یا نورهای رها‎دریای پهناوری است که روح

شود. هنگامی که سراسر ‎کند. هر روز بر بارش افزوده می‎آوری می‎آید و نورهای پراکنده را جمع‎ساحل غربی آسمان به حرکت درمی
ه رسد و شروع ب‎ای )ماه بدر( به ساحل شرقی آسمان می‎شده، به شکل قایق انباشته‎آوری‎آسمان را پیمود، به سبب نورهای جمع

گردد ‎دوباره به ساحل غربی برمیشود. وقتی که کاملًا خالی شد، ‎تر از شب قبل می‎کند و هر شب بارش سبک‎خالی کردن بارش می
این تفسیر « آیند.‎شود، ستارگان به وجود می‎را از اول شروع کند. به این ترتیب از نورهایی که توسط قایق طلایی تخلیه می تا کار خود

است. دوم اینکه با  کی اینکه نویسنده شاهدی برای تأثیرپذیری عطار از اساطیر هندی در موارد دیگر ارائه نکردهدو اشکال دارد: ی
شده توسط ماه، در طی ‎رود، چراکه بنا بر این دیدگاه، این جابجایی ارواحِ ستاره‎پذیرش این تفسیر، ارتباط بین دو مصراع از بین می
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 گوید.‎خداوند با آسمان سخن می« هر شب»بازیِ ‎که شاعر در مصراع دوم از مهره شود، درحالی‎سی شب )یک ماه قمری( انجام می
صورت درست بیت را چنین پیشنهاد « حقه ز زیر»به « حقه زرین»، با تبدیل الطیر‎منطقتعلیقات  ای در تکمیل‎عابدی ضمن مقاله

 است: ‎کرده
 حقررررره سررررراخت زیرررررر ز انجرررررم ‎ۀمهرررررر

 

 هررر شررب مهررره باخررتحقرره  فلررک در)بررا( ا ترر 
 

زرین  ‎انجم )=ستارگان( از زرین حقه، حقۀ ‎پدید آمدن مهرۀ»نویسد: ‎می« حقه زرین»وی در اشکال صورت بیت با 
(. 90: 9614)عابدی، « است ‎کم برای نگارنده تازگی دارد و برای آن سابقه و مؤیدی نیافته‎موضوعی است که دست )=خورشید(

بازی ‎پندار مهره»داند، چراکه ‎است، صحیح نمی ها آمده‎نسخه ‎مصراع دوم را به شکلی که در عمدۀ( 926: 9049ساداتی )عطار، 
رو مصراع دوم را ‎(؛ ازین643)همان: « رساند و حسب تعریف، ذات اله بری از چنین شوائب است‎کردنِ "احد" با فلک و مُلک را می

 است )همان(.  عنای بیت، فلک را فاعل مهره باختن دانستهضبط کرده و با اذعان به دشواری م« تا»با « با»به جای 
نیز به همین شکل است،  الطیر‎منطقرسد صورت بیت که در اکثر تصحیحات ‎در توضیح این مصراع باید گفت به نظر نمی

ته باشد. این باور میان به باور نورگیری ستارگان از خورشید داش ‎تواند اشاره‎نادرست باشد، زیرا پدید آمدن ستارگان از خورشید، می
ها از  در سخن از ستارگان و اینکه نور آن التفهیم،اند. بیرونی در ‎است، هرچند در آن اختلاف داشته منجمان قدیم وجود داشته

کند با ‎دانند و برخی از خودِ ستارگان. سپس تصریح می‎گوید برخی نور ستارگان را از خورشید می‎خودشان است یا از خورشید، می
اند ولکن شعاع ‎گروهی گفتند که روشنائی نیست مگر آفتاب را و همه ستارگان روشن نه»نظر دوم موافق است، اما در آن یقینی ندارد: 

اند مگر ماه... و این سخن بصواب ‎او بر ایشان بتابد... پس نور ایشان نیز بدو بسته باشد و گروهی گفتند که ستارگان همه روشن
(. به این ترتیب اینکه نور 33: 9602)بیرونی، « ا هرچند که اندر او چندان یقین نیست که خلاف را برداردنزدیکتر است نزدیک م

خاقانی که در ادب فارسی اشارات زیادی مبنی بر این باور وجود دارد.  است، چنان ستارگان از خورشید باشد، چندان غیرمعهود نبوده
 گیرند:‎)=خورشید( می« زنِ رومی‎زنِ غمزه»کند که نور از ‎تشبیه می« نَصر‎انتوأم»، دو چشم را به منشآت( در 904: 9602)
( 913: 9606و ناصر خسرو )« خورند...‎می رومی زن‎غمزه زن پستان از شیر و پیچیده قماط هفت در اند،‎طفل دو که 4نصر‎توأمان»

ها[ عاریتی ]ست[ نه جوهری و ]از[ بیرون روشنند  ]آنروشنایی ماه و دیگر کواکب همه از آفتاب است و نورهاء »کند: ‎تصریح می
روشنایی، بجملگی قرص آفتاب  ‎گویند که چشمۀ‎ما را همی ستارگان اطراف او گسترده، که نورهاء ‎که نور از قرص آفتاب به همۀ

چون »است:  ر استفاده کردهها به آفتاب و ستاره، از همین باو ( نیز در توصیف خاندان غزنوی و تشبیه آن990: 9630بیهقی )« است.
تابدار  ‎ۀو سیار نامدار ‎ۀها چندین ستار و اینک از آن آفتاب ...الله علیهما دو آفتاب روشن بودند ةنگاه کرده آید محمود و مسعود رحم

 شواهد زیر نیز به همین نکته اشاره دارد:.« است شمار حاصل گشته‎بی

 نبینررری برررر فلرررک ایرررن خسررررو سررریارگان‎مررری

 

 دارد چررو نررار‎انجررم را ازو روشررن همرریو  مرراه 
 

 (206: 9633)سنایی،             
 هرررررا انجرررررم و ذات شرررررمس ای ذات ترررررو

 

 هررررا اجررررزا‎وی ملررررک تررررو کررررل و ملررررک 
 

 (04: 9640)مسعود سعد،                

ای زرین ‎از حقه ‎هایی‎بازی، ستارگان را مانند مهره گوید: خداوند هر شب چون شعبده‎بنابراین عطار مطابق با این باور، می
 کند.  ‎ها( می‎بازی )آشکار کردن و پنهان کردن مهره‎‎سازد( و بدین سان با فلک مهره‎ریزد )=پدیدار می‎)=خورشید( بیرون می
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را هم که نادرست شرح  الطیر‎منطقبیتی دیگر از  ‎تواند گره‎توجه به این نکته، یعنی نور گرفتن ستارگان از خورشید، می
 است، بگشاید: شده

رررر او نهرررر  از بهرررر . 3-2   ن ک رررر ک  خ 

 

  ورهررررر  برررر   رررروان ک رررر  ‎ۀگرررر   
 

 (12: 9044و همان ،  260: 9611)عطار،  

فرشتگان آسمانی طعامی همچون قرص آفتاب  ‎آن خداوند است که برای سفرۀ»است:  ( نوشته60: 2، ج9640برزی )
پورنامداریان مانند برزی آن را کنایه از فرشتگان -است. عابدی توضیحی نداده« سکان فلک» ‎شفیعی کدکنی دربارۀ« است. نهاده

ن بر سفره روزه آن را برای ساکنان آسما‎است که خداوند همه خورشید در اینجا به قرص نانی مانند شده»اند: ‎دانسته و نوشته
 (. 211-213)همان: « گذارد‎می

اند و طبیعتاً غذایشان متفاوت از غذای جهانیان است،  رسد، زیرا فرشتگان در ملکوت‎کننده به نظر نمی‎این توضیح قانع
 داند:‎می« بوی خوش»که خاقانی غذای فرشتگان را  چنان

 بررل تررا پررری ز خرروان بشررر خواهررد اسررتخوان

 

 اسررتخوان مخررواهتررو چررون فرشررته برروی شررنو  
 

 (640: 9640)خاقانی،  

 ام‎طبرررع اسررت قررروت او ز برررویی داده‎دل ملررک

 

 ام‎اسرتخوان آوردهز وار اسرت خروردش ‎جان پرری 
 

 (230)همان:            

)جمع سگ( بوده باشد. در این صورت « سگان»در اصل « سکان»دهد ‎این بیت، احتمال می ‎( دربارۀ31: 9630حیدری ) 
« است. فلک گذاشته ‎خداوند خورشید را که مانند قرص نانی است، برای سگان آسمان بر سفرۀ»چنین خواهد بود که مقصود شاعر 

که با توجه به « سگان»کند: یکی اجبار به مشدد خواندن ‎ها را ذکر و توجیه می است که او خود آن در خوانش حیدری دو مشکل نهفته
داند و دیگر ابهام در ‎سبک خراسانی و تأثیرپذیری عطار از سبک خراسانی، آن را روا می های‎عنوان یکی از ویژگی تشدید مخفّف به

است،  ها توصیف شده‎صورت سگ‎ که وی آن را با صورت فلکی عَوّا )منزل سیزدهم ماه در برج سنبله( که به« ان فلکگس»معنای 
است، نه نان، « استخوان»شعر عطار بازتاب دارد، اکثراً عنوان غذای سگ در  کند. اشکال این نظر آن است که آنچه به‎منطبق می

 بینیم:‎که در شواهد زیر می‎چنان
 دهررررم را اسررررتخوانی مرررری سررررگ نفررررس

 

 دهررررم امررررانی مرررری سررررگ روح را زیررررن 
 

 (923: 9044)عطار،  

 نیسرررررتت خسررررررو نشرررررانی ایرررررن زمررررران

 

 اسرررتخوانی ایرررن زمررران همچرررو سرررگ برررا 
 

 (921)همان:  

 سررررگ حرصررررت چرررره گردانررررد جهررررانی

 

 را تمامسررررت اسررررتخوانی سررررگ کرررره ایررررن 
 

 (634: 9633)همان،  



 

 

 
 ؤمنی هزاوه اخیانی، م | الطیر عطار هایی از منطق تأملی بر بیت

 

 

 

143 

است، نه  استفاده شده« پاره نان»، معمولًا از تعبیر غذای سگ سخن به میان آمده عنوان علاوه بر آن، جایی هم که از نان به
 بینیم:‎که در شواهد زیر می‎قرص نان، چنان

 سررگ دل را برره برراد دادی وانگرره برره کررام ایررن

 

 نخرروردی یررک اسررتخوان ندیرردی یررک پرراره نرران 
 

 (334: 9603)عطار، 

 سررگت جرران برره بررود از مررن اگررر از بهررر سررگ

 

 نرررران مرررری نترررروان داد ‎ۀآزاد برررره یررررک پررررار 
 

 3 (991: 9640)همان، 

. چه ارتباط خاصی میان خورشید )=قرص نان( و عوا )=سگان فلک( وجود 9آید: ‎پاسخ نیز پیش می‎علاوه بر آن دو پرسش بی
 ستارگان، خورشید باید به عوا اختصاص داده شود؟ ‎. چرا از میان همۀ2است؟  شاعر چنین تصویری ارائه دادهدارد که 

است که  دانسته« عقول گرداننده هریک از افلاک»( بدون ذکر سند، سکان فلک را در باور قدما، 693: 9049ساداتی )عطار، 
 است.  خورند، سخنی رانده نشده‎افلاک غذا می ‎ردانندۀجا از اینکه عقولِ گ تواند درست باشد، زیرا هیچ‎نمی

در این بیت، بنابر همان باورِ وابسته بودن نور ستارگان به خورشید، کنایه از ستارگان است. شاعر « سکان فلک»باید گفت  
است تا از آن  آسمان گذاشته ‎سفرۀخورشید را به گرده نانی تشبیه کرده که خداوند آن را برای اجرام آسمانی که از خود نور ندارند، در 

 تغذیه کنند. 
 زنرر ‎ ر ر ررپ  رر  مرر  مرر گ گرر  ون. 3-3

 

 زنررر ‎ای خررر  مررر ‎بررر   رو  رررون ح قرررس 
 

 (12: 9044، و همان 260: 9611)عطار،  

، 9640؛  برزی، 2609: 9646، عفیفی، 334: 9604زاده، ‎اند )نک. اشرف‎‎گرفته« خورشید»را برخی کنایه از  «مرغ گردون»
« فرشته، جبرئیل»پورنامداریان آن را -(. عابدی696: 9049و عطار،  14: 9631، برات زنجانی، 246: 9643؛ عطار، 66: 2ج

بیگلو پس از آنکه ‎قره-نژاد‎کدام از این دو درست باشد. انزابی‎رسد هیچ‎که به نظر نمی (؛ درحالی213: 9044اند )نک. عطار، ‎‎دانسته
اند )نک. ‎و توضیح بیشتری نداده« تواند اضافه تشبیهی باشد‎می»اند: ‎اند، گفته‎اره از خورشید دانستهرا استع« مرغ گردون»ابتدا 
 (. 261: 9641بیگلو، ‎قره-نژاد انزابی

است. تشبیه  تشبیهی است. گردون )فلک( که در باور پیشینیان متحرک است و گردان، به مرغ تشبیه شده ‎اضافۀ «مرغ گردون»
است، زیرا فرشته « فلک»کوبد، تأییدی است بر اینکه منظور از مرغ گردون ‎ای که با سر خود به در می‎دوم به حلقهگردون در مصراع 

است،  پشت در تشبیه شده ‎اند و فلک است که همیشه خمیده تصویر و به حلقۀ‎جا خمیده یا حلقوی تصویر نشده یا خورشید در هیچ
 است: همین تشبیه تکرار شده الطیر‎منطقکه در بیت دیگری از  چنان

 اسرررت هرررم زمیرررنش خررراک برررر سرررر مانده

 

 اسرررت برررر در مانده چرررون حلقررره هرررم فلرررک 
 

 (12: 9044)عطار،  
 بینیم:‎پشت در را در شعر خاقانی نیز می ‎تشبیه فلک به حلقۀ

 راز درگرراه ‎ۀحلقرر چرررد در ایررن کرروی چیسررت؟

 

 افنررر راه ‎ۀعقررل در ایررن خطررره کیسررت؟ شررحن 
 

 (63: 9640)خاقانی،  
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 در ایرررررررروان شرررررررراهی در دولررررررررتش را

 

 نمایرررررد سرررررندان فلرررررک حلقررررره و مررررراه 
 

 (131)همان:  

 عمرررر   راز لررررر  کرررر  ا  ر بررررا. 3-۴

 

  ررررو  م نارررر  برررر ز جم ررررس از هرررر      
 

 (921: 9044و همان،  240: 9611)عطار،  

است. شفیعی کدکنی در توضیح این بیت، به حدیثی در باب نگاه  نداده« عمر دراز» ‎( توضیحی دربارۀ903: 2، ج9640برزی )
-(. عابدی334: 9611است )نک. عطار،  داشتن سلاطین و حکام در روز قیامت و پرس و جو از عدل و جور ایشان اکتفا کرده

در اینجا به « عمر دراز»نیازمند توضیح است.  رسد بیت‎که به نظر می اند؛ درحالی‎پورنامداریان نیز توضیحی برای این بیت نداده
است و معنی بیت این خواهد بود « سببِ ‎به»نیز در مصراع دوم به معنی « از. »0و کنایه از مدتی طولانی است« عمری دراز»معنی 

جواب از اعمال خود( سببِ پادشاهی خود، عمری دراز )مدتی طولانی( در بلا )سؤال و ‎که در فردای قیامت، آنان )=پادشاهان( به
 خواهند ماند.
  برر  زر  اهرر  مرر  ی برر  ای‎حقررس. 3-5

 

  ررررون بمرررر   و زو بم نرررر   ن حقررررس زر 
 

 (966: 9044و همان ،  243: 9611)عطار،  

گاه از حقیقت؛ آن که بر حسب ظاهر داوری »، بیشتر صفت یا صفتِ جانشین اسم است به معنی الطیر‎منطقدر « خبر‎‎بی» ناآ
 (:094 :9044)نک. عطار، « کند‎می

 خبرررررر‎بررررری زو مگرررررر پرسرررررید مرررررردی

 

 رویررررت چررررو زر ‎ۀکررررز چرررره شررررد گلگونرررر 
 

 (969)همان:  

 پررروش‎مرررن بررره یرررا ترررو هررران ای  نررردهگفرررت 

 

 ترررن زن خمررروش خبرررر‎بررری ایپیرررر گفرررت  
 

 (946)همان:  

 (:344)همان: « آن که از او خبری نباشد»و 
 اثرررر‎بررری هرررم خبرررر‎بررری آنرررک شرررد هرررم

 

 دارد خبرررررررررراز میررررررررران جملررررررررره او  
 

 (204)همان:  

: 2، ج9640اند، چراکه یا مانند برزی )‎موارد فرض کرده ‎ظاهراً بیت بالا را هم مشابه بقیۀ الطیر‎منطقشارحان و مصححان 
در مقابل صاحب »به معنی  (210: 9633) گلوبی‎قره-نژاد‎و انزابی« خبر از فرجام کار‎خبر از مقام معرفت و بی‎بی»( به معنی 943
بدون آنکه  »نه صفت بلکه قید به معنی  در اینجا« خبر‎‎بی»که  اند و یا توضیحی ندارند، درحالی‎آن را صفت دانسته« صاحبدل و خبر

باشد. در این صورت « مردی»را صفت در نظر بگیریم، موصوف آن باید « خبر‎بی»است. توضیح اینکه اگر « کسی خبر داشته باشد
گاه، بی‎که بی مردی»شود: ‎مفهوم بیت چنین می این مفهوم «. ای زر داشت‎معرفت، غیرصاحبدل و امثال آن( بود، حقه‎خبر )یعنی ناآ

توان ‎بودن مرد هیچ توجیهی در داستان نمی« خبر‎بی»روی با محور عمودی و مضمون و محتوای داستان سازگار نیست و برای  هیچ به
ای زر داشت. توجه به این ‎خبر از دیگران(، حقه‎شته باشد )مخفیانه و بیگوید مردی بدون آنکه کسی خبر دا‎در نظر گرفت. عطار می

 تواند به خوانش درست بیت دیگری از همین حکایت نیز کمک کند:‎نکته می
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 ام ایرررر  ج ی رررر  ‎گفرررر  زر باهرررر   . 3-6

 

 نرررر ان  درررر  برررر و  رررر  ی کرررر  را ‎ مرررر 
 

 (966: 9044، و همان 243: 9611عطار، ) 

 ؟ندانم تا بدو کس یافت راه‎یمکه بیت باید پرسشی خوانده شود:  درحالی 4اند‎خبری خواندهظاهراً مصححان بیت را 
 است؟ بودم و الآن نگرانم که آیا کسی آن را پیدا کرده‎گوید من اینجا زری گذاشته ‎مرد می
  رررون بدررر     روزس مررر   خرررو  س. 3-7

 

ررررررررج      و  رررررررررس ای  ور  بررررررررر   ‎سب 
 

 (906: 9044و همان ،  699: 9611)عطار، 

‎ارتباط‎داده‎را بیشتر با آفتاب« سوخته» الطیر‎منطقشارحان  را « مرد سوخته( »219: 2، ج9640که برزی ) ، چناناند‎سوخته
رسیده، ‎تافته و محنت»را به معنی « سوخته( »691: 9641بیگلو )‎قره-نژاد‎است. انزابی معنی کرده« زده‎کشیده و آفتاب‎پیرمرد محنت»

معنی رسد‎این‎‎اند.‎به‎نظر‎نمی‎معنی‎کرده«‎چرده‎سوخته،‎سیه‎آفتاب»( آن را 040: 9044پورنامداریان )-و عابدی« سخت درمانده
‎سیه‎درست باشد، زیرا آفتاب ‎و ‎ندارد.‎سوختگی ‎جایی ‎بافت‎داستان ‎در نویسد: ‎می« مرد سوخته» ‎شفیعی کدکنی دربارۀ چردگی

و اضافه « فروش‎فروخت، لته‎زنه( می‎آتش ‎منسوجات برای تهیۀ ‎های کهنۀ‎دارد، یعنی کسی که سوخته )پاره ظاهراً اشاره به شغل مرد»
)عطار، « گرفتیم؛ ولی در این حال ظاهراً صفت نیست؛ بلکه اضافه است‎اگر "مردی سوخته" بود، "سوخته" را صفت می»کند ‎می

فروش در بافت معنایی داستان جایی داشته باشد. ساداتی ‎رسد لته‎به نظر نمی نماید، چراکه‎کننده نمی‎(. این معنا قانع044: 9611
است که این  دانسته« طالب علم»را به معنی « سوخته»ضبط کرده و با استناد به برهان قاطع « مردی سوخته( »931: 9049)عطار، 

 گنجد. ‎معنا نیز در بافت داستان نمی
است. کاربرد این  آورده« مرد سوخته»، «مردی سوخته»باشد، یعنی شاعر به جای  در این بیت صفت« سوخته»رسد ‎به نظر می

 نوع ترکیبات وصفی در شعر عطار سابقه دارد: 
 عمرررررررر دراز لیرررررررک فرررررررردا در برررررررلا

 

 خرررررود ماننرررررد بررررراز جملررررره از شررررراهی   
 

 (921: 9044)عطار،            

که  است، چنان« تهیدست»در بیت مورد بحث به معنی « سوخته»است. « عمری دراز»عمر دراز در بیت مورد گفتگو به معنی 
 کند:‎شده را درویشی مرد بیان می‎بخشیده ‎های دوخته بر جامۀ‎صراحت دلیل پاره در بیت بعد عطار به

 صررررد هررررزاران پرررراره بررررر وی برررریش بررررود

 

 دبررررو بررررس درویررررشزانررررک آن بخشررررنده  
 

 (900)همان:  

« سوخته»کرد، ‎گفت و او را شُکر می‎هایی که خلیفه به او داده بود، سخن می‎از خلعت دروغ‎مولانا نیز در حکایت مداحی که به
 است: را به همین معنی به کار برده

 شررررررمرد‎ها برمرررررریمرررررردحشررررررکرها و 

 پرررررس بگفتنررررردش کررررره احررررروال نژنرررررد

 سرررررروخته تررررررن برهنرررررره سررررررر برهنرررررره

 کررررو نشرررران شررررکر و حمررررد میررررر تررررو

 

 تررررا کرررره شررررکر از حررررد و انرررردازه ببرررررد 
 دهنرررررد‎گرررررواهی مررررریبرررررر دروغ ترررررو 

 شرررررررکر را دزدیرررررررده یرررررررا آموختررررررره
 بررررر سررررر و بررررر پررررای برررری ترررروفیر تررررو

 

 (381: 2، ج9603)مولانا، 
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 به همین معنا باشد:« سوخته»رسد ‎در بیت زیر نیز به نظر می
 مرردت شررغل خواجرره دریررن بغنیمررت شررمر ای

 

 گررررر بکنرررری برررریخ نیرررراز ای‎سرررروخته از دل 
 

 (911: 9624 ،عبدالرزاق نیالد‎جمال)

دل انسانی سوخته »ترکیبی است اضافی به معنای « ای‎دل سوخته»صفت جانشین اسم است و « ای‎سوخته»بیت  در این
خواهد در ‎نیز تناسب دارد؛ شاعر از ممدوح می« نیاز»و « خواجه»این معنا با دیگر اجزای بیت یعنی «. )انسانی فقیر و درویش(

حالت درونی فرد  ‎کنندۀ‎بیشتر بیان« دل سوخته»بیخ نیاز را بِکَند. علاوه بر آنکه مدتی که پستی و مقامی دارد، از دل انسان فقیری 
 تواند از وجود او بیرون ببرد.‎ای با هیچ پست و مقامی نمی‎است که از عشق )مجازی یا حقیقی( سوخته است و این حالت را هیچ خواجه

یرر  رو . 3-8 یخ ررر غرر  برر   ررس مرر   ر ر  ر

 

  ویخ رررر   رررو  بررر  گهررر   ررر  ح ررر  
 

 (239: 9044و همان،  063: 9611)عطار،  

ترین صورت آن در ادبیات اسلامی آورده و به ‎قدیم ‎ای دربارۀ‎مصراع دوم، شفیعی کدکنی توضیحات ارزنده ‎در توضیح کنایۀ
: 9640شفیعی، است )نک.  نیز اشاره کرده« من آنم که در پای خوکان نریزم/مر این قیمتی درّ لفظ دری را»شعر ناصر خسرو: 

( نیز ضمن اشاره به بیت ناصر خسرو، به تعلیقات شفیعی کدکنی و نیز یکی 394: 9044پورنامداریان )نک. عطار، -(. عابدی444
 ‎مناسبت نخواهد بود که قبل از ادبیات دورۀ‎اند. در تکمیل توضیحات یادشده، اشاره به این نکته نیز بی‎از منابع وی ارجاع داده

 است:  ( به کار رفته41: 9606) درخت آسوریک ‎اسلامی، این کنایه که بسیار شبیه به سخن ناصرخسرو است، در منظومۀ
        

 ایررررررررررررن زریررررررررررررن سررررررررررررخنم

 

 کررررررره مرررررررن بررررررره ترررررررو گفرررررررتم 
 

 چنانسرررررت کررررره پررررریش خررررروک و گرررررراز
 حررر  دیررر ل  گفررر  ای م یرررون را . 3-9

 او امررررر وز درررررو  درررررم روی بررررر و

 

 3مرواریررررررررررررررررررد افشررررررررررررررررررانید 
 خرررر    م و  رررر     هرررر  ‎س رررر    رفرررر

یررر  کررر  ا خررر ا و خررروز درررو  بیررر  از
 

 (10: 9044، و همان 263: 9611)عطار، 

است )نک. رجایی،  آورده« چشمارو چیست؟» ‎را مرحوم احمدعلی رجایی در مقالۀ« چشمارو» ‎ترین توضیح در بارۀ‎مفصل
که اکثر  است. منظور از چشمارو بودن ابلیس چنان آنچه بعد از او در این باره ذکر شده، از همین مقاله گرفته شده ‎( و عمدۀ9600

حاضر  ‎اند، روشن است و آن رانده شدن ابلیس از درگاه الهی است، آنچه موردنظر مقالۀ‎درستی اشاره کرده‎به الطیر‎منطقپژوهندگان 
 « سپند سوختن ابلیس برای آدم است.»و « فردا»و « امروز»تر ‎است، تبیین روشن

بلا و تعویذ و حرز جان آدم باش و فردا و روز  ‎کنندۀ‎امروز تو دفع  1ای انسان»نویسد: ‎( می09و  04: 2، ج9640برزی )
مصراع دوم »نویسند: ‎بیگلو با اشاره به اینکه بیت اندکی مبهم است، می‎قره-نژاد‎انزابی« زخم را از او دور گردان. قیامت نیز چشم

زخم( در آتش ‎عنوان چشمارو شکسته شدی و در روز قیامت نیز سپندوار )و برای دفع چشم گوید: تو امروز به‎خطاب به ابلیس می
رسد ‎قابل تأمل است: به نظر می« سپند»دوزد بسوزی )بسوز فعل لازم به کار رفته، نه برای آدم سپند بسوزانی(. در این صورت نقش 

( 699-694: 9044پورنامداریان )عطار، -( و عابدی203و  204: 9641)عطار، « عنوان سپند باشد: به جای سپند، به« دقی»که 
های تو، او ‎رغم فریب‎بینی علی‎ای ابلیس! امروز )در جهان( چشماروی آدم باش و فردای قیامت که می»کنند: ‎بیت را چنین معنا می
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پند بسوزان )یا: مانند سپند برای او بسوز(. بدین ترتیب، خداوند با وجود ابلیس، برای آدم در پیشگاه حق سربلند است، برای او س
« سپند سوختن»و ربط معنایی آن با « فردا»و « امروز» ‎رسد توضیح استادان ارجمند دربارۀ‎که به نظر نمی« است چشمارویی پرداخته

ممکن »است:  دیگران است با این تفاوت که وی در این معنی تردید کرده ابلیس چندان دقیق باشد. استنباط ساداتی هم از بیت مانند
نشین شدن ‎مثابۀ شکستن و دور ریختن چشماروی آدم )در دنیا( و دوزد است چنین تلقی شود که عطار لعن و تبعید ابلیس را به

رویکرد عطار به ابتلای ابلیس، باید در صحت مثابه سپندسوزی برای آدم )در عقبی( تمثیل کرده باشد، لکن با عنایت به  ابلیس را به
قیامت معنی شده و نیز در « فردا»این توضیحات،  ‎شود، در همۀ‎که ملاحظه می (. چنان660: 9049)عطار، « این تلقی تردید کرد

 رسد.‎نظر نمی کننده به‎رو توضیحات مذکور قانع این است، از سخنی نرفته« چگونگی سپند سوختن ابلیس برای آدم»کدام از  ‎هیچ
همان زمان و مکان ابتدای خلقت است نه این جهان، زیرا از لعنت شدن و مطرود « امروز»کنند منظور از ‎نگارندگان گمان می

هم باید امروزِ ما « فردا»همان ازل باشد، قاعدتاً « امروز»گوید که مربوط به پیش از هبوط انسان است و وقتی ‎شدن ابلیس سخن می
است که از اعمال خوب و بد و بهشت و دوزدِ قیامت سخن  باشد، نه فردای قیامت، چراکه هنوز آدم به زمین نیامده «این جهان»و 

چگونگی سپند سوختن ابلیس » ‎است، نه برای ازل. اما دربارۀ« قیامت»برای زندگی این جهانیِ ما « فردا»گفته شود. به عبارت دیگر 
 یچشمارو بودن برا (نشی)صدر آفرتو نقش امروز  دگوی‎یخداوند مندگی این جهانی بپذیریم، را به معنی ز« فردا»اگر «: برای آدم

ی باید گفت ازآنجاکه سپندسوزدر توضیح این  .ستاو یبرا یسپندسوز ،(یجهان نیا ی)زندگ تیو نقش فردا )= لعنت شدن( آدم
)عطار، « دمد‎کند و روح را در او می‎را مخمر میبرخلاف مخلوقات دیگر، بنابر حدیث مشهور، خداوند با دست خود گل آدم »

 ( و به قول عطار:694: 9044
 چرررررون رسرررررید آخرررررر بررررره آدم فطررررررتش

 

 در پرررررس صرررررد پررررررده بررررررد از غیررررررتش 
 

 (10)همان:  

‎‎گوید خداوند برای در امان نگاه‎زخم بخورد. عطار می‎همه ناز و نعمت مورد حسد واقع شود و چشم امکان داشت آدم از این
است تا یکسره در خوشی و ناز و نعمت نباشد  عنوان آفتی در زندگی دنیایی بر سر راهش قرار داده زخم، ابلیس را به‎آدم از چشم داشتن

در « رفتن مجنون در پوست گوسفند برای دیدن لیلی»توان به بیتی از حکایت ‎و از این بابت چشم نخورد. در تأیید این معنا می
خواهد که او را در بین گوسفندانش راه دهد تا بتواند ‎پوشد و از چوپانی می‎ون پوستی از گوسفند میاشاره کرد: مجن الطیر‎منطق

شود. پس از آن، روزی در صحرا در پاسخِ کسی که از او ‎دهد و مجنون موفق به دیدار لیلی می‎پنهانی لیلی را ببیند. چوپان اجازه می
است، پوست را بهترین  م؟ چون در پوست گوسفند دیدار لیلی برایش میسر شدهای دوست داری تا برایت بیاور‎پرسد چه جامه‎می

 کند:‎جامه معرفی می
 جامررره سرررزای دوسرررت نیسرررت گفرررت هرررر

 

 هرررریچ جامرررره بهترررررم از پوسررررت نیسررررت 
 

 (260)همان:  
 آنچه موردنظر نگارندگان است، بیت بعدی است که باز هم از قول مجنون است:

 گوسررررررررفند پوسررررررررتی خررررررررواهم از آن

 

 سرررروزم سررررپند‎چشررررم بررررد را نیررررز مرررری 
 

 )همان( 
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های کار را هم ببیند و ‎برد، با دیدن او در پوست گوسفند، سختی‎خواهد اگر کسی به عشق او و لیلی حسد می‎درواقع مجنون می
نویسد: ‎بیت اخیر که می ‎( دربارۀ494: 9611رسد توضیح شفیعی کدکنی )عطار، ‎رو به نظر نمی این ها را چشم بزند. از کمتر آن

درست باشد، بلکه معنای درست همان « زخم باید اسپند دود کنم‎من است که برای دفع چشم ‎چندان پوست به جای جامه، برازندۀ»
خواهم که از پوست گوسفند باشد و با پوشیدن آن ‎ای می‎من جامه»اند: ‎( نوشته040: 9044پورنامداریان )عطار، -است که عابدی

برد و این حال مانند سپندی است که چشم بد را از ‎پوشی کسی بر من حسد نمی‎سوزانم، چه با پوست‎بد نیز سپند می ‎فع چشمبرای د
کند تا از رفاهش کم ‎بنابراین سپند سوختن ابلیس برای آدم، زحمتی است که ابلیس در این جهان برای او فراهم می« کند.‎من دور می

 چشم نخورد. شود و از سوی موجودات دیگر 
ر  ون ده   ر  ی برس یر  مر . 3-01  وان ه  

 

ررر  وخررر ک ن   رررون  ررروری بررر    وان ه  
 

 (963: 9044و همان،  234: 9611)عطار، 

دوستکانی با پهلوان »اند، اما آنچه نیاز به توضیح دارد ‎شارحان توضیح داده« دوستکانی»و « پهلو تهی کردن»معنای  ‎دربارۀ
 است. « خوردن

وقتی با یک پیاله می، پهلو تهی کردی... »گوید: ‎دانسته و می« نوشِ مجرب دُردی»را « پهلوان( »936: 2ج، 9640برزی )
اند ‎را سیمرغ دانسته« پهلوان»( مراد از 214: 9641بیگلو )‎قره-نژاد‎انزابی« نوش مجرب، جام شراب خواهی نوشید؟‎چگونه با دردی

( مصراع دوم را 34: 9643دزفولیان )« تواند با سیمرغ همکاسه گردد.‎کی می اگر کسی با یک باده مست شود...»گویند: ‎و می
و ریشخند به کار  94صورت تحکم ای پهلوان: به»است:  ضبط کرده و در توضیح معنای آن گفته« دوستکانی چون خوری ای پهلوان»

دهد )نک. ‎باشد و توضیح بیشتری نمی زند این اصطلاح کنایه یا مثلی بوده‎(. شفیعی کدکنی حدس می663)همان: « است رفته
پورنامداریان نیز -است. عابدی دانسته« رهبر و جلودار»را به معنی « پهلوان»( نیز 060: 9049( ساداتی )عطار، 330: 9611عطار، 

 توضیحی در این باره ندارند. 
توانایی باده خوردن زیاد و دیر مست »بوده که خواری ‎از یک سو مربوط به آداب باده« دوستکانی با پهلوان خوردن»رسد ‎به نظر می

 ستاید:‎که فرخی ممدوح را به این صفت می (، چنان230-234: 9633است )نک. اخیانی،  شده‎برای فرد حسن شمرده می« شدن

 فررزون خرروری ز همرره مردمرران نبیررد و شرروند

 

 هشرریار مجلررس تررو همرره خلررق مسررت و ترروه برر 
 

 (900: 9642)فرخی، 

در شرح  نامه‎گرشاسبدر که  است، چنان خواری آنان بوده‎های پهلوانان همین قدرت باده‎یکی از ویژگیو از سوی دیگر 
 رود:‎او سخن می« منی‎جام می ده»های گرشاسب از ‎توانایی

 رشرررری نیررررزه ز آهررررن برررره رزم‎برررردش سرررری

 

 جررررام خرررروردی برررره بررررزم منرررری ده مرررری از 
 

 (34: 9630)اسدی توسی،  

 شود:‎رستم علاوه بر قدرت جنگاوری، به این صفت نیز ستوده می شاهنامهو در 
 زخرررم و میررردان جنرررگ گررررز یرررک مررری و

 

 جررررز از تررررو کسرررری را نیامررررد برررره چنررررگ 
 

 (909: 2، ج9643)فردوسی،  
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 خواری معاف کند:‎همراهی در باده ‎ها را از ادامۀ کنند که آن‎و گاه سردارانش به او التماس می

 جهانررررررررردار برخاسرررررررررتند سرررررررررران

 کررره مرررا را بررردین جرررام مررری جرررای نیسرررت

 

 ابرررررررا پهلررررررروان خرررررررواهش آراسرررررررتند 
 ه مررری برررا ترررو ابلررریس را پرررای نیسرررتبررر

 

 )همان(

 :99زودی جنگجو خواهد شد‎زند که وی به‎نوشد، حدس می‎وسالش باده می‎سن‎نیز مادر سهراب از اینکه فرزند کم
 شرررریربوی بررررا لررررب دورَ همرررری مرررری خُرررر

 

 گمرررررران زود پرخاشررررررجوی‎شررررررود برررررری 
 

 (914)همان:  

خواهی با پهلوانی که ‎شود: تو که فقط به اندازه یک جام می ظرفیت داری، چگونه می‎به این ترتیب معنی بیت چنین می
هم سود « پهلوان»و « پهلو»نوشی زیاد و دیر مست شدن از خصوصیات او است، همراهی کنی؟! و البته شاعر از جناس ‎باده
 است. برده

 جوال        روو گف  ای خ   ر. 3-11

 

 م لرر   رر     رروو‎ مچررو  رر     رر ی 
 

 (949: 9044و همان ،  624: 9611)عطار،  

: 1332؛ عفیفی، «جوال»: ذیل 1381، فرهنگ سخناند )نک. ‎آورده« کنایه از فریب خوردن»ها ‎را فرهنگ« دنکردر جوال »
فریب »را در این بیت « نجوال کرد در»ها  نیز به پیروی از فرهنگ الطیر‎منطقمصححانِ  ‎همۀ (. 233: 1333زاده، ‎؛ اشرف019
(. 329: 9049و همو:  093: 9044، همو، 091: 9611، همو، 640: 9634عطار، عنوان نمونه، نک.  اند )به‎معنی کرده« دادن

 اند:‎را هم شاهد آورده نامه‎مصیبتپورنامداریان این بیت -عابدی
 دسرررررت تنگررررری پایمرررررالش کررررررده برررررود

 

 جررررروالش کررررررده برررررود گررررررگ پیرررررری در 
 

 )همان( 

است و در بسیاری ابیات نیز به همین معناست، ولی در بیت موردنظر « فریب دادن»، «نجوال کرد در»گرچه معنای مشهورِ 
کند که نفسم چون سگی بر من مسلط است و من ‎است. پرنده به هدهد شکایت می« اسیر کردن»معنی مشهور را ندارد و به معنی 

 توانم از دست او فرار کنم:‎نمی
 هرگررررز نشررررد فرمرررران برررررم سررررگ نفررررس

 

 مررررن نرررردانم تررررا ز دسررررتش جرررران برررررم 
 

 (949: همان) 

خورده کسی است که چیز نادرستی را ‎توانست از آن شاکی باشد، زیرا فریب‎درواقع اگر گوینده فریب نفس را خورده بود که نمی
گوید ای کسی که نفست تو را اسیر و ‎سگ، سابقه ندارد. هدهد در جواب می کاری به‎است. علاوه بر آن، نسبت فریب پذیرفته

(. در شاهدی 269: 9042است )نک. اخیانی، « گربه در انبان کردن»در اینجا شبیه معنای « نجوال کرد در»است.  مال خود کرده‎پای
کند و ‎است؛ نه فریب دادن. پیری انسان را اسیر می« کردناسیر »اند، معنی درست ‎نامه ذکر کرده‎‎پورنامداریان از مصیبت-هم که عابدی

 نیز شاهد دیگری بر همین معنی است: نامه‎مصیبتگیرد، نه اینکه او را فریب دهد. بیت زیر از ‎هایش را از او می‎توانائی
 زنگرررررری شررررررب را تررررررو دادی گوشررررررمال

 

 گرررررگ ظلمررررت را تررررو کررررردی در جرررروال 
 

 (230: 9630)همان،      
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 تاریکی را اسیر کردی و بر او مسلط شدی.یعنی تو 
  ر جمرر  مررر ن بررو   ن هرر  مرر . 3-12

 

  ر  مچرررو  ورهرررر ی برررس نرررور هرررم  
 

 (230: 9044و همان،  041: 9611)عطار،  

را « می»پورنامداریان ظاهراً -اند. عابدی‎در این بیت توضیحی نداده« می»پورنامداریان، دیگر شارحان درباره -جز عابدی به 
با توجه به ابیات پیشین[، غلام آن شب در میان جمع مانند خورشیدی در »]اند: ‎اند، زیرا در توضیح بیت نوشته‎گرفته« بود»پیشوند 

در این بیت به معنی شراب و بیت در توصیف شراب « می»(. این توضیح درست نیست. 010: 9044)عطار، « میان نور شمع بود
 بیند:‎ای شگفت می‎آید، منظره‎است و وقتی به هوش می است نه غلام. غلام بیهوش بوده

 مسررررتی آن غررررلام‎نرررریم شررررب چررررون نرررریم

 دیررررد قصررررری همچررررو فررررردوس آن نگررررار

 

 چشرررم چرررون نررررگس گشررراد از هرررم تمرررام 
 تخرررررت زریرررررن از کنرررررارش ترررررا کنرررررار

 

 (230)همان: 

که  شگفت است، چنان ‎همان منظرۀ ‎ادامۀهای خوشبو و آوازخوانان زیبا از دید غلام است. بیت مذکور نیز ‎و در ادامه، وصف شمع
 کند:‎چند بیت بعد هم به شراب اشاره می

 هرررررم مشرررررامش بررررروی عنبرررررر یافتررررره

 

 تررررررر یافترررررره ‎آتررررررش هررررررم دهررررررانش 
 

 )همان(              

در است.  است که عطار آن را برای تبیین مفهوم حیرت سروده افزون بر این، باید در نظر داشت بیت موردبحث، در تمثیلی آمده
خوابانند. ‎کنند و او را تمام روز می‎هوشی مست می‎این تمثیل ندیمان شاهزاده خانمی زیبا، غلامی را از شرابی آمیخته با داروی بی

نشانند. غلام در این حالت بیدار ‎برند و بر تختی می‎هنگام او را در حال مستی و در خوابی عمیق، به مجلس شاهزاده می‎شب
ها و عودهای افروخته، ندیمان زیبارو و ‎کند. در ادامه عطار فضای قصر، شمع‎خود را متحیرانه نگاه می شود و دور و اطراف‎می

تواند این بیت در وصف خودِ غلام باشد، چراکه در آن صورت، تمثیل ‎بنابراین نمی کند،‎را از نگاه غلام توصیف می ‎های شراب‎جام
 شود.‎وجه می‎است، بی« حیرت»موردنظر که هدفش تبیین 

 

 گیری نتیجه. 5

شده ‎توان یافت که توضیحات ارائه‎هایی را در آن می‎است، همچنان بیت انجام شده الطیر‎منطق ‎های فراوانی که دربارۀ‎رغم پژوهش‎به
حاضر به بررسی دوازده بیت از  ‎ها به درنگ و تأمل بیشتری نیاز دارد. در مقالۀ رسد و فهم معنای آن‎ها قانع کننده به نظر نمی آن ‎دربارۀ
 است پرداخته شد: درستی یا غیردقیق شرح شده‎ها به که وا گان، ترکیبات یا تعبیرات آن الطیر‎منطق

با فلک در حقه هر /حقه ساخت نیانجم ز زر ‎مهرۀ»در بیت: « انجم ‎مهرۀ»و ربط معنایی آن با ترکیب « زرین حقه»ترکیب 
 ‎گردۀ/او نهد از بهر سُکّان فلک»در بیت « خورشید ‎گردۀ»و ربط معنایی آن با ترکیب « فلک سُکّان»؛ ترکیب «شب مهره باخت

مرغ گردون در »در بیت « حلقه زدن بر درگاه خداوند»و ربط معنایی آن با تعبیر « مرغ گردون»؛ ترکیب «بر خوان فلک دیخورش
خود  ی  جمله از شاه/فردا در بلا عمر دراز کیل»در بیت: « زعمر درا»؛ ترکیب «زند یسر م یا‎بر درش چون حلقه/زند‎یرهش پر م

 ‎؛ وا ۀ«میختیبس گهر کز حلق خوک آو/میختیروغن ر گیبس که ما در ر»در بیت « گهر از حلق خوک آویختن»؛ تعبیر «مانند باز
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در بیت « سپند سوختن ابلیس»و « فردا»؛ تعبیرهای «دوخته آورد برهم یا‎جبه/چون بشد ده روز، مرد سوخته» در بیت« سوخته»
به  یکرد یچون ته»در بیت « پهلوان»و ربط معنایی آن با « دوستکانی»؛ «فردا سپندش سوز تو نیبعد از/او امروز تو یباش چشمارو»
هم چو /کرده خوشسگ در جوالت  یگفت ا»در بیت « در جوال کردن»؛ تعبیر «با پهلوان یچون خور یدوستکان/ پهلوان یم کی

 «.به نور شمع در یدیهمچو خورش/جمع در انیم یبود آن شب م»در بیت « می» ‎و سرانجام، وا ۀ« کرده خوش مالت‎یپا یخاک
 

 نوشت . پی6

( سال Garcin de Tassy)  م. در بمبئی بدون نام. سپس گارسن دو تاسی9203مربوط است به سال  الطیر منطقترین چاپ ‎‎. قدیمی1
ق. به دست 9234در ایران )تهران( سال  الطیر‎‎منطقترین چاپ ‎‎ق.( متن آن را تصحیح کرد و در پاریس منتشر ساخت. قدیمی9246)م. 9334

الطیر به دست محمدحسین اصفهانی و با مقدمه محمدعلی فروغی در تهران ‎‎منطقای از ‎‎نسخه 9691است. در سال  محمد اهری صورت گرفته
در تبریز آن را تصحیح و منتشر کردند  9664(، در تهران و محمدجواد مشکور سال 9660صادق گوهرین ) ، سیدپس از آن .انتشار یافت

(، 9643(، کاظم دزفولیان )9644(، محمد روشن )9643(، احمد خاتمی )9600(. احمد رنجبر )933-930: 9640)بنگرید: میرانصاری، 
( نیز به 9614تقی پورنامداریان )-( و سرانجام محمود عابدی9630بیگلو )‎‎سعیدالله قره-نژاد  (، رضا انزابی9636محمدرضا شفیعی کدکنی )

 (.40: 9044: بیست و دو و بیست و سه؛ همو، 9640اند )بنگرید: عطار ‎‎همراه با توضیحات و تعلیقات همت گماشتهالطیر ‎‎منطقتصحیح 
 است. تحقیق آمده ۀهای این حوزه در پیشین شرح پژوهش .2
دیدار با سیمرغ (، 9634، پورنامداریان )شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری(، 9636بنگرید: فروزانفر ). 3

(، 9634کوب )‎‎، زریندریای جان )سیری در آراء و احوال شیخ فریدالدین عطار نیشابوری(( 9633، ریتر )های عطار(‎‎)شعر و عرفان و اندیشه
 .الطیر عطار(‎‎معرفتی بر منطق-زمان )درآمدی تحلیلی‎‎های بی‎‎قرن(، 9044، محبتی )بینی عطار جهان(، 9646، شجیعی )ال سیمرغصدای ب

به « نسر»در این ترکیب « نصر»رسد شکل صحیح ‎‎است. به نظر می توضیحی نداده« نصر‎‎توأمان»درباره ترکیب  منشآت خاقانی. مصحح 0
 معنی کرکس باشد که در اصطلاح نجوم، نام دو ستاره است: نسر طائر و نسر واقع. 

 گوید: خواهد ماه را غذای سگان ممدوح کند، از نیمۀ ماه سخن می مجیرالدین بیلقانی نیز وقتی می. 3
 (.993: 9633سگان او دهد نیمۀ قرصۀ قمر )بیلقانی،  تا بهقرص قمر بهر مهی چرد دو نیمه زان کند             

؛ همو، 924: 9643؛ همو، 31: 9636)نک. عطار، « لیک فردا در بلا عمری دراز»الطیر این مصراع چنین است: ‎‎منطقهای ‎‎. در بیشتر چاپ0
 (.934: 9049؛ همو، 33ب: -تا‎‎؛ همو، بی63: 9343؛ همو، 31الف: -تا‎‎؛ همو، بی09: 9641؛ همو، 34: 9643

 (.963: 9643درستی در مقابل بیت علامت سؤال گذاشته است )بنگرید: عطار،  فقط خاتمی به. 3
 .019 – 003: 9632سرکاراتی، . برای کاربرد این مثل ایرانی در جاهای دیگر بنگرید به : 8
 باشد.« ابلیس». ظاهراً اشتباه تایپی است؛ قاعدتاً باید 0

 باشد.« تهکم»اشتباه تایپی است؛ قاعدتاً باید . ظاهراً 19
 .230-234: 9633. برای شواهد بیشتر در این زمینه بنگرید: اخیانی، 99
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In the view of classical literary scholars, meter has traditionally been regarded as 

the distinctive feature that separates poetry from prose. In his interviews, Shahriar 

explicitly affirmed this perspective, maintaining that a text devoid of meter 

cannot be considered true poetry. This study seeks to address three essential 

questions concerning the prosodic characteristics of Shahriar’s verse. The first 

question concerns the overall frequency and distribution of metrical patterns both 

across his entire Diwan and within individual poetic genres. The findings reveal a 

considerable diversity of metrical forms in his works. Excluding Shahriar’s free 

verse poetry-which lies beyond the scope of this study-he employs thirty-eight 

distinct classical meters. The highest number of these meters appears in his 

ghazals, whereas the lowest occurs in his masnavis. The second question 

investigates the extent of metrical variation within each genre. Shahriar’s choice 

of meter in each genre reflects genre-specific considerations: certain meters are 

more frequently used due to thematic and structural appropriateness, while others 

appear less often. Each genre is examined individually to reveal its metrical 

tendencies. The third question explores whether there is an intrinsic relationship 

between meter, theme, and genre—specifically, whether particular meters or 

genres are inherently suited to express certain themes. Our analysis demonstrates 

that such intrinsic correlation does not exist; rather, it is poets themselves who, 

through creative exploration and discovery, actualize the latent emotional and 

semantic potentialities of various meters. The art of poetry thus lies in revealing 

and realizing these capacities. Based on his diverse poetic experience, Shahriar 

proves to be a remarkable discoverer of such metrical possibilities. This article 

aims to highlight and substantiate Shahriar’s distinctive ability in this regard. 
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Extended Abstract 

Introduction 

In classical Persian literary theory, meter is considered the fundamental element that distinguishes 

poetry from prose. Mohammad-Hossein Shahriar, a prominent 20th-century poet, explicitly affirmed 

this view in his interviews, not considering unmetered speech as poetry. This study aims to analyze the 

metrical system in Shahriar's Divan by focusing on three primary questions: 

 What is the frequency and distribution of metrical patterns across the entire Divan and within 

each major poetic genre? 

 How does metrical diversity differ among various genres (ghazal, qaṭʿeh, do-baytī/rubāʿī, 
qaṣīdah, masnavī)? 

 Is there an inherent and deterministic relationship between meter, genre, and poetic content, or 

does the poet, by discovering the latent potential of each meter, employ it in diverse semantic 

fields? 
 

 

Methodology 

This research adopts a mixed-method (quantitative–qualitative) approach based on the 1958 edited 

version of Shahriar's Divan. Out of 846 metered poems (excluding free verse), 34 distinct ʿArūḍ-based 

meters were identified and coded. The frequency of each meter was statistically calculated for the 

entire Divan and then for each genre. In the qualitative phase, samples of high- and low-frequency 

meters across different genres were analyzed to demonstrate Shahriar's ability to use a single meter for 

expressing varied themes. 

 

Discussion 

 Shahriar utilized 34 different meters. The most frequent among them are: 

o Code 6 (Raml-e Mosaddas-e Mahzuf) 

o Code 1 (Mojtath-e Mosaddas-e Akhrab-e Makfuf) 

o Code 7 (Mozareʿ-e Mosaddas-e Akhrab). 

These meters align with the most frequent meters in classical Persian poetry, 

particularly in Hafez's Divan, indicating Shahriar's deep familiarity with the preceding 

literary tradition. 

 Metrical distribution across genres is markedly distinct: 

o Ghazal (47% of poems), with 28 meters, exhibits the greatest diversity, dominated by 

melancholic and calm meters. 

o Qaṭʿeh most frequently employs Code 11 (Hazaj-e Mosaddas-e Akhrab), which is 

less common in ghazals. 

o Do-baytī/Rubāʿī, using 18 meters, transcends the traditional framework (primarily 

two meters). 

o Qaṣīdah and Masnavī employ meters that are marginal in other genres. 

No deterministic relationship between meter, genre, and theme was observed. For instance, Code 

1 is used successfully in ghazal (amorous), qaṭʿeh (admonitory), and qaṣīdah (panegyric). This 

indicates that the expressive potential of each meter is actualized by the poet's mastery of linguistic 

techniques (syntax, diction, imagery). 
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Conclusion 

While remaining faithful to the classical framework of Persian prosody, Shahriar adopted a flexible 

and exploratory approach by employing the same meters across different genres and themes. He is not 

only a skilled ghazal poet but also reveals the hidden capacities of meters through conscious selection 

in other genres. This research demonstrates that a great poet is a "discoverer" of metrical potentials 

and can expand the semantic range of each meter through linguistic creativity. Therefore, evaluating 

Shahriar solely within the domain of ghazal is insufficient, and attention to his metrical experiments in 

other genres provides a more comprehensive understanding of his poetic artistry. 

 

Keywords: Shahriar, ʿArūḍ meter, Persian poetic genres, statistical analysis, music of poetry, metrical 

evolution. 
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  ها: واژهکلید
 ،معاصر اتیادب ،یشعر فارس

 یژانرها ،وزن شعر ،اریشهر
 .یشعر

های خویش نشان داده که چنین نظرگاهی  شعر از نثر بود. شهریار در مصاحبه ۀوزن وجه ممیز ،در نظر ادیبان کلاسیک
سه پرسش اصلی دربارۀ آورد. ما در این مقاله برآنیم تا به  و کلام بدون وزن را شعر به شمار نمی را پذیرفتهدربارۀ شعر 

تک ژانرها چگونه  بسامد استفاده از اوزان در کلیت دیوان و سپس در تک وزن شعر شهریار پاسخ دهیم. نخست اینکه
که از دایرۀ  ،دهد. سوای شعرهای آزاد شهریار ین را در دیوان او نشان ماوزااست؟ پاسخ به این پرسش گستردگی دایرۀ 

وزن عروضی استفاده کرده است. بیشترین این اوزان در غزلیات و کمترین  هشتبررسی ما بیرون است، او از سی و 
هاست. پرسش دوم این است که تنوع اوزان در هرکدام از ژانرها چگونه است؟ شهریار در هرکدام از ژانرها  ها در مثنوی آن
کاربست اوزان را در ما وضعیت  .است از برخی اوزان بیشتر و از برخی دیگر کمتر استفاده کرده ،ا بر اقتضائات ژانریکبن

. پرسش سوم اینکه آیا ارتباطی ذاتی میان وزن با مضمون و ژانر وجود دارد؟ یعنی آیا کنیم میهر ژانر جداگانه بررسی 
دهد که چنین  مضمون خاص و معینی مناسب است؟ بررسی ما نشان می توان گفت هر ژانری و هر وزنی برای بیان می

های  ها را در زمینه آن ،های بالقوۀ اوزان ارتباطی وجود ندارد و این شاعران هستند که با انکشاف و اکتشاف قابلیت
هاست.  ردن آنهای اوزان و بالفعل ک برند. کار شاعران کشف همین قابلیت عاطفی متعدد و متنوع به کار می–معنایی

ین ا کند هاست. مقاله سعی می شهریار با عنایت به تجارب متعدد و متنوع شعری نشان داده که کاشف این قابلیت
 توانایی شهریار را نشان دهد.
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 مقدمه. 1

گاه اهمیت  تنها در طول دورۀ کلاسیک هیچ وزن عروضی ممیزۀ اصلی نظم و نثر در نظر ادیبان کلاسیک است. این عنصر تمایزبخش نه
خود را از دست نداد بلکه حتی در عصر جدید و با تغییر پارادایم نیز همچنان ضرورت وجودی خویش را در عرصۀ نظریه و آفرینش 

اصطلاح عروضی است و  اش عمدتاً بر سرودن شعر به شهریار از شاعرانی است که تمرکز شاعریاست.  هنری حفظ کرده
یافته در فضای وزن عروضی است اما او  های او در اوزان نیمایی فارسی، چندان درخششی ندارد. ذهن و زبان شهریار تربیت آزمایی طبع

ن مضامین متنوع کشف کند و اهمیت کار او در موسیقی شعر، در همین های متعدد و متنوع وزن عروضی را برای بیا توانسته قابلیت
اکتشاف و انکشاف نیروی بالقوۀ وزن عروضی است. ما در این مقاله، به همین نکته خواهیم پرداخت که دامنۀ اوزان عروضی در دیوان 

و وزنی واحد، مضامین متنوع را به کار گیرد و شهریار و در ژانرهای مختلف چگونه گسترش یافته و او چگونه توانسته در ژانری واحد 
 اند. چگونه اوزان عروضی در خدمت بیان مضامین متنوع درآمده

 

 پیشینه پژوهش. 2

اگر شهریارپژوهی را یکی از موضوعات در تحقیقات ادبی به شمار آوریم، محققان در ابتدا بیشتر به رابطۀ موسیقی و شعر او 
( در دهۀ هفتاد باب این بحث را گشود و پس از او تعدادی مقاله در مجلۀ شهریارپژوهی 1731سپنتا )و. اند تا موسیقیِ شعر ا پرداخته

( نیز 1733زاده ) گلی و زینالکند و  می( اصطلاحات موسیقی در شعر شهریار را مرور 1733سپهری )پس از او، چاپ و منتشر شد. 
نیز در یک ( 10۴1ندیمی و همکارانش ) که ؛ چنانحضور اصطلاحات موسیقی در شعر شهریار را بررسی کنند تا ندمدآدر صدد بر

مقالات و »در کنار این بررسی تطبیقی بازتاب اصطلاحات موسیقی در شعر ابتهاج و شهریار را موضوع مقالۀ خودشان قرار دادند. 
جایگاه ردیف را در ساختار زبان شعری او تعیین کند.  بر آن است تاو  ردازدپ می شعر شهریار موسیقیِ  به( 1731، کوپال )«دلالات

ها وزن  اند اما مسئلۀ آن های گذشته اشارتی به مسئلۀ قافیه و ردیف در شعر شهریار کرده ( در دهه1701البته محققانی مثل بیگدلی )
ای که  ( اما مقاله1731نیا،  اند )نک. صدری ر توجه کردهاست. یا محققان دیگری به وجوه نوآوری در اشعار سنتی شهریا شعر نبوده

( است که اختصاصاً به بررسی مسئلۀ وزن در دیوان شهریار 1733شود، نوشتۀ میزبان ) مستقیماً به موضوع این نوشتار مربوط می
( چاپ 1733)شعر فارسی  فرهنگ اوزاناست. او در طرحی که مرحوم وحیدیان کامیار مجری آن بود و بعدها تحت عنوان  پرداخته

ترین  وحیدیان مفصل –شد، مشارکت داشت و این مقاله با اندک اصلاحاتی به آن کتاب نیز راه یافت. بدین ترتیب نوشتۀ میزبان 
کند و پس از  بررسی آماری مسئلۀ وزن در شعر شهریار است. میزبان در همان مقاله، تعداد اوزان شعر شهریار را چهل وزن اعلام می

( به نقل از شعردوست، تعداد اوزان شعر شهریار 737: 10۴۴کنند. مثلًا طائفی و طاهری ) بقیۀ محققان نیز این عدد را تکرار می او
دانند. احتمالًا عدد سر راست چهل سبب شده باشد که دیگر محققان نیز غالباً همین عدد را تکرار کنند. حال آنکه  را چهل وزن می

ن شمارۀ پنج، و بیست و نه یکی است و عملًا تعداد اوزان در دیوان شعر شهریار به روایت میزبان سی و نه وزن در مقالۀ میزبان دو وز
شود. مثلًا اینکه در گزارش  شود، اصلاحاتی در آن اعمال می است. مضافاً اینکه وقتی همین آمار به کتاب وحیدیان وارد می

است. یعنی اوزان مستفعلن مفاعلن مستفعلن مفاعلن، فاعلاتن  هار وزن تقلیل یافتهوحیدیان، تعداد اوزان دیوان شهریار به سی و چ
است.  و برخی اوزان هم با نظم دیگری آمده  فعولن فعولن، فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن و مفعول مفاعلن مفاعلین فع حذف شده

جای مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن  فاعلن فعلن آمده و بهجای فاعلاتن مفاعلن فعلن در مقالۀ میزبان، فعلاتن م بدین ترتیب که به
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جای وزن مفعول مفاعلین مفعول مفاعلین فع در مقالۀ میزبان،  است. همچنین به در مقالۀ میزبان، مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن آمده
ه دورۀ دانشجویی ایشان بوده و است. مقالۀ میزبان مربوط ب صورت دیگر این وزن یعنی مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن فع آمده

 های خود تجدیدنظر کرده باشد. غرض اینکه تعداد اوزان حتی در این دو تحقیق متفاوت است. ممکن است در یافته
موضوع وزن شعر شهریار  نیز (1733ابهری )باری، نوشتن مقالات دربارۀ وزن شعر شهریار ادامه یافت. پس از وحیدیان، برای 

)ابهری، « اگر وزن را از شعر بیرون بکشیم، دیگر ما را شاعر نخواهند گفت»کند که  را نقل می شهریارسخن این  مهمی شد. او
 بیند و نه مثلًا در محاکات. توان گفت شهریار همچون ادیبان کلاسیک، جوهرۀ شعر را در وزن می . بر این اساس می(711: 1733

صد و پنجاه  ها، از هشت که مطابق با آمار آن 1اند وزان دیوان شهریار توجه کرده( هم به بررسی آماری ا37: 10۴۴غیبی و بامدادی )
صد و چهل و چهار شعر در بحر مجتث،  یک صد و هشتاد و چهار شعر در بحر هزج، صد و پنج شعر در بحر رمل، یک شعر، سی

قارب، ده شعر در بحر منسرح و پنج صد و هشت شعر در بحر مضارع، پنجاه و هفت شعر در بحر خفیف، سی شعر در بحر مت یک
 اند. شعر در بحر سریع سروده شده

در من ها هم باشد.  علت اختلاف آمار در اوزان شعر شهریار، غیر از تفاوت نظرگاه و خطای انسانی ممکن است تفاوت چاپ
طور که در صفحۀ عنوان آمده به  ای نوشته و آن خود شهریار بر آن مقدمه اولاً چراکه  .را برگزیدم 1773چاپ سال این مقاله دیوان 

های بعدی بنا به اقتضائاتی از دیوان حذف شده باشند، در  زنم شعرهایی که در چاپ است و ثانیاً حدس می« تصحیح خود استاد»
زوده باشد، از دایرۀ بررسی من بیرون است و های بعدی شهریار به مجموعۀ اشعارش اف این چاپ موجود باشند. احتمالًا اگر در سال

آمده که این جلد  1703شود. گو اینکه در ابتدای جلد دوم همین مجموعه به تاریخ  ها نمی آمده از این تحقیق شامل آن دست نتایج به
 است.« نشدۀ استاد حاوی اشعار چاپ»

 

 تنوع ژانرها. 3

ثبت شده که از آن میان غزلیات با  چهل و شش قطعه شعر سنتیصد و  هشت اگر از چند شعر آزاد شهریار بگذریم، در دیوان او
حدود چهل و هفت درصد، قطعات با نوزده درصد، دوبیتی/رباعی با پانزده درصد، قصیده با هشت و نیم درصد، مثنوی با چهار 

 ند:ده را تشکیل میشهریار با شش درصد فراوانی ژانری دیوان  هاها و ژانر درصد و سایر قالب

 

                                                 
صد و چهل و چهار شعر در بحر مجتث،  صد و هشتاد و چهار شعر در بحر هزج، یک صد و پنج شعر در بحر رمل، یک صد و پنجاه شعر، سی ها، از هشت آنمطابق آمار . 1

 اند. وده شدهشعر در بحر منسرح و پنج شعر در بحر سریع سر ده صد و هشت شعر در بحر مضارع، پنجاه و هفت شعر در بحر خفیف، سی شعر در بحر متقارب، یک
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های  ا این بدان معنا نیست که ما دیگر لایهکند ام نمودار ذهنیت عمومی را دربارۀ غلبۀ ژانر غزل در دیوان شهریار تأیید می این
مثلًا چطور  ها. فقط بخشی از آن های اوست نه چه یک شاعر را شاعر کرده همۀ سروده شخصیت شاعری او را نادیده بگیریم. آن

سرایی  ه سروده شده نادیده گرفت، تنها به این بهانه که وجه تشخص شهریار در غزلقطعکه در ژانر نوزده درصد اشعار او را توان  می
شود که قطعه بیشتر در خدمت بیان مضامین  طور تصور می اگرچه تحقیق دقیقی در این موضوع انجام نگرفته اما عموماً ایناست؟ 

-های معنایی گونه است؟ مسئلۀ ما البته در این مقاله بررسی زمینه . آیا قطعات شهریار نیز ایناست اندرزی، اخلاقی و حکمی بوده
مختصراً گفتگو خواهیم کرد. برخی محققان رباعی و شهریار در قطعات  وزن و مضمونعاطفی شعر او نیست اما دربارۀ نسبت میان 

. (173۴)نک. زرقانی،  دهم آورند. من نظر دوم را ترجیح می شمار می یک ژانر در اوزان مختلف بهدیگر دوبیتی را دو ژانر و برخی 
اما این بخش از اشعار شهریار و از منظر وزن عاطفی متعددی سروده شده –معنایی های در زمینه دوبیتی/رباعی در طول تاریخ ادبی

است. شهریار  حتی تا امروز حفظ کرده ترین ژانر فارسی است که ضرورت وجودی خود را اند؟ قصیده کهن شعر چه سرنوشتی یافته
حال شایسته نیست که قصاید او را نادیده بگیریم، چراکه هم بخشی از تجارب  سرا به شمار آورد اما درعین توان شاعر قصیده را نمی

واهیم افکند. نیز از منظر وزن شعر نظری خشهریار شعری اوست و هم بخشی از پیکرۀ متنی قصیده در روزگار معاصر. ما به قصاید 
تعداد  برای ماهای شهریار جایگاه بالاتری را در این نمودار کسب خواهد کرد اما اساس  اگر مبنا را تعداد ابیات قرار دهیم، مثنوی

های او نیز از منظر وزن شعر خواهیم نگریست. برخی تجارب نوگرایانۀ او منجر به سرودن  . به مثنویست نه تعداد ابیاتشعرها
بند و مواردی از این  بند و ترکیب ها و اشعار دیگری که در ژانرهای ترجیع د. ایننآی های کهن و نو درنمی ه که در قالباشعاری شد

ها در این نمودار جایگاه مستقلی  تک آن تک  ها چندان نبود که برای اینقرار دادیم. تعداد  «سایر»اند را تحت عنوان  دست سروده شده
 در نظر بگیریم.

 
 یل فراوانی اوزانتحل. 4

 بخش بهدر این  من عاطفی.-های معنایی دهد و دو ضلع دیگر را وزن و زمینه مثلثی را تصور کنید که یک ضلع آن را ژانر تشکیل می
نظرهایی وجود دارد. من در دیوان،  . دربارۀ فراوانی و تنوع اوزان در دیوان شهریار اختلافنظر خواهم داشتارتباط اضلاع این مثلث 

 کنم: ها یک کد تعیین می تر برای هرکدام از آن وزن را رصد کردم و برای بررسی آسان هشت استثنای اشعار آزاد، سی و هب
 کد یک: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

 کد دو: فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن
 کد سه: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

 کد چهار: مفاعلن مفاعلن
 مفاعیلن فعولنکد پنج: مفاعیلن 

 کد شش: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
 کد هفت: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

 کد هشت: مفاعلین مفاعلین مفاعیلن مفاعیلن
 کد نه: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
 کد ده: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن

 کد یازده: فاعلاتن مفاعلن فعلن
 ن/ مستفعل مستفعل مستفعل فعلنکد دوازده: مفعول مفاعیل مفاعیل فعول

 کد سیزده: فاعلات مفعولن فاعلات مفعولن
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 کد چهارده: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن
 کد پانزده: فاعلاتن فعلاتن فع لن

 کد شانزده: مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن/ مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن
 کد هفده: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

 فعولن فعولن فعولن فعولنکد هجده: 
 کد نوزده: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

 کد بیست: فعولن فعولن فعولن فعل
 کد بیست و یک: فعلاتن فعلاتن فعلن

 کد بیست و دو: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن
 کد بیست و سه: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

 کد بیست و چهار: مفتعلن فاعلات مفتعلن فع
 فع و پنج: مستفعل مفعولن مستفعل مفعولنکد بیست 

 کد بیست و شش: مفتعلن مفتعلن فاعلن
 کد بیست و هفت: مفعول مفاعلن فعولن

 کد بیست و هشت: مستفعل مستفعل مستفعل فعلن
 کد بیست و نه: مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن

 کد سی: مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع
 اعلنکد سی و یک: مفعول فاعلات مفاعیل ف

 کد سی و دو: مفاعیلن مفاعیلن 
 کد سی و سه: مستفعلن مستفعلن مستفعلن

 کد سی و چهار: فاعلاتن فعولن فعولن

 کد سی و پنج: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
 کد سی و شش: فعلات مفعولن فعلات مفعولن

 کد سی و هفت: فاعلن فاعلن فاعلن فع
 متفاعلنکد سی و هشت: متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

 آید: ها را در دیوان شهریار نشان دهیم، نمودار زیر به دست می اکنون اگر بخواهیم فراوانی این کدوزن
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عنوان پربسامدترین اوزان، پنج ستون  توان این نمودار را بر اساس بسامد اوزان به پنج قسمت تقسیم کرد. سه ستون نخستین به می
گروه اول و آخر برای ما اهمیت  کاربرد. طبیعتاً  کاربرد و بقیه هم اوزان بسیار کم ستون بعدی اوزان کمبعدی اوزانی با کاربرد زیاد، نه 

های اصلی این خواهد بود که شاعر به کدام اوزان  نگریم و به دومی سلبی. در این صورت، پرسش بیشتری دارند؛ به اولی ایجابی می
 است؟ تادهتوجه بیشتری داشته و کدام اوزان از چشم او اف

-میزبانبا این منطق تحلیلی، کدوزن شمارۀ شش )فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن( پرکاربردترین وزن در دیوان شهریار است. 
(، سه )فاعلاتن فاعلاتن فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتنهای شمارۀ دو ) د. اگر کدوزنن( نیز همین نظر را دار13۵: 1733وحیدیان )

علاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن(، نوزده )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن(، بیست و سه )فاعلاتن فاعلاتن ده )ففاعلاتن فاعلن(، 
شود. مطابق با  این وزن در دیوان شهریار بیشتر می بسامدفاعلن( را که همگی از اعضای خانوادۀ وزنی رمل هستند، تجمیع کنیم، 

گیرد. پرکاربردترین  ‎پرکاربردترین اوزان صد شاعر بزرگ زبان فارسی هم قرار می گزارش وحیدیان، ساتن و فرزاد این وزن در شمار
وزن دیوان حافظ نیز همین وزن است. در دیوان شهریار، بیشترین کاربرد این وزن در غزلیات )هفتاد و شش درصد( بوده و پس از آن 

گیرند. بدین ترتیب  ها )هرکدام چهار درصد( قرار می ا و قالببا فاصلۀ زیاد قطعات )ده درصد(، قصاید و دوبیتی/رباعی و سایر ژانره
ترین بحرهای  بحر رمل با آن ارکان مشابه تکرارشونده از روانمحور به شمار آورد.  کم در دیوان شهریار این وزن را غزل توان دست می

است برای ظهور ساختارهای نحوی صورت مخبون محذوف درآید، همچنان زمینه روان مناسبی  شعر فارسی است و حتی وقتی به
های روایی مفصل که دایرۀ واژگانی بسیار  های متعدد. شاید بدین جهت بوده که مثنوی وقوس کلماتی با کشاستفاده از متنوع و یا 

ها و  صیتاند. در قصه، حالات و مقامات شخ طلبند، غالباً در این وزن سروده شده های معنایی بسیار متنوعی را می گسترده و زمینه
ها را داشته باشد. تبدیل فاعلاتن به فعلاتن بر  آید و وزن باید ظرفیت بیان همۀ این نیز لحن کلام گویندگان هر لحظه به شکلی درمی

حال،  کند. درعین تر و برای بیان برخی دیگر دشوارتر می افزاید و طبیعتاً آن را برای بیان برخی مضامین ساده سرعت تکرار نقرات می
 است. دهد که شهریار از این وزن برای بیان مضامین متعدد و متنوعی بهره برده های ما نشان می سیبرر

( اختصاص دارد. این وزن در خانوادۀ وزنی مجتث قرار نرتبۀ دوم در نمودار به کدوزن شمارۀ یک )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعل
دهد.  ( نیز همین نتیجه را نشان می13۵: 1733وحیدیان )-میزبانرش دارد و کدوزن شمارۀ چهارده نیز از همین خانواده است. گزا

ست. در اهای شعر فارسی هم  : ضمیمه( این وزن از پرکاربردترین وزن1733مطابق با گزارش الول ساتن، مسعود فرزاد و وحیدیان )
شهریار احتمالًا متأثر از مطالعۀ پیوستۀ  دیوان حافظ که بسیار موردعلاقۀ شهریار بوده نیز این وزن رتبۀ دوم را دارد. ذوق وزنی

، شهریار . پنجاه درصد میزان استفاده از این وزن در غزلیاتاست ودهخصوص دیوان خواجۀ شیراز ب های شاعران بزرگ و به دیوان
هاست.  البها، ده درصد در قصاید و پنج درصد هم در سایر ژانرها و ق نوزده درصد در قطعات، شانزده درصد در دوبیتی/رباعی

سان نیست اما تفاوت زیاد میان بسامد استفاده از این وزن در غزلیات با دیگر  اگرچه تعداد هرکدام از ژانرها در دیوان شهریار یک
است. انعطاف ریتمیک این وزن که با « محور غزل»ژانرها بیانگر آن است که در ذهنیت موسیقایی شهریار کدوزن شمارۀ یک نیز 

قابلیت پذیرش ساختارهای نحوی ساده و پیچیده و نیز ظرفیت پذیرش  ،توان آن را در خانوادۀ اوزان دوری قرار داد اندکی اغماض می
الارکان بودن نیز این وزن را  واژگانی با هجاهای متعدد از علل احتمالی مقبولیت این وزن در نظر شاعران است. ضمن اینکه مختلف

ند، در یکی ا متفاوت 1است. دو رکن مفاعلن و فعلاتن دارای فاصلۀ نقرات مختلف آماده کردهبرای بیان مضامین متنوع در ژانرهای 
 کندتر )مفاعلن( و در دیگری تندتر )فعلاتن( است.

رتبۀ سوم از آنِ کدوزن شمارۀ هفت )مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن( است که عروضیان آن را در بحر مضارع  ،در نمودار
های شمارۀ  توان سراغ جست. کدوزن ( نیز می13۵: 1733وحیدیان )-میزبانهمین نتیجه را در گزارش  کنند. عین بندی می طبقه

                                                 
 . برای مفهوم نقرات و کارکرد آن در مباحث مربوط به موسیقی شعر ر.ک به بوطیقای کلاسیک، فصل موسیقی شعر. 1
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توان به آمار این وزن در دیوان شهریار افزود. بحر مضارع از  ها را هم می که آن دشانزده و سی و یک نیز از همین خانوادۀ ژانری هستن
ن حافظ است. بدین ترتیب، بسامد اوزان اول تا سوم در دیوان حافظ و شهریار کاملًا اوزان پرکاربرد شعر فارسی و رتبۀ سوم در دیوا

سان است و این هماهنگی و همسانی عجیب بیش از همه بیانگر تعلق خاطر شدید شهریار است به دیوان خواجۀ شیراز. در  یک
، قطعه با یازده و نیم درصد، دوبیتی/رباعی با کاربرد این وزن هم غزل با شصت و سه درصد پیشتاز است و قصیده با سیزده درصد

گیرند. تفاوت فراوان بسامد استفاده از این  قرار میدر مراتب بعدی ها هم با سه درصد  هشت و نیم درصد و سایر ژانرها و قالب
 بدانیم. «محور غزل»در دیوان شهریار دهد که این وزن را هم  کدوزن در ژانر غزل با دیگر ژانرها به ما اجازه می

الارکان است. ظاهراً شهریار به اوزان  الارکان است. از سه کدوزن پرکاربرد دیوان شهریار دو مورد مختلف بحر مضارع مختلف
های هفده، بیست  الارکان در دیوان شهریار خیلی کم است. کدوزن های متفق الارکان گرایش بیشتری دارد. بسامد کدوزن مختلف

های  کاربرد و کدوزن الارکان و بسیار کم ش، بیست و نه، سی، سی و دو و سی و پنج در نمودار متفقویک، بیست ودو، بیست و ش
 و شمارۀکدوزن شمارۀ هشت دو تنها از این میان، کاربرد هستند.  الارکان و کم ده، پانزده، هجده، نوزده، بیست و بیست و سه متفق

پذیر است. سه  الارکان بهتر و بیشتر امکان های نحوی در اوزان مختلف رسد بازی . به نظر میالارکان هستند  متفقبالابسامد  باپنج 
هستند. احتمال اینکه او عامدانه و عالمانه دست به هم کدوزن بسیار پرکاربرد دیوان شهریار همان اوزان بسیار پرکاربرد شعر فارسی 

ارتباط گسترده  ،همۀ ژانرها پخش است. به احتمال زیاد درو چنین گزینشی زده باشد، صفر است، چون این اوزان در سرتاسر دیوان 
گاهانه این ،و عمیق او با شعر کلاسیک فارسی  است. گونه شکل داده ذوق وزنی او را ناخودآ

. مطابق با سه اختصاص داردپنج کدوزن  به هاترین بسامد اکنون اجازه بدهید به سویۀ مقابل نمودار نظری بیفکنیم. پایین
کاربرد در شعر  های بسیار کم ن، فرزاد و وحیدیان چهار کدوزن سی و چهار، سی و سه، سی و دو و سی و یک از کدوزنروایت سات

ها در نمودار منطقی است اما در بقیۀ موارد پای علت منطقی در میان نیست و باید علت را به  فارسی هستند. بنابراین، غیبت آن
های نه، هفده، بیست و یک، بیست و شش و بیست و  گفته، کدوزن محقق پیش  سه نمودارِ های ذوقی مربوط دانست. مطابق با  جنبه

است. چرا چنین است؟ یک ویژگی  ها توجه چندانی نشده های پرکاربرد شعر فارسی است اما در دیوان شهریار بدان هفت از کدوزن
بودن  گرفتن و ریتمیک ی شاد و نیز ظرفیت بالای شتابها برای حالات عاطف قابلیت فراوان آن ،مشترک در همۀ این اوزانکمابیش 

ظرفیت بالایی برای بیان مفاهیم آرام و عمیق بسیار پرکاربرد هستند، در دیوان شهریار که هاست. در مقابل، سه کدوزن نخستین  آن
ن تفاوت حداکثری و حداقلی کاربرد . بدین ترتیب شاید بتوان یکی از علل اینمایند سازگارتر مید و با اندوه و حالت روانی قبض ندار

ها گرایش کم  ها گرایش زیاد و به نقطۀ مقابل آن ای وزن . روح و روحیۀ او به پارهسراغ جستشاعر خود ها را حالات عاطفی  وزن
و سلیقۀ  به ذائقهکرده که حتی اگر برخی از آن اوزان در شعر فارسی پرکاربرد بوده باشد، وی  داشته و صداقت شاعرانه ایجاب می

 خویش اصالت بدهد. شخصیت شاعری او با اندوه و حالت قبض بیشتر تناسب داشته تا شادی و شوخ و شنگ بودن.
 

 اوزان غزلیات تحلیل. 5
اش  مورد در غزلیات نیست و این بدان معناست که او همۀ توانایی نُه کدوزنی که شهریار در دیوان استفاده کرده، تنها هشتاز سی و 
است. این قاعده را شاید بتوان در مورد دیگر شاعرانی که بین قرن ششم تا  تفاده از عنصر وزن در ژانر غزل به کار گرفتهرا در اس

زیستند تعمیم داد. یعنی هیچ ژانری به اندازه غزل امکان استفاده از ظرفیت متنوع اوزان شعر فارسی را ندارد. قصیده  سیزدهم می
بند و  که دیگر ژانرهای برآمده از دل قصیده، یعنی ترجیع های خاص خودش را دارد، چنان ارسی محدودیتترین ژانر ف عنوان دیرسال به

دو بیتی نیز به تجربه تاریخی شاعران ما در محدودۀ معنایی  /رباعی و ها را دارند. مثنوی بند و قطعه نیز همان محدودیت ترکیب
 حرها و اوزان شعر فارسی قابلیت ژانر غزل را ندارد. به نمودار زیر توجه کنید:کردند و هیچ ژانری در استفاده از ب خاصی حرکت می
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های اول تا سوم از سمت چپ پربسامدترین اوزان در  تر تقسیم کرد. ستون توان به چهار قسمت کوچک را می نموداراین 
هایی آمده  های هشتم تا پانزدهم کدوزن و در ستونهایی ثبت شده که کاربرد متوسط  های چهارم تا هفتم کدوزن ند. در ستونا غزلیات

 نُهد جز نهایی هستند که بسامد بسیار پایینی در غزلیات دار ها نمایندۀ کدوزن که کاربرد کمی در دیوان شهریار دارند. بقیه ستون
سه کدوزن شش،  ازست غزل ا در سرودندهد که شهریار  است. نمودار نشان می ستون آخر که شهریار غزلی در آن اوزان نسرده

تا آنجا که به وزن شعر بر این اساس و  .ها جزء پرکاربردترین اوزان کل دیوان او هم هستند . ایناست بیشتر استفاده کردههفت و یک 
محور است. هر سه کدوزن مذکور برای بیان حالات عاطفی عمیق، آرام و سنگین تناسب بیشتری  شود، دیوان شهریار غزل مربوط می

. از دیوان شهریار شوروشنگی است گذاشتهتنها بر لحن عاطفی حاکم بر غزلیات بلکه بر کل دیوان او تأثیر  ند و این نظام وزنی نهدار
دهد. سوای شخصیت تاریخی شهریار که محل بحث  آید بلکه آرامش و وقار با چاشنی اندوه زمینۀ اصلی دیوان را تشکیل می برنمی

د. توجه داشته باشیم که نها کاملًا با روحیات شاعر سازگاری دار ندوهگین است و این انتخاب وزنما نیست، شخصیت شاعری او ا
گاه است و ازپیش دست اندیشیده نیست. یعنی حالت عاطفی شاعر است که  کم در ژانر غزل، انتخاب اوزان برای اشعار غالباً ناخودآ
گاهانه در لحظه نزول غزل ممکن است به از بین رفتن صدق شعر کاری خو کند و هرگونه دست غزل را انتخاب میو وزن لحن  دآ

سُرایی که در لحظه نزول شعر، با حال خویش مواجهۀ صادقانه نداشته باشد و بخواهد آن را مدیریت کند، عملًا  منجر شود. غزل
گاهی شعر را به حداقل رسانده و شعر را از قلمرو الهام به وادی صناعت می الهام  ۀنزول، نتیج ۀند. غزل در لحظکشا زمینه ناخودآ

گاهانه کند. بنابراین،  یابد و شاعر می یند نزول است که وجه صناعتی میااست و پس از اتمام فر تواند در جزئیات آن دخالت آ
ری گی عامل شکل توان به شاعری ایراد گرفت که چرا زمینه غالب غزل تو شاد یا اندوهگین است. حالت عاطفی شاعر و غزل نمی

گاهانه می . منتقدان از پی میلحن و وزن هستند گاهی دارد، نقد خودآ کنند. این سرنخ را نگاه  آیند و دربارۀ آفرینشی که ریشۀ ناخودآ
 دارید تا یک نکتۀ دیگر هم بگویم.

، سه وزن از های هشت، دوازده، سه و پنج، که بسامد کمتری نسبت به گروه نخست دارند گروه دوم، یعنی شماره های کدوزندر 
خانوادۀ هزج و یکی از رمل حضور دارند اما هر چهار وزن برای بیان تجارب عاشقانۀ آرام و نه آتشین تناسب بیشتری دارند. بدین 

گیرد که به قطب آرام بودن، عمیق بودن و غمگین بودن گرایش دارند. البته  غالب غزلیات شهریار در گروه اوزانی قرار می ۀترتیب زمین
عشقی آرامی، غمگنانه نیست اما در کلیت غزلیات  ۀهار مفهوم لزوماً وابستگی و پیوستگی دائمی ندارند. یعنی لزوماً هر تجرباین چ

این چهار مفهوم پیکرۀ واحدی را ساخته که اجزای درونی آن با یکدیگر تناسب و تقارن و تلازم دارند. بسامد دیگر  ،شهریار
 ها تحلیل ایجابی معناداری نوشت. توان برای آن در پایین است که نمیق ها در غزلیات شهریار آن کدوزن

ها اصلًا غزلی نسروده، بسامد اوزانی که  وزنی که شهریار در آن 3نگریست. گذشته از فوق ار دتوان به نمو از جهت سلبی نیز می
که  هایی این وزنودار قرار دارند. برخی از ترین سطح نم تر است، در پایین آور مناسب برای حالات و روحیات شاد، ریتمیک و رقص
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ها شعر نسروده یا بسامدشان در دیوان او بسیار اندک است، مثل کدوزن بیست و شش، بیست و هفت و بیست و  در آن شهریار اصلاً 
های بالای  قابلیت تواند میاوزان پرکاربرد در دیوان او هشت از پرکاربردترین اوزان غزل کلاسیک فارسی هستند. یک علت این غیبت 

گرایش دارد،   طور که به علت ایجابی شهریار به اوزان سنگین ریتمیک بودن و شادخواری و شادخوانی این اوزان باشد. بنابراین، همان
ها نیز اساساً در سنت غزل  دهد. بگذریم از اینکه برخی کدوزن آور کمتر روی خوش نشان می به علت سلبی به اوزان شاد و رقص

 کنند. ها استفاده می ورزی از آن کاربرد هستند و شاعران برای تفنن یا نشان دادن قدرت وزن ی بسیار کمفارس
حدود شصت و یک درصد غزلیات شهریار در سه  توان گفت نرخ فراوانی اوزان است. دیگری که در تحلیل این نمودار می ۀنکت

هیچ  ،وزن 3اند و در  وزن، بیست درصد در چهار وزن، پانزده درصد در چهارده وزن، یک و نیم درصد در هفت وزن سروده شده
نقطۀ ضعفی اند. آیا این  تر حدود هفتاد و نه درصد غزلیات شهریار در هفت کدوزن سروده شده . در یک نگاه کلیاست نسرودهغزلی 

توانیم به کاربرد اوزان در شعر حافظ بنگریم که شهریار مؤانست زیادی با دیوان او  برای شعر او نیست؟ از همین منظر می
ها کمتر از ده غزل سروده، چهارده  هایی که در آن است. حافظ در مجموع، از بیست و چهار وزن استفاده کرده که تعداد وزن داشته

دیوان خواجه هم بالاترین بسامدها به سه وزن اختصاص دارد. بنابراین، تمرکز بر چند وزن خاص نشانۀ قدرت یعنی در  1.وزن است
 بستگی دارد. بلکه بیشتر به اقتضائات ژانریک و حال و مقام شاعر یا ضعف شاعر نیست

. یکی مثلًا اینکه شاعر تا چه قرار دهیمرا اساس های دیگری  سنجه دسطح توانایی شاعران در استفاده از اوزان بای ارزیابیبرای 
عاطفی –های بیان معنا در هر یک از اوزان عروضی را کشف و از یک وزن واحد برای بیان چند زمینۀ معنایی حد توانسته قابلیت

یشتر نشان در سطح موسیقی شعر برا هر چه بیشتر و با مهارت بالاتری صورت پذیرد، قدرت شاعر  گشودگی اوزان استفاده کند؟ این
های بیان معنا در اوزان هستند. اجازه بدهید از همین منظر سه کدوزن اولیه نمودار را که دارای  دهد. شاعران کاشفان قابلیت می

بارۀ آن در کل بیت  هشت بالاترین بسامد است، بررسی کنیم. وزن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن از خانوادۀ رمل است و تکرارِ 
مشغولی مداوم شهریار با دیوان  اختی کلام کمک کند. بالاترین بسامد اوزان در دیوان حافظ همین وزن است و دلتواند به یکنو می

حداکثر های بیان معنای این وزن  قابلیتاز اما شهریار سعی کرده  ،است حافظ در بالابودن بسامد این وزن در دیوان او بی تأثیر نبوده
 :است عاطفی حسرت استفاده کرده –برای بیان زمینۀ معنایی این وزن از ر . مثلًا در غزل زیاستفاده را بکند

 خااواه بااه همااراهش نیساات کاااروان آمااد و دل
 کااااروان آماااد و از یوساااف مااان نیسااات خبااار

 

 با دل این قصه نگویم که به دلخواهش نیست 
 ست که بیرون شدن از چاهش نیست این چه راهی

 

 (1/102)همان:                                                                                                               
 گیرد:  دیگری، با تغییر لحن از حسرت به اعتراض و شکوه، همین وزن در خدمت بیان زمینۀ عاطفی دیگری قرار می غزلاما در 

 گیااارم سااار ره میآخااار از دسااات تاااو شاااه را 
 تیاااار آهاااای بااااه کمااااان دارم و آخاااار روزی

 

 گیاااارم زنااااان داماااان شااااه می پیاااارهن چاک 
 گیااااارم انتقاااااام دل از آن چشااااام سااااایه می

 

 (1/100)همان:                    
 

 کند: ها استفاده می دیگری از همین وزن برای بیان تفاخر و ذکر خوشی غزلدر  یا

                                                 
ن صد و بیست و هشت غزل در وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن، هشتاد و دو غزل در وز صد و چهل و سه غزل در وزن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات، یک حافظ یک. 1

غزل در وزن مفاعلین مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن، سی و هشت غزل در وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن، سی غزل در وزن مفاعلین مفاعیلن فعولن، بیست و شش 
  را از این صفحه مجازی برداشتم: است. آمار مربوط به دیوان حافظ مفاعلین مفاعیلن مفاعلین و بیست و سه غزل در وزن مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن سروده

ا   https://lalazad.blogfa.com/post/834 
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 امشاااب از دولااات مااای دفاااع ملالااای کاااردیم

 از غمااارۀ سااااقی ساااپر از جاااام شاااراب تیااار

 

 ایاان هاام از عماار شاابی بااود کااه حااالی کااردیم 
 باااا کمانااادار فلاااک جناااگ و جااادالی کاااردیم

 

 (1/112ن: ا)هم
 کند:  تر کرده و طراوت و شادابی بیشتری را به خواننده منتقل می دهودیگری افق شادی وزن را گش غزلدر 

 نوبهاااااار اسااااات و صااااافائیه صااااافائی دارد

 آویختاااه از ساااینۀ کاااوهدامااان دشااات کاااه 

 

 کوهساااااران بااااه باااار از ساااابزه قبااااائی دارد 
 بخش فضاااااائی دارد افقااااای بااااااز و فااااارح

 

 (1/11۵)همان: 
ها و نیز  و این شاعر است که با کشف آن زمینه  عاطفی متعددی در اوزان شعر فارسی تعبیه شده-های معنایی زمینه بنابراین

                                                                              تواند از وزن واحدی برای بیان چندین زمینه بهره ببرد.   ها می ن کشف ساختار نحوی متناظر با آ
های معنایی متعدد استفاده  همین ترتیب، شهریار از کدوزن شمارۀ هفت )مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن( در زمینهبه 

 وهوای رمانتیک و غمنگنانه: است. در برخی موارد برای بیان مضمون عاشقانه با حال کرده
 ااا در وصاال هاام بااه شااوق تااو ای گاال در آتشاام

 

 کشاام شااوی کااه ببیناای چااه ماای عاشااق نماای 
 

 (1/08: 111۵)کلیات،                                                                                  

 ااا شاامعی فروخاات چهااره کااه پروانااۀ تااو بااود

 

 عقلااای دریاااد پااارده کاااه دیواناااۀ تاااو باااود 
 

 (1/01)همان،                                                        
 و در موارد دیگر برای بیان مضامین شاد مناسبتی و تبریک سال و ماه نو و ذکر شادباش که نقطۀ مقابل زمینۀ  قبلی است:   

 قمااااااری ز بارگاااااااه همااااااایون پهلااااااوی

 دماااد باااه کالباااد کشاااتگان دیجاااان مااای

 

 برداشاااات دوش نغمااااه ناااااقوس معنااااوی... 
 ایاااان باااااد نوبهااااار بااااه انفاااااس عیسااااوی

 

 (  1/08)همان:       
 کند:  آمیز و اندرزی استفاده می هم با تغییر لحن از همین وزن برای بیان مضامین وعظ گاهی

 ای گاال بااه شااکر آن کااه در ایاان بوسااتان گلاای

 رساااااند فاااااردا کاااااه رهزناااااان دی از راه می

 

 دیااااده بلبلاااای خوشاااادار خاااااطری ز خزان 
 ناااه بلبلااای باااه جاااای گذارناااد ناااه گلااای

 

 ( 1/188)همان:             
 گرانه: عاطفی انقلابی و مطالبه –زمینۀ معنایی وزن همین است اما برای بیان دیگری،  غزلدر 

 بفکاااان ز آتشااااین رخاااات ای مااااه نقاااااب را

 ای خفتاااه زیااار پااارچم زلاااف تاااو انقااالاب

 

 تاااااا از خجالااااات آب کنااااای آفتااااااب را... 
 برخیااااااز و برفااااااراز علاااااام انقاااااالاب را

 

 (1/128)همان:    
 :کند بیان میشکوه و شکایت و اعتراض را مضمون غزل دیگری در همین وزن،  درو 

 تاااا کااای چاااو بااااد سااار بااادوانی باااه وادیااام

 

 ای کعباااااااۀ ماااااااراد بباااااااین ناااااااامرادیم 
 

 (1/121)همان: 
 کند:  غمگین و سنگین را شاد و سر زنده می هم با دستکاری در نحو معیار، همین وزن ظاهراً  گاهی
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 کن ای طلعاات تااو خنااده بااه خورشااید و ماااه

 سااااوز اساااات دل آفتاب خااااال تااااو آتشاااای

 

 کن زلااااف تااااو روز روشاااان مااااردم ساااایاه 
 کن ای اسااات سااایه روی مااااه خاااط تاااو ساااایه

 

 (1/101)همان: 
دارد اما هیچ وزنی ارتباط  بیشتریمعنایی تناسب  –های عاطفی  ، درست است که سیاق هرکدام از اوزان با برخی زمینهبنابراین

تواند  های تصویری می  ذاتی با هیچ مضمونی ندارد و این شاعر است که با استفاده از تمهیدات نحوی، گزینش واژگان و تدوین خوشه
 اند.  آوری و معناسازی شاعران ها تابع قدرت زبان معنایی مختلف و حتی متضاد به کار گیرد. وزن –یک وزن را در چند زمینۀ عاطفی 

 
 تحلیل اوزان قطعات        .6

ای نسروده و بیشترین بسامد )شصت درصد( به  وزن هیچ قطعه چهاردهصد و پنجاه و نه قطعۀ ثبت شده در دیوان، در  شهریار از یک
است. در مرتبۀ بعدی )بیست و پنج درصد(  پنج کدوزن یازده، یک، پنج، شش و هفت، علی قدر مراتبهم، اختصاص یافته

رۀ هشت، هجده، دوازده، پانزده، بیست، بیست و سه و بیست و هفت قرار دارند. مرتبۀ سوم )یازده درصد( به های شما کدوزن
های دو، سه، سیزده، چهارده، شانزده، نوزده، بیست و یک، بیست و هشت، سی و سی و دو تعلق دارد. فراوانی اوزان قطعات  کدوزن

 را در نمودار زیر ملاحظه کنید: 

 
 

شمارۀ یک و نمودار فوق، ها در غزلیات و قطعات نسبتی و تناسبی وجود دارد؟ از پنج کدوزن نخستین  آیا میان بسامد کدوزن
. دو کدوزن بسیار هستندکاربرد  کاربرد و شمارۀ یازده از اوزان بسیار کم جزء پرکاربردها و شمارۀ پنج از اوزان کمنیز ها  هفت در غزل

هاست. این وضعیت در گروه دوم اوزان که کاربرد متوسط در قطعات دارند، نیز دیده  ژانر قطعه جزء بالاترین کاربرد در غزل، در کم
های هجده، بیست، بیست و  شود. یعنی کدوزن شمارۀ چهار، هشت، دوازده و شش در هر دو ژانر بسامد متوسط دارند اما کدوزن می

در قطعات بسامدشان متوسط است. یعنی گویا در ذهنیت شاعرانۀ  وپایین سه و بیست و هفت در غزلیات دارای بسامد بسیار 
های چهار، سی و یک، سی و سه و سی و چهار  شهریار، برخی اوزان با ژانر غزل تناسب بیشتری دارند و برخی با ژانر قطعه. کدوزن

است.  ها برقرار نکرده شاعر اساساً ارتباطی با اینکدام از دو ژانر توجه شهریار را به خود جلب نکرده و این بدان معناست که  در هیچ
توان گفت شهریار برخی مضامین را در برخی  معنایی، ژانر و وزن ارتباط معناداری وجود دارد؟ یعنی می -اما آیا میان زمینۀ عاطفی 

 اوزان خاص و در ژانر غزل گفته و برخی مضامین دیگر را در اوزان و در ژانری دیگر؟   
 طعاتهای معنایی اندرزی و اخلاقی است. بالاترین بسامد در ق ومی این است که ژانر قطعه بیشتر مناسب زمینهذهنیت عم

کاربرد است. بر این اساس،  شهریار به کدوزن یازدهم )فاعلاتن مفاعلن فعلن( اختصاص دارد که در غزلیات و قصاید او بسیار کم
برای بیان حسب حال بهره « خمار عشق»مار آورد. اما شهریار از همین وزن در قطعۀ توان آن را کدوزن ویژۀ قطعات شهریار به ش می



 

 

 
 5045بهار و تابستان ، 352، شماره 97دوره ،زبان و ادب فارسی

 

 

170 

های خوب شعر  گونه در رفت و آمد است. این قطعه از نمونه های خیام برده که از جهت عاطفی میان تموجات تغزلی و دغدغه
 ن تلفیقی دارد:میابرای بیان مض زیادیشود که این وزن قابلیت  شهریار است و خواننده متقاعد می

 تیاااااا هجاااااران دو نیماااااه سااااااخت مااااارا

 ساااانج و ظریااااف آن کااااه بااااا توساااات نکته

 مسااااتی عشااااق بااااا تااااو رفاااات و کنااااون

 چاااه خمااااری کاااه خاااود باااه خااااک بااارد

 

 ای باااااا مااااان ای باااااا تاااااو نیماااااه نیماااااه 
 و آن کااااه باااااا ماساااات کاهااااال و کاااااودن
 مااااااانم و ایااااااان خماااااااار ماااااااردافکن
 حسااااااارت جرعاااااااۀ خماااااااار شاااااااکن

 

 (1/717)همان:       
، همراه با چاشنی طنز، خوب استفاده کرده، آن هم در ژانر قطعه که روزمرههمچنین از این وزن در بیان حالات زندگی متعارف 

 کنیم: عموماً آن را مناسب اندرزهای اخلاقی و جدی تلقی می
 ام دادی وعااااااااااااااادۀ روز شااااااااااااااانبه

 جمعااااه شااااد بااااین مااااا و شاااانبه حجاااااب

 شااااااااماری کناااااااایم تااااااااا شاااااااانبه دم

 

 تااااااار شاااااااد ترمشااااااانبه از جمعاااااااه مح 
 لاجااااااارم مساااااااتحق نشاااااااتر شاااااااد...
 ساااااعت ماااان چااااه کنااااد و پنچاااار شااااد

 

 (1/710)همان:       
توان  دیگری را هم در دیوان می های سرودهتلفیق کدوزن یازده با ژانر قطعه و مضمون طنزی در کلام او خوش نشسته، چون 

 سراغ جست:
 ای دارم از خااااااااادای خاااااااااودم گلاااااااااه

 نعماااتم تاااا باااه نقاااد هسااات باااه دسااات

 دساااااتم بشاااااد بیاااااا و بباااااین چاااااون ز

 

 کااااین چاااه نقصااای باااه خلقااات اسااات مااارا 
 کمتااااار احسااااااس لاااااذت اسااااات مااااارا
 کااااه چااااه اناااادوه و حساااارت اساااات ماااارا

 

 (1/7۵7)همان:       

تر ژانر قطعه، یعنی بیان  ( به کارکرد قدیمی1/730)همان: « بلای حس»( و 1/730)همان: « نردبان حیات»همچنین در شعر 
 . مناسب استعاطفی در چنین ژانری -بیان چنین زمینۀ معنایی برایدهد که این وزن  حکمت شاعرانه، پرداخته و نشان می

رسیم  اطفی و وزن را اساس قرار دهیم، به دومین کدوزن پرکاربرد در قطعات میع-اگر باز هم همان مثلث ژانر، زمینۀ معنایی
که رنگ   از این وزن برای بیان مضمونی اندرزی بهره گرفته« سر مشق شاعر»که مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن است. شاعر در قطعۀ 

 :داردمقبولی  رویو 
 بااه چشاام حیاارت و سرگشااتگی چااو اختاار و ماااه

 انااااد آیااااات شاااااهد ازلهمااااه مظاااااهر و 

 

 نظااااره در فلاااک و سااایر مااااه و اختااار کااان 
 در آبگیناااااه تماشاااااای مااااااه منظااااار کااااان

 

 (1/711)همان:       
اجتماعی به -کند در حال خواندن شعری است با وزنی که پیشتر برای مضامین عاشقانه یا سیاسی احساس نمی  خواننده اصلاً 

بهتر کار رفته و گویا این وزن مناسب مضمون اندرزهای حکیمانه است. توانایی شاعر را در ایجاد تناسب میان وزن و مضمون وقتی 
 شود: و همچنان هماهنگی میان این دو حس می  در همین وزن و ژانر شعری ستایشی هم سروده بدانیمشویم که  متوجه می

 کااه فصاال و باااب تهجاایش از الااف تااا یاساات  فضااال یکااای کتااااب لغااات دیااادمش محاماااد
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 سااات بااار ایااان دوایااار دنیاااای دون یکااای نقطه

 

 کااه در تشعشااع فیاااض خااود یکاای دنیاساات...
 

 (1/7۵1: همان)                                                                                                         

ها در دو وزن متفاوت  کند که آن معنایی متفاوت، در آغاز این ایده را به ذهن متبادر می –مقایسۀ این دو شعر، با دو زمینۀ عاطفی 
تواند صبغۀ وزن را تغییر دهد.  اند اما منشأ این احساس قدرت شاعر در انتخاب نحو مناسب برای هرکدام است. نحو می سروده شده

 است:  اخلاقی استفاده کرده –برای بیان نقدی اجتماعی  از همین وزن« بهشت گمشده»قطعۀ  در
 شااابی ز شااامع شبساااتان خاااویش پرسااایدم

 شاااراب و شااااهد و شاااب را نماناااده شااایرینی

 گااااردد و شاااافق دیگاااار افااااق شااااکفته نمی

 

 چااه روی داده کااه لطفاای بااه زناادگانی نیساات 
 شاامیم عشااق بااه شااب بااو و شاامعدانی نیساات

 نیساات ... بااه رنااگ زناادۀ شاانگرف و زعفراناای
 

 (1/7۵0: همان)                                                                                                          
شود. شاعر نحو، لحن و مدالیتۀ شعر را متناسب با مضمون تغییر  نیز همین رویداد زبانی دیده می« بنفشۀ خاطرنواز» ۀدر قطع

 وزن است:  کنیم در حال خواندن شعری هستیم که با اشعار قبلی هم دقت نکنیم، اصلًا احساس نمیداده و اگر 
 تاااو  آن بلناااد نهاااالی کاااه باغباااان وجاااود

 گشااااای خیااااالی کااااه باااااد نافه تااااو آن دقیق

 

 ساااات اعتاااادال تااااو را بااااه ساااارو ناااااز نداده 
 گاااره باااه طااارۀ جاااوزا زناااد خیاااال تاااو را

 

 (1/7۵1)همان:       
 وهوایی کاملا متفاوت:  هم سروده که باز شعری است در حال  حال در همین وزن اندرزنامه درعین

 مبااااز دل باااه قماااار ای جاااوان کاااه بااارد قماااار

 ز خااار گاال دمااد ایاان دیاادی و نخااواهی دیااد

 ام بااه دولاات طاااق شااب قمااار کسااان دیااده

 

 خسااارتی اساات اگاار نیااک بنگااری هنگفاات 
 کاااه از قماااار کسااای را گااال ماااراد شاااکفت
 سااحر کشاایده بااه رخ زد گهاار بااه مژگااان ساافت

 

 (1/733، همان)                                                                                                            
کاربرد متوسط او ، مرتبۀ سوم به کدوزن شمارۀ پنجم )مفاعیلن مفاعیلن فعولن( اختصاص دارد که در غزلیات فوق در نمودار

های پرکاربرد )رتبۀ پنجم( است، ضمن اینکه نظامی گنجوی نیز قابلیت این وزن را در سرودن  دارد. این وزن در دیوان حافظ از وزن
( 1/711)همان: « مرغ پریده»آزماید. در شعر  است. اکنون شهریار در ژانر قطعه آن را می های عاشقانه اثبات و تثبیت کرده منظومه

( طنز را وارد این 1/733)همان: « شوخی»کند، در شعر  ها را در همین وزن بیان می ون حسرت خوردن بر گذشته و زوال نعمتمضم
ها دارد اما مضمونی اجتماعی را با این وزن بیان  نامه ( شروعی شبیه ساقی1/737)همان: « بادنجان بد آفت ندارد»وزن کرده و شعر 

اند. وجه غالب غزلیات شهریار با وجه  در خدمت بیان مضامین متنوع قرار گرفتهنیز ر قطعات شهریار است. بنابراین، اوزان د کرده
شوند، به طرز غریبی انعطاف خود را برای بیان  سان نیست اما اوزان شعری وقتی وارد قلمرو یک ژانر می غالب قطعات او یک

 ها هستند.    عران بزرگ کاشف این انعطافدهند. شا ها و نمایش حالات و منویات شاعر نشان می اندیشه
 

 تحلیل اوزان دوبیتی /رباعی. 7
های  توان این بخش از شخصیت شاعری او را نادیده گرفت. حذف لایه رباعیات شهریار زیاد نیست اما نمیدوبیتی/ تعداد 

پنج )مفاعیلن  وزن شمارۀبرد. کد می ها را به حاشیه های آن هایی از توانایی شخصیتی شاعران و تمرکز بر وجه غالب آنان بخش
شود و  مفاعیلن فعولن( که بالاترین بسامد را در این خانوادۀ ژانری به خود اختصاص داده، به طور سنتی وزن دو بیتی قلمداد می
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در قطعات ها بیشتر از این وزن استفاده کرده باشد. منتها باید توجه داشت که همین وزن  طبیعی است که شهریار هم در دوبیتی
های این وزن بهره  شهریار جزء اوزان پرکاربرد است و در غزلیات کاربرد متوسط دارد. یعنی شهریار در ژانرهای دیگر هم از قابلیت

 های شهریار در همین وزن است.  است. حدود بیست و سه درصد از رباعی/دوبیتی گرفته
شمارۀ یک )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن( است، ما را متقاعد توجه به این نکته که دومین رتبه با اختلاف اندک کدوزن 

ها را در  / رباعی های موجود محدود بماند و حدود پانزده درصد از دوبیتی پرداز او نخواسته در حصار ذهنیت کند که ذهن وزن می
الا  ةموسوم به وزن رباعی )لا حول و لا قوترین کدوزن  وزنی سروده که سنتاً نه به دوبیتی منسوب است و نه به رباعی. از قضا نزدیک

، پرکاربرد نمودارکاربرد در دیوان شهریار است. از سه ستون  بالله( در نمودار ما کدوزن شمارۀ بیست و هشت است که جزء اوزان کم
رد متوسط اوزان را هایی که کارب گیرند. ستون دو ستون در خانوادۀ وزنی هزج و یک ستون )دوم( در خانوادۀ وزنی مجتث قرار می

دهد که شهریار در این خانوادۀ ژانری از اوزان  گیرند. این نشان می دهند نیز در خانوادۀ وزنی رمل، خفیف و متقارب قرار می نشان می
صت داده هایش را در چارچوب ذهنیت سنتی زندانی کند. او به اوزان فر کاربرد بهره گرفته و نخواسته دوبیتی و رباعی پرکاربرد و میانه

 دوبیتی/رباعیکدوزن، شهریار در شانزده وزن  هشتنشان دهند. از سی و  هم ها های خودشان را در قلمرو رباعی/ دوبیتی تا قابلیت
نسروده و بیشترین تمرکزش بر چهار کدوزن یک، پنج، یازده، هجده و بیست و هفت )هفتاد و پنج درصد( است. تنوع وزنی در این 

رباعی و دوبیتی را در قالب دو  از غزلیات و قطعات است اما اگر سنت ادبی را پیش چشم داشته باشیم که غالباً  خانوادۀ ژانری کمتر
 های سنتی است:  از ساختارها و کلیشهاو شناساند، سرودن در هجده وزن، به معنای عبور  شناسد و می وزن می

 
 

باره برکشیده شده و از  یعنی وزن مفعول مفاعلن فعولن است که یکوجه تمایز این نمودار با دو نمودار پیشین در ستون سوم، 
است. آیا بدان جهت  ها شده کاربرد در قطعات تبدیل به وزن بسیار پرکاربرد در رباعیات/دوبیتی کاربرد در غزل و کم اوزان بسیار کم

انوادۀ هزج مسدس هستند. هزج مسدس است که این وزن نسبت خویشاوندی نزدیکی با کدوزن شمارۀ پنج دارد؟ هر دو اعضای خ
  است. تشخیص داده شدهسرای وزن مناسبی برای دوبیتی  به تجربۀ تاریخی شاعران فارسی

های شمارۀ یک،  است. مثلًا اندرزهای اخلاقی را در کدوزن های متنوع استفاه کرده شهریار از  این دوایر وزنی برای بیان مضمون
های شمارۀ پنج، هشت، شانزده و بیست و  های اجتماعی را در کدوزن ه و بیست سروده و توصیهسه، پنج، هفت، هشت، یازده، هجد

شماری و  های شمارۀ یک، هشت، یازده، نوزده و بیست و مضامین خیامی مثل دم غنیمت های شعری را در کدوزن هشت؛ حکمت
هفت، بیست و هشت و بیست و نه. مضامین دیگری  های سه، یازده، پانزده، بیست و خوشباشی و حسرت بر گذر عمر را در کدوزن

های  هفت، هشت و بیست و هشت  سروده،  هجده و مضامین عاشقانه را در کدوزن  مثل یاد جوانی و اندوه پیری را در کدوزن
ستفاده های هشت و هجده برای مناجات ا های هشت، یازده و بیست و هشت و حتی از کدوزن مضامین دینی و عرفانی را در کدوزن

طنز )کدوزن یازده و بیست و  ،سه(  است. مضامین دیگری مثل رثا )کدوزن شمارۀ بیست و هشت(، حسب حال )کدوزن کرده
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شکوه از روزگار )کدوزن پنج(، غم  ،مضامین عامیانه )کدوزن یازده( ،هشت(، مضامین اجتماعی )کدوزن هشت، یازده و شانزده(
اند اما زمینۀ غالب  های مختلف مجال بروز یافته ها و در قالب وزن نیز در دوبیتی/رباعی غربت )کدوزن پنج( و مضامین مناسبتی 

دهد. شهریار مخالف انحصار اوزان رباعی و  های شعری و اندرزهای اخلاقی تشکیل می های شهریار را حکمت این دوبیتی/رباعی
 دوبیتی در یکی دو وزن مشهور و معروف است.    

    
 تحلیل اوزان قصاید . 8

 بیست و یکاست. با محاسبۀ اینکه در  سرایی نیست اما در دیوان او هفتاد قصیده در هفده وزن ثبت شده شهریار به قصیده شهرت
که رقم قابل توجهی است. این نسبت در غزلیات   پنجاه درصد کل اوزان قصیده سرودهحدود ای نسروده، در  قصیده چوزن دیگر هی

ها پنجاه و دو درصد است. در مورد سه وزن پر بسامد در هر یک  درصد، قطعات شصت و چهار درصد، دوبیتی/رباعی هشتاد و دو
های یازدهم، اول و پنجم، در  های ششم، هفتم و اول، در قطعات کدوزن ها وجود ندارد. در غزلیات کدوزن از ژانرها، شباهتی بین آن

های هفتم، اول و سوم به ترتیب بالاترین بسامدها را  بیست و هفتم و در قصاید کدوزن های پنجم، اول و ها کدوزن دوبیتی/رباعی
ای هست. تنها  کم در دیوان شهریار بین ژانر و وزن نسبتی و رابطه اند، گویا هر ژانر اقتضائات خاص خودش را دارد و دست داشته

است. کدوزن شمارۀ پنج و کدوزن شمارۀ هفت هم هرکدام در  کدوزنی که در همۀ ژانرها جزء سه رتبۀ برتر است، کدوزن شمارۀ یک
بسته به اقتضائات  ،از ژانرها برخی اوزان برخیتوان نتیجه گرفت در  دو ژانر جزء اوزان بسیار پرکاربرد هستند. بدین ترتیب می

هرکدام به اوزان خاصی تمایل  پردازند، هایی که بدان می گیرند. ژانرها سوای مضمون در شمار سه رتبۀ نخست قرار می ،ژانریک
دیگر ارتباطات نانوشته و نامتعینی دارند.  عاطفی، ژانر و وزن سه متغیری هستند که با یک –های معنایی  دهند. زمینه بیشتری نشان می

وانی اوزان را در فرازیر ها را رصد کنیم. نمودار  توانیم حضور آن توانیم این ارتباطات را کشف کنیم یا توضیح دهیم اما می ما نمی
 دهد: قصاید شهریار نشان می

 

 
 

، قصایدی در همه یا بسیاری از دادیم میپردازی مثل فرخی سیستانی قرار  ها را در اختیار شاعر قصیده اگر همین کدوزن شاید
 وزن شمارۀ هفتاست. کد ها قصیده نسروده نیمی از کل کدوزننزدیک به سرایی مثل شهریار در  اما شاعر غزل سرود میها  آن

در غزلیات رتبۀ دوم را دارد و در دیوان   که بالاترین بسامد را در قصاید به خود اختصاص داده،)مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن( 
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توان نتیجه گرفت این قصاید هم در  اند. آیا می حافظ رتبۀ سوم را. از طرفی بیست درصد قصاید شهریار در همین وزن سروده شده
عاطفی این مطلب را  –های معنایی  اند؟ بررسی زمینه تی طولانی هستند که به حکم ضرورت در شمار قصاید درآمدهواقع غزلیا
 که طبعاً ارتباط مستقیمی با مضامین غزلی و تغزلی ندارد:   کند. شهریار در این وزن قصاید توحیدی سروده روشن می

 اااا ای بااار ساااریر ملاااک ازل تاااا اباااد خااادا

 

 بیاااان مااان از کجاااا وصاااف تاااو از کجاااا و 
 

 (                  1/272)همان: 
و یادآور قصاید  شوند شروع میکه با مقدمه زیبای توصیف طبیعت  دارندمناسبتی ، مضمون قصاید در این وزندیگر از  برخی

 :هستندقرون چهارم و پنجم 
 سااااروی نقاااااب ساااابز چماااان را فراکشااااید

 

 باار چهاار باااغ چااون خااط ساابز بتااان دمیااد 
 

 (1/288)همان:    
اند، مانند این قصیده که ظاهراً خطاب به هوشنگ ابتهاج  های منظومی هستند که کسوت قصیده بر تن کرده هم نامه گاهی
 است:  سروده شده

 بااه مهاار تااو افتاااده کااار ماان« صاابا»بعااد از 

 

 خماااااوش فراموشاااااکار مااااان« ساااااایۀ»ای  
 

 (1/281)همان: 
گیرند، مثل قصیدۀ اثرگذاری که شهریار برای  ای قرار می هم هست که در واقع در شمار زیرگونۀ قصاید مرثیه قصایدی

 است:  سروده« الملک علم شادروان امیر شوکت»
 امساااااال بیرجناااااد نااااادارد بهاااااار امیااااار

 

 مرغاااان باااه غیااار گریاااه ندارناااد کاااار امیااار 
 

 (1/188)همان: 
 ن و همین مضمون است. نیز در همین وز« در ماتم پدر» قصیدۀ
 است: از همین وزن حتی برای سرودن شعری به زبان عامیانه و با مایه طنز نیز بهره برده شهریار

 خااوری ماای و بااا مااا تلااو تلااو بااا خلااق می

 

 قرباااان هااار چاااه بچاااۀ خاااوب سااارش بشاااو 
 

 (1/181)همان: 
 است:  هم نوعی حکمت شعری را در قالب این وزن به زیور طبع آراسته« آینه»ای با عنوان و ردیف  در قصیده

 افتااااد اگاااار ز روی تااااو عکساااای در آینااااه

 

 آتااااش بااااه جااااان آینااااه افتااااد هاااار آینااااه 
 

 (1/118)همان: 
، در همین وزن دیگری در قصیدۀدهندۀ توانایی شهریار در سرودن قصیده است. ‎ۀ فوق به خوبی نشانقصیدهنری  سطح

 مفاخرات گرایانه با تمرکز بر ایران باستان رفته و قصیده را در خدمت احتمالا با تأسی به ملک الشعرای بهار، به سراغ منویات ملی
 است:  های اجتماعی استفاده کرده در قصیدۀ دیگری از همین وزن برای بیان اندیشه و است قرار داده گرایانه ملی

 عاااادل و داد زد برآیااااد دسااااتی بااااه اتحااااا

 

 عاااادل داد بااااا دساااات اتحاااااد تااااوان دادِ  
 

 (1۴1/ 1)همان:      
توان غزلیاتی  برخی از این قصاید را میگونه قصاید در واقع غزلیات طولانی هستند. گو اینکه  توان گفت این بنابراین، نمی

 شود:  ها مشاهده نمی های ساختاری قصاید در آن یافته به شمار آورد که ویژگی بسط
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 ام از خاااوان زنااادگی اااا دسااات طماااع کشااایده

 

 برچیااااده باااااد ساااافرۀ احسااااان زناااادگی   
 

 (1/201)همان: 
کند که  در مجموع، تجمیع مضامینی که شهریار در کدوزن شمارۀ هفت در غزلیات و قصاید سروده این نکته را آشکارتر می

های متعدد و متنوعی در معناپردازی دارند و برقراری رابطۀ انحصاری میان یک کدوزن با یک زمینۀ  اوزان شعر فارسی قابلیت
 لی و شناختی است. عاطفی یا یک ژانر خاص خطای تحلی-معنایی

کنیم. این وزن هم در  مشابه همین وضعیت را در ستون دوم که نمایندۀ وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن است، مشاهده می
ای  مقدمه« جهان من»ها بسامد بسیار بالایی دارد و در دیوان حافظ هم دومین وزن پرکاربرد است. شهریار در قصیدۀ نسبتاً کوتاه  غزل

دهد. زمینۀ عاطفی این قصیده میان بیان غیرارجاعی غزل و بیان  وده و شعر را خطاب به معشوقی یا دوستی ادامه میتغزلی سر
 :نامیدقصیده/غزل  توان آن را از این جهت میارجاعی قصیده نوسان دارد و 

 جهااان بااه جااان تااو جااان ماان و جهااان مناای

 تفضااالی چاااو تاااو شااااهانه مااار مااارا شااااید

 

 ام کااه جااان مناای... دلبسااتهماان از جهااان بااه تااو  
 کاااه شاااهریارم و تاااو گااانج شاااایگان منااای

 

 (1/137)همان:       
بیان روایی را برگزیده که با ساختار قصاید سنتی تناسب زیادی دارد و نیز توصیف در همین وزن « تار عبادی سه»اما در قصیدۀ 

رنگ شده و همان وزن در  قصیدۀ پیشین اینجا بسیار کممحفلی واقعی است که باز با رتوریک قصیده سازگار است. روح تغزلی 
 است: خدمت بیان مضمون دیگری قرار گرفته

 شااااب گذشااااته مااااا بامااااداد شااااادی بااااود

 داشاات« ثریااا»و « کوکااب»شاابی کااه محفاال مااا 

 آماااد و دیااادار تاااازه کااارد و برفااات« قبااااد»

 

 ز شااااامگاه بااااه لبخنااااد باماااادادی بااااود... 
 فلاااک ناااه آن فلاااک بخلااای و عناااادی باااود

 نیااااز بااااه کاااار و فاااار قبااااادی بااااود قباااااد
 

 (1/133)همان:         
وهوای واسوختی دارد.  ای بهره برده که کاملًا حال شاعر از همین وزن برای سرودن قصیده« دل یکی، دلبر یکی»در قصیدۀ 

تعداد ابیاتش بیشتر از گرچه ساختار این قصیده از الگوی متعارف این ژانر فاصله گرفته و بیشتر به غزلی واسوختی شباهت دارد که 
 دهد که این وزن برای بیان مضمونی واسوختی نیز قابلیت دارد:  حال نشان می اما درعین ،حد معمول است

 دگااار باااه کاااار تاااوام قااادرت مداخلاااه نیسااات

 اگاااار موافااااق مااااایی بیااااا وگرنااااه باااارو

 چااو دام زلااف تااو بگسساات دام دیگاار هساات

 

 م زهاااره مقابلاااه نیسااات...أکاااه باااا نبااارد تاااو 
 از این دگرم حال صبر و حوصله نیسات...که بیش 

 باااه گاااردن دل دیواناااه قحاااط سلساااله نیسااات
 

 ( 1/133)همان:                                                                                                  
بیت( قصاید شهریار است. این قصیده صد و دوازده  ترین )یک حال طولانی یکی از زیباترین و درعین« مسافرت شاعرانه»
تمامی فلسفی بر او ظاهر  باره الهۀ شعر به نیست اما گویا یک ورزی هست. شهریار شاعر فلسفا نیز ترین شعر او حال فلسفی درعین

سات عاشقانه اندیشی و احسا گرایی و خیام است. اسطوره ادا کرده ،که شایدوباید شده و او هم در نمایش چهرۀ او حق مطلب را چنان
پارچگی بخشد، مفاعلن  اند و وزنی که توانسته این مجموعۀ متنوع را وحدت و یک بافته در این قصیده ظهور کرده در کلیتی درهم

را در وزن  ورزی هاین فلسف ۀخواست نتیج است. شاید اگر می فعلاتن مفاعلن فعلن است؛ وزنی که شهریار بسیار بدان خوگر بوده
آمد. شهریار در این شعر افق خیامیت  بود، شعر چنین هنری و اثرگذار از کار درنمی ذهن و زبانش بدان کمتر خوگر دیگری بسراید که
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توان چنین طرح منسجمی را  الشعرای بهار نیز نمی است. حتی در قصاید ملک را به شکلی هنری وارد جهان قصیدۀ معاصر کرده
یعنی سرای معاصر  ترین قصیده های بزرگ با بهترین قصیده مند بوده بسیار علاقه نی که بدانسراغ جست. این قصیده شهریار در وز

در موفقیت این  ،زند. ارتباط ویژۀ شهریار با این کدوزن و مهارت فراوان او در استفاده از تمامی امکانات این وزن پهلو میبهار 
 است.  قصیده تأثیر زیادی داشته

هم استفاده کرده تا این بار مضمونی اجتماعی مربوط به عصر جدید را « اتحاد البسه» شهریار از کدوزن شمارۀ یک در قصیدۀ
سرایان دورۀ مشروطه  دهد. این قصیده یادآور قصیده یی خود را نشان میابسراید و باید بگویم کدوزن مذکور در این مورد نیز کار

استفاده کنند. همچنین از همین کدوزن در بیان شعری آیینی کردند از امکانات ژانری کهن برای بیان مضمونی نو  است که سعی می
 بهره برد: متنوع  عاطفی-های معنایی توان از وزنی واحد در زمینه در رثای شهدای کربلا استفاده کرده تا نشان دهد چطور می

 ماااات و محااازون شاااد قمحااارم آماااد و آفاااا

 های سااایه کودکاااان کاااو  دیااادم باااه جاماااه

 

 گااردون شااد غبااار محناات ایاان خاکاادان بااه 
 دلااام باااه یااااد اسااایران کاااربلا خاااون شاااد

 

 ( 1/137)همان:      
سومین وزن پرکاربرد در قصاید فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن است. این وزن در غزلیات شهریار رتبۀ ششم با  ،مطابق نمودار

های تعلیمی  شود این وزن مناسب مثنوی است. عموماً تصور می تعداد کم و در غزلیات حافظ رتبۀ چهارم را به خود اختصاص داده
است. برخی قصایدی که شهریار در این وزن سروده،  توجه شهریار را جلب نکرده ،ها طولانی است اما استفاده از این وزن در مثنوی

سرود »لًا شعر است. مث ها را در راستۀ قصاید قرار داده درواقع منطق بیانی مثنوی را دارند و انگار فقط نظام قافیه است که آن
 ای مناسبتی است که منطق روایی آن با مثنوی سازگارتر است تا قصیده: ، قصیده«ایستگاه

 ساااوم اسااافند خاااود جشااان درفاااش کاویاااان

 

 جشااان دوم نیاااز شاااد در مااارز و باااوم بابکاااان 
 

 (1/130)همان:                                                                                                   
(، 1/133ای که آن را در جواب یکی از دوستانی گفته که او را به اروپا دعوت کرده )همان:  استفاده از این وزن در قصیده  یا

« آباد کوی بهجت»است. قصیدۀ  د شعر هم از منطق ساختاری و روایی ژانر قصیده فاصله گرفتهچندان وجهی ندارد. گو اینکه خو
رسد تا  ( نیز بیشتر غزلی طولانی است تا قصیده و این وزن برای بیان همین مضمون در قالب غزل بهتر به نظر می1/13۴)همان: 

توان گفت وزن  اند و می گرایی خوبی یافته ن و مضمون همقالب، وز« الشعرای بهار به یاد مرحوم ملک»قصیده اما در قصیدۀ 
 :است کارکردی طبیعی یافته

 مااوی ساار تااا شااعله زد روزم برفاات و آفتاااب

 رناااگ مااااه را ماناااد بیااااض ماااوی سااار نیم

 ای ملاااک یااااد از تاااو ای سااالطان اقلااایم هنااار

 

 در غروب عمر من اعالام شاب باود ایان شاهاب 
 ...تابااد مگاار بعااد از غااروب آفتاااب  کااو نمی

 ای دماونااد از تااو یااک کااانون عشااق و التهاااب...
 

 (1/131)همان:                                                                                                                      
، «در بارگاه سعدی»همچنین در قصیدۀ تواند خوش بدرخشد.   دهد که کدوزن شمارۀ سه در قصیده هم می این قصیده نشان می

، توانسته میان بُعد عاطفی و بُعد ستایش توازنی برقرار کند و شعر را است در برابر عظمت مقام سعدی شهریارهای عاطفی  که واگویه
 :داردبه منطق روایی قصیده نزدیک کند. وزن موردبحث در این مضمون نیز کارایی مناسبی 

 لساااتان آمااادیمساااعدیا از بااااب عشاااقت در گ

 اوساااتادا گااار شااافیع دوساااتان خاااواهی شااادن      

 

 بوسااتانت دیااده چااون بلباال بااه دسااتان آماادیم... 
 دردمناااادانیم و بااااا امیااااد درمااااان آماااادیم...

 

 (1/133)همان:                                                                                                                  
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قابلیت  ،ای است از مدح و نقد اجتماعی و ارایۀ آن در وزن موردبحث ( نیز آمیزه1/710)همان: « قاضی و پوستین»قصیدۀ 
منصبی و شاعر توانسته میان مضمون، ژانر و  ستایشی است در حق صاحب« خانۀ احسان»کند. قصیدۀ   میدیگری از آن را آشکار 

توان شعر ستایشی هم سرود. همین قدرت و مهارت را در قصیدۀ  وزن تناسبی ایجاد کند که خواننده متقاعد شود در این وزن می
کند کدوزن شمارۀ سه برای چنین مضامینی هم  د. این قصیده ثابت میتوان مشاهده کر می« به پیشگاه آذربایجان عزیزم» انگیزشیِ 

 مناسب است:
 ای بلاگاااردان ایاااران ساااینۀ زخمااای باااه پااایش

 آن مبااااد ای کشاااتی طاااالع باااه طوفاااان باختاااه

 

 جویاااد نشاااان تیااار بااااران بااالا بااااز از تاااو می 
 کااات هماااای عشاااق و آزادی نبیااانم بادباااان

 

شناسیم و نیز با وجود اینکه تعداد قصاید او زیاد نیست )هفتاد قصیده( اما همین مقدار  سرا نمی با اینکه شهریار را قصیده      
ورزی خویش برای پردازش معانی و مضامین متنوع به  دهد که شهریار در سرودن قصیده نیز دستی توانا دارد و از قدرت وزن نشان می

اند و او در اکثر موارد از  ها در قصاید شهریار در خدمت زمینۀ عاطفی و اندیشۀ شعری او قرار گرفته ست. وزنا خوبی استفاده کرده
 است.  معنایی برآمده –پس ایجاد تناسب میان وزن، ژانر و زمینۀ عاطفی 

 
 ها تحلیل اوزان مثنوی. 9

ها در قالب  ها کم نیست. گویا برخی مضمون تعداد ابیات آنها اندک است اما  هایی هم سروده که اگر چه عناوین آن شهریار مثنوی
شود. یکی  عندالضروره دست به دامان مثنوی هم می ،سراست نشیند و برای همین شاعر که به اذعان خودش غزل مثنوی خوشتر می

ود. از این روی، برای های شاعر تشخیص همین نکته است که برای بیان چه مضمونی به سراغ چه ژانری و چه قالبی بر از مهارت
 های شهریار هم باید در حد خودش اعتباری قائل شد. به نمودار زیر توجه کنید:  مثنوی

 
 

کدام از  که بالاترین بسامد از آن کدوزن پانزده )فاعلاتن مفاعلن فعلن( است. این کد در هیچ  مثنوی سروده ،وزن 3شهریار در 
کاربرد، در قطعات جزء اوزانی با  ها در شمار اوزان بسیار کم کلی، غزلیات، دوبیتی/رباعیژانرها بسامد بالایی ندارد. در نمودار 

ای هم در این وزن در دیوان او نیافتیم. درست است که تعداد ژانرها در دیوان شهریار برابر نیست و من  بسامد کم است و هیچ قصیده
باره در مثنوی رتبۀ  کرد که وزنی که در دیگر ژانرها رتبۀ بسیار پایینی دارد، یک توان تردید هم به این نکته توجه دارم اما در این هم نمی

قطعات، در در نمودار کلی،  این وزنطور است.  کند. وضعیت کدوزن دوم )فاعلاتن فاعلاتن فاعلن( نیز همین نخست را کسب می
در جهان شاعرانۀ شهریار این اوزان برای سرودن  کاربرد است. گویا کاربرد و در غزلیات بسیار کم قصاید و دوبیتی/رباعی کم
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و  همانده را به مرکز کشاند های شهریار وزنی درحاشیه است. مثنوی کم قدرت شاعری او چنین بوده تر بوده یا دست ها مناسب مثنوی
دیوانش است نه شاعر  های که چندپارگی هویت شاعران را باید به رسمیت شناخت. شهریار شاعر همۀ ژانرها و قالب دهد مینشان 

 فقط غزلیاتش.
 

 گیری نتیجه. 11

هرکدام بخشی از هویت شاعری که  نیزبر ژانرهای دیگری  است مشتمل وسرایی مشهور است اما دیوان ا بیشتر به غزل شهریار اگرچه
 ،عنوان یکی از عناصر اصلی شعر ها تقلیل دهیم. وزن به کنند. شایسته نیست که ابعاد وجودی شاعران را به یکی از آن او را معرفی می

قابلیت بیان مضامین متعدد و متنوع را دارد و انحصار یک وزن برای یک ژانر )مثلًا متقارب برای حماسه( یا مضمون نادرست است. 
قدرت او توان از اوزان مختلف در ژانرهای مختلف و برای بیان مضامین متعدد و متنوع بهره گرفت.  شهریار نشان داده که چطور می

ست که بتوان او را اها چنان و چندان  های معناپردازی اوزان و هم در فعلیت بخشیدن به آن قابلیت هم در انکشاف و اکتشاف قابلیت
یکی از شاعران شاخص در این زمینه به شمار آورد. توانایی خاص او در ژانر غزل است اما در ژانرهای قصیده، قطعه، رباعی/دوبیتی 

های رایج در مورد  است. او با خروج از کلیشه شود عمدتاً موفق بوده آزمایی کرده و تا آنجا که به وزن شعر مربوط می طبع و مثنوی نیز
که کار  داردعاطفی متعدد و متنوع –های معنایی هایی برای بیان زمینه کند نشان دهد که هر ژانری و هر وزنی قابلیت سعی می ،ژانرها

 های بیانی اوزان عروضی هستند. ان بزرگ کاشفان قابلیتهاست. شاعر شاعر کشف آن
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The earliest known reflection of the rituals associated with the ninth of 

Rabiʿ al-Awwal in Persian poetry appears in verses from a qaṣīda 

composed by Naṣrat b. Muḥammad ʿAlavī Rāzī, a Twelver Shiʿi poet of 

the eighth century AH. In addition to referring to Shiʿi hadith and 

narrative traditions concerning this occasion, these verses also reflect 

certain popular beliefs and customs associated with the day. Among the 

notable elements mentioned in the poem are the use of masks as an 

indication of ritual performances and Changāl, a ritual confection 

associated with the observance of the ninth of Rabiʿ al-Awwal. Employing 

a descriptive-analytical approach and drawing upon lexical evidence, 

literary sources, and folklore reports, this study examines the nature and 

ritual function of Changāl and seeks to reconstruct its ingredients, method 

of preparation, and place within the rituals of the occasion. The findings 

indicate that Changāl had been recognized as a ritual food associated with 

these observances since at least the early eighth century AH and that this 

tradition continued until the late Safavid period. These findings shed 

further light on the cultural and ritual history of the ninth of Rabiʿ al-

Awwal and contribute to a better understanding of the role of Changāl 

within its observances. In this respect, Naṣrat ʿAlavī Rāzī’s qaṣīda 

constitutes one of the few extant sources for the study of the rituals of the 

ninth of Rabiʿ al-Awwal and for reconstructing certain cultural aspects of 

this occasion during the pre-Safavid and Safavid periods. 

Cite this article: Sadeqi, Sh., Ekhteyari, Z., Yahaqi, M.J. (2026). Changal: A Ritual Sweet in the Observances of the Ninth 

of Rabiʿ al-Awwal. Persian Language and Literature, 79 (253), 180-194 

http://doi.org/10.22034/perlit.2026.70838.3910  

 

                              © The Author(s).                                                                                  Publisher: University of Tabriz.                              

 

 

http://doi.org/10.22034/perlit.2026.70838.3910
http://doi.org/10.22034/perlit.2026.70838.3910
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000


 

 

 
Changal: A Ritual Sweet in the Observances of the Ninth of Rabiʿ al-Awwal / Azimi 

 

181 

Extended Abstract 

Introduction 

This study examines the ritual confection known as Changāl as documented in connection with the 

ninth of Rabīʿ al-Awwal in early Persian literary and lexicographical sources. The point of departure is 

a qasida by Naṣrat b. Muḥammad al-ʿAlawī al-Rāzī (fl. 729/1329), which constitutes the earliest 

extant poetic reference to the commemorative practices associated with this date in Persian literature. 

The poem not only reflects Shiʿi narrative and ḥadīth traditions but also preserves valuable evidence of 

popular customs, including the preparation of a ritual sweet explicitly linked to the occasion. 

 

Methodology 

By situating this poetic evidence within broader textual, lexicographical, and folkloric materials, the 

article reconstructs the culinary, symbolic, and ritual dimensions of Changāl and traces its continuity 

from the early eighth century AH to the late Safavid period. 

 

Discussion  

The ninth of Rabīʿ al-Awwal occupies a distinctive place in Shiʿi devotional culture and has been 

represented in historical and religious sources as a day marked by celebration, festivity, and communal 

joy. Persian literary tradition likewise records its observance in both popular verse and formal poetry. 

However, the qasida of Naṣrat al-Rāzī stands out as a rare pre-Safavid testimony to the ritual culture 

surrounding this date. In a significant hemistich—“Prepare the instrument of Changāl on the ninth of 

Rabīʿ”—the poet presents the confection not as an ordinary food but as an integral component of the 

ceremonial apparatus of the day. This reference suggests that by 729/1329, at least in Rayy, the 

preparation of Changāl formed part of established ritual practice. 

The study first clarifies the lexical and culinary identity of Changāl. Drawing on medieval dictionaries 

and culinary texts, it demonstrates that Changāl was a sweet, fatty preparation composed primarily of 

bread, animal fat (often sheep’s tail fat), and a sweetening agent such as dates, honey, grape syrup, or 

sugar. The name itself derives from the method of preparation: the ingredients were kneaded, pressed, 

and mixed by hand. Lexicographical sources record variant forms (e.g., Changāl-khvast, Changāl-

khush, Dalīk) and occasionally equate it with other hand-mixed sweets such as khabīṣ. Although some 

variants lack bread and consist solely of fat and sweetener, the dominant form includes warm bread 

broken and kneaded into melted fat and sweet substance until thoroughly blended. Thus, the defining 

feature of Changāl is not merely its ingredients but the tactile act of “changal-kardan” (hand-mixing 

and kneading), which shapes both its name and its identity. 

The article then analyzes the descriptive evidence found in the Changāl-nāma of Jamāl al-Dīn Abū 

Isḥāq (d. ca. 840/1436). This poetic text provides detailed characterization of the confection’s form, 

texture, and preparation. Changāl is described as round, soft, warm, and notably rich in fat. The fat—

specifically sheep’s tail fat—is emphasized as essential, and its abundance is rendered in hyperbolic 

imagery. Dates, often used whole with pits intact, serve as the principal sweetening component in this 

account. The preparation occurs in a vessel called a lāk, and cold water is reportedly used during 

kneading, possibly to facilitate handling and blending. These descriptions confirm that by the ninth 

century AH, Changāl possessed a stable culinary profile characterized by warmth, softness, richness, 

and manual preparation. 

Having established its culinary identity, the study returns to its ritual significance. Shiʿi narrative 

sources attribute to the ninth of Rabīʿ al-Awwal a character of rejoicing and communal celebration, 
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sometimes accompanied by recommendations for feasting and feeding believers. Within this context, 

the explicit instruction in Naṣrat al-Rāzī’s poem to “prepare Changāl” indicates that the confection had 

already acquired symbolic and ceremonial value. The poem thus provides the earliest datable evidence 

linking this specific sweet to the observances of the day. 

Subsequent sources confirm the persistence and elaboration of this practice. The Safavid-era 

manuscript Surūr al-Muʾminīn offers detailed descriptions of ninth-of-Rabīʿ festivities, including the 

preparation of a sweet explicitly identified as Changāl-khast. The text presents this dish as a customary 

food of the feast and associates its consumption with devotional merit. It further situates the practice 

within a narrative of continuity extending back to the Household of the Prophet, thereby embedding 

the confection within a sacralized memory framework. Although such retrospective attributions may 

reflect later developments in devotional historiography, they nonetheless attest to the established ritual 

status of Changāl by the late Safavid period. 

Additional corroboration appears in Kulthūm-nana by Āqā Jamāl Khwānsārī (d. 1125/1713), which 

likewise references the preparation and consumption of Changāl on the occasion. Taken together, 

these sources demonstrate an unbroken tradition, spanning approximately four centuries, in which 

Changāl functioned as a distinctive ritual food associated with the ninth of Rabīʿ al-Awwal. 

 

Conclusion 

The findings of this study highlight several broader implications. First, they underscore the value of 

poetic texts as documentary evidence for social and ritual history. Naṣrat al-Rāzī’s qasida, though 

composed as devotional praise, preserves concrete details of lived religious practice. Second, the case 

of Changāl illustrates the dynamic interaction between elite literary culture and popular custom, 

whereby a vernacular culinary practice acquires symbolic weight within Shiʿi ritual memory. Finally, 

the historical trajectory of Changāl—from a locally prepared sweet to a sacralized feast-day 

confection—demonstrates how material culture and embodied practices contribute to the formation 

and transmission of communal religious identity. 

In conclusion, the evidence suggests that Changāl was recognized as a ritual confection connected to 

the ninth of Rabīʿ al-Awwal at least by the early eighth century AH and that this association endured 

into the Safavid era. Through lexical, literary, and manuscript sources—some examined here for the 

first time—the study reconstructs both the culinary features and the ritual significance of Changāl, 

revealing its role in the intersection of Shiʿi devotional tradition and Persian popular culture. 

 

Keywords: Ninth of Rabiʿ al-Awwal; Naṣrat ʿAlavī Rāzī; popular culture; ritual practices; Changal. 
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   چکیده اطلاعات مقاله

   نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی
 

  03/11/1434 :افتیدر خیتار

 11/32/1435: بازنگری خیتار

 23/32/1435: رشیپذ خیتار

 20/34/1435: انتشار خیتار
 

  ها: واژهکلید
 علوی الاول، نصرتربیع نهم

 عامه، رسوم رازی، فرهنگ

 آیینی، چنگال.

ای سرروده  نصررت برن م  رد  الاول در شعر فارسی ابیاتی از قصیده شده از مناسک نهم ربیع ترین بازتاب شناخته کهن 
های حدیثی و روایری  تامامی سده هشتم هجری است. این ابیات افزون بر ارجاع به سن علوی رازی، شاعر شیعه دوازده

دهد. از ج له عناصر قابل توجه در  شیعه درباره  نهم ربیع، برخی باورها و رسوم مردمی مرتبط با این روز را نیز بازتاب می
عنوان خروراکی آیینری نهرم ربیرع  بره« چنگرال»های ن ایشی و  ای از آیین عنوان نشانه به« صورتک»این قصیده، اشاره به 

های فرهنگ عامه به بررسری  با رویکردی توصیفی ر ت لیلی و بر پایه شواهد لغوی، ادبی و گزارشاست. پژوهش حاضر 
کوشد ترکیب، شیوه تهیه و جایگاه آن را در مناسک نهم ربیع بازسازی کند.  پردازد و می ماهیت و کارکرد آیینی چنگال می

عنوان خروراکی آیینری مررتبط برا ایرن مناسرک  برهکم از اوایل قرن هشتم هجرری  دهد که چنگال دست ها نشان می یافته
ها بخشی از پیشینه فرهنگی و آیینی نهرم  شده و این سنت تا اواخر دوره صفوی است رار داشته است. این یافته شناخته می

کند. از این منظرر، قصریده نصررت  سازد و به شناخت جایگاه چنگال در این مناسک ک ک می تر می الاول را روشن ربیع
های فرهنگری آن در دوره  ی رازی از معدود شواهد موجود برای مطالعه مناسک نهرم ربیرع و بازسرازی برخری جنبرهعلو

 آید. پیشاصفوی و صفوی به ش ار می

 

 .183-194(، 250) 79، فارسی ادبزبان و . ربیع نهم مناسک در آیینی شیرینی ؛ یکچنگال(. 1435) .عظیمی، حمیدرضا: استناد
http//doi.org/10.22034/perlit.2026.70838.3910 

 نویسندگان. ©                                                                .تبریزناشر: دانشگاه 
 

 

http://doi.org/10.22034/perlit.2026.70838.3910
http://doi.org/10.22034/perlit.2026.70838.3910
http://doi.org/10.22034/perlit.2026.70838.3910


 

 

 
 5045بهار و تابستان ، 352، شماره 97دوره ،زبان و ادب فارسی

 

 

184 

 مقدمه. 1

 واقعه   یک عنوانبه روز این .است یافته بازتاب مذهبی و تاریخی متعدد منابع در آن مناسک و هامناسبت و الاولربیع نهم روز
 مستوفی،) عامیانه هایحراره و هاتصنیف در خواه است؛ داشته نقش آن مراسم در نیز شعر و دارد حضور فارسی ادبیات در اجت اعی

 .ادبی و رس ی شعرهای در خواه و (۰۸۲ص ،۴ج ،۴۸۳۱

 :است مه ی عبارات حاوی شده تألیف صفوی حسینسلطان شاه عهد در که المؤمنین سرور کتاب زمینه، این در

 انشراح زیادتی جهتبه خود خاص هایمج ع در [الاولربیع نهم ]= روز آن در تا اندبسته هانظم [شیعیان] ایشان شعرای»
 کربلایی:« )خوانندمی خود هایخانه اندرون در دایره و دف با را شعرها ظریف، و شوخ جوانان و ایشان زنان و بخوانند انبساط و
 (.ر۰–پ۴

  .است (ق۹۰۷ در زنده) رازی علوی م  د بن نصرت از ایقصیده فارسی، شعر در روز این از شدهشناخته بازتاب ترینکهن
 :مطلع به

 داشررت افسررر «تعررالوا قررل» حرر برره کرره شهنشررهی
 

 داشرررت چررراکر سرررام چرررو هرررزاران کررره ته تنررری 
 

 (۰۲۲-۰۲۱ :۴۸۹۹ افشار،)

 ما .است آمده الاولربیع نهم مناسک درباره   مه ی ابیات است، مؤمنان امیر منقبت و مدح در که قصیده این پایانی بخش در
 است: شده بررسی بیت این صرفا   مقاله این در ایم.پرداخته قصیده این کامل بررسی به دیگر ایمقاله در

 ربیرررررع ز نهرررررم در چنگرررررال آلرررررت بسررررراز
 

ر ظفرررر و فرررت  ه ررره ایرررزدت چرررو   داشرررت مقرررر 
 

 (۰۲۲  ه ان:)

 ربیع نهم جشن آیینی سازوبرگ از جزئی عنوان به بلکه مع ول خوراک یک صرفا   نه شاعر نظر در «چنگال» شیرینی که پیداست
 و خوراکی هایسنت در آن جایگاه سپس و گشت روشن چنگال خوراکی   ماهیت نخست بیت، این دلالت فهم برای .است بوده

 مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش ربیع نهم مناسک با آن نسبت نهایت در و آیینی
 

 تحقیق پیشینة .2

 و (۴3۱–۴3۸ :۴۸3۲ افشار،) کرد معرفی کهن نگج   یک از بازمانده اوراق مبنای بر را رازی نصرت بار، نخستین برای افشار، ایرج
 جنگ در رازی نصرت از پرمایه قصیدۀ سه (.۰۴۲–۰۴3 و ۰۲۷–۴۷۳ :۴۸۹۹ افشار،) کرد چاپ نیز را او اشعار پژوهشگر ه ان

 م لاتی امینه یادداشت آن، بر علاوه (.۴۰۱–۴۰۸ و ۴۲۱–۴۲۰ ،33–3۸ :۴۸۷۲ مداح، عبدالکریم) است آمده مداح عبدالکریم
 (.۱۹–۱3 ه ان:) است کرده عرضه او درباره   ایتازه اطلاعات

 افشار،) گردید چاپ آن کامل متن سپس و (۴3۹–۴3۲ :۰3۸۲ افشار،) شد معرفی افشار ایرج توسط ابتدا نظر، مورد قصیده  
 ف وای و چنگال درباره   (.۹3۷ص ،۴ج :۴۸۳۳ جعفریان،) است کرده توجه قصیده این به نیز جعفریان رسول (.۰۲۲–۰۲۱ :۴۸۹۹

 است. نرسیده نگارنده نظر به پژوهشی ،آن آیینی
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  بررسی .3

 رازی علوی محمد بن نصرت امیر .2-5

 است بوده زنده ق۹۰۷ سال در و بوده الرازی العلوی م  د بن نصرت او نام که آیدبرمی شاعر خود خط به ایرساله انجامۀ از
 شیعی او (.۴) است آورده کف به «میراث و انتساب» به را «علیآل ولای» خودش، گفتۀ به (.۴۲۳ و ۴3۰ :۴۸3۲ ایرج، افشار،)

 عبدالکریم) مذهبی شهادت نوعی مثابۀبه است؛ آورده سرهمپشت را گانهدوازده امامان نام قصایدش بیشتر در و بوده امامیدوازده
 حضرت به ارادت ابراز و منقبت بر ویژهبه وی (.۰۲3–۰۲۱ ،۰۲۸ ،۰۲۴ ،۰۲۲–۴۷۷ :۴۸۹۹ افشار، ؛۴۲۸ ،3۱ :۴۸۷۲ مداح،

کید الزمانصاحب  (.۰۸۷–۰۸3 :۴۸۹۹ افشار، ؛۴۰۸ ،۴۲۸ ،3۱ :۴۸۷۲ مداح، عبدالکریم) دارد تأ

 دش نانش و کم دوستانش خودش، گفتۀ به دلیل،ه ینبه شاید و تازدمی تیز و تند (؛۰) لعنت هم و است منقبت هم او شعر
 (.۰۲۰ ه ان:) است رسیده پیری به و بوده (۰۲۲ ه ان:) ن یف و لاغر (،۰۲۰ ه ان:) زردرخ او (.۰۲۳ :۴۸۹۹ افشار،) اندبوده بسیار

 خط ن ونۀ (.۸) است داشته دیوان و دفتر و نثر و نظم منقبت، در خودش، گفتۀ به است؛ مانده باقی او از نثر و نظم ک ی مقدار
 مقام شیعی شاعران میان در و بوده ای کارآزموده و باسواد و خوب شاعر (.۴۲۳ و ۴۲۴ ،۴3۸ :۰3۸۲ افشار،) است موجود نیز او

 .است روایی مضامین از سرشار او شعر .دارد م ترمی

  

  لغوی منابع در چنگال .2-3

چنگال» ج له از :است شده ثبت گوناگون هاینام و هاصورت با هافرهنگ و لغوی منابع در که است شیرینی نوعی چنگال
 :۴۸۱۲ نطنزی،« )خواستچنگال» (،۰۴۴ ،۴ ج :۴۸۷3 کرمینی، ؛۴۲۳ :۴۸۷۳ بادی، ؛۸۰۲ ،۴ ج :۴۸۳۰ میدانی،« )خوست

 صورت (.۴۱۰ :۴۸33 نیشابوری، کردی« )خوشچنگال» و (۴۰۷۸ :۸ ج ،۴۸3۴ ه ان، و ۹33 :۰ ج ،۴۸3۲ تفلیسی، ؛۹۲
 (.۳۰۳۹ :۲ ج ،۴۸۹۹ دهخدا،) است رفته کار به منابع برخی در نیز «چنگالی»

 با کردنمغ زی و دادن ورز مالش، مستلزم آن سازیآماده زیرا گردد؛بازمی آن تهیۀ شیوۀ به «چنگال» به خوراک این گذارینام
 :۴۸۷۳ بادی، ؛۸۰۲ ،۴ ج :۴۸۳۰ میدانی،« )غ یزه» هاینام با آن از منابع برخی در رو،ه ین از .است دست کف و سرانگشتان

 .است شده یاد نیز (۸۰۲ ،۴ ج :۴۸۳۰ میدانی،« )مغ زه» و (۹33 ،۰ ج :۴۸3۲ تفلیسی، ؛۴۲۳

 (۳۲۱ ،۰ ج :۴۸3۲ تفلیسی، ؛۸۰۲ ،۴ ج :۴۸۳۰ میدانی،) است آمده «دوسکف» خوراک این دیگر نام هافرهنگ برخی در
 قواس، فخر) انددانسته «انگشتو» و «مالیده» معادل را آن ه چنین .است آن خوردن ورز و شدنمالکف ویژگی به ناظر ظاهرا   که

 نیشابوری، کردی ؛۸۰۲ ،۴ ج :۴۸۳۰ میدانی،) است شده یاد نیز «دلیکه / دلیک» نام با چنگال از این، بر افزون (.۴۱۱ :۴۸3۸
 (.۲۴۸ : ج، تابی معروف، ابن ؛۴۰۷۸ :۸ ج ،۴۸3۴ تفلیسی، ؛۰۴۴ ،۴ ج :۴۸۷3 کرمینی، ؛۹۲ :۴۸۱۲ نطنزی، ؛۴۱۰ :۴۸33

 

 چنگال ۀتهی ۀشیو و ترکیب .2-2

 که است آمده شیرین و چرب ساده، خوراکی عنوانبه چنگال از سوهم نسبتا   هاییتعریف خوراک، به مربوط متون و لغوی منابع در
« شکنند انگبین و روغن در که نان: »اندگفته چنگال تعریف در .دارد اشاره آن سازیآماده شیوۀ به هم و دهندهتشکیل مواد به هم

 اطع ه سفرۀ در (.۲۴۸ ،۴ ج :تابی معروف، ابن« )گویند چنگال را آن که آغشتههمبه روغن و نان» یا (؛۰۱۰ ،۴ ج :۴۸۲۱ سجزی،)
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« شود م زوج تا ب الند ن وده خرد آن در نان و ریخته آن در شیرینی کرده، داغ را روغن: »است شده توصیف چنین چنگال نیز
 (.33 :۴۸3۸ آشپزباشی،)

 و روغن نان، نقش بر و آورده گرد را تعاریف این از ایمج وعه ،«خوستچنگال» و «چنگال» هایمدخل ذیل دهخدا، لغتنامه  
 «گرمی نان» چنگال هامدخل این در .است کرده تأکید خوراک این ساخت در (دوشاب یا عسل شکر، مانند) کنندهشیرین مادۀ

 روغن در کرده ریزه را نان نواحی برخی در که شودمی داده توضی  و «باشند مالیده یکدیگر در شیرینی و روغن با» که شده دانسته
 م زوج کاملا   تا مالندمی پنجه با قدرآن و افزایندمی آن بر دوشاب یا عسل قند، شکر، چون ایکنندهشیرین مادۀ سپس و ریزندمی

 (.۳۰۳۹ و ۳۰۳۲ ،۲ ج :۴۸۹۹ دهخدا،) خوانندمی نیز «مالیده» را خوراک این روه ین از شود؛

گزارش پایۀ بر .کنندهشیرین مادۀ یک و روغن نان، :شودمی تشکیل اصلی مادۀ سه از خود غالب صورت در چنگال بنابراین،
 نخجوانی هندوشاه ابن نوشتۀ از .است داشته هاییتفاوت مختلف هایدوره و مناط  در خوراک این ترکیب ادبی و تاریخی های

 ساختندمی «خشخاش و روغن و خرما و نان از» را چنگال (،3) خوزستان در هشتم، و هفتم قرن در کمدست که آیدبرمی
 .است داشته عهده بر را کنندهشیرین مادۀ نقش خرما ترکیب، این در (؛۰۲۲ :۴۸33 هندوشاه،)

 و روغن اصلم :گفت [چنگال«: ]گویدمی صراحتبه و داندمی چنگال اصلی ارکان را خرما و روغن نان، نیز اطع ه بس اق
 :کندمی بندیصورت چنین را اجزا این از یک هر جایگاه دیگر، بیتی در او (.۲۲ :۴۸۳۰ اطع ه، بس  « )نان و خرما

 زمرررانایرررن هسرررت هرررم ترکیرررب ایرررن ترررو برررا
 

 نرررران جسررررم خرمررررا، نَفْررررس روغررررن، روح 
 

 (۲۷ ه ان:)

 «دلیک» و «خوستچنگال» ،«چنگال» هاینام با هاییخوراک کهن، متون در زیرا دارد، اه یت «نان» بر تأکید ه ه، این با
 که طعامی: »است شده تعریف چنین «دلیک» مثال، برای .شوندمی ساخته شیرین مادۀ و روغن از تنها و اندنان فاقد که اندشده معرفی

 (.۲۴۸ ،۴ ج :تابی معروف، ابن« )باشد خرما و تازه روغن از که طعامی» نیز و (۴۰۳۲ ،۸ ج :۴۸3۴ تفلیسی،« )پزند خرما و مسکه از

 کرمانی، خطیب« )چنگال :خبیص: »است شده تصری  است، گوناگون اقسام با حلوا نوعی که «خبیص» دربارۀ ه چنین،
 موارد، این در که پیداست (.3۲۲ ،۴ ج :تابی معروف، ابن« )کرده چنگال چیزی و آمیخته هم به خرما و روغن» و (۰۸ :۴۸۲۰
 .است بوده خوراک دادن   ورز و کردنچنگال ع ل بلکه نان، وجود لزوما   نه «چنگال» عنوان اطلاق معیار

 را نان گاه :است داشته هاییتفاوت مختلف مناط  در آید،برمی هاگزارش این از کهچنان نیز چنگال سازیآماده و پخت شیوۀ
 .است رفته سخن آن دادن ورز و مالیدن و روغن به نان آغشتن از گاه و کردندمی ترید داغ روغن در و شکستندمی

 

 اطعمه بسحاق نامۀچنگال پایۀ بر چنگال هایویژگی .2-0

 بر (.۲۷–۲3 :۴۸۳۰ اطع ه، بس  ) دارد نامهچنگال عنوان با کوتاهی مثنوی ؟(۳۱۲ متوفی)  شیرازی حلاج ابواس اق الدینج ال
 این هایویژگی از ایمج وعه توانمی دهد،می دست به چنگال از مثنوی این در اطع ه بس اق که هاییگزارش و هاتوصیف پایۀ

 پارس اقلیم در و هجری نهم قرن نخست نی ۀ برای کمدست ظاهری، شکل و تهیه شیوۀ دهنده،تشکیل مواد حیث از را خوراک
 .کرد استنباط

 و رمزی تفسیر آن از شاعر که دارد ویژه سازیآماده شیوه   و دما بافت، صورت، با مشخص ترکیبی بس اق روایت در چنگال
 .است کرده اخلاقی
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  گردی. 3-4-1

 :است آن گردی به ناظر «نبود پیدا پا از سر و سر از پای» تعبیر .است بوده گرد خوراکی چنگال که آیدبرمی اطع ه بس اق توصیف از

 نبرررررود حلررررروا از و برررررود شررررریرین و چررررررب
 

 نبرررررود پیررررردا پرررررا ز سرررررر سرررررر، از پرررررایش 
 

 (۲3 ه ان:)

 

  چربی .3-4-2

 بوده «چرب» م سوسی طوربه خوراک این که آیدبرمی اطع ه بس اق هایتوصیف از و است چنگال اصلی ارکان از یکی روغن
 (.۲3 ه ان:) کندمی بیان «رگان اندر خون چون رفتی روغنش» آمیزاغراق تعبیر با را چنگال چربی شدت او .است

 گسترده آن در نازکی و پهن نان که بگسترانند ظرفی یا ص ن بر را چنگال که شدهمی سبب فراوان چربی ه ین رسدمی نظربه
 :کند جذب را خوراک روغن نان، تا باشد شده

 صرررر ن روی بررررر زمرررران یررررک بررررودی پهررررن
 

رررررر   پهررررررن نرررررران   میرررررران در بررررررودی ردگ 
 

 (۲3 ه ان:)

 

  نرمی .3-4-3

خوش و نرم و گرم و چرب» را چنگال و کندمی برجسته گرمی و چربی کنار در را ویژگی این اس اق .است داشته نرم بافتی چنگال
 (.۲۷ و ۲3 ه ان:) خواندمی «خوار

 

  گرم نان .3-4-4

 :گوید می رمزی صورت به شاعر مثنوی، پایان در .است شدهمی استفاده گرم نان از تهیه هنگام و دارد چنگال ترکیب در اساسی نقش نان

 نرررررم و چرررررب دائررررم بسرررر اق چررررون برررراش
 اسررررت نفسررررانی شررررهوت «گرمررررت نرررران»

 

 «گررررررررم نررررررران» و سررررررررد آب میررررررران   در 
 اسررررررت انسررررررانی حک ررررررت سررررررردت آب

 

 (۲۷ ه ان:)

 (.ه ان) شود تأمین چنگال مطلوب صفت گرمی، شدمی باعث گرم نان از استفاده

 

  هسته با خرمای .3-4-5
 «(استخوان» او تعبیر به یا) هسته با خرما که این جالب اما خرماست، کنندهشیرین مادۀ کند،می توصیف بس اق که چنگالی در

گاهانه عنصری خرما هسته   وجود که دهدمی نشان شعری شواهد .است شدهمی استفاده  حتی و بوده چنگال ساخت در معنادار و آ
 :شودمی برجسته نیز شاعرانه هایسازیمض ون در

راسررررررتخوان» او اجررررررزای سرررررررسررررررربه  «پ 
 

 رگرررران انرررردر خررررون چررررون رفترررری روغررررنش 
 

 (۲3 ه ان:)

 :است آمده نیز چنگال، نوعی بشنیزه،/بشنزه وصف در
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 را ضعیف این .بیاورند بس اق سوغات به کازرون از و بیزند غربال و «ب الند» دیگریک در که بصره ی«خرما» و ارده :بشنیزه»
 سفره   از «خرما اَسته  » مبادا که بیزندمی «چنگال» کسوریند، غایتبه مردمی ایشان چون که آیدمی خاطربه آن بیختن، سبب در

 (.۰۷۰–۰۷۴ ه ان:« )گردد فوت ایشان

 و استخوان وجود به ایهام طری  به نیز زیر بیت در رسدمی نظر به .چنگال در «خرما اَسته  » وجود بر دارد تصری  گزارش این
 :است شده اشاره چنگال ک ر و میان در خرما هسته  

 حررررب گررراه آیررد کررروه برررر اگررر گررررزت صرردمه  

 

 ک رر در «هرااستخوان» خرد کند «چنگالش» ه چو 
 

 (۸۳ ه ان:)

 بردند؟می کار به چنگال در هسته با را خرما چرا که است این پرسش

 

  گوسفندی دنبه   روغن .3-4-6

 در مدتی روغن این که کندمی توصیه نامهچنگال در او .است گوسفند دنبه   روغن بس اق، تصری  به چنگال، در استفاده مورد روغن
 (.۲۹ ه ان:) کند پیدا گوسفند مطلوب بوی تا ب اند گوسفند خیک

 :است ساخته مض ون چنگال و دنبه با اس اق نیز زیر هایبیت در

 هسرت یراری مررا «دنبره» جرزبره که «نان» ای مشنو

 

 هسررت کرراری مرررا «چنگررال مررالش» جررزبرره یررا 
 

 (۴۲۸ ه ان:)

 بگرررداخت کررره پرررروار «دنبررره  » آن برررر افسررروس

 

شرررتیم «چنگرررال» سررره دو مرررا آن «روغرررن» وز   نَ  
 

 (۴۲3 ه ان:)

 
 تهیه روش به ایاشاره .3-4-7

 شودمی یادآور اس اق .بود «لاک» به موسوم ظرفی در خرما و دنبه روغن گرم، نان دادن ورز و مالش شامل چنگال سازیآماده شیوۀ
 :مواد بهتر ترکیب برای هم و دست کردن تر برای هم ظاهرا   شد؛می استفاده سرد آب از مالش هنگام که

 فلررررررررک «لاک» در دادنررررررررد مالشررررررررت

 نرررررم و چرررررب دائررررم بسرررر اق چررررون برررراش

 

رررررد   مَلَرررررک خوانرررررت سرررررر   ران  مگرررررس ب 
 گررررررررم نررررررران و سررررررررد آب میررررررران   در

 

 (۲۷ ه ان:)

 .دارد اشاره چنگال شیرینی روی هامگس شدن گرد به ه چنین تصویر این

 

 ربیع نهم آیینی خوراک مثابۀبه چنگال .3-4-8

 اطعام و خوردن آن در و بوده بیت اهل شادی روز ربیع، نهم روز دهدمی نشان شده داده نسبت (ص) اکرم پیامبر به که روایاتی
 رازی نصرت مصرع چارچوب، ه ین در (.۰3۹ و ۰3۱ :۴۱۸۱ ه و، ؛۸3۰ :۷۳ ج ،۴۱۲۸ مجلسی،) است شده توصیه مؤمنان

 .دارد دلالت خوراک این بودنآیینی بر روشنیبه ،«ربیع ز نهم در چنگال آلت بساز» گویدمی که
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 طوربه خوراک این ق ۹۰۷ سال در و ری در کمدست که است حاکی و است نصرت قصیده   ه ین سند، ترینقدی ی فعلا  
 .بازگردد پیشین هایزمان به باید رسم این سابقه   طبیعتا   .است شدهمی مصرف ربیع نهم در خاص

 که اند المؤمنین سرور و ننهکلثوم هایگزارش برجسته، شاهد دو .است یافته است رار نیز بعدی قرون در چنگال آیینی جایگاه
 .است بوده ربیع نهم مناسک ویژه   و شدهشناخته خوراکی صفوی، عصر اواخر تا هشتم قرن از کمدست چنگال، دهندمی نشان

 

  ننهکلثوم گزارش .3-4-8-1

 :است آمده ق( ۴۴۰3 متوفی) خوانساری ج ال آقا ننهکلثوم در

 (.۴۰3 و ۴۰۸ :۰3۸3 خوانساری،« )دارد عظیم ثواب خوردن چنگال «الدینباباشجاع عید» روز در گفته یاس ن باجی»

 ق ۴۴۰3 تا ق ۹۰۷ سال از کمدست ربیع، نهم مراسم ویژه   خوراک عنوانبه چنگال خوردن   و پختن رسم دهدمی نشان سند این
 .است بوده آیینی اه یت و ثواب واجد آن انجام و داشته رواج مردم میان در سال، چهارصد به نزدیک

 

  المؤمنین سرور گزارش .3-4-8-2

 مفصلی هایگزارش است، شده تألیف (ق ۴۴۸3 متوفی) حسینسلطان شاه زمان و صفوی عصر اواخر در که المؤمنین سرور در
 نقل نرسیده، چاپ به هنوز و مانده باقی نویسدست صورتبه اثر این که آنجا از .است آمده چنگال آیینی جایگاه و ربیع نهم درباره  
 .است مناسب اینجا در آن از هاییبخش

 :نویسدمی روز این هایآیین وصف در نویسنده

چنگال« فارسی به را آن که طعامی» و کشیدند چشم در سرمه و پوشیدند فاخر هایجامه [ربیع نهم =] روز آن در شیعه»
 این و بودند نخورده لذیذ طعام وقت آن به تا السلامعلیه حسین امام حضرت شهادت از بعد چه .«ساختند گویند، (۲« )خست

 که است روزی آن که اندکرده تصور بعضی .سازند «خستچنگال» روز آن سال هر که ماند ولایت و نبوت خاندان میان در رسم
 .باشند شده واصل 1[...]مبارک روز این در [...] دو هر که نیست منافاتی هیچ [...] که گوید فقیر .شده کشته الخطاب بن ع ر

 :است چنین اند،گفته حال صورت مطاب  مثنوی «چنگال مالیدن» باب در مؤمنین بعضی

 دادنررررد 2«کررررام هررررر رخصررررت» را جهرررران

 احسرررررران برررررره قررررررادر پیشرررررره  عرررررردالت

 دیگرررر هرررایخرررواهش بررره مررری از غیرررر کررره

 نررررردارد لرررررذت طررررررب مررررری بررررری اگرررررر

 را طرررررررب و عرررررریش رو داد چررررررون ولرررررری

 گسررررترفرررری  شررررد چررررون 3«عیررررد» صررررباح
 روکرررررر  چرررررررخ خیررررررال فررررررانوس برررررره

 دادنررررد عررررام بررررار الخرررراص خرررراص   برررره 
 جریررران یافرررت فرمررران بررره حک رررش چنرررین

 مکررررررر عشررررررت طررررررب، اهرررررل کننرررررد
 نرررررررردارد کیفیررررررررت عرررررررریش دمرررررررراغ

 بررررررالا دو کیفیررررررت برررررراده برررررری دهررررررد
 خرررررررراور ز چینرررررررری لعبررررررررت برآمررررررررد

 پرتررررررررو افکنررررررررد آفترررررررراب چررررررررراغ

                                                 
 . کل اتی خوانده نشد. 1
 (.۰3۲: ۴۱۸۱؛ ه و، ۸3۱، ۷۳: ج ۴۱۲۸)مجلسی، « و یوم رفع القلم». ظاهرا اشاره به 2

 (.۰3۲، ۰3۸: ۴۱۸۱؛ ه و، ۸3۱، ۸3۸، ۸3۴ ،۷۳ج : ۴۱۲۸یاد شده است )مجلسی، « عید». در روایات نهم ربیع چندین بار از این روز با عنوان 3
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 ه ررررررررایون اقبررررررررال برررررررره زد زمانرررررررره

 عیرررررد شرررررب عررررریش کرررررامیشررررریرین ز

 روشرررررررن گشرررررررت آفترررررررابم و صرررررررب  ز

 بهررررر یافترررره «نرمرررری» و «چرررررب» از فلررررک

رآلود« »خسرررررتچنگرررررال» شرررررده  «شرررررک 
 «چنگررررال» نررررام از چرررررب ناگشررررته زبرررران

 بنیرررررراد کرررررررد دسررررررتیچرررررررب زمانرررررره

 صررررررر بت «چنگرررررررال مالیررررررردن» پررررررری

 سررررررخوش ای اننرررررد اهرررررل عیرررررد ایرررررن در

 

 گرررررررردون طبرررررررل برررررررر را صرررررررب  دوال
ر» صرررب  «شررریر» بررره  خورشرررید ریخرررت «شرررک 

 «روغررررن» برررره «نرررران» را فلررررک افترررراده کرررره
 دهررررر سررررر بررررر «چربرررری» دسررررت کشرررریده

 دود برررررررری حلرررررررروای سرررررررراخته مهیررررررررا
 خررررالتررررب افکنررررده لررررب برررره «شرررریرینی» ز 

 افتررررراد روغرررررن در مرررررا عررررریش نررررران کررررره
 عشرررررت نرررران شررررد «ترررررچرررررب» روغررررن ز

 ع ررررررکش الررررردینباباشرررررجاع شرررررد کررررره
 

 (پ۳ -ر۳ کربلایی:)

 :کنندمی روشن را نکته چند عبارات این

 .است شده معرفی ربیع نهم مناسک لوازم از و الدین باباشجاع «عید» خوراک صراحتبه متن این در چنگال .۴

 برخی چارچوب، این در .است شده داده نسبت نبوت خاندان به چنگال خاستگاه متأخر، روایتی در صفوی، عصر پایان در .۰
 از که نسبتی بردند؛می عقب به (ع) سجاد امام زمان تا را آن و دانستندمی مربوط سعد ع ر قتل واقعه   به را خوراک این سابقۀ

 .دارد حکایت شیعی مذهبی حافظۀ در چنگال برای آیینی تداوم نوعی گرفتنمفروض

 مواد دوره، این در که رسدمی نظر به .است شده توصیف بسیارچرب و شیرین و نرم خوراکی چنگال نیز مثنوی این در .۸
 :بیت .است بوده «شکر» و روغن و نان چنگال، دهندۀتشکیل

 عیرررررد شرررررب عررررریش کرررررامیشررررریرین ز

 

ر» صرررب  «شررریر» بررره   خورشرررید ریخرررت «شرررک 
 

 نه آن کنندۀشیرین مادۀ که داشته وجود چنگال نوعی شاید ربیع، نهم مراسم بعضی در که کشدمی پیش را حدس و امکان این
 و است مستقل متنی صری  پشتوانۀ فاقد فعلا   فرض، این .است بوده «شکر با شدهشیرین شیر  » بلکه خرما، یا انگور شیره   و دوشاب
 .است تک یلی شواهد وجویجست نیازمند
 

 گیری نتیجه .4

 هایگزارش و ادبی لغوی، شواهد از گیریبهره با و گرفت قرار توجه مورد آیینی خوراکی عنوانبه «چنگال» شیرینی مقاله این در
 این در بارنخستین برای برخی که آمدهدستبه شواهد .شد ارائه آن هایویژگی و سازیآماده شیوه   ترکیب، از تصویری عامه، فرهنگ

 نهم مناسک با مرتبط آیینی خوراکی عنوانبه هجری هشتم قرن اوایل از چنگال که دهدمی نشان گرفتند، قرار بررسی مورد پژوهش
 .است یافته است رار صفوی عصر اواخر تا رسم این و شدهمی شناخته ربیع
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 نوشت پی .5

 (.33 :۴۸۷۲ مداح، عبدالکریم« )آبا و جد از میراث به و انتساب به /گشت حیدر ولای رازی نصرت شعار. »۴

 (.33 :۴۸۷۲ مداح، عبدالکریم« )مبدا علی با ظلم ه ه اندکرده که /[…]آن بر نفرین و لعنت هزار» .۰
 / نثر و نظم تیغ و نعت تیر به را ایزد شکر / داشت اشعار و دفتر یاسین آل نعت ز تا / منقبت سپهر در نصرت گشت آفتابی .۸

 (.۰۲۱ :۴۸۹۹ افشار،) «داشت زار و مست ند را مرتضی خصم جان

 آمده هانامهخوراک و ادبی متون در واژه این حال، این با است؛ نشده ذکر مستقلی شاهد «چنگالی» برای دهخدا لغتنامه   در .۱
 :ن ونه برای .است

 چنگرررالی طغرررار افترررد ترررو دسرررتبررره اگرررر

 

ررررر   برمررررالی دسررررت چرررره بهررررر ز اسررررت م ق 
 

 (۴۲۰ :۴۸۳۲ هروی، م  د صوفی)

 برررررن  حلرررروای   طلعررررت نظررررربرررره درنیایررررد

 

 انررررردرچنگال چنگرررررالیَم صررررر نک ار فترررررد 
 

 (۴۲ ه ان:)

چنگال» و «گرمالیده» چون تعبیرهایی کنار در و دادهمی ورز را چنگال که شدهمی اطلاق کسی به «چنگالی» این، بر علاوه
 (:چنگالی مدخل ،۳۰۳۹ ،۲ج :۴۸۹۹ دهخدا،) است رفته کاربه «مال

 دسرررررتبررررره دارد مررررررا چنگرررررالی چنرررررگ

 

 هسرررت کررره هرجرررا دهررردمررری مرررالمگررروش 
 

 (۲۷ :۴۸۳۰ اطع ه، بس  )

 و ولایت هر شاخص هایخوراک که گزارشی در اطع ه، بس اق .است داشته شهرت خوزستان در چنگال رسدمی نظر به .3
 :دهدمی نسبت شوشتر به را چنگال کند،می سازیمض ون آن پایه   بر و ش اردبرمی را خطه

 (.3-۱ :۴۸۳۰ اطع ه، بس  « )یافتند «هامالش» خیال چنگال ششدر   در «چنگال» این «لاک» از شوشتر غذاخواران»

 ،۴3۷۱۲ :۴۸ ج ،۴۸۹۹ دهخدا،) دهندمی مالش آن در را چنگال که است تغاری یا ظرف «لاک» که است ذکر شایان
 «(.لاک» مدخل

 :است نوشته متفاوت خطی با کسی حاشیه، در .۲

 لفظ که آنجا از .باشند مالیده شیرینی و روغن به را گرم نان که خوردنی چنگال از است عبارت خوشچنگال و خوستچنگال»
 هرگاه بنابراین آمده، نیز میانباریک آدم معنی به حتی و جانوران پنجه   آدمی، پنجه   خوراک، معنای میان و است مشترک «چنگال»

 حال، این با .کنندمی استفاده «خوشچنگال» یا «خستچنگال» اصطلاح از دهند، تخصیص خوردنی چنگال معنای به بخواهند
 (.پ۳ کربلایی:« )گرددمی متبادر شنونده برای آن خوراک معنای شود، گفته «چنگال» قید بدون هرگاه حاضر، زمان در
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  منابع
 .ایران فرهنگ بنیاد انتشارات :تهران اطعمه، سفرۀ (،۴۸3۸) اکبر،علی آشپزباشی،

 .مرتضوی کتابفروشی :تهران علوی، سیدرضا تص ی  فارسی(،-عربی) اللغات کنز فرهنگ تا(،)بی عبدالخال ، بن م  د معروف،ابن

 عبدالعلی اهت ام به هجری(، هشتم قرن از فارسی لغات فرهنگ) الفرس صحاح (،۴۸33) نخجوانی، هندوشاه بن م  د هندوشاه، ابن
 .کتاب نشر و ترج ه بنگاه :تهران دوم، چاپ طاعتی،

 به ایران، اسلامی میراث ،«امامیه منثور رساله   با ه راه ورامینی کوچک ح زه   و س نانی شهاب رازی، نصرت اشعار» (،۴۸۹۹) ایرج، افشار،
 .۰۸۷-۴۳۷ هفتم: دفتر مرعشی، اللهآیت کتابخانه   :قم جعفریان، رسول کوشش

 نامهجشن ،«س نانی( شهاب و ورامینی کوچک ح زه   رازی، علوی نصرة) هشتم قرن شیعی شاعر سه از منتخباتی» (،1331) ایرج، افشار،
 ه کاری با (تهران شعبه  ) اسلامی مطالعات مؤسسه   و (کانادا مونترال،) گیلمک دانشگاه :تهران نصر، حسین نظر زیر کربن، هانری

 .۴۲۷-۴3۴ ایران: فلسفه   شاهنشاهی انج ن و تهران دانشگاه

 :تهران گودرزنیا، عباس و دادخواه غلامرضا ت قی  و تص ی  اللغّة، فی الملخّص (،۴۸۷۳) کافی(،) حسین بن اح د بن ح د ابوالفت  بادی،
 .افشار م  ود دکتر انتشارات

 .مکتوب میراث نشر :تهران فسایی، رستگار   منصور دکتر تص ی  کلیات، (،۴۸۳۰) حلاج، ابواس اق الدینج ال اطع ه، بس  

 .ایران فرهنگ بنیاد :تهران دوم، و اول جلد طاهر، غلامرضا کوشش به ادب، قانون (،۴۸3۴ و ۴۸3۲) ابراهیم، بن حبیش تفلیسی،

 .علم نشر :تهران سوم، چاپ صفوی(، دولت طلوع تا آغاز از) ایران در تشیع تاریخ (،۴۸۳۳) رسول، جعفریان،

 .فرهنگی و عل ی انتشارات :تهران یوسفی، غلام سین و دبیرسیاقی م  د اهت ام به اللغات، ملخص (،۴۸۲۰) حسن، کرمانی، خطیب

 .مروارید :تهران پور،اسدی بیژن هایطرح با ننه،کلثوم (،۰3۸3) ج ال، آقا خوانساری،

 .تهران دانشگاه :تهران دوم، چاپ شهیدی، جعفر و معین م  د نظر زیر نویسندگان، از گروهی قلم به لغتنامه، (،۴۸۹۹) اکبر، علی دهخدا،

 :تهران مصطفوی، م  دحسین تص ی  اول، جلد الاشیاء، و الحروف مرتب فی الاسماء مهذب (،۴۸۲۱) زنجی، ع ر بن م  ود سجزی،
 .فرهنگی و عل ی انتشارات

 .مکتوب میراث :تهران افشار، ایرج کوشش به صوفی، اشعار دفتر (،۴۸۳۲) هروی، م  د صوفی

 کتابخانه :تهران م لاتی، امینه کوشش به قدیم، فارسی ادب در بیت اهل ولای و تشیع ق(؛۹۴۸ مورخ) جنگ (،۴۸۷۲) مداح، عبدالکریم
 .اسلامی شورای مجلس

ین قواس، فخر اس شاهمبارک فخرالد   .کتاب نشر و ترج ه بنگاه :تهران اح د، نذیر اهت ام به قواس، فرهنگ (،۴۸3۸) غزنوی، قو 

 العظ ی اللهآیت کتابخانه   ۴۴3۳۳ ش اره   نویسدست مبین، دین اعدای هایسرکرده هلاک بیان در المؤمنین سرور علی، بن حسین کربلایی،
 .دوازدهم قرن کتابت برگ، ۴3۳ نسخ، نجفی، مرعشی

 .ایران فرهنگ بنیاد :تهران حریرچی، فیروز و مینوی مجتبی تص ی  البلغه، کتاب (،۴۸33) یعقوب، ادیب نیشابوری، کردی

 با رواقی علی کوشش به هجری(، ششم قرن از فارسی - عربی فرهنگ) الاصناف تکملة (،۴۸۳3) ، الادیب سعید بن م  د بن علی کرمینی،
 .فرهنگی مفاخر و آثار انج ن :تهران عظی ی، زلیخا ه کاری

 .العربی التراث احیاء دار :بیروت الاطهار(، الائمة اخبار لدرر ةالجامع) بحارالانوار ق(،۴۱۲۸) م  دتقی، بن م  دباقر مجلسی،

  مؤسسة :بیروت الاعل ی، علاءالدین تعلی  و تعریب الجنان(، مفتاح کتاب یلیه و) زادالمعاد ق(،۴۱۸۱) م  دتقی، بن م  دباقر مجلسی،
 .لل طبوعات الاعل ی

 .زوار :تهران قاجار، دورۀ اداری و اجتماعی تاریخ من؛ زندگانی شرح (،۴۸۳۱) عبدالله، مستوفی،
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 .اسوه :تهران دوم، چاپ آبادی،نجف امیری علی جعفر تص ی  الاسماء، فی الاسمی (،۴۸۳۰) اح د، بن سعید ابوسعد میدانی،

 .ایران فرهنگ بنیاد :تهران سجادی، جعفر سید کوشش به المرقاة، (،۴۸۱۲) ادیب، ابراهیم بن حسین ابوعبدالله الزمانبدیع نطنزی،
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aligned with state-sponsored discourse and contributed to the reproduction 

of official ideology, others articulated resistance through symbolic and 

multi-layered poetic language. Beyond its aesthetic function, poetry in this 

period emerged as a significant medium of socio-political engagement and 

a repository of collective memory. It was also instrumentalized for 
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Democratic Party, whereas independent and dissident poets voiced protest 

and resistance against dominant power structures. Adopting a historical-

analytical approach and drawing on a systematic study of poetic texts 

alongside relevant historical sources, this study offers a comprehensive 

and comparatively novel analysis of the representation of political and 

social events in contemporary Afghan poetry. It advances the field by 
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historical experience across multiple poetic currents. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Contemporary Afghan poetry, from the 1960s to the 1990s was shaped within a context of profound 

political and social transformations. Major events, such as the demonstrations of 3 Aqrab 1344 SH 

(October 24, 1965), the coup of 7 Saur 1357 SH (April 27, 1978), the Soviet invasion, the popular 

uprising of Herat on 24 Hoot 1357 SH (March 14, 1979), and the subsequent civil wars- not only 

transformed the country's political structure but also exerted a direct influence on the formation of 

poetic language, imagination, and discourse. During this period, poetry moved beyond its purely 

aesthetic function and emerged as a medium of protest, resistance, political mobilization, and the 

construction of collective memory. 

Despite existing studies on socialist poetry and the social dimensions of poetry in the 1340s to 1370s 

SH (1960s to 1990s), a comprehensive analysis that examines the reflection of political and social 

events across the full spectrum of poetic movements-including leftist, Islamic, and independent 

currents-remains lacking. The present study addresses this gap by investigating how these events are 

represented in contemporary Persian-language poetry of Afghanistan and by exploring the relationship 

between political and social developments and the structural and linguistic transformations of poetry. 

 

Literature Review and Methodology 

Existing scholarship on modern Afghan poetry has explored important aspects of the field but often 

within partial or ideologically narrow frameworks. Tabesh (2014), in Political Crises of Afghanistan 

in Contemporary Dari Poetry, examines committed poetry through political crisis theory, highlighting 

authoritarianism, war, displacement, and inequality as key determinants, yet primarily focusing on 

content. Naderi (2020), in Resistance Poetry and Its Characteristics in Afghanistan, defines resistance 

poetry as a direct response to historical events, especially jihad and anti-Soviet struggle, emphasizing 

its communicative function, but underrepresenting the mediating role of language, form, and ideology. 

Farhang (1988), in Afghanistan in the Last Five Centuries, reconstructs the 3rd of Aqrab 1344 (24 

October 1965) using archival sources, providing essential historical context but overlooking literary 

repercussions. Poetic representations of this event, especially among leftist poets, often amplify 

ideological perspectives, revealing a gap between historical record and literary expression. Ahmadzai 

(2012), Hedayat and Qasemzadeh (2025), and Salek et al. (2022) focus on socialist poetry with 

predominantly descriptive analyses, lacking comparative depth. A significant gap remains: no study 

systematically examines both poles of modern Afghan poetry—official/state-sponsored and 

resistance—while accounting for the role of cultural institutions and Russian translations. This study 

addresses this gap by employing a sociological approach to analyze how socio-political events shape 

poetic discourse and how poetry contributes to forming political narratives in Afghanistan. 

 

Discussion  

This research demonstrates that Afghan contemporary Persian poetry from the 1960s to the 1990s 

functioned not merely as an aesthetic phenomenon but as a dynamic historical discourse shaped by 

and shaping political realities. Major events, including the demonstrations of 3 Aqrab 1344 SH 

(October 24, 1965), the Soviet invasion, and popular uprisings, profoundly influenced thematic, 

linguistic, and symbolic dimensions of poetry. A key finding is the discursive duality: regime-

affiliated poetry, employing simplified symbols and propaganda, reproduced official ideology, while 

resistance poetry, with multi-layered symbolism, reflected collective suffering and expanded critical 

and protest horizons, highlighting differences in both ideology and aesthetic strategies. Cultural 
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institutions, notably the Writers' Union and Russian translations, decisively shaped official poetry. 

Independent and dissident poets adapted their expression to production conditions: domestic poetry, 

constrained by censorship and exposure to violence, became symbolic, condensed, and multi-layered, 

whereas émigré poetry, relatively free from restrictions, adopted explicit and direct forms. Historical 

and social conditions thus crucially influenced poetic structure and discourse. From a literary-

sociological perspective, poetry of this period not only mirrored events but actively produced 

meaning, mobilized collective consciousness, and consolidated historical memory, marking a shift 

from aesthetic to committed, event-driven literary functions. Ultimately, contemporary Afghan poetry 

emerges as a meeting point of history, ideology, and aesthetics, a discursive, multi-layered field, 

where poetic texts serve as arenas for confrontation between power and resistance, representation of 

collective memory, and understanding the intertwined history of culture and politics in Afghanistan. 

 

Conclusion 

This research demonstrates that contemporary Afghan poetry from the 1960s to the 1990s transcended 

purely aesthetic functions to serve as a key instrument of socio-political engagement and collective 

memory. Poetry of this period was characterized by a dual discursive structure: government-affiliated 

poetry, using sloganistic language and conventional symbols, legitimized official ideology, while 

resistance poetry, employing multi-layered symbolism and critical expression, voiced opposition to 

tyranny, occupation, and violence. A further distinction emerged between domestic and exile 

resistance poetry: domestic works, constrained by censorship and proximity to events, became 

symbolic, condensed, and multi-layered, whereas exile poetry, relatively free from such constraints, 

adopted explicit, rhetorical forms emphasizing alienation and displacement. Additionally, the Writers' 

Union and the translation of Russian works played a decisive role in shaping leftist discourse and 

propagandistic literature. 

 

Keywords: Contemporary Afghan poetry, political events, Seventh of Saur (April 27), Soviet 

invasion, Union of Writers. 
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 ثور.

 0431تا  0431 یها دهه ۀافغانستان در فاصل یدر یکه چگونه شعر معاصر فارس کند یم یپژوهش بررس نیا
که شاعران بر اساس  دهد ینشان م ها افتهیاست.  یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیتحولات س ۀدهند بازتاب ،یدیخورش

مورد  یبا گفتمان رسم یاند. برخ داده اننش ها یدگرگون نیبه ا یمتفاوت یها خود واکنش کیدئولوژیو ا یاسیمواضع س
زبان  قیاز طر گریکه گروه د  یاند. در حال حاکم مشارکت داشته یدئولوژیا دیراستا شده و در بازتول دولت هم تیحما
اعتراض و مقاومت در برابر  انیاند. شاعران منتقد، به بازتاب و ب مقاومت پرداخته انیشاعرانه، به ب یۀو چندلا نینماد

کنش  یمؤثر برا یا خود، به رسانه یشناخت ییبایدوره، شعر فراتر از کارکرد ز نیاند. در ا قدرت مسلط پرداخته یختارهاسا
و  یروس یآثار ادب ۀاز رهگذر ترجم ن،یمچنبدل شده است. ه  یجمع ۀاز حافظ یو بخش یاسیس -یاجتماع

 یقرار گرفت؛ در حال یاسیس غاتیخلق، شعر در خدمت تبل کیحزب دموکرات سندگانینو یۀاتحاد ینهاد یها تیفعال
 کردیاعتراض و مقاومت در برابر ساختار قدرت مسلط پرداختند. پژوهش حاضر با رو انیکه شاعران منتقد، به بازتاب و ب

 ورانهجامع و نسبتاً نوآ لیتحل ،یخیدر کنار منابع تار یمتون شعر قیمند از طر نظام یا مطالعه یۀو بر پا یلیتحل -یخیتار
 یها دگاهید قیپژوهش با تلف نی. ادهد یدر شعر معاصر افغانستان ارائه م یو اجتماع یاسیس یدادهایاز بازتاب رو

و  دیافزا یحوزه م نیمطالعات ا یبه غنا پارچه، کی لیتحلدر چارچوب  یخیتار -یو اجتماع یشناخت ییبایز ،یگفتمان
 فراهم آروده است. یمختلف شعر یها انیدر جر یخیتار ۀتجرب و یدئولوژیشعر، ا انیم ایاز تعامل پو قیدرک عم

( بر شعر معاصر خورشیدی1370تا  1320) یها دهه یاجتماع -یاسیس رگذارأثیت یدادهایرو(. 1205) .محمدجعفر، یاحقی ؛اختیاری، زهرا ؛الضحی صادقی، شمس: استناد

 http//doi.org/10.22034/perlit.2026.69586.3873     .195-202(، 352) 97، فارسی ادبزبان و . افغانستان یدر

 نویسندگان. ©                                                                .تبریزناشر: دانشگاه 
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 مقدمه. 0

 سیاسی و اجتماعی های است که دگرگونی خورشیدی، در بستری شکل گرفته 0431تا  0431ویژه از دهۀ  ، بهشعر معاصر افغانستان
ارتش  تهاجم، ثور 0433، کودتای 0433سوم عقرب  تظاهراتچون  یرویدادهای است. ژرف، ماهیت و کارکرد آن را دگرگون ساخته

بندی  گونۀ مستقیم بر صورت تنها ساختار سیاسی کشور را متحول کرد، بلکه به ، نههای داخلی و جنگ مردم هرات ۴3، قیام شوروی
ای برای  شناختی کلاسیک فراتر رفت و به رسانه أثیر گذاشت. شعر این دوره از سطح زیباییهای شعری ت زبان، تخیل و گفتمان

 دهی حافظۀ جمعی بدل شد. اعتراض، مقاومت، بسیج سیاسی و شکل
ای، دو قطب عمدۀ شعری پدیدار گشت: شعر حکومتی که در خدمت ایدئولوژی حزب دموکراتیک خلق قرار  در چنین زمینه
یافته قد برافراشت. شعر حکومتی، زیر سلطۀ زبان رسمی و  مت که در برابر سلطۀ سیاسی و خشونت سازمانگرفت، و شعر مقاو

خورشید »ای همچون  ای میکانیکی فروکاست و نمادهایی کلیشه دستگاه تبلیغاتی، تخیل را به سود بازتولید مفاهیم سیاسی و اسطوره
که شعر مقاومت، چه در داخل کشور و چه در بیرون مرزها،  قرار داد. درحالیرا در خدمت ایدئولوژی حاکم « ثور پرفروغ»و « سرخ

از تماس با رنج جمعی، خشونت، اشغال و فروپاشی اجتماعی نیرو گرفت و توانست با نمادپردازی چندلایه و زبان انتقادی، تجربۀ 
 مردم را به متن شعر منتقل کند.

سبب  مرزی تمایزهای مهمی وجود دارد. شعر داخلی، به ر مقاومت برونهمه، میان شعر مقاومت داخل کشور و شع با این
که شعر  است؛ درحالی حضور شاعر در متن رویدادها و تجربۀ مستقیم خشونت و سانسور، زبان نمادین، فشرده و چندلایه یافته

دوری از وطن در آن ها و سانسور، صریح و خطابی است و مضامین غربت، آوارگی و حسرت  مهاجرت، در غیاب محدودیت
دهد که شرایط سیاسی، موقعیت تولید شعر و نوع مواجهه با رویدادها نقش  ها نشان می برجستگی بیشتری دارد. این تفاوت

 اند. ای در ساختار آثار داشته کننده تعیین
رئالیسم سوسیالیستی  های پنجاه و شصت و جریان با وجود مطالعاتی که دربارۀ شعر سوسیالیستی، بازتاب اجتماعی شعر دهه

ساز افغانستان را در تمام  است، هنوز پژوهشی جامع که بازتاب رویدادهای سیاسی و اجتماعی سه دهۀ سرنوشت انجام شده
گرا و شاعران مستقل( بررسی کند، در دست نیست. پژوهش حاضر این خلأ را با تحلیل تطبیقی  های شعری )چپ، اسلام جریان

ت و بررسی بازتاب رویدادهای مهم این دوره بر زبان، تصویر و گفتمان شعری برطرف کرده، نشان شعر حکومتی، شعر مقاوم
های سیاسی، تولید معنا و ثبت حافظۀ جمعی  گیری گفتمان دهندۀ تاریخ است، بلکه خود در شکل تنها بازتاب دهد که شعر، نه می

 است. نقش فعال داشته
شناسی  گیری از رویکرد جامعه ین رویدادها در شعر معاصر افغانستان با بهرههدف این پژوهش، تحلیل چگونگی بازتاب ا

 ی جمعی مطالعه شود. مثابۀ سند تاریخی، اجتماعی و حامل تجربه دری به دهد شعر فارسی ادبیات است؛ رویکردی که امکان می
 

 پیشینة تحقیق .2

، با تکیه بر های‌سیاسی‌افغانستان‌در‌شعر‌معاصر‌دری‌بحران(، در کتاب 3131اند. تابش ) هایی در این زمینه انجام شده پژوهش
است.  های سیاسی چون استبداد، چنددستگی، جنگ، آوارگی، فساد، فقر و تبعیض را عامل اصلی شعر متعهد دانسته نظریۀ بحران

، شعر مقاومت را واکنش مستقیم به رویدادهایی چون جهاد و اری‌و‌چگونگی‌آن‌در‌افغانستانشعر‌پاید(، در کتاب 3133نادری )
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در  (،3133) است. محمد آصف رحمانی و کاظمی ای آن را برجسته ساخته مقاومت در برابر شوروی معرفی کرده و نقش رسانه
‌.اند ردهای از شعر مقاومت را گردآوری ک ، نیز مجموعهشعر‌مقاومت‌افغانستانکتاب 

عنوان منبع تاریخی، زمینۀ مستند و تحلیل لازم را برای  (، به31۶3)افغانستان‌در‌پنج‌قرن‌اخیر‌محمد صدیق فرهنگ در کتاب 
کتاب،  31۶تا  313است. او در صفحات  را فراهم آورده3133های ادبی، ازجمله رویداد سوم عقرب  نگاری باتحلیل پیوند تاریخ

کند، بدون آنکه بر پیامدهای ادبی و  های سیاسی آن دوره، بازسازی می د را برمبنای اسناد و زمینهروایت تاریخی این رویدا
های سیاسی و  سازی جنبه ویژه در میان شاعران چپگرا، با برجسته های فرهنگی آن بپردازد، اما بازتاب این رویداد در شعر، به بازتاب

کند، اما این اثر  گرای تاریخی متمایز می است؛ امری که آن را از روایت مستند و واقع های ایدئولوژیک همراه اجتماعی و گاه با اغراق
است و سایر رویدادهای  کند که از این جهت، فقط رویداد سوم عقرب را بازتاب داده بررسی می 3132رویدادهای تاریخی را تا سال 

 گیرد. این پژوهش را دربر نمی
زاده  ، محمد صادق هدایت و قاسم«افغانستان سوسیالیستی رئالیسم جریان شعر»( در مقالۀ 3133احمدشاه احمدزی )

و سالک و « بازتاب مسائل اجتماعی در شعر شاعران سوسیالیستی افغانستان: مطالعۀ موردی مجلۀ ژوندون»( در مقالۀ 3313)
منحصراً بر جریان شعر چپ متمرکز « ها در جریان شعر سوسیالیستی افغانستان وجه نمادین رنگ»( در مقالۀ 3313کاران ) هم

ها در  بندی مضمونی، بازتاب مسائل اجتماعی و طبقاتی و تحلیل نمادین رنگ شناسی و تقسیم ترتیب به جریان اند. این آثار، به بوده
و از تحلیل تاریخی دارند -ها محدود به شاعران چپ است و عموماً رویکرد توصیفی اند، اما دامنۀ آن شعر سوسیالیستی پرداخته

 اند. گشته  شناختی عمیق غافل شناسانه یا جامعه تطبیقی جامع و زیبایی
جانبۀ منابع پیشین بر  است. برخلاف تمرکز یک تطبیقی آن نهفته-امتیاز پژوهش حاضر در جامعیت دوقطبی و عمق تحلیلی

تا  3131های  ساحۀ وسیعی از ادبیات دههمقایسی، -شناسی ادبیات و رویکرد تحلیلی یک جریان، این پژوهش با چارچوب جامعه
پردازد: تبلیغات رژیم چپ و اعتراض و مقاومت  زمان و متقابل دو جریان اصلی می خورشیدی را دربر گرفته و به تحلیل هم 3131
 گرایان و برخی از شاعران مستقل. اسلام

کید  دهندۀ گفتمان عنوان عامل شکل به کاود، بلکه بر نقش شعر تنها تأثیر رویدادها بر شعر را می این پژوهش، نه های سیاسی تأ
های روسی بر شعر تبلیغاتی، در کنار بررسی  ورزد. افزون بر این، تحلیل نقش نهادهایی چون اتحادیۀ نویسندگان و تأثیر ترجمه می

شناختی  ساختاری و روش اجتماعی، وجه تمایز-شناختی شعر در پیوند با تحولات سیاسی های ساختاری، زبانی و زیبایی دگرگونی
 آورد. را برای این پژوهش به ارمغان می

 

 . روش تحقیق4

های  های شعری و منابع تاریخی در فاصلۀ دهه ها، مجموعه و برپایۀ مطالعۀ دیوان تطبیقی-این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی
ها با  است. یافته انجام شده ،اند رتباط مستقیم داشتهچهل تا هفتاد خورشیدی که با رویدادهای سیاسی و اجتماعی مهم این دوره ا

 گردد.تقویت  نتایج اسناد تاریخی تطبیق شده، تا اعتبار
 

 و بررسیبحث  .3

است، اما در علوم اجتماعی و سیاسی، مفهوم فراتر یافته و  ها به معانی واقعه، رخداد، حادثه و اتفاق آمده نامه ، در لغت«رویداد»واژۀ 
های اجتماعی  داند که در آن، گروه ای می هر حادثه»شود. تیلی آن را  در پیوند با ابعاد تاریخی و اجتماعی با کنش جمعی تعریف می
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رو،  (. ازاینTilly, 1978: 175« )بار باشند آمیز یا خشونت توانند مسالمت شوند، و این رویدادها می عی وارد صحنه صورت جم به
 تواند به یک قیام گسترده بدل شود. یک اعتصاب کوچک دانشجویی می

شناس  شاعر پیش از جامعه»شناسی ادبیات،  جامعه دیدگاه اندیشمندان علوم اجتماعی در بارۀ مفهوم رویداد، متفاوت است. در
)ستوده « های جمعی را بازتاب دهد دهد و شعر او زمانی پذیرفتنی است که دردها و تجربه به رویدادهای اجتماعی واکنش نشان می

های اجتماعی هر دوره، در  مثابۀ مطالعۀ بازتاب ویژگی به»شناسی ادبیات،  (. در این چارچوب، جامعه33-33: 3111و شهبازی، 
رویدادها، بل امکان شناخت بسترهای   تنها بازتاب (. بنابراین، شعر نه33: 3132)نورانی، « شود ادبی همان دوره تعریف میآثار 

 کند. اجتماعی و فرهنگی را فراهم می
غیب شاعر را  رود. دست شمار می  از منظر تعهد اجتماعی، شاعر موجود منفعل نیست، بلکه پیشگام تحولات اجتماعی به

(. مصطفی رحیمی نیز 313: 3133غیب،  )دست« کند داند که محتوای رویدادهای مهم زمانه را در شعر ثبت می زی میمبار»
کند که در برابر  دانسته و آن را عنصر بنیادین معرفی می ( 31-31: 3313)رحیمی، « درد اجتماعی»پرخاش شاعر را برخاسته از 

 (.32)همان: « تر باشد، پرخاش شاعر نافذتر خواهد بود گیرد و هرچه بحران، شدید داد شکل می طبیعت، مرگ، حکومت و بی»
گونۀ  ماعی را بهتاریخی است که رویدادهای سیاسی و اجت-ها، شعر معاصر افغانستان سند اجتماعی برمبنای این دیدگاه

دار جامعه نیست، بلکه کنشگر متعهد است که با مقاومت،  دهد. شاعر در این فرایند، صرفاً آیینه مستقیم و غیرمستقیم بازتاب می
 سازد. اعتراض و بازگویی دردهای جمعی، ابعاد گوناگون رویدادها را آشکار می

 
 رید رویدادهای تأثیرگذار سیاسی بر شعر معاصر فارسی. 0-5

است. شورش  های سیاسی و اجتماعی کشور گره خورده گونۀ مستقیم با دگرگونی خورشیدی به 0431تا  0431شعر افغانستان از دهۀ 
حوت و تهاجم شوروی نقاط عطفی بودند که ساختار سیاسی و فرهنگی  ۴3سوم عقرب، کودتای هفتم ثور، قیام مردم هرات در 

شناختی  مستقیم بر زبان و محتوای شعر این دوره گذاشتند. شعر این دوره فراتر از عملکرد زیبایی افغانستان را دگرگون کردند و تأثیر
سو، شعر  های مردم تبدیل شد. از یک ای برای اعتراض، مقاومت، تبلیغ ایدئولوژیک و بیان رنج محض حرکت کرد و به وسیله

رآمد و از سوی، شعر مقاومت به نمادی از طغیان و بیداری موردحمایت دولت در خدمت رژیم حاکم و ایدئولوژی سوسیالیستی د
 اجتماعی بدل شد.

 
 خورشیدی 11۴۴اعتراضات سوم عقرب . 4-1-1

گونۀ علنی برگزار شود، اما چون به  رأی اعتماد کابینۀ محمد یوسف خان برپایۀ قانون اساسی قرار بود به ،3133در سوم عقرب »
در این دوره، فضای گیری سری بدل شد، مورداعتراض مردمی که در اطراف مجلس اجتماع کرده بودند، قرار گرفت، چون  رأی

گاهی عم سیاسی کشور شاهد رشد جنبش ومی نسبت به دموکراسی بود و مردم به مشارکت فعال در های سیاسی و افزایش آ
های  (، اما حکومت با کنترول فضای سیاسی مانع گسترش جنبش11: 3131)محسن، « رویدادهی سیاسی روی آورده بودند

 .خواه شد آزادی
رویداد مذکور اعتراضات ناشی از جلسۀ سری شورای ملی، به سرکوب خونین و درنهایت استعفای دکتر یوسف انجامید. »

های سازمانی فراتر برد و ناپایداری دموکراسی تحمیلی را  های سیاسی افغانستان بود، زیرا مبارزات را از چارچوب نقطۀ عطف جنبش
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نماد مبارزه »ای که  گونه ای در شعر معاصر یافت، به ، بازتاب گسترده3133(. سوم عرب 13-11: 3131)محسن، « آشکار ساخت
 (.323: 3133)نادری، « لطنتی شد و هیچ شاعر سیاسی از پرداختن به آن غافل نمانددر برابر نظام س

ای داشت و همین امر سبب شد بازتاب آن در شعر شاعران وابسته این   در این رویداد، حزب شعلۀ جاوید، نقش برجسته
( که 233: 3313)رویین،« دموکراتیک نویناز اعضای ارشد جریان سیاسی »(، 3312تر باشد. واصف باختری )فوت:  جریان، پررنگ

 داند: ظاهر پیروز را بازنده می با زبان نمادین به این رویداد پرداخته و دشمن به« های میهن!»بعدها شعلۀ جاوید نام گرفت، در شعر 

 اسهههت آن کهههه شمشهههیر سهههتم بهههر سهههر  مههها آخته
 

 اسههت سههت؛ ولههی باخته خههود گمههان کههرده کههه برده‌
 

 (1۶: 3133)باختری،   

آمیز و زبان پرشور و حماسی، فداکاری دانشجویان و اعضای ارشد حزبش را که در این رویداد، نقش  او با لحن ستایش
 گیرد: دوستی شاعر سرچشمه می است؛ ستایشی که از حس  وطن داشتند، ستوده

 هههههای مههههیهن! بنگههههر پههههور تههههو در پهنههههۀ رزم
 گهرپرور تسههههههت هرکههههههه پههههههروردۀ دامههههههان

 مهههههت بالنهههههدۀ شهههههاندل گُهههههردان تهههههو و قا

 روی او در صهههف مهههردان جههههان گلگهههون بهههاد

 

 اسهههت پهههیش سهههوفار سهههتم سهههینه سهههپر ساخته‌
 اسههههت زیههههر ایههههوان فلههههک غیههههر تههههو نشناخته

 اسههههت اسههههت و چههههه برافراخته چههههه برافروخته
 اسههت هههر کههه بگذشههته ز خههویش و بههه تههو پرداخته

 

 (1۶)همان: 

(، 33: 3313)رویین، « کاری داشت به رهبری واصف باختری هم» ،شعلۀ‌جاوید( که با روزنامۀ 3123رازق رویین )زادروز: 
است. او این رویداد  ( رویداد سوم عقرب را بازتاب داده233-233: 3133)رویین، « سۀ عقرب، احساس و نالۀ خونین»در اشعاری 

برجستۀ  ۀتنها روایتگر ماجرای آن روز، بلکه نمون کند. شعر سۀ عقرب او، نه تفسیر می 3ها ای شعله یهای انقلاب را در پیوند به آرمان
شود و تصاویر نمادین  شعر متعهد با زبان صریح، خطابی و دعوتگر است. در این شعر، تضاد میان مردم و حکومت برجسته می

 آفرینند: خورشید، کوه آسمایی و گل، فضایی امیدبخش و نویددهنده می
 خندیههد ، شههاد می2آسههمایی ب از پشههت کههوه  آفتهها

 

 روان، شههاداب و زیبهها بههود روز چههون گههل در نگههاه ره‌
 

 (۴43)همان: 

 :شود میاما با ورود افسران حکومتی و آغاز تیراندازی و هیاهوی مردم، شعر از وصف طبیعت به عرصۀ سیاست و تاریخ کشانیده 

 در بههههههرون درب کههههههاخ مجلههههههس شههههههورا

 ...مههههههههور مههههههههردم در تقههههههههلا بههههههههود

 نهههاظر کهههار وکهههیلان جهههز حکومهههت نیسهههت»

 لیههههههههک مههههههههور منتظههههههههر در کههههههههار

 ناگهههههان انههههدر شههههرار تیههههر گرمههههی سههههوخت

 

 ها در چنهههههههگ غوغههههههها بهههههههود لحظهههههههه‌
 :افسهههههههری زان سهههههههو صهههههههدا سهههههههرداد

 « …بههههههاز گردیههههههد! …بههههههاز گردیههههههد،
 همچنهههههههان در شهههههههور و غوغههههههها بهههههههود

 یی، قلبهههههههی، سهههههههری، پهههههههایی سهههههههینه
 

  (213 )همان:
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آورد و از  ، زبان شعر را به سطح کنش اجتماعی فرود می«باز گردید، باز گردید...!»پولیس: هرچند، جملات خطابی افسر 
شود. سپس شاعر با  دلیل تعهد اجتماعی شاعر، این امر بخشی از رسالت او تلقی می کاهد، اما به شناسانۀ آن می ارزش زیبایی

 هایی از زبان مرد معترض: پرسش
 چیسههههت آخههههر جهههههرم مهههها زیههههن کهههههار 

 

 آغهههازد ایهههن کشهههتار  ت آخهههر از چهههی میدولههه‌
 

 (213)همان: 
 :سازد اعتراض خود را متوجه حکومت می

 !مردمان

 حرف قانون و عدالت نیست

 کاران جز به کام این سیه

 (.۴43)همان: گرها، کنون دیدی دیگر باید  چشم را از برق تیر این ستم

رسد. این تقابل بیانگر گذار جامعه از گشایش سیاسی به  و مرگ به پایان می کبا وجود آغاز امیدبخش؛ شعر با فضای تراژی
شود و حرکت از بامداد  ناک بدل می بازتولید خشونت، سانسور و سرکوب است؛ جایی که آفتاب امید به زورق خاموشی در جادۀ غم

 ای از زوال آزادی و استبداد گسترش است: به شب، استعاره

 ها بر دوش کشتهآسمان پُرگرد، 
 ها پُردرد، خونشان در جوش چهره

 آفتاب، این زورق خاموش

 ناک بر فراز جادۀ غم

 رنگ خون دیده برصدها نشان لاله

 سوی نیلگون دریای شب رو به

  (.213راند )همان:  آهسته می

ان سیاسی، روایی و خطابی دهد که چگونه، زبان شعر از توصیف طبیعت و تصاویر موزون، به تدریج به زب این شعر نشان می
کند؛ گذاری که با تغییر لحن، افت موسیقی، و غلبۀ گفتار اعتراضی همراه است و بیانگر تأثیر مستقیم رویداد تاریخی بر  گذار می

گانه یا ناگزیر به شرایط تاریخی و ایدئولوژیک هر دوره بوده ساختار صوری شعر است که به است. این ویژگی در شعر  صورت آ
 شود.  اری از شاعران غیر حکومتی به شمول واصف باختری دیده میبسی

( با بازگشت استبداد پایان یافت و 41-۴۳: 04۳4محسن، ) «3132-3132» دهۀ دموکراسی مدت های کوتاه آزادی
معارف، دو ‌عنوان نالۀنامه با  نخستین شب»ها روی آوردند که  نامه خواهان روانۀ زندان شدند. در واکنش، مخالفان به نشر شب آزادی

منظومی که جنایات نظام  متن ؛(340: 04۳۳)نادری، « شد دست می به روز پس از رویداد سوم عقرب، در میان روشنفکران دست
 عنوان مستند ادبی  سیاسی از آن رویداد باقی ماند: در سوم عقرب را بازتاب داده و به

 حهههههد  رژیهههههم پادشهههههاهی را ببهههههین ظلهههههم بی

 خهههههائین ز بعهههههد انتقهههههالمعبهههههر کابینهههههۀ 

 جهههرم از کابینهههه، امههها جهههان ملهههت در خطهههر

 گنهههاهی را ببهههین کشهههتن مههها را نظهههر کهههن، بی‌
 سههههرخ از خههههون جوانههههانش، تبههههاهی را ببههههین
 منطههههق مهههها را نگههههر، کههههار سههههپاهی را ببههههین
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 آلههود مهها جهها شههاهدی، جههز چشههم خون نیسههت این

 

 از شههههیدان در صهههف محشهههر، گهههواهی را ببهههین  
 

 (312-313)همان: 
های کمونیستی تقویت و عرصۀ سیاسی برای مخالفان  ، برخی از جریانخورشیدی 3132در سال  استقرار داوودخانبا 

های انتقادی متوقف شد. درنتیجه،  ها( تنگ گردید. مطبوعات زیر کنترل دولت رفت و انتشار دیدگاه ها و جهادی )مائویست
 ز کودتای کمونیستی و دورۀ مجاهدین به اور رسید.نویسی روی آوردند که پس ا نامه های سیاسی به شب گروه

 

 خورشیدی 11۵7کودتای هفتم ثور . 4-1-2
پس از اتحاد میان دو شاخۀ خلق و پرچم با پادرمیانی رهبران »به رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان  3133کودتای هفتم ثور 

اش،  میراکبر خیبر، از رهبران پرچم بود که در مراسم تشییع جنازهشوروی و حزب کمونیست عراق شکل گرفت. جرقۀ آغاز آن ترور 
(. 3133: 3311)مرادی، « های انقلابی، دولت داوود خان را متهم ساختند و متعاقباً دست به کودتا زدند رهبران حزبی طی صحبت

مل از جناح پرچم تقسیم گردید. این کی از جناح خلق و ببرک کار قدرت میان نورمحمد تره»با پیروزی کودتا و ترور داوودخان، 
رو شد. مخالفان با  به ها رو ویژه مائوئیست های چپ، به گرایان و برخی از جناح تحول با مخالفت شدید روشنفکران، اسلام

 (.33: 3131)محسن، « ها ماهیت رژیم را افشا کردند نامه های خیابانی و نشر شب پیمایی راه
های مختلف سیاسی راهی زندان یا تبعید شدند.  شاعران پررنگ بود. بسیاری از آنان از طیف در این دوره، نقش نویسندگان و

بخشی ایدئولوژیک بهره برد و داس و چکش  مثابۀ ابزاری برای مشروعیت حزب خلق، موجی از خون و فاجعه آفرید و از ادبیات به»
متعهد به حزب دموکراتیک خلق کودتای ثور را بخشی از  (. شاعران21: 3131)تابش، « را ابزاری برای تصفیۀ مخالفان ساخت

تقریباً در همه آثار کردند که  دانستند و ادبیات نوین افغانستان را جزئی از ادبیات مترقی جهان کمونیسم قلمداد  انقلاب اکتبر شوروی 
 شود. شاعران چپ وابسته به رژیم، این طرز فکر دیده می

-۶۳: 04۶4)پنجشیری، « سرود فتح»ازجمله ‌شعر‌چندینپیک‌دوستی،‌در مجموعۀ  (0310دستگیر پنجشیری )درگذشت: 
انقلاب اکتبر دانسته، راه لنین را ستوده و به مبارزۀ  ۀدر این شعر، هفتم ثور را ادام است. او ( را در بارۀ رویداد هفتم ثور سروده۴3

 :است. رویکردی که بیانگر نگرش ایدئولوژیک او به حزب خلق است طبقاتی و نقش شوروی تأکید کرده
 دیده و مزدور بیک و خان ... دهقان رنج

 گزید و رۀ حزب پیشتاز« لنین»راه 
 کش سپاه آن های ستم حزبی که توده

 ستم واژگونه ساختاکتوبری که قصر 
 ... گه انقلاب ثور بیاید در آسیا

 گه انقلاب سرخ در اتیوپی جوان
 ساز سرخ بس زنده باد اردوی حماسه

 (.2۴-2۴گاه مردم رزمندۀ جهان )همان:  این تکیه

هایی چون سلام به انقلاب، صدا، خط سرخ، شهر تفنگ،  ، با سرودهخط‌سرخ( در مجموعۀ 3313اسدالله حبیب )فوت: 
 :خوانیم می چنین«‌کابل»است. در بخشی از شعر  طور مستقیم به رویداد هفتم ثور پرداخته ندگی و مرگ، کابل و سپاه انقلاب، بهز
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 ات مادر، زمین شرقی
 این زمین درددیده

 انقلاب تابناک ثور زاد       
 ثور پرفروغ، ثور نامدار

 ات جاودانه، شیردروازه
 کنام شیر سرخ آفتاب باد

 (.3۶: 04۶۴کامیابی و برابری و عدل... )حبیب، آفتاب 

ستوده، « انقلاب تابناک، ثور پرفروغ و رویدادی نویدبخش»شاعران هوادار حزب دموکراتیک خلق، هفتم ثور را با تعابیر چون 
مستقل، آن را مبدأ اند. در مقابل، شاعران اسلامی، مائویستی و  های مرتبط با آن را به نمادهای تاریخی بدل کرده کابل و مکان

واصف باختری در  .رو، بازتاب آن در شعر افغانستان، متناقض است اند. ازاین ساز اشغال شوروی دانسته استبداد، خشونت و زمینه
، با رویکرد نمادین و انتقادی، عدد هفت را میان اسطوره و تاریخ پیوند زده، هفت ثور را به چالش «خوان هفتم و آنگاه»شعر 

 ت.اس کشیده
ای که  استعاره ؛کند گرد تصویر می فروش دوره منزلۀ نماد روشنگری و آغاز دوباره، در هیئت پیر روشنی را به« سپیده»او واژۀ 

 دهد تاریکی و استبداد پایدار نخواهد ماند و آینده از آن آزادی است: نوید می
 گرد فروش دوره سپیده، پیر روشی

 بار نور به دوش کوله

 بود گامبه ره نهاده 

 آی روشنی که با صدای آی

 (.43: 043۳)باختری،های شهر خاوران گذر کند  ز کوچه

آمیز اناری که از چرخ  ، تصویر اغراق«ماه و انار سرخ»سازد. ترکیب نمادین  انقلاب هفتم ثور ناگهان فضای شعر را دگرگون می
انقلابی که برخلاف  ؛دهد بار بودن رویداد را نشان می و فاجعهخشونت  ،افتد گذرد و در تازیانۀ تگرگ فرو می سای ابرها می گوشت

 ها، به رفاه اجتماعی نینجامید، بلکه فاجعه آفرید: وعده

 که ناگهان انار  سرخ  ماه

 گذشت« سای ابرها چرخ گوشت»ز 

 ز تازیانۀ تگرگ

 های واژگان رویش گیاه و برگ و در سقوط خوشه

 چراغ آرزوی بارور شدن

 (.13-13پیر  تیرخورده، تیره شد )همان:  های به چشم نخل

 سوی آزادی است: روشنایی و از سرکوب به  ورود چریک آفتاب و رویارویی او با تگرگ و تندر، بازتاب حرکت جامعه از تاریکی به
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 چریک آفتاب

 -سپهبد ستبرسینۀ سپهر -

 که در کمین ستاده بود

 به سوی یاغیان تندر و تگرگ

 (.13)همان:  هزار عمود آتشین فگند

شود.  های نور میان کودکان ترسیم می نشینی نیروهای ویرانگر چون تندر، تگرگ و باد، صحنۀ تقسیم خوشه نهایت، با عقب در
خورده،  بندی نمادین بر آن دلالت دارد که آزادی، هرچند به تأخیر، اما تحقق آن گریزناپذیر است. در این میان، جوانۀ تازیانه این پایان

 رسند: رهایی و آزادگی می  فراوان، سرانجام به  های اب روشن از مردم مظلوم افغانستان است که پس از رنجبازت

 پس از گریز یاغیان تُندر و تگرگ و باد

 که برترین چکاد

 سلام گرم آفتاب را پذیره شد

 ای که از تگرگ و باد، تازیانه خورده بود جوانه

 به شانۀ نسیم، سر نهاد و گفت

 شا که آفتاب چیره شدخوشاخو
 گرد فروش دوره سپیده، پیر روشتی

 های شهر شرق ز کودکان کوچه

 گرفت دو سکه خنده می

 (.4۶)همان:  نهاد شان دو خوشه نور می به دست

عنوان دو رویداد خونین،  ، به0430و پیروزی مجاهدین در هشتم ثور  0433انقلاب هفتم ثور  در تاریخ معاصر افغانستان،
( هر دو رویداد و عاملان آن را نفرین کرده و ماه ثور را دیباچۀ 33۶)همان: « از برزخ تقویم»واصف باختری در شعر  است.برجسته 

 .است کتاب شقاوت و آتشفشان برزخ تقویم، نامیده
(، با زبان نمادین به ۶۶1: 3133)عاصی، « بهشت شهید هفتم اردی»هایش ازجمله  هار عاصی نیز در بسیاری از سرودهق

دهد که پس از این  در پیوند با تاریخ و طبیعت قرار داده،  نشان می «اکاسی»است. او قربانیان را همچون  کودتای هفتم ثور پرداخته
تنها  ریزی بدل شد. به نظر او، این رویداد، نه ای از خشونت و خون رویداد، کابل آرامش و شکوفایی خود را از دست داد و به صحنه

 تاریخ و فرهنگ، بلکه طبیعت افغانستان را نیز نابود کرد.
داند. او با  های مردم را پیامد این کودتا می ، تمام بدبختی«بگو برای غلامان»نیز با تکرار خطابی « در ضیافت شام»در شعر 

دهد که انقلاب  داده، نشان میشدت فاجعه را بازتاب  ،سوز و گل سوری آتشین هایی چون ضیافت مرگ، قیامت تسلیم هاستعار
 های زندگی، به رنگ خون و آتش بدل شدند و این فاجعه ادامه پیدا کرد: ثمر، جز قیامت خونین بر جای نگذاشت. گل بی

 و در ضیافت مرگ، آنچه بود خونین بود
 و در پسین و پگاه ضیافت، آنچه که ماند



 

 

 
 صادقی، اختیاری، یاحقی |…(‌بر‌خورشیدی1331تا‌‌1331)‌یها‌دهه‌یاجتماع‌-یاسیس‌رگذارأثیت‌یدادهایرو

 

 

 

207 

 سوز سرکش ماند یکی قیامت تسلیم
 (.۶۶۶آتش ماند )همان:  شگوفۀ گل سوری به رنگ

که پس از رویداد هفتم ثور سروده شد، با لحن طنزآمیز و انتقادی، کودتاگران حزب « جهان نو»داوود سرمد در شعر 
دهد حزبی که با شعار عدالت و مبارزه با ستم برخاست، خود به مسیر ظلم و  کند. او نشان می دموکراتیک خلق را نکوهش می

 عدالتی رفت: بی
 کشههههیدۀ مهههها را بههههه صههههد فریههههب ستممههههام 

 شهههان از صهههدای تیهههر هههها کهههه بهههود وحشت آن
 بنگهههههر نبهههههوغ را کهههههه بنهههههای جههههههان نهههههو

 

 کننههههد بنگههههر چگونههههه پههههای بههههه زنجیههههر می‌
 انهههههد امهههههروز، اتکههههها بهههههه سهههههر تیهههههر کرده

 کننهههد شهههبه تعمیهههر می بههها حهههرف مفهههت، یک
 

 (13: 3133)سرمد، 

کند. او با لحن خشمگین، رنج مردم را بازتاب  عبدالاحد تارشی هفتم ثور را فاجعۀ انسانی معرفی می ،«ای کودتای شوم»در شعر 
کند. شاعر در برابر شعارهای  می  ، نماد ستم و خشونت معرفی«ستاره ، اژدها، دیو و شام بی گرگ»هایی چون  داده، کودتاگران را با استعاره

 سازد: آفرین کودتاگران را آشکار می ، چهرۀ سرکوبگر و وحشت«پیشرفت و تحول عدالت، جهان نو،»ظاهر مترقی همچون  به

 ای کودتای شوم!
 ای روح مرگ در تن گرگان سرخ خلق

 ای اژدهای تشنه به خون دل بشر
 تو از کدام دوزخ خونین برآمدی

 کز هفت چشم تو
 جهد برون ده سال شد که مور شرر می

 تپد به خون ده سال شد که ملت ما می
 ای کودتای شوم، ای دیو نابکار!

 هر نقش پای تو
 (.2۶1-233صد حفره در جهنم سوزان وحشت است... )تارشی، 

الدین غبرا،  ای در ستایش انقلاب هفتم ثور اجرا کردند و کمال آباد، ترانه گرای بدخشان در فیض شاعران چپ ،04۶1در سال 
 لحن به آن پاسخ انتقادی سرود: شاعر و فرماندۀ حزب جمعیت اسلامی، در همان قالب و

 سهههههاری را ببهههههین انقهههههلاب ثهههههور آمهههههد شرم
 ترخهههت بسهههته از وطهههن آزادی و عهههیش و نشههها

 برفکنههههده طههههرح ظلههههم و جبههههر و اسههههتبداد را
 

 آفههههت و درد و بههههلا و رنههههج و خههههاری را ببههههین‌
 باری را ببههین راحههت و شههادی کجهها شههد  اشههک

 وقهههاری را ببهههین حیلهههه و نیرنهههگ و مکهههر و بی
 

 (333: 313۶)غبرا،   

صورت بارز میدان  دهد که فضای شعری این دوره به تحلیل شعر افغانستان پس از کودتای هفتم ثور و اشغال شوروی نشان می
است. شعر حکومتی، تابع ایدئولوژی حزب دموکراتیک خلق، عمدتاً  تقسیم شده« شعر مقاومت»و « شعر حکومتی»دو قطب 
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سازی مکانیکی و استفاده از نمادهای  درنتیجه، تخیل شاعرانه در آن به سود بازتولید مفاهیم سیاسی، اسطورهکارکرد تبلیغاتی یافته و 
توجه برخوردارند، اما غلبۀ گفتمان رسمی مانع  است. هرچند برخی شاعران این جریان از مهارت زبانی قابل ای فروکاسته کلیشه

است. سلطۀ ایدئولوژی سیاسی،  شده و شعر را به بیانیۀ آهنگین سیاسی تبدیل کرده های عاطفی و خلاق در آثار آنان پدیدآمدن لایه
جای خلق مفاهیم چندلایه، در خدمت  است؛ تصاویری که به تنها بر محتوا، بلکه بر زبان، تصویر و فرم نیز تأثیر مستقیم گذاشته نه

های سنتی  ها بیشتر با قالب شود، در اشعار حکومتی که دیده می چناناند.  اند و کارکرد تبلیغاتی یافته تثبیت گفتمان رسمی قرار گرفته
کید  های سنتی نیز کارکرد زیبایی سر و کار نداریم، اما در قالب شناسانۀ وزن و قافیه تضعیف شده و موسیقی شعر نیز در خدمت تأ

های معنایی، به  جای گسترش افق ل بهسویه است و تخی است. زبان، صریح و یک خطابی و شعاری بر مفاهیم سیاسی قرار گرفته
 پردازد که ناشی از سلطۀ ساختاری ایدئولوزی بر تخیل شاعرانه است. بازتولید مفاهیم ایدئولوژیک می

زدگی، تکرار مضامین حماسی یا ضعف انسجام زبانی در بخشی  هایی چون احساس در مقابل، شعر مقاومت، با وجود کاستی
بۀ مستقیم خشونت، اشغال و فروپاشی اجتماعی است. همین تماس با واقعیت دردناک به شعر مقاومت ها، برآمده از تجر از سروده

است. نمادهایی  کرده« حزب قهرمان»دیده را جایگزین  تخیلی پویا، نمادپردازی عمیق و ظرفیت دراماتیک بخشیده و انسان رنج
ثور »یا « خورشید سرخ»که نمادهایی مانند  اند، درحالی خیحاصل ضرورت بیان رنج تاری« سای ابر گوشت»یا « انار سرخ»چون 

 در شعر حکومتی کارکرد تزئینی ایدئولوژیک دارند.« پرفروغ
ویژه واصف باختری، داوود سرمد و چند تن دیگر، برای گریز از نظارت و سرکوب، به  شاعران مقاومت در داخل کشور، به

بودند که زبان نمادین آنان، نتیجۀ مستقیم شرایط سیاسی   وسیقی درونی روی آوردهفشردگی زبانی، نمادپردازی چندلایه و تقویت م
محور و خطابی  سبب نبود سانسور، از زبان صریح، روایت که شعر مقاومت در مهاجرت، به حاکم در آن دوره است. درحالی

که تحول زبان و فرم شعر، مستقیماً تابع شرایط  گیرد. این تمایز نمایانگر آن است های نمادین فاصله می برخوردار است و از ظرفیت
 باشد. اجتماعی و موقعیت تولید متن می -سیاسی

اند، اما شدت این کاستی در شعر حکومتی چشمگیرتر است، زیرا ایدئولوژی به  هرچند هر دو جریان درگیر شعارپردازی شده
است فشار روانی و اجتماعی  شاخۀ نمادین آن، توانسته ویژه گونۀ ساختاری بر تخیل مسلط است. در مقابل، شعر مقاومت، به

یابد. مجموعۀ این  تری می رو، از نظر هنری و گفتمانی جایگاه برجسته رویدادهای تاریخی را به زبان شعری منتقل کند و ازاین
های اجتماعی و حافظۀ  دهی گفتمان تنها بازتاب تحولات سیاسی است، بلکه در شکل دهد که شعر این دوره، نه مقایسه نشان می

 است. تاریخی جامعه نقش فعال داشته
 

 تجاوز ارتش سرخ شوروی. 4-1-1
در شعر   (. دو جریان اصلی0۳03: 0314)مرادی، « کار آمدن ببرک کارمل و روی  043۱در پنجم جدی »با ورود ارتش شوروی 

که شعر مقاومت در تبعید با بیان صریح و عاطفی  شکل گرفت: شعر حکومتی در ستایش دولت و ارتش شوروی؛ درحالی افغانستان
های پایانی رژیم، شاعرانی چون  پرداخت. در سال اجتماعی می -و در داخل کشور با زبان نمادین و پیچیده به نقد اوضاع سیاسی

‌خون ازکه مجموعۀ  نقد رژیم پرداختند؛ چنانتر، آشکارا به  قهار عاصی با رویکرد مستقیم گفتۀ لطیف پدرام  او به جزیرۀ
 (.3۱: 04۳3)پدرام، « ای علیه رژیم بود نامه دشنام»

جای اتحادیۀ دولتی،  فضای محدود نشر آثار مستقل و تأسیس انجمن نویسندگان افغانستان به»الله با ایجاد  در دورۀ دکتر نجیب
سوی تعهد سیاسی و  دری به با ورود ارتش شوروی، شعر فارسی(. ۴1۶4 -0۳4۴: 0314)مرادی، « اهم شدای فر امکان فعالیت تازه
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الله خلیلی، واصف باختری، رازق  که شاعرانی چون خلیل یجریان ؛اجتماعی سوق یافت، سبب پیدایش شعر مقاومت گردید
الله قدسی، ابوطالب مظفری، عبدالاحد  فضل رویین، کاظم کاظمی، لطیف ناظمی، رفعت حسینی، سعادت ملوک تابش، سید

های داخلی، ادبیات دچار بحران شد؛ گروهی از  در آن نقش برجسته داشتند. پس از پیروزی مجاهدین و آغاز جنگ .تارشی..
را نیز یکدیگر   شاعران به مهاجرت رفتند و آنانی که در داخل ماندند، در چارچوب احزاب جهادی شعر سرودند و گاهی هم رهبران

 :به نقد احمدشاه مسعود پرداخت« فریاد»که عبدالحی شیدا، شاعر وابسته به حزب اسلامی، در شعر  کردند؛ چنان نقد می
 اسههت شههش جهههت فتنههۀ تههو شههور بههه عههالم زده

 

 اسههت هههر طههرف شههر و فسههادت بههه وطههن غههم زده‌
 

 (044: 043۶)شیدا، 
های داخلی و دورۀ  دورۀ حاکمیت حزب دموکراتیک و تجاوز شوروی، دورۀ جنگ»شود:  شعر مقاومت به سه دوره تقسیم می

ادامه یافت و در این دوره،  3133زمان با تجاوز شوروی، تا  ، هم3131دورۀ نخست از (. 013: 04۳3)خلیق، « حاکمیت طالبان
بیشتر در ستایش مجاهدان و تشویق به مبارزه علیه رژیم و نیروهای ن از کشور، های بیرو مقاومت، چه در داخل و چه حوزه شعر

  :شد شوروی سروده می
 ماسههت یروس و پههرچم را هههراس از قههوت بههازو

 خهههوی ماسهههت مهههدعی لهههرزان ز بهههیم طبهههع آتش

 کنیم بهههر کهههرملین درس عبهههرت را نمایهههان مهههی

 

 چشم حیران، لب به دندان دشهمن از نیهروی ماسهت‌
 دادن مهها، خههوی ماسههت وطههن، جههاننسههبت دیههن و 

 کنیم نامسههههلمان و مسههههلمان را مسههههلمان مههههی
 

 (0۱4: 04۳۶ غبرا،)

 خون تر کن، به بادش ده، در آتش سوز  خاک افگن، به  به

 بینههههد نگههههاه آرزومنههههد وطههههن سههههوی تههههو می

 

 باشهد کهه دشهمن در سهرای تسهت ازین بدتر چه می‌
 آزمهههای تسهههت کهههه روز امتحهههان خنجهههر جنگ

 

 (۴۶: 043۱)خلیلی، 

عنوان  خواند و با نمادپردازی مادر به گیری از لحن مادرانه و گفتمان ایدئولوژیک، جوانان را به جهاد فرامی عبدالاحد تارشی با بهره
 شود: میهای بنیادین شعر مقاومت شمرده  رویکردی که از ویژگی ؛سازد ابزار سیاسی و تبلیغی بدل می  مظهر فداکاری، شعر را به

 نوجوان من!ای 
 فرزند نازنین من و قهرمان من

 دشمن نموده حمله، بیا خون او بریز
 ای سرو ناز من

 مادر فدای تو
 در رزمگاه باطل و حق در صف جهاد

 .(0۶خالیست جای تو! )تارشی، 

های  شعلهلطیف پدرام با خطاب قرار دادن خراسان باور داردکه این سرزمین، همانند سیاووش و حضرت ابراهیم از میان 
 حوادث بزرگ، سربلند و سالم گذر خواهد کرد:
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 با کمربندی از سنگ و آفتاب
 های شگفتت بر تن زخم

 کتاب مقدست در دست
 از میان آتش عظیم برخواهی گذشت

 که سیاوش چنان
 (.030: 04۱4که ابراهیم )پدرام،  چنان

جز از سرایندگان حزب حاکم، ماهیت  و حزبی، بههای سیاسی  گیری در شعر بسیاری از شاعران این دوره، فارغ از جهت
ها بیش از هر چیز به زبان،  آن  است و تفاوت مرزی شکل گرفته که این مقاومت در دو شاخۀ داخلی و برون شود مقاومت دیده می

تن رویدادها و دلیل حضور شاعر در م گردد. شعر مقاومت داخل کشور، به ها و فضای تولید شعر بازمی تجربۀ مستقیم با رویداد
کند و عمق احساس و تخیل پویایی  رویارویی مستقیم با خشونت، محدودیت و سانسور، زبان نمادین، فشرده، و چندلایه پیدا می

یابد. در آثار کسانی چون واصف باختری، شبگیر پولادیان، سرمد و دیگران، نمادپردازی پیچیده حاصل همین شرایط است.  می
ای، زبان صریح و مستقیم دارد. با  در بیرون از مرزها، به سبب نبود سانسور و دسترسی به فضای بازتر رسانه که شعر مقاومت درحالی

پرده  هرات، در شعر مهاجرت، اگرچه روشن و بی ۴3وجود این، دوری از میدان رویدادها سبب شده بازتاب رویدادهایی چون قیام 
محور و  رو، شعر مقاومت در داخل کشور تجربه رسد. ازاین ه پای شعر داخلی نمیاست، اما از حیث شدت عاطفه و بار دراماتیک، ب

مرزی مضامینی چون  باشد. در شعر برون از مرزها، خطابی و متکی به شرایط مهاجرت می  که در بیرون نمادین است، درصورتی
 تر است.  غربت، بیان آوارگی و دوری از وطن برجسته

 
 قیام مردم هرات. ۴-1-۴

یابی شورشیان به  ارتش و دست 03به رهبری اسماعیل خان آغاز شد که با تصرف فرقۀ  خورشیدی، 0433در حوت »قیام هرات 
کی در گزارشی به  که تره شدت نگران کرد؛ چنان این خیزش، دولت را به(. 00۱: 04۱۱)موسوی، « های سنگین همراه بود سلاح

ارتش افغانستان و همکاری »وسیلۀ  قیام به (.۴۶۴–۴۶0: 04۱3)طنین، « دانستسقوط هرات را مساوی فروپاشی دولت »برژنف 
« بمباران مستقیم شوروی از پایگاه تاشکند. »(3۶–33: 04۳4)محسن، « گستردۀ هوایی و زرهی شوروی سرکوب شد

در کابل »مشابه  های شورش( که سپس 00۱: 04۱۱)موسوی، « هزار تن انجامید حدود سی»( به کشتار 23: 3312صفت،  )روحی
ساز درخواست رسمی مداخلۀ  این قیام، نقطۀ عطفی در مقاومت مردمی و زمینه(. 00۳)همان: « داد و برخی از ولایات دیگر نیز رخ

 نظامی شوروی بود.
ت. دری یاف ای در ادبیات فارسی این رویداد، نقطۀ عطفی در مقاومت مردمی علیه فشارهای ایدئولوژیک بود و بازتاب گسترده

منزلۀ سند تاریخی نیز  های ادبی، به از عبدالاحد تارشی است که ضمن ارزش  «خشم ایمان»ها، شعر حماسی  ترین نمونه از برجسته
ای  گونه شود و اراده و خشم برخاسته از نفرت مردم را علیه نظام وقت، به شعر با تصویرهای حماسی آغاز می باشد. قابل بررسی می

 دهد: ب میهنری و نمادین بازتا
 هههرات آن مهههد عرفههان، شهههر ایمههان مسههکن شههیران

 و یههها یهههک سهههیل کهههافرافگن از سرچشهههمۀ قهههرآن
 

 سهر توفهان به خشم آمد چو یک بحری ز آتهش سهربه‌
 ای ز آتشفشههههان غیههههرت ایمههههان و یهههها فهههه واره

 

 (33: 31۶1 تارشی،)
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داند که برای کسب  مبارزۀ مردان و زنانی می های دینی، قیام هرات را نماد جهاد مقدس و شاعر با تصویرهای حماسی و ارجاع
 اند: رضای خدا برخاسته و شایستۀ ستایش

 شههههان نگههههر در جههههادۀ سههههرخ شهههههادت ازدحام
 شههان ببههین تههاریخ را کههز جههان و دل گههردد غلام

 

 سههوی حضههرت مههولی خرامشههان تماشهها کههن به‌
 سهههزد گهههر خهههم کنهههی سهههر از بهههرای احترامشهههان

 

 (۶1)همان: 

کشد که با حضور همۀ اقشار، حتی زنان و کودکان، به اور  تصویر می عنوان جنبش فراگیر و مردمی به بهاو رویداد هرات را 
 سازد: تاریخی چندلایه بدل می-گیری از تصاویر حماسی و عاطفی، شعر را به سندی ادبی رسد و با بهره فاجعۀ انسانی می

 های مههردان دلاور را بههه یههک جانههب نگههر صههف

 در دسهههت خنجهههر را ز سهههویی طفلکهههان مهههؤمن
 

 سهههو خهههواهران خشهههمگین حملهههه آور را بهههه یک‌
 تماشههایی اسههت بنگههر لههرزه بههر جسههم سههتمگر را

 

 (۶2: همان)

و با پیوند به میراث هنری تیموری و مفاهیم دینی چون توحید و شهادت، از  کتراژی-او رویداد هرات را با زبان حماسی
ای از مقاومت جمعی ارتقا بخشیده، رژیم را با تصویر دیو سرخ که نماد استبداد و خشونت  رویداد سیاسی به سطح اسطوره

 گیرد: است، به معرفی می
 بگهههو بههههزاد را از خهههواب چنهههدین قهههرن برخیهههزد

 د لوحهههۀ رسهههامی آویهههزدها صههه ایهههن ویرانههههه بههه

 

 سههه رنههگ عشههق و توحیههد و شهههادت را بیههاموزد‌
 سهههپس از خامهههۀ اسهههتادیش بهههر آن هنهههر ریهههزد

 

   
 بگوی ای جهامی شهیرین سهخن از خهاک سهر بهرکن

 ز خههون دیههدۀ خههود سههرخ صههد دیههوان و دفتههر کههن

 

 به سوگ مرگ این عزیزان گریه ههای تلهخ را سهر کهن‌
 کههههن بههههاز دلاور پوشههههان جان رثههههای ایههههن کفن

 

 (۶3-۶۶: همان)
، تجاوز شوروی و خشونت رژیم را با زبان کلاسیک بازتاب داده، شهادت و «پیام به دوستان»الله خلیلی در قصیدۀ  خلیلی

 است: ثبت کرده کتراژی-حوت را در قالب حماسی 23مقاومت مردم هرات در 
 بسههههوز گفههههت چنههههان قصههههۀ مظههههالم حههههوت

 زمین ههههرات بهههه جهههای لالهههه و نسهههرین ز گهههل

 ز پهههیچ و تهههاب هریهههرود جهههای خنهههدۀ مهههور

 بهههه یهههاد قامهههت یهههاران تهههر بهههه خهههون گشهههته

 

 ام بهههه جگهههر، آتشهههم بهههه جهههان آورد کهههه شهههعله‌
 گههههل مههههزار بههههه خههههون سههههرخ کشههههتگان آورد
 غریههههههو کههههههودک و فریههههههاد مههههههادران آورد
 هههههههزار منظههههههره از شههههههاخ ارغههههههوان آورد

 

 (313: 3313)خلیلی، 

گاهانه و هدفمند  گاهی مبارزاتی( استوار است.  میخلیلی، قیام هرات را کنش آ داند که بر سه محور اساسی )ایمان، اتحاد و آ
، میان دین، تاریخ و جغرافیای هرات پیوند برقرار کرده و مقاومت مردم را واجد «ذوالفقار و حیدر»او با استفاده از تصویرهایی چون 

 کند: صبغۀ دینی و ملی معرفی می



 

 

 
 5045بهار و تابستان ، 352، شماره 97دوره ،زبان و ادب فارسی

 

 

212 

 خوشههها بهههه دانهههش قهههومی کهههه در دل سهههنگر

 جههههدا ندیههههده کسههههی ذوالفقههههار از حیهههههدر
 

 ز اتحهههههههاد مثهههههههالی بهههههههه دیگهههههههران آورد‌
 اگهههر چهههه دشهههمن صهههد رخنهههه در میهههان آورد

 

 (312)همان: 

است. شاعران مقاومت این  ترین رویدادهایی است که در شعر مقاومت افغانستان بازتاب یافته هرات یکی از برجسته 23قیام 
: 3133(، حوت هرات )پهلوان، ۶3: 3133رویداد را با عناوین گوناگون، مانند: به مناسبت قیام بیست و چهار حوت هرات )پیمان، 

(، من همان شهر هراتم، فضای 23: 3112وارۀ خون )سخا،  (، جشن323: 3131گلگون هرات )خلیلی،  (، عروسان جامه331
حوت، بهار خون، بزم شهادت، بامداد خونین،  23حوت خونین، حماسۀ  23کاران،  دیدگان به ستم بار، بهار حوت، پیام ستم مرگ
( در 233 -31: 3313)قوام احراری، حوت  23الایمان، سرود  الوطن من آفرین هرات، حب های خونین، به یاد قیام حماسه لاله

 اند. های ادبی انتشار داده و به آن جایگاه نمادین در ادبیات مقاومت بخشیده ها و انجمن های ادبی، جریده های شعری، کتاب مجموعه
 

 فرهنگی -رویدادهای اجتماعی. 0-3

. داشتند معاصر شعر گیری شکل در مهمی نقش 0431 تا 0431 های دهه طی افغانستان در فرهنگی و اجتماعی رویدادهای
 زندگی با ازپیش بیش را شعر اجتماعی-فرهنگی نهادهای در نویسندگان و روشنفکران فعال حضور و آموزش، و ها رسانه گسترش
 غربی، و روسی ادبیات از ویژه به جهانی، آثار ترجمه و ادبی محافل ها، جشنواره. داد پیوند اجتماعی های دغدغه و روزمره
کرده و در تعامل شاعران با سیاست و ایدئولوژی تأثیر مستقیم داشتند.  فراهم محتوا و فرم در نو های تجربه برای هایی فرصت

 معاصر شعر است. بنابراین، های عمومی اثرگذار بوده های گروهی شاعران و گفتمان رو، شعر آنان در زندگی روزمره، فعالیت ازاین
در حوزۀ  .دهد بازتاب می نیز را جامعه فرهنگی و اجتماعی تحولات بلکه نیست، سیاسی ویدادهایر بازتاب تنها افغانستان،

های آثار ایدئولوژیک روسی بر شعر فارسی این دوره،  اجتماعی و فرهنگی، نقش اتحادیۀ نویسندگان دموکراتیک خلق و تأثیر ترجمه
 توجه است. برجسته و قابل

 

 نقش اتحادیۀ نویسندگان. 4-2-1
و  043۳اتحادیۀ نویسندگان جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان در سال »ادبی افغانستان با عنوان  ۀیافت کانون سازمان اولین

دولت کارمل با »(. 043۳، فخری« )گیری ببرک کارمل تأسیس گردیده، ریاست آن به اسدالله حبیب سپرده شد زمان با قدرت هم
ها در تعارض با  گفتمان»جاکه ن( و ازآ۱3: 04۱3، هتان )کابل« در خدمت سیاست قرار داد رویکرد ایدئولوژیک، فرهنگ و هنر را

اتحادیه با انتشار آثار عمدتاً سیاسی و حزبی که محدود به گفتمان » (.0۱0: 04۳3)صدرایی و صادقی،  «گیرند دیگری شکل می
بسیج نویسندگان »اهداف اصلی این نهاد (. 3: 04۱۳، راخگ« )داد چپ بود، تنها به نویسندگان همسو با دولت مجال فعالیت می

 (.3: 04۶3، لطیف و تکور« )در راستای تقویت دولت، ترویج فرهنگ حزبی و حمایت انترناسیونالیسم بود

، فخری« )کرد دهی می ها محافل فرهنگی و ترجمۀ متون آثار ایدئولوژیک روسی را سازمان شوروی»اتحادیه با همکاری 
، 04۶۶در سال ( که 00۱: 04۱3)قویم، « سبب تضعیف خلاقیت و گسترش رئالیسم اجتماعی در شعر شد»رویکرد، این (. 043۳

هرچند فضای نسبتاً باز سیاسی، امکان نشر آثار برخی نویسندگان »شد.   با تغییر نام به انجمن نویسندگان افغانستان وارد مرحلۀ تازه
(. درمجموع، 3133 ،فخری« )ها و بازداشت مخالفان، آزادی ادبی بار دیگر محدود شد جنگغیرحزبی را فراهم کرد، اما با تشدید 
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تولیدات اتحادیه و انجمن نویسندگان بیشتر در چارچوب اهداف سیاسی دولت شکل گرفت و آزادی بیان و تنوع ادبی محدود »
حدود »ترین نهاد فرهنگی کشور باقی ماند و  مهم 0430ها، این انجمن تا سال  با وجود محدودیت .(۴13۴: 0314)مرادی، « ماند

های  اثر علمی، ادبی، تاریخی و هنری مجهز بود؛ در جنگ 1111که با بیش از  ،هزار جلد کتاب منتشر کرد، و کتابخانۀ آن۴31
ای  ش نسل تازهدر دهۀ شصت خورشیدی، انجمن نویسندگان به مرکز پرور .(4: 04۱3، خواه پور و وطن نیکپی« )داخلی نابود گردید

خالده فروغ، حمیرا نگهت، ثریا واحدی، فروغ کریمی، حمیدالله مهروز، سمیع حامد، پرتو نادری و شبگیر »از شاعران چون 
عنوان یکی  تعهد در ادبیات به»(. این نهاد ضمن ترویج شعر نیمایی، سپید و منثور، بر 12: 3131)عاصی، « پولادیان تبدیل گردید

 .(00۱: 04۱3)قویم، « تأکید داشتاز اصول بنیادین 
بلخ، هرات و ننگرهار نیز نمایندگی داشت و با برگزاری محافل ادبی و نشر »هایی  انجمن نویسندگان علاوه بر کابل در ولایت

‌قلم‌هفته با تغییر نسبی  04۶3پس از سال  (.04۱3ناته،  )کابل« در حیات فرهنگی کشور اثرگذار بود‌،ژوندونو مجلۀ  نامۀ
‌نقرهسیاسی فراهم گردید و آثاری چون -های متنوع اجتماعی های فرهنگی، امکان مشارکت طیف استسی هوری، ط)ناصر  گرد

‌همبستگی(، 04۶3 ‌مرداب(، 04۶3)به کوشش رابعه لطیف و افضل تکور،  سرود ‌و خط‌سرخ‌(، 04۶3)لطیف ناظمی،  سایه
‌اشعار(، 04۶4)پنجشیری،  پیک‌دوستی(، 04۶۴)اسدالله حبیب،  ‌باغ(، 04۶۳)طالب قندهاری،  گزیدۀ )قهار  دیوان‌عاشقانۀ

‌آفتاب(، 04۶۴)اسحاق دلگیر،  در‌خط‌اوج‌آرزو( 04۶۳عاصی،  ‌به ‌این‌آیینۀ‌بشکستۀ‌ (،04۶4)صایح محمد خلیق،  سلام از
 .دات این نهادندهایی از تولی ، نمونهپیراهن‌ارغوانی، ستایشگران‌نور، شاخستان‌اندیشه‌(،0431)واصف باختری،  تاریخ
 

یک هجوم ترجمه. 4-2-2  های روسی و ایدئولوژ
های مهمی را تجربه  ویژه تحت تأثیر شوروی و ایران، دگرگونی های آسیایی و اروپایی، به ادبیات افغانستان در تلاقی جریان

با فعالیت حزب ویش زلمیان و شاعران آن همچون  خورشیدی 3133های گرایش سوسیالیستی در دهۀ  نخستین نشانه»است.  کرده
زاده سرشار از  الدین خادم و ضیاءقاری نوا، قیام ( و اشعار بی33: 3133)اوحدی، « نوا و گلپاشا الفت آشکار شد عبدالرووف بی
اما ، یتی استاری به نیروهای کار و برابری جنسذگ طلبی، ارر دوستی، نبرد کشاورزان و طبقات فرودست، صلح مضامین میهن

های فارسی آثار نویسندگان روسی و آسیای  زمانی که ترجمه ؛گردد ، بازمی3331و  33۶1های  دهه»گسترش جدی این جریان به 
: 3133)موسوی جاوید، « میانه از طریق مترجمان اعضای حزب تودۀ ایران، وارد افغانستان شد و در میان شاعران جوان نفوذ یافت

دری تحت تأثیر  سال، ادبیات معاصر فارسی ، مدت بیست و پنج (3133) ۀ ظاهرشاه تا پایان حکومت داوودخاناز اواخر دور(. »1۶
شدت بیشتر داشت و تأثیرگذاری  های نیمایی و سپید،  در قالب»(. این تأثیرپذیری 22: 3133)اوحدی، « ادبیات ایران قرار داشت

ترین  ر این دوره، نمود بیشتر دارد، که سلیمان لایق و واصف باختری از برجستهنیما یوشیج و اخوان ثالث بر شاعران افغانستان د
 .(23)همان: « روند شمار می  نمایندگان این جریان به

هایی به جریان چپ نیز پدید آورد،  تأثیر شعر روسی و شعر نو نیمایی و سپید، تنها در  بعد شکلی محدود نماند، بلکه گرایش
: 3132)موسوی مشکات، « هر سرایندۀ شعر نیمایی و سپید، الزاماً کمونیست است»پنداشت:  ت وقت میاما نه در حدی که دول

، حدود نود درصد آثار 31۶1تا سال »که  (. تأثیر حزب تودۀ ایران بر حزب کمونیست افغانستان را نباید فراموش کرد، چنان31
 (.23: 3133 )اوحدی،« است شده دانشگاه کابل در ایران چاپ می کتابخانۀ

تأسیس »لنینیسم، ادبیات کارگری و رئالیسم سوسیالیستی در افغانستان گسترش یافت. -، با نفوذ مارکسیسمپنجاهدر دهۀ 
)عمرزی، « ناشران شوروی چون رادوکا و پروگرس»( و همکاری 3 :31۶3، و تکور )لطیف« 3133اتحادیۀ نویسندگان در سال 
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علاوه بر انتقال ایدئولوژی مارکسیستی، به معرفی »ها،  دئولوژیک را تشدید کرد. این ترجمه(. روند ترجمه و نشر متون ای3133
(. هجوم 13: 3133)موسوی جاوید، « های متنوع ادبیات جهان کمک کرده و غنای زبان و ادبیات فارسی را افزایش دادند سبک

 3113چف، رئیس جمهور شوروی به کابل در سال خروش»در دورۀ صدارت داوودخان با سفر افغانستان به ترجمۀ آثار روسی
سردی از آمریکا، سیاست تمایل با شوروی را در پیش  داوودخان با دل»گردد که  ( بازمی333-331: 3111زاده،  )مصباح«  خورشیدی

  (.32: 3132)مشکات، « گردد های ادبیات روسی می گیرد که در پی آن، افغانستان شاهد نفوذ گستردۀ ترجمه می
‌منتخب»ترین متون ادبی جهان؛ ازجمله  ر این میان، شماری از برجستهد تورگنیف،  نخستین‌عشقو  رودنپوشکین،  آثار

‌این‌و‌شفقچخوف،  پیشانی‌سفید ‌آرام‌ها ‌بهاران‌لحظهیف،  واسلی اند‌جا  رز‌طلاییبونداروف،  برف‌داغسیمونوف،  های‌هفتگانۀ
( حضور داشتند. در ادبیات داستانی، کسانی 2131)عمرزی، « کورلنکو نابینای‌نوازندهگرین و  های‌سرخ‌بادبانپائوستوفسکی، 

)موسوی « چون اسدالله حبیب، ببرک ارغند، عالم افتخار، شفیع رهگذر و رهنورد زریاب مستقیماً تحت تأثیر این آثار قرار گرفتند
حیدر لهیب، داوود سرمد، رازق رویین، جمشید شعله،  (. و شاعران همچون اسدالله حبیب، قیوم قویم، علی1۶: 3133جاوید، 

دستگیر پنجشیری، عبدالله رستاخیز، عبدالله نایبی و لطیف ناظمی که سهم غالبی در شعر این دوره داشتند، از این متون الهام 
بونداروف است.  «اغبرف‌د»لطیف ناظمی از نظر عنوان و فضای ذهنی، بازتابی از رمان « برف سرخ»گرفتند. حتی اشعاری مانند 

، بیشترین سهم را در 31۶1گرا در دهۀ  نویسی، شعر نیز از این جریان تأثیر عمیق پذیرفت و شاعران چپ بنابراین، افزون بر داستان
 ای تازه در ادبیات افغانستان رقم های ادبی غربی و روسی از رهگذر ترجمه، تجربه ها و سبک تولیدات ادبی داشتند. ورود ایدئولوژی

تأثیرپذیری شعر »های ادبی داخلی گردید.  ساز پیوند و تعامل آن با سایر جریان زمان با گسترش شعر نیمایی، زمینه زد که هم
« های شعری های سوسیالیستی بود، نه از دیدگاه فرم و تکنیک دری از شعر شوروی، بیشتر ازلحاظ محتوا و اندیشه فارسی

 (.33: 313۶پور و وفایی،   )آتشی» شد سیاسی ناشی می-ون ارتباطات اجتماعیاز در»( و این محتوا 3: 3131)ثروتی،
مترجمانی چون واصف باختری، اسدالله حبیب، صالح محمد خلیق با بازآفرینی شعرهای روسی و اروپایی، زمینۀ تعامل 

های  ات معاصر افغانستان را به جریانادبیات افغانستان با جهان را فراهم کردند. این روند، ضمن تقویت شعر نیمایی و سپید، ادبی
دری  ، هشت شعر از هشت شاعر روسی را به فارسیاسطورۀ‌بزرگ‌شهادتالمللی و ایدئولوژیک پیوند داد. باختری در مجموعۀ  بین

 بازآفرینی کرد. ازجمله این شعر از الکساندر تواردوفسکی:
 فشرده غنچه چرا مشت کودکانۀ خویش 

 مگر هراسانست 
 چین رباید از دستش باد سخنکه تند 

 (.33: 31۶1پیام سرخ شگفتن، پیام فردا را )باختری، 
ها  است که ازجملۀ آن دری ترجمه کرده شناسی به فارسی اسدالله حبیب شماری از آثار ادبیات روسی را در زمینۀ شعر و ادبیات

 اشاره کرد.« چیست ما »نوان و ترجمۀ شعری از رابرت رژدیستوینسکی با ع دیدار‌با‌سپیده،توان از  می
  «ما»چیست 

 حدود. های بی ز بیشه -ما
 ز ظلمت محاصره. -ما
 شعرهای سوخته... -ما
 (.33: 04۶3ز جاودانگی و از تن توایم روسیه! )حبیب،  -ما
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 گیری نتیجه. 5

در شعر معاصر  خورشیدی، 3131تا  3131 های هدر ده با هدف بررسی بازتاب تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پژوهش این
شناختی محض فراتر رفته و به ابزار محوری برای کنش  است که شعر این دوره از کارکرد زیبایی دری، به این نتیجه دست یافته فارسی

اند که شعر معاصر افغانستان در دورۀ مذکور، در  ها نمایانگر آن است. داده سیاسی و اجتماعی و ثبت حافظۀ جمعی تبدیل شده
است: شاعران وابسته به  های سیاسی، دچار دوقطبی عمیق ایدئولوژیک شده و دو جریان متضاد را نمایندگی کرده کنش به تلاطموا

های  های روسی، از شعر برای تبلیغ سیاست حزب حاکم، عمدتاً ذیل حمایت اتحادیۀ نویسندگان و تحت تأثیر مستقیم ترجمه
های نمادین است. در  اند. زبان این جریان اغلب شعارگونه و فاقد پیچدگی دئولوژیک بهره بردهرسمی، توجیه کودتاها و ارائۀ روایت ای

های مخالف رژیم بودند، شعر را به بلندگوی اعتراض شدید به استبداد، خشونت،  مقابل، شاعران مستقل و منتقد که حامی جنبش
 است. گسترده از نماد و استعاره، صدای مقاومت را بازتاب داده گیری اشغال خارجی و تجاوزگری تبدیل کردند. این جریان با بهره

شود. زبان شعر در داخل  دهد که تمایزاتی ساختاری در میان شعر مقاومت داخل و شعر مهاجرت دیده می ها نشان می یافته
ن اشعار، اغلب از تجربۀ است. مضامین ای واسطۀ سانسور و خفقان، به نمادهای چندلایه و ابهام تعمدی گرایش یافته کشور به

که زبان شعر مقاومت در بیرون از مرزها به دلیل  شود. درحالی مستقیم، عینی و تلخ از جنگ، جهاد و حضور اشغالگران ناشی می
در کنار مبارزه، -حال، مضمون اصلی این آثار  است. بااین آزادی بیان نسبی، از صراحت و وضوح بیشتری برخوردار بوده

عمدتاً بر رنج غربت، آوارگی، و حسرت دوری از وطن متمرکز بوده و بازتاب رویدادهای داخل کشور،  -و بازتاب فقرخواهی  آزادی
گرفت، برخوردار نیست. شعر هر دو جریان پس از رویداد کودتای  از پویایی لازم تخیلی که از تجربۀ مستقیم شاعران نشئت می

 است. ها غلبه یافته وردار بوده و شعارزدگی در آنهای کمتری هنری برخ ، از جنبه3133هفتم ثور 
کند که شعر معاصر فارسی افغانستان در این دوره، صرفاً یک بازتاب انغعالی از سیاست  درنهایت، پژوهش حاضر تصریح می

ژوهش، با رود. این پ شمار می های سیاسی و اجتماعی مختلف به  دهی و تقویت گفتمان نبوده، بلکه خود کنشگر مؤثر در شکل
شناختی  های مضمونی و زیبایی جانبه بر یک جریان )ریالیسم سوسیالیستی(، نقشه رویکر جامع، ضمن برطرف کردن خلأ تمرکز یک

 است. جانبه ترسیم کرده صورت دقیق و همه شعر این مقطع حساس از تاریخ افغانستان را به
 که درحالی شد، بدل تبلیغاتی ابزاری به شناختی زیبایی رعناص تضعیف با حکومتی شعر که داد نشان صوری تحولات تحلیل

 و نویسندگان اتحادیۀ نقش. یافت تفکیک صریح، بیان و چندلایه نمادپردازی میان شاعر، جغرافیایی موقعیت براساس مقاومت شعر
 .است بوده کننده تعیین چپ، گفتمان دهی جهت در نیز روسی های ترجمه

، 3131تا  3131های  ، شعر معاصر افغانستان را در دههمند نظام که با رویکرد تحلیلی و نوآوری این پژوهش در آن است
کند. این مطالعه  زمان جریان شعر حکومتی و شعر مقاومت بررسی می فقط در چارچوب شعر تبلیغاتی چپ، بلکه در تقابل هم نه

میان شعر مقاومت داخلی و شعر مقاومت در مهاجرت را شناختی  های ساختاری و زیبایی صورت مستدل، تفاوت بار به برای اولین
دهد. افزون بر  گیری زبان نمادین یا صریح توضیح می دهد و تأثیر سانسور، فضای سیاسی و نوع تجربۀ شاعر را بر شکل نشان می

ماعی و سیاسی را عنوان کنشگر مؤثر در عرصۀ  اجت ها، جایگاه شعر به این، با تحلیل نقش نهادهای فرهنگی و جریان ترجمه
 کند. برجسته ساخته، پیوند قدرت و ادبیات را با عمق بیشتری تبیین می

 

 ها یاداشت

ها: در افغانستان دو جریان عمدۀ چپ وجود داشت: چپ لنینیستی و چپ مائوئیستی. جریانی که متعلق به  ای شعله .1
 شدند. شناخته می« ای شعله»کرد و اعضا و هواداران آن به نام گذارای  نام« شعلۀ جاوید»دونگ چینی بود، خود را  اندیشۀ مائوتسه 
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نامند. بخش بزرگی از  نیز می« کوه آسمایی»است که آن را « آسمایی»آسمایی: نام کوهی در شهر کابل، مرکز افغانستان   .2
 جمهوری، در دامنه یا نزدیکی این کوه موقعیت دارند. شمول ارگ ریاست های دولتی، به اداره

 

 ادهای پژوهشپیشنه

تری است. در حوزۀ  های عمیق های موردمطالعه در این پژوهش، همچنان نیازمند بررسی ویژه شعر دهه شعر معاصر افغانستان، به
های  توجهی انجام نشده و در زمینۀ تحلیل محتوا نیز نیاز به پژوهش شناختی شعر این دوره، تحقیقات جامع و قابل زیبایی

اند، هریک  ی تأثیرگذار بر شعر معاصر افغانستان که در این پژوهش مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفتهارزشمند است. رویدادها
رویدادهای تأثیرگذاری بر شعر این دوره وجود دارند که هنوز مورد  نیاز به بررسی و تحلیل جداگانه دارند. علاوه بر این، خرده

 اند. نگرفتهتحقیق و پژوهش قرار 
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Language is not a one-sided raw material; rather, it is understood in a dialogical 

and social sense. Even when a person has internal monologues with himself, the 

characteristic of dialogue and two-way relationship is still evident. Since 

language is not based on essence, it acquires a completely social aspect and is 

placed in the cycle of repetition of previous and subsequent statements. This is 

why literature, as the most sublime artistic aspect of language, takes on such a 

path.Literary works also have a conversational aspect and an intertextual nature 

with the works before and after them. There is no literary work that is simply 

written by an original mind; rather, every literary work, in the process of being 

written, has consciously or unconsciously drunk from the water of previous 

literary writings and texts and then turned to manifestation and emergence. This 

article deals with a descriptive-analytical study of the conversational logic and 

intertextual nature of two contemporary works, Azadaran- e Bayal (The Story of 

the Cow) and Asrar-e Ganj Darreh Genei (The Secrets of the Treasure of the 

Valley of the Genie) with the classic literary text Kalila and Demna. The present 

study seeks to understand how two contemporary modern works, with different 

perspectives, are placed in the same context as a classic literary work. It is worth 

noting that the key intertextual term in this study is "cow" and the concept of its 

killing. After examining, we found that, based on the interactions that past texts 

have in future texts, the myth of the cow and its sacrifice has been used both in 

the classic text Kalila and Demna and in the two contemporary works "The 

Mourners of the Bayal" andThe Secrets of the treasure of the Valley of the Genie 

to express social, cultural concepts and power relations and various social bases. 

The common meaning in all three works is the death of the cow, the loss of 

something valuable, equivalent to identity and social base. The interpretability of 

the three works and the socio-political orientation are other common features of 

all three works. 
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Extended Abstract 

Introduction 

This research examines the social aspect of intertextuality in these three texts, as the nature of 

intertextuality and the logic of dialogism emphasize "sociability." Another reason for such an 

approach is the research conducted on each of these works. From the past to the present, Kalila and 

Dimna has been introduced as a book of statecraft and politics. Although some research has examined 

"The Lion and the Ox" from a mythological perspective, especially Mithraism, social issues, power 

relations, and governance, both in the case of "The Lion and the Ox" and in all chapters of this book, 

are obvious to everyone. The Mourners of Bayal, which we are only dealing with one of its stories, 

despite the mythological connection of the Ox drama, takes place in a social atmosphere full of 

superstition and illusion, where there is no hope for the treatment of this atmosphere and its people. 

Asrare Ganj-e Darreh-e Genie by Golestan (The Secrets of the Treasure of Genie Valley also, 

according to the research conducted on it, completely reflects the socio-political events of its time. 

 

Research Methodology: 

Like most literary studies of this kind, this essay is carried out using a descriptive-analytical method 

and library research. Data is collected through search in information databases (internet resources) and 

then, based on the intertextuality theory, the semiotic and symbolic concept of the cow and its killing 

are explored in three target works. 

 

Discussion  

Although all three literary works fall into the categories of mythological (the myth of the sacrifice of 

the bull), cultural (the issue of identity), and social (power structures), this research examines the 

social intertextuality in these three texts, just as the nature of intertextuality and the logic of dialogism 

emphasize the "sociability" of the work. Another reason for this approach is the research conducted on 

each of these works. From the past until now, Kalila and Dimna has been introduced as a book of 

prudence and politics. Although studies have examined The Lion and the Bull conflict from a 

mythological perspective, especially Mithraism, social issues and power and governance relations, 

both regarding the Lion and the Bull and in all chapters of this book, are obvious to everyone. The 

Mourners of Bayal,  which we only deal with one story, despite the mythological connection of the 

drama of the bull, takes place in a social atmosphere full of superstition and illusion, where there is no 

hope for healing this atmosphere and its people. As for Secrets of the Treasure Valley of Genie  by 

Golestan, it completely reflects the political-social events of its time, based on the research that has 

been done on it. 

In Kalila and Dimna, the lion is the agent of death, and the ox is the object. Similarly, in The Secrets 

of the Treasure Valley, the farmer is the agent and killer, and the ox is the object. In fact, a 

rationalization and an excuse in both stories lead to the ox being killed: at first, the excuse is the ox's 

conspiracy against the lion—indeed, the lion's fear from the beginning to the end of the story is 

noteworthy—and in the second, the excuse is finding treasure and sacrificing something for it. 

However, in "The Mourners of Bayal," we do not see any reason or event that explains why the cow 

died, nor do we find an excuse for its death. But Mashdi Hassan becoming a cow and eventually dying 

has a reason, and that is the death of his cow. In The Mourners of Bayal, we also perceive the 

objectification and sacrifice in a hidden way. In fact, the characteristic of the main story of the lion and 

the ox and The Secrets of the Treasure Valleyis the existence of a plot and a causal narrative sequence. 

In both works, "the plot is formed based on a regular and sequential narrative of events." (Asgari 

Hasan Kalou, 2001: 153) But the lack of a plot is the main characteristic of Saedi's narrative in the 

story of Mashdi Hassan or "The Cow." This very lack of plot is revealed in the unfulfilled plots in the 
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text. Everything is so chaotic and disordered that this very chaos and plotlessness is itself a plot for the 

disorder of the story's character. 

 

Conclusion 
By examining intertextual instances, it became clear that three texts have used the myth of the cow and 

its sacrifice to express social concepts, power relations, and different social classes. The common 

meaning in all three texts is the death of the cow, either through being killed by the ruling power or 

through natural death, although that natural death (as we mentioned in the text) is also a kind of being 

killed by the socio-political structures of power. In all three texts, the 'cow' is that share of goodness 

that should not be lost, and losing it is linked to the decline of the individual and society. 

Keywords: Dialogic principle, cow, Kalila and Dimna, The Mourners of Bayal(Azadran-e Bayal), 

The Secrets of the treasure of the Valley of the Genie (Asrar-e GanjDarrehJeni). 
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  ها: واژهکلید
منطق مکالمه، بینامتنیت، گاو، 

کلیله و دمنه، عزاداران بیل، 
 اسرار گنج درّۀ جنی.

های ‎گویی‎تکشود. حتی زمانی که فرد ‎نیست، بلکه در مفهومی دیالوگی و اجتماعی معنا می ‎طرفه زبان مادۀ خام یک
ذات نیست،  به روی که قائم‎‎گو و رابطۀ دوطرفه آشکار است. زبان از آن‎و‎درونی با خود دارد، باز هم مشخصۀ گفت

روست که ادبیات ‎گیرد. هم ازاین‎های پیشین و پسین قرار می‎کند و در چرخۀ تکرار گفته‎ای کاملًا اجتماعی پیدا می‎سویه
ای و سرشتی بینامتنی ‎دارد. آثار ادبی نیز وجه مکالمه‎هنری زبان، در چنین مسیری گام برمیترین وجه ‎در جایگاه متعالی

ای نیست که صرفاً نوشتۀ یک ذهن اصیل باشد، بلکه هر اثر ادبی در فرایند ‎با آثار پیش و پس از خود دارند. هیچ اثر ادبی
گاه از آبشخور نوشته گاه یا ناخودآ دبی پیشین، نوشیده و آنگاه روی به تجلی و ظهور ها و متون ا‎نوشته شدن، خودآ

)داستان  عزاداران بیلتحلیلی منطق مکالمه و سرشت بینامتنی دو اثر معاصر، –است. این جستار به بررسی توصیفی نهاده
پردازد. پژوهش حاضر درپی آن است تا دریابد ‎می کلیله و دمنه، با متن ادبی کلاسیک اسرار گنج درّۀ جنیگاو(، و 

گیرند که یک اثر ادبی کلاسیک قرار ‎های متفاوت، در بستر همان متنی قرار می‎عصر مدرن، با زاویه دید‎چگونه دو اثر هم
و مفهوم کشته شدن اوست. پس از بررسی « گاو»است. گفتنی است کلیدواژۀ مهم بینامتنی در این بررسی،  گرفته

ر متون آینده دارند، اسطورۀ گاو و قربانی شدن آن، چه در متن هایی که متون گذشته د‎کُنشی‎دریافتیم که بنا به هم
، برای بیان مفاهیم اجتماعی، فرهنگی و اسرار گنج درّۀ جنیو  عزاداران بیلو چه در دو اثر معاصر  کلیله و دمنهکلاسیکِ 

گاو، از دست رفتن است. معنی مشترک در هر سه اثر، مرگ  کار رفته های مختلف اجتماعی به‎مناسبات قدرت و پایگاه
 ارز هویّت و پایگاه اجتماعی است.‎چیزی با ارزش، هم

ای، فرهنگی و اجتماعی در سه اثر داستانی کلاسیک  معناشناختی گاو در سه ساحت اسطوره-بررسی نشانه(. 1041) امیرعباس، فرعزیزی ؛تپه، آرزو سلیمانی کل: استناد

 .221-200(، 211) 71، فارسی ادبزبان و . جنی و عزاداران بیل(و معاصر )کلیله و دمنه، اسرار گنج درّۀ 
http://doi.org/10.22034/perlit.2025.67679.3806 

 نویسندگان. ©                                                                .تبریزناشر: دانشگاه 
 

 

mailto:azizifar@razi.ac.ir
http://doi.org/10.22034/perlit.2025.67679.3806
http://doi.org/10.22034/perlit.2025.67679.3806
http://doi.org/10.22034/perlit.2025.67679.3806


 

 

 
 فر تپه، عزیزی کل  سلیمانی | ... ای، فرهنگی و اجتماعی در سه اثر داستانی در سه ساحت اسطورهمعناشناختی گاو -بررسی نشانه

 

 

 

225 

 مقدمه. 1

دهند. اما جدای از نقد ادبی شرق ‎( ربط میJ. Kristevaحق به جولیا کریستوا ) ( را بهIntertextuality« )بینامتنیت»ابداع واژۀ 
تضمین و ... به این  های ادبی چون تلمیح، استشهاد،‎ای گذرا در قالبِ آرایه‎)ایران( که اشاراتی نه در معنای ابداعی، بل تنها اشاره

است و بعدها  ( شروع شدهF. De Saussure) ( و سوسورFormalistsمفهوم دارد، ردّ پای این واژه نخست از حوزۀ ساختارگرایان )
ای گفتار ‎ای گفتار را برجسته کرد. وجه مکالمه‎شناسی انتزاعی سوسور، وجه مکالمه‎( در مخالفت با زبانM. Bakhtinباختین )

(. هر گفتمان و سخنی در مورد 81: 0831)آلن، « مدار زبان است‎محور و سوژه‎ندۀ ماهیت اجتماعی، ایدئولوژیک، سوژهدربرگیر»
« ناپذیر گفتار است‎کند که زمینۀ گفتار جزء جدایی‎باختین تقریر می»های پیش از خود است. ‎وگو با سخن‎هر موضوعی در گفت

 (.01: 0831)تودورف، 
کید بر  هموار « بینامتنیت»منطق مکالمه، راه را برای نظریۀ چندصدایی متن و ابعاد اجتماعی گفتار جولیا کریستوا و باختین با تأ

پردازان ‎باختین صرفاً مؤلفی نیست که بتوان از دل آثارش تصوری از بینامتنیت را بیرون کشید، بلکه او خود از عمده نظریه»کرد. 
 (.60: 0831)آلن، « بینامتنیت است

( که امثال Tel Quel« )تِل کِل»را وضع کرد. حضور او در انجمنِ « بینامتنیت»، واژۀ 0300بار کریستوا در سال ‎‎ننخستی
( نیز از اعضای این انجمن بودند، یکی از علل ظهور بینامتنیت نزد کریستوا بود M. Foucault) ( و فوکوR. Barthesبارت )

های روشنفکرانۀ اعضای آن بود که نقش بسزایی در علوم ‎صحنۀ پژوهش« کلتل »(. انجمن 018 -016: 0831)نامورمطلق، 
وضعیت »نویسد: ‎انسانی و اجتماعی داشتند. در باب حضور کریستوا درجایگاه یک زن در چنین انجمنی در آن زمان، بارت می

پرداز ‎ست و هم وضعیت نظریه)یک زن، یک خارجی( ا« بیگانه»ای هم وضعیت یک ‎کریستوا در این جایگاه به طرز ناسازواره
 (.14: 0831)آلن، « ای در عین حال شاخصۀ سرشت برآشوبندۀ آثار کریستوا است‎محوری متنیت. چنین وضعیت ناسازواره

وگوهای ‎گویانه، بل حضور صداها و گفت‎صدایی و اقتدار تک‎آید، مخالفت با تک‎مفهومی که از آثار باختین و کریستوا برمی
است. نکتۀ  -متون اجتماعی و فرهنگی –وگوی متون ادبی با سایر متون اعم از متون ادبی پیشین و پسین ‎ویژه گفت‎بهمتفاوت در متن، 

های جامعه هستند. با چنین مفهومی، پژوهش موردنظر به بررسی منطق ‎ها و ایدئولوژی‎مهم این است که متون ادبی نمود کشمکش
 پردازد. ‎می کلیله و دمنهو متن ادبی کلاسیکِ  اسرار گنج درّۀ جنی)داستان گاو( و  اداران بیلعزمکالمه و سرشت بینامتنی دو اثر معاصرِ 

 های تحقیق . پرسش2

 اند از: هاست، عبارت‎هایی که این پژوهش درپی کاوش آن‎ترین مسائل و پرسش‎مهم
 الف( صداهای خاموش و ساکت این سه اثر، مختص چه طبقه یا طبقاتی است؟

گیرند و کدام حوزه بیشترین سرشت بینامتنی ‎بندی کرد( قرار می‎هایی )اگر بتوان طبقه‎بینامتنی این سه اثر در چه حوزهب( ابعاد 
 را در هر سه اثر دارد؟

معناشناختی و رمزیِ تکرارشونده در هر سه اثر، بیانگر کدام مفاهیم منطق -مثابۀ مفهومی نشانه‎ج( گاو و قربانی شدنش به
 ینامتنی است؟ ای و ب‎مکالمه

 های پژوهش . فرضیه3

الف( به نظر صداهای خاموش در هر سه متن بر طبقۀ نخبگان و طبقۀ فرودستِ جامعه استوار است، با این تفاوت که طبقۀ 
شوند و حتی ممکن ‎ها شنیده نمی‎دهند(، اما این سخنان و گفته‎کنند و راهکار می‎پردازی می‎گویند )نظریه‎نخبگان سخن می
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اند و کنش و سخنی از سوی این طبقه  به سود منافع طبقۀ فرادست، تغییر داده شوند. اما طبقۀ فرودستِ بیشینه، خاموشاست 
 شود. ‎دیده و شنیده نمی

ای )اسطورۀ گاو و قربانی شدن او(، فرهنگی )مسئلۀ هویت(، ‎ب( سرشت بینامتنی این سه اثر تقریباً در سه حوزۀ اسطوره
گیرد. به دید این پژوهش، حوزۀ اجتماعی و مناسبات قدرت بیشترین ارتباط را در هر سه اثر ‎قدرت( قرار می اجتماعی )ساختارهای

 گیرد.‎دارد و حتی حوزۀ فرهنگی و دستیابی به هویت نیز تحت تأثیر مسائل اجتماعی قرار می

اجتماعی دید. در هر سه اثر کشته شدن -سیتوان مرگ گاو را در پسِ ساختارهای سیا‎شود و می‎ج( در هر سه اثر گاو قربانی می
 گیرد.‎گاو به لحاظ انواع نفی، جزو نفی متقارن قرار می

 . روش پژوهش4

رسد. ‎ای به انجام می‎تحلیلی و به کمک مطالعات کتابخانه-چنینی به روش توصیفی‎هایِ ادبیِ این‎این جستار همچون غالبِ پژوهش
رسانی )منابع اینترنتی( گردآوری شده و سپس براساس نظریۀ بینامتنیت، مفهوم ‎اطلاع های‎وجو در پایگاه‎ها از طریق جست‎داده

 شود.‎معناشناختی و رمزی گاو و کشته شدن او در سه اثرِ هدف کاویده می-نشانه

 . پیشینة تحقیق5

ویژه باب مهم شیر و ‎، بهلیله و دمنهکها مرتبط با ‎است. بیشتر این پژوهش های متعددی در زمینۀ هرکدام از آثارِ هدف انجام شده‎پژوهش
 پردازیم:‎ها می‎دهیم و به بررسی کلی آن‎ها را در سه دستۀ مرتبط با هر اثر قرار می‎مند این پژوهش‎صورت نظام گاو است. ما در اینجا به

 الف( آثار پژوهشی مرتبط با کلیله و دمنه

شکنانه داستان ‎با خوانشی ساخت« شکنی‎براساس نظریۀ ساخت کلیله و دمنهبازخوانی داستان شیر و گاو »( در مقالۀ 0831دهقانیان )
ای دیگر باشد. ‎ها گونه‎شده از طرف ساختار حکومت است و شاید دلالت نویسد این داستان پالایش‎کند. او می‎شیر و گاو را تحلیل می

اندازد. شیر با ‎واقعه، تهمت این جرم را صرفاً بر گردن دمنه می فرستد و پس از این‎مثابۀ کارگزار قتل گاو می‎بدین شکل که شیر، دمنه را به
 شود. ‎اند، رها می‎زند: از دست هر دوی آنان و نیز شنزبه که در ساختار قدرت قرار گرفته‎وجود دمنه با یک تیر دو نشان می

« کلیله و دمنهشیر و گاو تحلیل مناسبات قدرت و حقیقت از دیدگاه فوکو در داستان »( در مقالۀ 0830عاملی رضایی )
کند. راویان داستان، فضای گفتمان حاکم را چنان بیان ‎مناسبات قدرت و حقیقت از دیدگاه فوکو را در داستان شیر و گاو بررسی می

که این گفتمان آشکار  گری او آشکار و مشخص گردد، درحالی‎اند که شیر از وصمت نقض عهد محفوظ ماند و داد و عدالت‎کرده
 اندیشد.‎ای است که برخلاف این گفتمان می‎از سرکوب دمنه نشان

رفتار « کلیله و دمنهسازمانی در حکایت شیر و گاو در –بررسی کارکرد رفتار سیاسی»( در مقالۀ 0111نژاد و همکاران )‎عباس
برمبنای نبوغ شخصی به کاوند. طبق این پژوهش، اشخاصی مانند کلیله که قدرتی ‎سازمانی را در حکایت شیر و گاو می –سیاسی

لوحی چون گاو نیز ‎کند، از پای درخواهند آمد و افراد ساده‎گیرند، در برابر قدرتی که پادشاه )شیر( برمبنای زور اعمال می‎دست می
 ای مبتنی بر زور است.‎شوند؛ زیرا قدرت در چنین جامعه‎دچار سرنوشتی ناگوار می

به بررسی و « نصرالله منشی کلیله و دمنهشناسی داستان شیر و گاو در ‎رمزگان تحلیل»( در مقالۀ 0110حبیبیان و همکاران )
شناسی، همین عنوان شیر و گاو را دلالتی بر تضاد و ‎ها با تکیه بر علم نشانه‎اند. آن‎شناسی داستان شیر و گاو پرداخته‎تحلیل رمزگان



 

 

 
 فر تپه، عزیزی کل  سلیمانی | ... ای، فرهنگی و اجتماعی در سه اثر داستانی در سه ساحت اسطورهمعناشناختی گاو -بررسی نشانه

 

 

 

227 

کند. در کلیت این پژوهش هر شخصیت و هر رفتار او از دیدگاه ‎بینی می‎شاند که از همان ابتدا، پایان ناگوار داستان را پی‎تقابل دانسته
 پردازد.‎گردد. همچنین مقاله به ارتباط این داستان با آغاز و انجام آفرینش در اسطورۀ هندی و ایرانی می‎شناسی بررسی می‎نشانه

« ختی باب شیر و گاو و بازجست کار دمنهشنا‎جامعه –‎خوانش اسطوره»( در جستاری با عنوان 0116قبادی )‎جمشیدی و قلعه
ها کلیت این داستان را مطابق با اساطیر هند و ایرانی ‎اند. آن‎زده« بازجست کار دمنه»و « شیر و گاو»ای باب ‎دست به خوانش اسطوره

 ریزد. ‎می‎دانند که جایگزینی طبقات ممکن نیست؛ زیرا قشربندی و نظم ساختار اجتماعی به هم ‎می

 پژوهشی مرتبط با عزاداران بیل و قصۀ چهارم )قصۀ گاو(ب( آثار 

شناسانۀ ‎به نقد جامعه« شناسانۀ داستان گاو اثر غلامحسین ساعدی‎نقد جامعه»( در جستاری با عنوان 0831طایفی و عظیمی )
است؛  شده« مشدی حسن» هویتی و پوچی‎پرستی و اوضاع نابهنجار اجتماعی، سبب بی‎اند. فقر اقتصادی، خرافه‎داستان گاو پرداخته

 اش این زندگی معنایی برای او ندارد.  اش که گاو است، قانع است، اما با از دست دادن تنها دلخوشی زیرا او با تنها دلخوشی
ای ‎عنوان مقاله« الگویی گاو در اساطیر ایرانی‎شناختی درام گاو اثر غلانحسین ساعدی با تکیه بر جایگاه کهن‎تحلیل اسطوره»

الگوی ‎پردازد. این بررسی براساس کهن‎شناختی گاو در اثر غلامحسین ساعدی می‎( است که به تحلیل اسطوره0833هری )از طا
شوند؛ بنابراین در این ‎گیرد. با توجه به اساطیر ایرانی نخستین گاو و نخستین انسان با هم قربانی می‎گاو در اساطیر ایرانی صورت می
 روند. ‎ها به قربانگاه می‎رود و هر دوی آن‎گاو نیز از میان میداستان مرز میان مشدی حسن و 

به «  بررسی تبارشناسانۀ الیناسیون )ازخودبیگانگی( در داستان گاو اثر غلامحسین ساعدی»( در مقالۀ 0111هاشمی و همکاران )
تبارشناسی چنین است که هر پدیده در بستر تاریخی اند. مفهوم ‎بررسی تبارشناسانۀ الیناسیون )ازخودبیگانگی ( در این داستان پرداخته

 کند.‎ای را بررسی می‎گیرد و بنابراین این پژوهش تأثیر عوامل فرامتنی، ازجمله شرایط تاریخی در ایجاد چنین نوشته‎چگونه شکل می

 ج( آثار پژوهشی مرتبط با اسرار گنج درّۀ جنی

به نقد و بررسی آثار داستانی « نقد و بررسی آثار داستانی ابراهیم گلستان»ن نامۀ ارشدش با عنوا‎( در پایان0831عسگری حسنکلو )
مایۀ اثر ‎ها در ارائۀ درون‎نویسی و نقش آن‎است. پیرنگ و عناصر داستان پرداخته اسرار گنج درّۀ جنیابراهیم گلستان، ازجمله رمان 

 اند. ‎بررسی شده
اسرار های رئالیسم در رمان ‎به  شاخص« اسرار گنج درّۀ جنیسم در رمان های رئالی‎مؤلفه»( در مقالۀ 0833نامی و پاشایی )

هایش به زندگی دشوار کارگران و مشکلات زنان ‎گرایی است که در داستان‎اند. گلستان نویسندۀ واقع‎پرداخته گنج درّۀ جنی
که ترکیبی از خود او ابراهیم گلستان است. است  های داستانش داده‎هایی به شخصیت‎ویژگی اسرار گنج درّۀ جنیاست. او در  پرداخته

 است. زبان او کارکردی ارجاعی دارد و برای ارائۀ تصویری روشن از واقعیت، از اصطلاحات و تعابیر عامیانه استفاده کرده
از ابراهیم گلستان براساس آرای لوسین  اسرار گنج درّۀ جنیشناختی رمان ‎بررسی جامعه»( در مقالۀ 0110خرمایی و همکاران )

اند. از این نظر بین اثر ‎در نظر گرفته اسرار گنج درّۀ جنیشناختی خود را براساس آرای لوسین گلدمن در داستان ‎نقد جامعه« گلدمن
سی طبقات مختلف اش به برر‎اجتماعی زمانه –ناپذیر وجود دارد و گلستان هم طبق شرایط سیاسی‎ای جدایی‎ادبی و اجتماع رابطه

 اند. ‎ها بر مبنای شرایط محیط پیرامون شکل گرفته‎است. این طبقات و رفتار آن جامعه پرداخته
ویژه با محور منطق ‎شده، هیچ پژوهشی با موضوع یا محورِ بررسی این سه اثر )کلاسیک و معاصر( به‎های انجام‎با بررسی

 بینامتنیت یافت نشد.–مکالمه
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 . چارچوب نظری6

 بینامتنیت –منطق مکالمه .6-5

)باختین/ « یک واژه پلی میان خود من و دیگری است»یابد. ‎آید، در ارتباط با دیگری معنا می‎ای یا سخنی که بر زبان می‎هر واژه
را باوری است و ذات بینامتنی آن ‎کنندۀ مفهوم مکالمه‎(. همین مفهوم دیگربودگی زبان، تبیین80: 0831ولوشینف به نقل از آلن، 

شود، اما نباید از این ‎ها عیان می‎های مدنظر آن‎ها و ایدئولوژی‎باوری موضع شخصیت‎(. در مکالمه88: 0831دهد )آلن، ‎نشان می
تر ‎ها در فضای متن عریان‎ها و نبود آن‎ها چنین نشانی را بر پیشانی خود ندارند، گاهی سکوت شخصیت‎مهم غافل بود که تنها گفته

گفتۀ یک گویندۀ واحد »تواند حتی در ‎های اجتماعی یک جامعه است. این موضوع می‎ۀ کشمکش باورها و نگاهدهند‎از کلام، نشان
 (. 83)همان: « ذهن سیال ازهمه در جریان نیز رخ دهد، بیش

خاصیت و منطق »ترین وجه گفته ‎دهد و از دید وی مهم‎باختین برخلاف سوسور، به جنبۀ اجتماعی زبان اهمیت می
)تودوروف، « است ای باقی نمانده‎نشده‎نام و یا کلمۀ استفاده‎ی، یعنی سویۀ بینامتنی است. از آدم به بعد دیگر شیء بیوگوی‎گفت

صدایی و ‎وگوی متن با متون پیش و پس از خود اشاره دارد و هم به تعارض تک‎ای هم بر گفت‎(. این جنبۀ مکالمه6: 0831
های مسلط ‎گویانه است. در تعارض با نیروها و ایدئولوژی‎الفت با اقتدار تکچندصدایی یک متن. یک متن چندصدایی در مخ

« گریز است‎صدا و مکالمه‎ای تک‎وگویی برآمده از ساختار جامعه‎منطق گفت»ها. ‎جامعه و رساندن صداهایی فراتر از این ایدئولوژی
کنند که تنها یک زبان واحد و ‎همواره استدلال می»مرکزگریز های مرکزگرای جامعه در مقابله با باورهای ‎( زیرا ایدئولوژی80)همان: 

 (.14: 0831)آلن، « متحدکننده وجود دارد

 بینامتنیت. 6-3

« الگو‎کهن»های پنهان و آشکار است که گاه از طریق مفهوم ‎وگوها و گفتمان‎ها، گفت‎دانیم که ادبیات حاصل تضارب اندیشه‎می
(Archetypeتجلی می )‎یابد. پس می‎هیچ »که نامورمطلق بر این است:  وان گفت آغاز و ابتدای یک متن نامشخص است؛ چنانت

هر متن بر (. »64: 0831)نامور مطلق، « آغازی وجود ندارد؛ همواره یا تداوم است یا تکرار، همیشه یا دگرگونی است یا تقلید
(. برخی 864: 0841)احمدی. « ایم‎که پیشتر شناخته دهد و استوار به رمزگانی است‎ایم معنا می‎اساس متونی که پیشتر خوانده

یک متن جایگشتی از متون و بینامتنیتی در فضای یک متن »اند: ‎ای دیگر گزارش کرده‎دیگر از پژوهشگران نیز همین مفهوم را به گونه
کنند. متون برساخته از ‎می های متعددی، اخذشده از دیگر متون، با هم مصادف شده و یکدیگر را خنثی‎مفروض است که در آن گفته

های سخن گفتنی که به شکل ‎ها و شیوه‎شود، یعنی همۀ آن گفتمان‎آن چیزی هستند که گاه متن فرهنگی )یا اجتماعی( نامیده می
 (. 48: 0831)آلن، « کنند که سازندۀ فرهنگند‎هایی را وضع می‎نهادینه ساختارها و نام

ای جامعه بر سر ‎منازعات ایدئولوژیکی هستند و درواقع تجسم کشمکش مکالمهای برای بازتاب ساختارها و ‎متون آینه
که باختین نیز گفتار را ‎‎گونه های متون هستند. همان‎ها یا زمینه‎ها و مسائل مختلف است. ابعاد بینامتنی همان سرچشمه‎معناهای واژه

همۀ متون ساختارها و منازعات ایدئولوژیکی را با خود به »داند و برای آن زمینۀ غیرزبانی قائل است. ‎شناسی می‎موضوعی فرازبان
 (.41)همان: « اند‎همراه دارند که در جامعه و از طریق گفتمان بیان شده

کید بر سرشت اجتماعی و دیگربودگی زبان، مکالمه دهد. او ‎شناسی خود چنین نشان می‎باوری باختین را با نشانه‎کریستوا، با تأ
گیرد. محور افقی مربوط به نویسنده و مخاطب است. در محور عمودی، متن و ‎محور افقی و عمودی در نظر میبرای متن یا واژه دو 

ها یا متون دیگر ‎گیرد. از این جهت که هر واژه یا متن آمیزشی از واژه‎گیرد؛ بنابراین بینامتنیت در محور عمودی جای می‎زمینه قرار می
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گیری ‎شکل بینامتنیت به معنای شکل‎گذارد و بدین‎گویانه جایی نمی‎برای آن اقتدار من و تکاست. این آمیزش متون و واژگان با هم 
 گویانه مقاوم است. ‎زبان و متنی است که در برابر منطق تک

 Semiotic« )ای‎امر نشانه»( و Symbolic Order« )امر نمادین»کریستوا برای تأیید سخن سطور گذشته، از دو اصطلاحِ 

Order برگرفته از روان(، که‎( شناسی لاکانJ. Lacanدر بحث امر خیالی و امر نمادین است، بهره می )‎ گیرد. امر نمادین متضمن
ای متضمن زبان به ‎که امر نشانه کند، درحالی‎زبان به لحاظ اجتماعی است و تحت عناوین آرمان و وحدانیت و یگانگی عمل می

 (46اند. )همان: ‎ات جسمانی است که از مرحلۀ نوزادی حفظ شدههای شهوانی و جریان‎ها، رانه‎لحاظ انگیزه
 Reproductive)« متن زایشی»( و Plain Text« )متن ظاهری»این دو امر سبب پیدایش دو اصطلاح بینامتنیتی به نام 

Textمی )‎شود. متن ظاهری معرف تک‎صدایی و تک‎ گاهی و امیال بشری است. محور آوایی است، اما متن زایشی ناشی از ناخودآ
( افلاطون اخذ Timaeus( است که کریستوا آن را از تیمائوس )Chora« )کورا»ای به نام ‎ای واژه‎اصلی متون زایشی یا امر نشانه

ها و مقدم بر پدرها و ‎است. این کلمه به معنای ظرف یا آوند ملازم با جسم مادری است. این کورا به معنای نام پذیرها، ناگفتنی کرده
صدایی نیست، بلکه صدایی از صداهاست؛ ‎گویانه و یک‎جا( خلاصه سخن اینکه یک متن یک منطق تک ها است. )همان‎گویی‎تک

 صداهایی از متون دیگر: متون ادبی، متون اجتماعی،  متون فرهنگی و....
ظور از این اصطلاح این ( است. منTransgression/ Refusal« )سرپیچی/ نفی»اصطلاح مهم دیگر در بینامتنیتِ کریستوا، 

 کنند و حدود و ثغور این نفی به چه شکل است. ‎است که متون چگونه و به چه شکل همدیگر را نفی می

 انواع نفی. 5-2

 الف( نفی کامل: نفی و وارونگی نوشتار قبل
 کنند.‎ها از من فرار می‎مثال                              پاسکال: در حال نوشتن افکارم، گاه آن

 گریزند.‎پردازم، از من نمی‎لوترئامون: هنگامی که به نوشتن افکارم می                            
 ب( نفی متقارن: نفی به شکل معنایی نزدیک و متنوع
 م.مایه است که سردی دوستانه دوستانمان را متوجه نشوی مثال                           روشفسکو: این نشان دوستی اندک

 لوترئامون: این نشان دوستی است که افزایش دوستی دوستانمان را متوجه نشویم.                          
 ج( نفی بخشی: نفی و انکار بخشی از متن

 دهیم، مناسب است که در مورد آن سخن بگوییم.‎مثال                           پاسکال: ما زندگی خود را با خوشی از دست می
دهیم، مناسب است که در مورد آن هیچ سخن نگوییم. )نک به: ‎لوترئامون: ما زندگی را با خوشی از دست می                                    

 (Kristeva, 1969: 195؛ 086 -080: 0831نامور مطلق، 

 . خلاصۀ داستان کلیله و دمنه باب شیر و گاو )قرن ششم(5-0

بازرگانی بسیار مال، به تجارت روی آورد و سفری دور دست اختیار کرد. به همراه او دو گاو به نام نندبه و شنزبه نیز تر  فرزند بزرگ
بودند. شنزبه در راه بماند و پسر بازرگان مردی را به نگهبانی گاو گماشت. اما مرد نگهبان بعد از یک روز گاو را رها کرد و به دروغ 

س از بهبودی به مرغزار رسید و بانگی بلند برآورد. شیری که در حوالی این مرغزار بود، از این بانگ گفت گاو سقط شد. شنزبه پ
است. بعد از شنیدن ماجرا،  ها فهمید که اتفاقی رخ داده‎بودند. دمنه از روی نشانه کلیله و دمنههای ‎ترسید. نزد شیر دو شغال به نام
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اش بالاتر از سایرین شد. این ماجرا سبب ‎او کم کم در دربار شیر اعتباری یافت و درجهسوی گاو رفت و گاو را نزد شیر آورد. گ به
حسادت دمنه شد؛ زیرا او به دنبال تقرب به شیر بود نه اینکه حیوان دیگری جای او را بگیرد. به همین دلیل نزد شیر رفت و سخنانی 

سر دارد. او بعد از صحبت با شیر به پیش گاو رفت و به او نیز به دروغ  های دیگری در‎دروغ نسبت به گاو داد، ازجمله اینکه گاو نقشه
هایی که او بین دو طرف انجام داد و هچنین عدم صحبت کردن شیر و گاو با یکدیگر و ‎گفت شیر قصد کشتن تو را دارد. با صحبت

 تنها از روی حدس و گمان داشتن، آتشی بر پا شد و شیر گاو را کشت.

 تان عزاداران بیل )داستان گاو( قصۀ چهارم  )قرن چهاردهم(. خلاصۀ داس5-5

ها و زنش ‎است. او وابستگی شدیدی به گاوش دارد، چه از بُعد روانی و چه از بُعد اقتصادی. بیلی حسن مرده‎در این قصه گاو مشدی
گویند گاوت دررفته و فرار ‎او می کنند و به‎اش پنهان می‎از ترس اینکه مشدی بلایی بر سر خود بیاورد، گاو را در چاه طویله

کم خود را گاو ‎جاست و بعد هم کم  آید و در همان‎گوید بوی گاوش از طویله می‎کند و می‎حسن باور نمی‎است. اما مشدی کرده
گو  دعا پاسخهای سنتی چون نذر و ‎افتند، اما روش‎کند. اهالی به فکر درمان او می‎پندارد و شروع به تقلید حرکات و رفتار گاو می‎می

ای سقوط ‎حسن در راه از دست اهالی ده فرار کرده و در درّه‎برند، اما مشدی‎حسن را برای درمان به شهر می‎ناچار مشدی نیست. به
 شود.‎کند و به سرنوشت گاوش دچار می‎می

 . خلاصۀ داستان اسرار گنج درّۀ جنی )قرن چهاردهم(5-6

کند، به دنبال آن مرد ‎را در زیر زمین کشاورزی خود پیدا می یصادفی گنج عظیمصورت ت روستایی در حین شخم زدن، بهی مرد
 را، که نماد ثروت وابسته به طبیعت و زحمت است، درپی به دست آوردن گنجی آماده و آسان و بدون زحمت کشاورز، گاو خویش

ترین شکل ‎به ناشیانه کنند. کشاورز طلاها را‎طرد می پندارند و وی را‎همگان وی را فردی دیوانه می کند که از منظر بیرونی‎قربانی می
فروشد، زرگر که به مرد مشکوک ‎و در شهر به زرگری میکند ‎میخاک خارج  کم از زیر‎و با از بین بردن آثار باستانی ارزشمند کم

دست آوردن محل ه ب برایکشد و از طریق اغفال مرد توسط کلفت خانه ‎های مرد کشاورز نقشه می‎شده، به کمک همسرش برای پول
انبوهی از کالاهای با کمک زن زرگر  چیز است،‎رسیده، برای نشان دادن اینکه پول همه دوران به کشاورز تازه .اندیشد‎گنج پنهان می

ن از کشی آب وجود ندارد که بتوا‎در روستا برق، گاز یا لوله غافل از اینکه اصلاً  ،برد‎خرد و به روستا می‎دار را می‎زرق و برق
کنند. خانۀ مخروبۀ ‎. زن و مرد زرگر مرد دهاتی را تشویق به ازدواج با خدمتکارشان میتلویزیون، اجاق گاز یا آبگرمکن استفاده کرد

کنند. در جشنی مفصل و پرسروصدا، مرد، خدمتکار را به عقد خود ‎مرد روستایی را هم به شکل کاخی تزیین و بازسازی می
است تا مردم ده وارد جشن نشوند. در آخر  مۀ مهمانان شهری هستند و دور خانه سیمی کشیده شدهآورد. در این جشن ه‎درمی

کند و ‎چاه محل گنج را و هم کاخ پوشالی مرد را ویران می‎دهد که هم آن ‎ای رخ می‎لرزه‎سازی زمین‎خاطر عملیات راه داستان هم به
 شود.‎چیز و تنها می‎کنند و مرد بی‎هر دو زنش او را ترک می

 و بررسی بحث .6

ای )اسطورۀ قربانی شدن گاو(، فرهنگی )مسئلۀ هویت( و اجتماعی )ساختارهای ‎با اینکه هر سه اثر ادبی در سه دستۀ اسطوره
که سرشت بینامتنیت و ‎گونه ‎پردازد؛ همان‎گیرند، اما این پژوهش به بررسی اجتماعی بینامتنیت در این سه متن می‎قدرت( قرار می

کید دارد. دلیل دیگر برای چنین نگاهی، پژوهش« اجتماعیت»باوری بر ‎مکالمهمنطق  شده در راستای هرکدام از این ‎های انجام‎اثر تأ
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هایی، جدال شیر و گاو را از ‎اند و با اینکه پژوهش‎را کتاب کیاست و سیاست معرفی کرده کلیله و دمنهآثار است. از گذشته تا کنون 
حال، مباحث اجتماعی و مناسبات قدرت و حاکمیت، چه در باب شیر و  اند، بااین‎یژه میترائیسم بررسی کردهو‎ای و به‎منظر اسطوره

نیز که ما تنها با یک داستان آن سروکار داریم، با وجود ارتباط  عزاداران بیلگاو و چه در همۀ ابواب این کتاب، بر همگان آشکار است. 
اسرار گنج دارد که امیدی به درمان این فضا و مردمانش نیست. ‎اجتماعی پر از خرافه و اوهام گام برمیای درام گاو، در فضایی ‎اسطوره

 اجتماعی عصر خویش است. –هایی که در مورد آن انجام شده، بازتاب رویدادهای سیاسی‎گلستان نیز کاملًا با پژوهش درّۀ جنی
ای است برای انعکاس ‎دوسویه بر یکدیگر دارند. از طرفی ادبیات آینهشناختی، ادبیات و اجتماع تأثیری ‎از منظر نقد جامعه

شوند. ‎وگوهایی که شنیده نمی‎ها و با گفت‎ها، سکوت‎ترین حالت خود، با مکث‎رویدادها و مسائل اجتماعی، حتی در ایدئولوژیک
ادیب یا هنرمند همیشه »گی نقش دارد. فرهن –مثابۀ یک هنرِ کاملًا زبانی، در تشدید و تضعیف مسائل اجتماعی ‎از سویی هم به

)روشنفکر « افزاید‎منفعل نیست، بلکه در کار ساخت فرهنگ جامعه خویش دخیل است و از این راه به شتاب حرکت تکاملی آن می
 (. 000: 0833و نعمتی قزوینی، 

ویت نیز خواهد کشاند، با تحلیل شناختی پژوهش را که درنهایت ما را به حوزۀ فرهنگی و مسئلۀ ه‎ما در اینجا بررسی جامعه
 کنیم. ‎به لحاظ تقدم این اثر بر دو اثر دیگر شرع می کلیله و دمنه

 . کلیله و دمنه )باب شیر و گاو(6-5

است. شیر هم  گناه، آغالانیده‎)باب شیر و گاو( به ظاهر همۀ گناهان به گردن نمّامی است که شیر را بر گاو بی کلیله و دمنهدر داستان 
گناه و عیبش قضاوت زود و اعتماد کردن به دمنه است. کلیله هم همچون دمنه دهایی تمام دارد، اما او نزدیک شدن به شیر و یا  تنها

توان به متن زایشی داستان پی برد. به آغاز ‎سنجی می‎داند. اما با کمی نکته‎مقصر جلوه دادن او را به هر روی گناهی نابخشودنی می
دروغ  است، اما این مزدور که خسته شده، به است و پسر بازرگان او را به مزدوری سپرده گاو در خلابی گیر افتادهگردیم: ‎داستان برمی

است که  است. شنزبه زمانی مرده راستی این شروع همان پایان است و مزدور گویا هیچ دروغی نگفته است.  به گوید که گاو مرده‎می
است )محیط انسانی به معنای نمادین برابر با داد و انصاف، وگرنه تاریخ گواهی  شده از صاحب اصلی و شاید محیط انسانی دور

کند. ‎ها از حیوانات وحشی( و درواقع در پایان داستان، صورت عینی گفتۀ مزدور تجلّی می‎تر بودن برخی انسان‎خوی‎است بر درنده
 (.00: 0110ن و همکاران. )حبیبیا« دلالت بر تنهایی این شخصیت دارد»آری همگی این اتفاقات 

ترین وجوه زندگانی است که  شود. ترس یکی از بزرگ‎، سبب ترس شیر و مرگ خودش می«بطر نعمت»نعرۀ مستانۀ گاو پس از 
کند. ‎برد، اما شیر که نماد قدرت و حکومت است، برای رفع خوف خود، دیگری )دمنه( را قربانی می‎تا سر حد مرگ آدمی را پیش می

اش اهمیت دارد. درواقع  فرستد. این یعنی جان سایرین برایش ارزشی ندارد، تنها خود وجودی‎برای چیزی ناشناس می او دمنه را
شخصیت شیر از همان ابتدای داستان آشکار است، شخصیتی متزلزل و ترسو؛ زیرا همین ترس او از قدرت گرفتن گاو درنهایت به 

ترسید؛ زیرا گاو از دید ‎ازهمه از دمنه می ررسی کنیم، ترس او تنها از گاو نبود و بلکه بیشتر ب‎شود. البته اگر دقیق‎کشتن گاو منجر می
توانست در قدرت با او شراکت کند، زیرا مادۀ خوراک این دو متفاوت از هم است. از طرفی پایگاه ارزشی و یکی از ‎اولیه شیر نمی

 ارز زیرکی شخصیتی چون دمنه شود و خطری برای شیر ایجاد کند. ‎تواند هم‎نمادهای گاو که بلاهت و نادانی است، هرگز نمی
ناپذیر اساطیر و باورهای اجتماعی هندو ایرانی بود. اما ‎بندی اعتقاد داشت که سالیان سال جزء جدایی‎شیر به همان نظام طبقه

تر ‎بیتی برای خود و طبقات اجتماعی پایینسازمانی بود و همین سرآغاز مص–جایی در رفتار سیاسی‎دنبال تغییر و تحرک و جابه‎دمنه به
تر از شنزبه ‎‎شده، نباید چیزی تغییر کند؛ بنابراین حضور دمنه برای او خطرناک‎بندی‎از خودش شد؛ زیرا در این نظام سیاسی طبقه
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هر دوی آنان ترغیب جایی قدرت او را به کشتن ‎زند، اما ترس از جابه‎که پس از روی کار آمدن گاو، دمنه را کنار می بود. چنان
رسیم و از اقتدار ‎کند. اگر ما خوانشی را که مطلوب حاکمیت است، کنار بگذاریم به همان صداهای مختلف نشنیده می‎می
 شویم.‎رها می کلیله و دمنهگویی متن ‎تک

ها شده،  حبوب دلرقیبی از سرزمینی بیگانه آمده و م»نویسد: ‎شکنانۀ این داستان، چنین می‎دهقانیان با بازخوانی ساخت
ازهمه نگران و خواهان حذف اوست، کسی جز هرم قدرت و شخص پادشاه نیست. درواقع  بنابراین آن کسی که از این رقیب بیش

کند و سپس او را نابود ‎اعتبار می‎ای دمنه را بی‎شود و هم به گونه‎زند. از شر گاو خلاص می‎شیر با وجود دمنه، با یک تیر دو نشان می
(. نکتۀ جالب توجه در نحوۀ کشته شدن دمنه و گاو را نیز از یاد نبریم، گاو که یکی از معانی 010 -014: 0830)دهقانیان، « سازد‎می

گاهی سیاسی‎راحتی کشته می لوحی است به‎نمادین آن حماقت و ساده راحتی تسلیم شیر  اجتماعی به–شود، اما دمنه به دلیل آ
ای دیگر او را از میان بردارد. در این نظام ‎شود  و شیر باید گونه‎هرگونه نقشی در مرگ گاو می شود، دمنه تا آخرین لحظه منکر‎نمی

نژاد و همکاران، ‎)عباس« مندند‎افراد شدیدا غیرسیاسی نظیر )گاو( و بسیار سیاسی همانند )دمنه( همگی برای سازمان زیان»طبقاتی 
0111 :614.) 

 ۀ چهارم(. داستان گاو در عزاداران بیل )قص6-3

دهندۀ فضایی ‎ها نشان‎لازم است. این داستان ‎های این مجموعه‎قبل از ورود به داستان موردنظر، بازنمایی یک نمای کلی از داستان
هایی خوفناک به لحاظ شرایط زندگانی ‎های این روستا، آدم‎آید. آدم‎ای به نام مرگ در آن به صدا در می‎آور است که هر بار زنگوله‎وهم

درونمایه تمام »است.  عزاداران بیلهای داستان ‎های شخصیت‎پرستی، نادانی، ایستایی و تسلیم محض از ویژگی‎هستند. خرافه
« زدۀ اهالی ده بیل‎های عزادران بیل نزول مصیبتی است بر اهالی ده و هرکدام در حکم تمثیلی است از سرنوشت شوم و نکبت‎داستان

حسن یا همان قصۀ چهارم نیز به همین منوال است. از همان ابتدا چیزی باید ‎استان مشدی(. د663ـ 663: 0836)میرصادقی،
پنهان شود، یک خبر بد که ممکن است آدمی را با خود به گور ببرد: خبر مرگ گاو. دلیل یا اتفاقی را که توضیح دهد گاو چرا 

است، گویا ساعدی در نظر دارد این مرگ و  مان ابتدا مردهیابیم. گاو از ه‎ای هم برای مرگش نمی‎بینیم و بهانه‎است، نمی مرده
 خبری را یکی نشان دهد.‎بی

شود که ازخودبیگانه ‎حسن که گاوش تمام زندگی و هستیش است، با شنیدن این خبر چنان دچار استحالۀ روحی می‎مشدی
مشدی در این داستان »گیرد. ‎ادی صورت میاش گاو و کارکردهای اقتص‎حسن در ارتباط با تنها دارایی‎شود. الیناسیون مشدی‎می

)طایفی و « ای جز مرگ و نیستی ندارند‎اند و چاره‎نمایندۀ طیف عظیمی از مردم جامعۀ خویش است که هویت خود را از دست داده
ند ک‎باختگی در اثر مسائل اجتماعی و اقتصادی، سعی می‎(. ساعدی درواقع با مرتبط کردن مفهوم هویت014: 0831عظیمی، 

 (. 034: 0833)طاهری، « نابسامانی اجتماعی و اقتصادی زمانۀ خود را به بوتۀ نقد ببرد»

 . اسرار گنج درۀّ جنی 6-2

ها نماد ‎تواند راوی تمام طبقات اجتماعی باشد. مرد کشاورز که طبق برخی دیدگاه‎می ‎گلستان در این داستان تلاش دارد تا جایی که
گران خارجی از امکانات و منابع ‎استفاده‎جامعه است، زرگر و زنش که به نوعی نماد بیگانه و سوءحاکمیت وقت یا طبقه ثروتمند 

گران داخلی، معلمی که بعد از ثروتمند شدن مرد ‎استفاده‎چی و کدخدا نماد سوء‎ها هستند، قهوه‎خدادای سایر افراد یا سرزمین
دهد، جوانک افیونی جویای نام و هنر، برادر زن و ‎به خواست او تغییر میهویت است که فامیلی خود را ‎کشاورز آن چنان از درون بی
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نقاش مخالف با کارهای جدید مرد کشاورز، ژاندارمی که با توجه به روایت داستان به تاریخ و فرهنگ ایران متعهد است و درنهایت 
ش و گفتاری در قبال رخدادهای کنونی ندارند. گلستان راوی این طبقه نیز است: بیشینۀ خاموش. بیشینۀ خاموش روستا که هیچ کن

« خیزند تا سهم بیشتری از گنج درّۀ جنی به دست آورند‎در این رمان، سه طبقۀ ثروتمند، متوسط و فقیر به جدال با هم برمی»
 (. 41: 0110)خرمائی و همکاران، 

کشد. گاو نماد زندگی ‎دن گنج، گاوش را میمحض پیدا کر شود. او به‎داستان با پیدا کردن مرد کشاورز، گنجی را شروع می
کنند، هیچ عایدی ندارند. در ‎کشی است که هر چه کار می‎سنتی توأم با رنج و مشقت و محرومیت است. او نمایندۀ طبقۀ زحمت

اورز با آورده؛ بنابراین کش‎دهد؛ گنجی زمین‎مزد و منّت به کشاورز می‎این میان زمین، این فضای سخت و سرد، گنجی راحت، بی
بُرّد. سر بریدن گاو و قربانی کردن او به ‎هایش را سَر می‎شود که گاو، این همراه رنج‎یافتن این گنج، چنان خوشحال و مسرور می

دست مرد کشاورز، تنها یک معنا دارد: پایان بدبختی. پایان هویّت تراژیک و آغاز منِ و هویت دیگر با سلام به راحتی و آسایش. 
سو مرد کشاورز نمایندۀ طبقۀ پرولتاست و زرگر ‎م گاو نماد زندگی سنتی توأم با رنج و مشقت و محرومیت است. از آنکه گفتی چنان

« طبیعت»نماد نقطه مقابل او. زرگر نماد شهریت و تمدن و زندگی بورژوایی است. درواقع کشاورز حرکتش را از نقطۀ پُررنجِ 
(Natureبه )  ِفرهنگ»سمت( »Cultureمی )‎.آغازد 

اش را و اساساً هویت ‎آورده، خانه‎داند که این گنجِ زمین‎پندارند. درواقع او نمی‎مردم روستا ازجمله برادرزنش او را دیوانه می
یت خود را درپی تملق و چاپلوسی برای مرد کشاورز از یاد برده اند، به قعر زمین خواهد کشاند. او ‎خود او و سایر روستاییان که هو

شود که حتی تعهد در قبال زندگی مشترکش برای او تعریفی ندارد. گویی ‎های زندگی در آنجا می‎چنان غرق شهر و زیبایی آنخود 
گونه مشخصۀ نوزایی و تولد  است که البته هیچ است و از این به بعد آدم جدیدی زاده شده کشد، خود را کشته‎را می« گاو»زمانی که 

جا مردک یا مرد ‎طنزی سیاسی، همه»های رمانش دارد، این مرد را با ‎لحنی طنزآمیز در قبال شخصیتای ندارد. گلستان که ‎دوباره
 (. 043: 0831)عسگری حسنکلو، « نامد‎می« دهاتی

 . نمادشناسی گاو 6-0

ظر آیینی و پردازیم: گاو و قربانی شدنش، از من‎شناسی آن میاثر، ابتدا به بررسی نمادبا توجه به نقش کلیدی گاو در هر سه 
گردد. در سنت میتراییسم، میترا گاو را برای خدایی والاتر از ‎های ایرانی به دو سنت پیش از زرتشت و پس از زرتشت برمی‎‎اسطوره

کند، که نه تنها این قربانی کردن امری نامطلوب نیست؛ بلکه نماد باروری و سرسبزی است. اما در آیین زرتشت، ‎خودش قربانی می
به معنی « گئو»گاو از ریشۀ »آید؛ بنابراین امری اهریمنی و نابودگر است؛ زیرا ‎کاری است که تنها از عهدۀ اهریمن برمیکشتن گاو، 

( با این همه معانی نمادین گاو تنها 30: 0830)یارشاطر به نقل از قائمی، « رفته.‎حیات و زندگی است، حیاتی که مینوی به شمار می
دقتی، ‎شود؛ بلکه دارای معانی نمادین منفی نیز هست ازجمله: بی‎ری، ثروت و روشنایی ختم نمیبه معانی مثبتی مانند بارو

خورد گاو نادان ز »شود: ‎که در شاهنامه از زبان گردآفرید به سهراب بیان می ( همچنان333: 0830حماقت، غرور و... )عبداللهی، 
کند؛ زیرا گاو با پروار کردن خود تنها کشته شدن خود را سرعت ‎اشاره میکه کاملًا بر وجه منفی گاو و نادانی او « پهلوی خویش

 ای از مرگ و زندگی است.‎توان گفت، نماد گاو آمیزه‎بخشد؛ بنابراین می‎می

 . ابعاد بینامتنی هر سه متن6-5

 توجه کنید: -( Plain Textبا توجه به روایت ظاهری متون ) –معنی و موضوع مشترک هر سه داستان مرگ گاو است. به جدول زیر 
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 موضوع مشترک: مرگ گاو
 شده(‎مفعول )قربانی یا کشته واسطه فاعل )کشنده(

 گاو نمّامی دمنه و سکوت کلیله :     شیرکلیله و دمنه
 گاو پیدا شدن گنج )نفت( صاحب گاو -: مرد کشاورزاسرار گنج درّۀ جنی

 میرد(‎)گاو به خودی خود می:  الف(  ظاهراً فاعلی وجود ندارد. عزاداران بیل
 ب(  ظاهراً فاعلی وجود ندارد.

 مشخص نیست.
 مرگ گاو

 گاو
 حسن و گاو‎مشدی

با یک  کلیله و دمنهگردد. آغاز داستان ‎با توجه به جدول، سیر خط داستانی و پیرنگ روابط علّی و معلولی تا حدودی آشکار می
گیرد. البته در صحنۀ بعدی گاو را در محیطی ‎براعت استهلال )شکستن پا و گیر کردن گاو در خلاب: شروع مشکل( شکل می

است و آن آخرین  که این فقط ظاهر ماجراست و در زیر نقاب این فضای مطبوع، بوی مرگ پیچیده بینیم؛ درحالی‎سرسبز و امن می
شود و در واقع اولین سکانس متن، مرگ گاو ‎، گاو در همان ابتدا کشته میاسرار گنج درّۀ جنی سکانس داستان است: مرگ گاو. در

عزاداران خرابی مرد کشاورز است. در ‎انگیز است که نتیجۀ آن خانه‎است، اما پایان داستان غم ظاهر اتفاقی خوب روی داده است و به
است. البته خود  حسنی که گاو شده‎مرگ گاو در آغاز و سپس مرگ مشدیدهند: ‎، گویی دو مرگ اول و آخر داستان را شکل میبیل

 اسم عزاداران یک براعت استهلال کاملًا مشخص است.
صورت مستقیم و به دست کسی که به شکل حقوقی )شیر درجایگاه  ، گاو بهاسرار گنج درّۀ جنیو  کلیله و دمنهدر دو داستان 

حسن، گاو ‎شود، اما در داستان مشدی‎دارنده و مالک گاو( صاحب گاو است، کشته می پادشاه( یا حقیقی )مرد کشاورز درجایگاه
حسنی باشد که درپی از دست دادن گاوش، گویی ‎حسن باشد و یا مشدی‎میرد، اما اگر این گاو خود مشدی‎خود می ظاهر خودبه به

اجتماعی  -هویت درپی ترسیم ساختارهای سیاسیاست و خود را گاوش بپندارد و بمیرد، این تغییر  چیزش را از دست داده همه
های ‎توان به کشتن تعبیر کرد؛ کشتن به دست ناهمواری‎حسن همان گاوی است که مرگش را می‎گیرد. مشدی‎قدرت شکل می

)پورعمرانی، « رسد‎ها )جزء( به گسیختگی شیرازۀ زندگی اجتماعی )کل( می‎ساعدی با نشان دادن درون پریشانی آدم»جامعه. 
توان گفت در هر سه اثر، گاو موجودی قربانی است که در ارتباط با مسائل قدرت و مناسبات حاکم و ‎(؛ بنابراین می60: 0830

 گیرد.‎محکوم قرار می
نیز به همین شکل، مرد کشاورز فاعل و کشنده  اسرار گنج درّۀ جنی، شیر فاعل مرگ است و گاو مفعول. در کلیله و دمنهدر 

شود: در اولی بهانۀ توطئۀ ‎در هر دوی این داستان سبب کشته شدن گاو می ‎. درواقع یک دلیل تراشی و یک بهانهاست و گاو مفعول
و در دومی بهانۀ پیدا شدن گنج و چیزی برای  -اصلًا ترس شیر از آغاز داستان تا پایان آن نکتۀ درخور توجهی است -گاو علیه شیر

ای هم برای مرگش ‎بینیم و بهانه‎است، نمی ، دلیل یا اتفاقی که توضیح دهد چرا گاو مردهیلعزاداران بآن قربانی کردن است. اما در 
، نیز به شکل عزاداران بیلحسن و در آخر مردن او، دلیل دارد و آن مردن گاوش است. در داستان ‎یابیم. اما گاو شدن مشدی‎نمی

وجود خط پیرنگ  اسرار گنج درّۀ جنییابیم. درواقع مشخصۀ داستان اصلی شیر و گاو و ‎پنهانی مفعول شدن و قربانی شدن را در می
)عسگری حسنکلو، « گیرد‎پیرنگ براساس روایت منظم و متوالی حوادث شکل می»و سیر علّی و معلولی روایت است. در هر دو اثر 

یا گاو است. همین نداشتن پیرنگ درپی  حسن‎( اما نبود پیرنگ مشخصۀ اصلی روایت ساعدی در داستان مشدی048: 0831
پیرنگی خود پیرنگی ‎ریخته و آشفته است که خود این آشفتگی و بی هم چیز به قدر همه شود. آن‎های نیامده در متن آشکار می‎پیرنگ

 است برای آشفتگی شخصیت داستان.
ان حاکم بر متن گفتمان حاکمیت و  طبقه گفتم کلیله و دمنهزاویۀ دید هر سه داستان سوم شخص است؛ با این تفاوت که در 

گفتمان آشکار نهایتاً چیزی نیست جز حضور سرکوبگر »کند: ‎بالاست، اما همین فضای آشکار، فضای پنهان متن را نیز برجسته می
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ثر معاصر چون را شنید. اما در دو ا« شنزبه»و « دمنه»توان صدای هر دو قربانی ‎(، و می83: 0836)فوکو، « گوید‎آنچه گفتمان نمی
هستند، نویسندگان راوی صداهای طبقات دیگر هستند، حتی اگر این  کلیله و دمنهبه لحاظ زمانی و شرایط اجتماعی متفاوت از 

 گیری نویسندگان مشخص باشد.‎راویت آمیخته به نماد باشد و جهت
ن فضای زیبا به برکت قربانیانش، چنین زیبا و ، فضایی زیبا اما درونی آمیخته به مرگ دارد و ایکلیله و دمنهمکان در داستان 

است. شهر هم دست کمی از این روستا ندارد.  ، برناتافتنی و به شکلی بیمارگونه توصیف شدهعزاداران بیلاست. مکان  انگیز شده‎دل
نیست که دل خواننده را  است، روستا چنان سرسبز و رؤیایی ، توصیف تقریباً متعادلی از روستا شدهاسرار گنج درّۀ جنیدر داستان 

پولدارشده زیبا و جذاب است. نکتۀ جالب در هر  ٔچیزش برای مرد تازه ببرد و آنچنان هم برناتافتنی و ناهمگون نیست. اما شهر همه
ویا است و گ است، گاو در خلابی افتاده گذرند و چندان توصیف نشده‎سه اثر وجود دو مکان است: مکانی که گاو و بازرگان از آن می

بلعد. همین نکته در مورد مرد کشاورز تا حدود زیادی مشابه است. ‎گذارد که بهشت اوست. بهشتی که او را می‎بعداً به مکانی پا می
بیند ‎است را با لذّت می تر، از روستا به شهر به بهشت موعودش رفته و چیزهایی که تاکنون ندیده مرد از جایی کوچکتر به جایی بزرگ

خواهد و همین ‎های شهری را برای روستا می‎شود. او همۀ آن ظرفیت‎ا تفاوت در اینجاست که مرد در شهر ماندگار نمیخرد. ام‎و می
حسن و ‎کند. در احوال مشدی‎اش را ویران می‎امکانات و امور خارج از ظرفیت روستا در همان روستا و در همان مکان قبلی، خانه

های دو اثر قبلی نیست. روستا بد است و شهر بدتر همین!. در روستا حال ‎ن شخصیتشور و شوقی چو عزاداران بیلهای ‎شخصیت
حسن از همان ابتدا بوی ‎اند، اما مشدی ظاهر سرخوش میرند. گاو و مرد کشاورز به‎شود و در شهر به امید درمان می‎آدمیان بد می

 دهد.‎مرگ می
، اسرار گنج درّۀ جنیاست. در  ای در کنار واژۀ دیوانه به کار رفته‎به گونه ، کلمۀ گاواسرار گنج درّۀ جنیو  عزاداران بیلدر دو اثر 

حسن با مردن گاوش، دیوانه ‎هم مشدی عزاداران بیلپندارند. در ‎کشد، همه او را دیوانه می‎زمانی که مرد کشاورز گاوش را می
کشد، ‎هیچ پرسشی، گاو را می‎نیز که بی کلیله و دمنه شود. این دیوانگی شاید به معنای اهریمنی بودن مرگ گاو باشد. البته شیرِ ‎می

 است.  درواقع چون دیوانگان عمل کرده
ماند و در ‎، از صاحبان اصلی خود دور میکلیله و دمنهاین دیوانگی و ارتباط آن با مسئلۀ هویت نیز درخور توجه است. گاو در 

که در این مکان ناشناس  و شرایط زندگی بهتری به او بدهد؛ درحالیگیرد. جایی که قرار است سرور جدید ‎جایی ناشناخته قرار می
گاو به سرزمینی انسانی پشت کرده و به »توانست به آنان تکیه کند. ‎شود. یک نوع طردشدگی و دوری از کسانی که می‎کشته می

(. اگر از مسئله دور نشویم 606: 0111نژاد و همکاران، ‎)عباس« است سرزمین جانوران درّنده و وحشی و اهریمنی پای نهاده
هویتی همۀ طبقات جامعه حتی نخبگان جامعه، کلیله و به ویژه دمنه، نیز در نزد دستگاه حاکمیت توجه کنیم که هیچ ‎توانیم به بی‎می

 ارزش و هویتی برای آنان قائل نیست. 
رو ‎حسن روبه‎دانیم با گاو مشدی‎ت. نمیکاملًا مرتبط با مسئلۀ هویت و مسخ و ازخودبیگانگی اس عزاداران بیلقصۀ چهارم 

گسیخته، منفعل و  ازهم»ای ‎شدۀ ساعدی، جامعه‎اجتماعی در جامعۀ توصبف–حسنِ گاوشده. ساختارهای سیاسی‎هستیم یا مشدی
( است که چنان به مسخ این شخصیت و قشر پایین جامعه منجر 38: 0833فرد، ‎)طایفی و عرفانی« به دور از هرگونه عشق

 ت که دیگر راه درمانی برای او وجود ندارد.اس شده
نامند. او به سنت و ‎شناسد که دیگران او را دیوانه می‎داند و نمی‎، مرد کشاورز، ارزش گاو را نمیاسرار گنج درّۀ جنیدر 

کند. ‎است، میکند و آن را قربانی هر آنچه مدرن و جدید ‎های فرهنگی گذشته )که گاو نماد آن است( به طور کامل پشت می‎هویت
ظاهر برای تفنّن بود، اما درواقع گستردن وجود بود  های مرد گرچه به‎این خرج»است.  او به دنبال جدایی از زیست و زندگی گذشته
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( و بدین شکل 31: 0833)سپهری، « داد‎بر وجود خویش، او به دنبال قدرت و حیثیت و هویت بود. دارایی به او چنین حالی می
 های وجودی خود را با ثروت و پول، پر کند و احساس تهی بودن و پو  بودن را کنار بگذارد. کرد خلأ‎تلاش می
اسرار گنج درّۀ ها نیستند. مرد کشاورز ‎، شیر و مرد کشاورز به دنبال منشأها و سرمنزلاسرار گنج درّۀ جنیو  کلیله و دمنهدر 

شود و هر آنچه ‎کشد و به نوعی سر سپردۀ مرد زرگر و زن زرگر می‎می، بدون هیچ فکری در همان لحظۀ پیدا کردن گنج، گاو را جنی
، شاه که کلیله و دمنهجای شهری( در ‎پذیرد )چه درباب ازدواج دوم و چه درباب خریدهای نابه‎هیچ پرسشی می‎گویند، بی‎آنان می

، نمادی از شیر و نمایندۀ حکومت یا اران بیلعزادکشد. در ‎های دمنه، گاو را می‎شیر باشد، بدون هیچ تفحصی و صرفاً به دلیل گفته
زده، ما با نتیجۀ نهایی کار کسانی که بر مسند قدرت ‎بینیم. اینجا در این روستای خرافات‎طبقۀ ثروتمند به طور مستقیم نمی

های ژرف ‎هگویی، تفحص، تأمل و اندیش‎شویم؛ بنابراین در هر سه داستان، جایی برای عدالت، راست‎رو می‎اند، روبه‎نشسته
لازم است که طبقۀ دیگر مظهر آشَکار »یابیم. برای بیان مشکلات و مظلومیت یک طبقه )نخبگان( و یا قشر پایین جامعه ‎نمی

 (.661: 0834)باتومور و روبل، « ستمگری باشد
ت مطلق در دست گویانه، متن زایشی هر سه داستان، بر عدم استبداد و قدر‎از منظر منطق چند صدایی و مخالف اقتدار تک

شنویم. البته ‎هایشان را می‎و تفاوت دیدگاه کلیله و دمنهوگوهای طبقۀ نخبۀ ‎، ما گفتکلیله و دمنهیک نفر اشاره دارند. در متن داستان 
 برد؛ زیرا این طبقه هم با همه ادعای خود قدرت سخن گفتن در‎شود و راه به خدعه و مکر می‎وگو در نزد شیر متفاوت می‎همین گفت

گردد، اما هنگام ‎گیرد و تا حدودی صدای ذهن این دو آشکار می‎وگوها صورت می‎نزد طبقۀ حاکم را ندارد. بین گاو و دمنه نیز گفت
 کلیله و دمنهشود. در کلِ داستانِ ‎شود و قدرت زور بر قدرت کاردانی چیره می‎ای انجام نمی‎مکالمه ‎گونه رو شدن گاو و شیر هیچ‎روبه

 وگو. ‎حل از طریق دیپلماسی و گفت‎بینیم. این یعنی تعارض و عدم راه‎ای بین شیر و گاو نمی‎گاو نیز ما مکالمهو قبل از مرگ 
های انتقادی ‎جز بیشینۀ خاموش روستا. مرد کشاورز البته به حرف کنند، به‎، همۀ طبقات صحبت میاسرار گنج درّۀ جنیدر 

دهد. او این ‎زنند، قرار می‎ار سخنان کسانی که با او به خدعه و فریب حرف مینهد، اما تمام و کمال خود را در اختی‎وقعی نمی
شیر رعنایی است که  کلیله و دمنهشده در ‎دهد. فراموش نکنیم که شیر توصیف‎رعنایی و خودبینی را بر هر چیز دیگری ترجیح می

 تواند به او نزدیک شود.‎دمنه تنها با مکر و حیله می
حسن نیست، همه از ‎کس به دنبال صحبت کردن مستقیم با مش شود. هیچ‎وگوی پویایی مشاهده نمی‎، گفتعزاداران بیلدر 

برد. البته عقل کل روستا )اسلام( به دنبال گفتن حقیقت به ‎ترسند. سخنی هم اگر گفته شود راه به خرافه می‎پیامد حرف زدن می
زند. اصلًا ‎نیز پس از فهمیدن مصیبت، با کسی حرف نمیحسن ‎کنند. مشدی‎حسن است، اما روستاییان موافقت نمی‎مشدی
 خواهد. ‎حسنی وجود ندراد که صحبت کند، این گاو است که علف و کاه می‎مشدی

شود؛ بلکه جامعۀ موردنظر و محیط پیرامون نیز دچار ‎در هر سه داستان مردن گاو مصیبتی است که فقط یک فرد دچارش نمی
میرند. یکی مرگ از فراق دارد و یکی هم مجازات ‎نیز می کلیله و دمنه، بعد از مردن گاو، و دمنه کلیلهشود. در ‎گزند و آسیب می

داند که کشتن گاو شروع مسائل جدید است؛ مسائلی که تمام اعضای جامعۀ ‎، مرد کشاورز نمیاسرار گنج درّۀ جنیشود. در ‎می
ظاهر معلم دارد. معلمی که بعد از دیدن ثروت مرد  که آن آقای به کند، همچون تغییر هویت و نامی‎شهری و روستایی را درگیر می

دهد. در ‎اش را به خواست آن مرد تغییر می‎رود و حتی فامیلی‎زد، یادش می‎هایی که درباب اخلاق و درستی رفتار می‎کشاورز، حرف
دانیم که در ‎است. می را دچار عزا کرده است، بلکه تمام روستای بیل حسن نیامده‎نیز این مصیبت فقط بر سر مشدی عزاداران بیل

توانیم این مصیبت وارده را در هر سه اثر کاری اهریمنی بدانیم. ‎اوستا کشتن گاو نخستین، به اهریمن منسوب است؛ بنابراین می
شان دادن این کند. نکتۀ مهم دیگر آنکه در هر سه داستان گاو محمل و نمادی است برای ن‎چنان اهریمنی که کل جامعه را مسخ می
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تواند یک مفهوم مهم و نمادین )گاو( را در سه ساحتِ اساطیری، اجتماعی ‎گزاره که نگرش سیاسی و بیان تمثیلی اغراض سیاسی می
کند.  گاوِ اساطیری که نماد زندگی و برکت )گاوش، ایوک داد، برمایه، هذیوش و...( « دگردیسی معنایی و نمادین»و فرهنگی دچار 

اسرار گنج درّۀ است، در یکی ) ( نمادِ طبقۀ فرودست و درماندهکلیله و دمنهشود: در یکی )‎ه دچار دگردیسی معنایی میاست به ناگا
( نماد هویتِ عزاداران بیل( از جامعۀ روستایی به شهری و در دیگری )Culture( به فرهنگ )Nature( نماد حرکت از طبیعت )جنی

 فرهنگی. -زیستی

 (Transgression/ Refusalمتن از منظر سرپیچی/ نفی ). شکل ارتباط سه 6-6

ناپذیر است. این ‎( از نظر کریستوا برای جامعه و روان آدمی ضروری و اجتنابTransgression/ Refusal« )سرپیچی/ نفی»
هاست. به نوعی ‎دنها و پدر بو‎‎ای نمایانگر همان خصلت آشوبنده و چند گفتاری متون نیز است. مخالف تمام سلطه‎ویژگی به گونه

کند و ‎برعکس عمل می« انجام نده»است. مانند تمام غرایز کودکی که در برابر امر « ای‎امر نشانه»( و Chora« )کورا»مرتبط با 
آید. ‎دست می شادمانی، تنها به قیمت سرپیچی به»گردد. ‎دهد. حتی از این مخالفت شادمان و مسرور می‎مخالفت خود را نشان می

صورتی آزاد و مختار  دهد تا خود را به‎ما بدون رودررو شدن با یک مانع، ممنوعیت، اقتدار، قانونی  که به ما مجال می یک از‎هیچ
دریابیم، لذّتی در اختیار نداریم. نظم هنجارساز هرگز کامل نست و قادر نیست که از مطرودان محافظت کند: ... وقتی .... فرهنگ 

ها را اصلًا ‎طلبی آن‎ها و تبلیغاتی سرگرم کنند که لذّت‎ها، با نمایش‎شوند خودشان را با ایدئولوژی‎‎یسرپیچی نداشته باشند، مجبور م
 (664: 0831، به نقل از فیروزی و اکبری. Kristeva .2000: 6-7« )کند‎ارضا نمی

نسبت به جهان خارج و نسبت به تواند در بین متون ادبی ‎دهد، می‎گونه که این سرپیچی و نفی در جهان واقعیت روی می همان
ای به سرپیچی با قوانین جامعه ندارند که ‎ها علاقه‎های کلاسیک به ویژه متن ظاهری آن‎سایر آثار ادبی نیز صورت گیرد. عموماً متن

تند، بالعکس درحال تقویت آن نیز هستند. گرچه آثاری چون غزلیات حافظ شیرازی و حکایات عبید زاکانی که از متون قدیمی هس
را برخلاف باورهای پیش از خود، قهرمان اشعارش و قهرمان « رند»کنند و حافظ واژۀ ‎هرچند غیر آشکار به این سرپیچی عمل می

 شناساند. ‎بیند و می‎وجود می
اش، تا جایی که بتوانند برخلاف ‎اجتماعی–ای بسته به پیشرفت آن جامعه و شرایط فرهنگی‎آثار مدرن و معاصر در هر جامعه

های گذشته ‎بسا متنی ویژه دوره کنند. البته این موضوع شامل همۀ متون معاصر نیست. چه‎ای رفتار می‎های کلیشه‎چارچوب
 تر از برخی متون جدید عمل کند.‎آشوبگرانه

ودی گیرد. یک متنی، متن دیگر را نفی کند، محتوای آن را تا حد‎از طرفی این سرپیچی و نفی، بین متون مختلف نیز صورت می
تواند نفی کامل باشد؛ یعنی ‎تأیید کند یا با قسمتی از آن همراه باشد. این نفی بین متون همان گونه که در صفحات گذشته ذکر شد می

در این مورد معنای عمومی دو متن یکی هستند. »به تمامی معنای متن مرجع را واژگونه کند. یا به شکل نفی متقارن صورت گیرد، 
کنند. سومین نحوۀ نفی ‎ای به معنایی تقریبا نزدیک اشاره می‎گیرند، بلکه هریک از زاویه‎ر بنیادین در مقابل هم قرار نمیاین دو متن به طو

 (.08۲-08۱: 0831)نامور مطلق، « گیرد‎نیز نفی بخشی است، در این مورد فقط بخش و جزئی از متن مرجع مورد ردّ و انکار قرار می
وجه درپی نفی و سرپیچی از جامعه و الگوهای ساختاری آن ‎هیچ‎، باب شیر و گاو، بهکلیله و دمنهبنابر آنچه گفتیم متن ظاهری 

خواهد ‎تر برسند. دمنه شخصیتی است آشوبگر. می‎تر به جایگاهی رفیع‎توانند و نباید بتوانند که از جایگاه پایین‎نیست. دمنه و گاو نمی
شناسد و پذیرندۀ این شرایط است، ‎خوبی شرایط این جامعه را می معه عمل کند، بپوید و حرکت کند، اما کلیله که بهبرخلاف قوانین جا

 و راویانش به دنبال سرپیچی از قوانین جامعه نیستند. کلیله و دمنهکند؛ بنابراین متن ‎عواقب این تحرّک را به او گوشزد می
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ها و ‎که دو اثر معاصرند، درپی اعتراض به رنج« اسرار گنج درّۀ جنی»و رمان « سنح‎داستان مشدی»و  عزاداران بیلمجموعه 
کند، مطمئناً راوی طبقۀ حاکمیت ‎زده و غمگینش را توصیف می‎ها هستند، هرکدام به شکلی. زمانی که ساعدی روستای یخ‎ناامیدی

حسن و گاوشدنش آیا چیزی جز اعتراض به شرایطی ‎یشد. مشد‎گاه باید به شکل دیگری به تصویر کشیده می‎نیست؛ زیرا جامعه آن
ها نیست،  پس چه ‎است؟ از دست دادن هویت و نفی خود، اگر نفی و سرپیچی نسبت به کلیشه است که نویسنده خود را در آن یافته

 تواند باشد؟‎می
کند. او تنها لقب دارد نه ‎توصیف میکشد، ‎ونشانی را که فقط لقب کشاورز بودن را یدک می نام‎ابراهیم گلستان داستان مرد بی

کشد. این نداری، این رنج و پیدا کردن گنج و پشت کردن به ‎نام و این لقب همراه است با گاوی که همگام با او زحمت ور نج می
ند. آیا این ا‎ها گم کرده‎هایی نیست که هویّت خود را در پشت تمام سختی‎ها و روی آوردن به مدرنیزه، آیا صدای اعتراض آدم‎سختی

 اثر همخوان با جامعه است یا اعتراضی دارد به صداهای نشنیده؟ 
دمنه، به دنبال نزدیکی به شیر و حکومت است. کلیله محتاط و ناموافق این موضوع است. بعد از نزدیکی به شاه و اطلاع از 

است و جایی که او  خواسته نرسیده‎ه به چیزی که میشود ک‎آورد. پس از ارتقاء رتبه گاو، دمنه متوجه می‎ترس او، گاو را نزد شیر می
کند. نه گاو و ‎کشد. با توطئه و خدعه، گاو و شیر را نسبت به هم بدبین می‎باید باشد، گاو حضور دارد؛ بنابراین نقشۀ کشتن گاو را می

 کشد.‎در این تقابل شیر، گاو را میشوند. ‎رو می‎کنند و بدون هیچ پرسشی با هم روبه‎وگویی با هم نمی‎نه شیر هیچ مذاکره و گفت
، که گاو کلیله و دمنهکشد برای خاطر پیدا کردن گنج جدید. یعنی برخلاف ‎، مرد کشاورز گاو را میاسرار گنج درّۀ جنیدر 

اورز نیز مرد کش اسرار گنج درّۀ جنیشوند. در ‎گویی گنج جدید است و دمنه آن گنج قدیم. هم دمنه و هم گاو به دست شیر کشته می
 دهد هم گنج جدید یعنی زر و ثروت را. به نظر نفی از جنس متقارن و نزدیک به هم است.‎هم گاو را از دست می

میرد و حرفی از کشتن نیست. مردی که صاحب گاو است درپی مرگ گاوش، خودش را او ‎، گاو خود به خود میعزاداران بیلدر 
ر نفی وارونگی و کامل وجود دارد؛ زیرا صاحب گاو کشندۀ گاو نیست؛ بلکه او را از میرد. در اینجا به ظاه‎پندارد و درنهایت می‎می

حسنی ‎حسن همان گاو است و گاو همان مشدی‎دارد. اما اگر طبق سطور گذشته موافق باشیم که مشدی‎جان خود نیز عزیزتر می
توان گفت، هر سه ‎دهد؛ بنابراین می‎می اجتماعی قدرت از دست –است که خودش را و هویت خودش را درپی ساختارهای سیاسی

کلیله و متن خوانشی همسو با اسطورۀ گاو و قربانی شدن یا مردنش دارند و نفی متقارن دارند. اما تفاوتی بین این دو اثر معاصر و 
همچنین کشتن دمنه، را کند و قربانی شدن گاو، ‎دستگاه حاکمیت را تأیید و تصدیق می کلیله و دمنهوجود دارد و آن اینکه متن  دمنه

داند، اما راویانِ دو متن معاصر، شاید آشکارا اعتراض و سرپیچی ‎های حکومت، درست و حتی ضروری می‎جهت تقویت بنیان
شوند. صدای مرگ ‎طرفانه صدای طبقات پایین می‎کنند، به ظاهر بی‎ها و کشاورزها را رسا می‎حسن‎نکنند، اما وقتی که صدای مشدی

گیرد؛ بنابراین از این ‎، رساتر از هر اعتراضی قرار میعزاداران بیلشینۀ زیاد. این سکوت پر از غم در هر دو اثر به ویژه خاموش این بی
است. راویان این دو اثر معاصر  کلیله و دمنهگیری ‎گیری گلستان و ساعدی در این دو اثر مدرن مخالف خوانش و جهت‎نگاه جهت

شوند تا طبقات فرادست. از این نظر ‎برخلاف متن مقدم، گویندۀ صدای طبقات فرودست میکنند و ‎از متن مرجع سرپیچی می
 توان، نفی کامل را نیز در نظر گرفت.‎می

  نتیجه. 4

های بینامتنی مشخص شد که این سه متن از اسطورۀ گاو و قربانی شدنش برای بیان مفاهیم اجتماعی و مناسبات ‎با بررسی مصداق
اند. معنی مشترک در هر سه متن مرگ گاو، به شکل کشتن توسط حاکمیت یا مردن ‎مختلف اجتماعی استفاده کردهقدرت و طبقات 
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اجتماعی قدرت است. در  –طبیعی است، گرچه آن مردن طبیعی هم بررسی شد که به نوعی کشته شدن توسط ساختارهای سیاسی
 پیوندد. ‎از دست دادنش به زوال شخص و جامعه می آن بهرۀ نیکی است که نباید از دست داد و« گاو»هر سه متن 

، فاعل و کشندۀ گاو، صاحب اسرار گنج درّۀ جنی، کلیله و دمنهبا توجه به جدولی که در صفحات قبل ذکر شد، در دو اثر 
ای به ‎اوست. با این تفاوت که شیر در جایگاه حاکم و سلطان جنگل، صاحب و مالک حقوقی حیوانات است. این عمل او خدشه

که متن زایشی  است، درحالی اش را از دست داده‎گوید که شیر کاردانی‎زند و ظاهرِ متن به ما می‎اش نمی خودش و دستگاه حکومتی
بسا شیر از این کشتن راضی و خشنود هم است. عاملِ واسط مرگ گاو هم ظاهراً توطئۀ دمنه است که  ممکن است چنین باشد که چه

جای درگیری با گاو،  گوید پادشاه عادل همان موقع به‎متن می« کورای»که  جهت احقاق عدالت. درحالی شود در‎او نیز کشته می
 توانست با گاو سخن بگوید و صحبت بکند.‎می

ها و ‎، مرد کشاورز که صاحب حقیقی گاوش است و این گاو برای او نمود و نماد محرومیتاسرار گنج درّۀ جنیاما در رمان 
کشد تنها به دلیل پیدا کردن گنجی که نشانگر آسایش است. اما برخلاف شیر، مرد کشاورز خودش را ‎وش را میهاست، گا‎نداشته

گیرد که از همان ‎حسن است؛ با این تفاوت که امیدی شکل می‎هایش. او نیز جنس دیگری از مشدی‎کند، قربانی نداشته‎قربانی می
گیرد، اما تبعات قربانی کردن گاو، با همه رنج و ‎شیر دارنده و مالک را دربر نمی روی،‎هیچ‎آغاز ناامیدی است. تبعات کشتن گاو، به

 هایش، مرد کشاورز را اسیر خواهد کرد. نکتۀ جالب اینکه مرد کشاورز نامی ندارد.‎سختی
حسن همچون ‎ای برای گاو وجود ندارد. در اینجا نیز مشدی‎( ظاهراً فاعل و کشندهعزاداران بیلحسن )‎در داستان گاو مشدی

گوید گاو به چه شکل و به ‎است و اصلًا داستان هم نمی مرد کشاورز صاحب حقیقی گاو است با این تفاوت که او گاوش را نکشته
اش را از ‎، عواقب خود را دارد. اگر مرد کشاورز خانهاسرار گنج درّۀ جنیاست. اما همین مرگ گاو نیز همچون مرگ گاو  چه علت مرده
لحظاتی بین شادی و رنج زیست، اینجا داستان متفاوت است. مرگ گاو )نماد تمام دارایی توأم با رنج و سختی دست داد و 

که  کلیله و دمنهحسن( او را کاملًا از پای درخواهد آورد. او تمامیت خودش را از دست خواهد داد؛ بنابراین در متن کلاسیک ‎مشدی
ت، مرگ گاو کمترین نگرانی و مشکلی در دستگاه حکومتی شیر، مالک حقوقی ایجاد متن ظاهری بر گفتمان طبقۀ حاکم استوار اس

تر است، این دو مالک حقیقی، پس از مرگ گاو رنج ‎کند، اما در دو اثر معاصر که تا حدودی بازنمایی صدای طبقات پایین‎نمی
 خواهند کشید؛ زیرا آنان و مملوکشان گاو، یکی هستند. 

شود. پیرنگ و رخداد هر سه ‎های ویژۀ هرکدام، دیده می‎صورت ظریفی در هر سه متن با تفاوت بههمچنین پیرنگ رخدادها 
، در سکانس اول این حادثۀ مرگبار نوعی شادی و سرور اسرار گنج درّۀ جنیالمثل در داستان ‎ای است مرگبار. حتی اگر فی‎متن حادثه

به هنگام کشتن گاو. در داستان عزاداران  کلیله و دمنهند بدمستی شیرِ تلقی شود، اما این شادی و سرور نوعی بدمستی است، همان
حسن و مردن او در ‎شود برای گاو شدن مشدی‎بیل پیرنگی که خط مرگ گاو را نشان دهد، وجود ندارد، اما همین مرگ گاو خطی می

او اشاره دارد، اما روابط علّی و معلولی عزاداران بیل بر مردن گ اسرار گنج درّۀ جنیو  کلیله و دمنهپایان داستان. روابط علّی و معلولی 
گونه تلاش و تغییری است. در این جامعۀ  حسن. به نظر پیرنگ این سه متون بر فایده و سود نداشتن هیچ‎بر گاو شدن و مردن مشدی

قرار نیست در این جامعه یا همان زندگانی « گئو»شود. هیچ نشانی از ‎کند و فقط ظاهرش عوض می‎چیزی تغییر نمی ایستا هیچ
اسرار شود. در ‎هایش در چشم  شیر، خوار می‎است، تلاش ، با همه خدماتی که گاو انجام دادهکلیله و دمنهحضور داشته باشد. در 
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بخشد و نه ‎ای می‎، مرگ گاو و کشتن آن برای بهبود اصلاحات و تغییرات جدید اجتماعی است، اما نه مرگ گاو فایدهگنج درّۀ جنی
، ما کلًا در هر داستانی از این متن با جامعۀ عزاداران بیلگردد و ...( در ‎شود )خانه ویران می‎ن گنج نوین. اوضاع بدتر هم میآ

ای خالی ‎دهد؛ جامعه‎ای رخ می‎حسن و ازخودبیگانگی و الیناسیون او در چنین جامعه‎رو هستیم و گاو شدن مشدی‎زده روبه‎خرافات
میرد، جای ‎شود و درنهایت هم همچون گاو می‎حسن به گاو تبدیل می‎د برای تغییر. دنیایی که در آن مشدیاز شور و اشتیاق و امی

 مطلوبی نیست.
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Identity crisis is a fundamental and complex psychological issue that 

holds particular significance during psychosocial development, especially 

in adolescence. Erik H. Erikson’s eight-stage theory, emphasizing the 

interaction between biological and social factors, provides a theoretical 

framework for understanding this crisis. This study analyzes the identity 

crisis in two prominent novels: Drunkard Morning by Fataneh Haj Seyed 

Javadi and The Frozen Woman by Annie Ernaux. Although these works 

are set in two distinct cultural-historical contexts, both depict the identity 

challenges faced by women confronting social structures. The findings 
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of Erikson’s theory, “Identity vs. Role Confusion,” and encounter multiple 

internal and external conflicts on their path toward forming their identity. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Identity crisis is a central and complex issue in psychological development, especially during 

adolescence when individuals fiercely question their sense of self and societal roles. Erik H. Erikson’s 

psychosocial theory of eight stages provides a comprehensive framework that connects biological, 

psychological, and social dimensions of human growth. This research examines the identity crisis 

depicted in two prominent novels, Drunkard Morning [Bamdad-e Khomar] by Fataneh Haj Seyed 

Javadi and A Frozen Woman Frozen by Annie Ernaux, which emerge from distinct cultural and 

historical backgrounds. These literary works portray women confronting internal conflicts as they 

navigate restrictive social structures that limit their roles and identities. The study highlights how these 

novels reflect broader psychosocial challenges and cultural dialogues about identity, autonomy, and 

gender roles. 

 

Review of Literature and Methodology 

The theoretical foundation relies heavily on Erikson's psychosocial stages -particularly the fifth stage, 

"identity vs. role confusion"-. Existing literature demonstrates extensive commentary on Erikson’s 

theory and feminist critiques of traditional gender roles as perpetuated in social institutions. Prior 

studies have addressed some aspects of identity conflicts in literature but have not sufficiently 

integrated a cross-cultural comparative perspective on the duality of individual autonomy and societal 

expectations in women protagonists. 
Methodologically, this research employs a descriptive-analytical approach with a multidisciplinary 

lens, combining literary analysis and psychosocial theory. The selection of these two novels was based 

on their thematic relevance to identity crises and gender stereotypes in culturally contrasting societies. 

Close reading techniques were applied to select narrative sections that exposed the protagonists’ 

identity conflicts, with a focus on interactions depicting familial pressures, societal norms, and 

personal aspirations. Secondary sources, including relevant psychological and literary scholarship, 

were incorporated to ground the analyses. 

 

Discussion 

The findings reveal that the protagonists in both novels vividly experience Erikson’s fifth psychosocial 

stage conflicts. Drunkard Morning’s protagonist, Mahboubeh, embodies the struggle between 

adherence to traditional family values and her yearning for personal freedom, reflecting a turbulent 

negotiation between collective identity and individual agency. Her experiences reflect the cultural 

tensions inherent in Iranian society’s patriarchal structure, showcasing real human consequences of 

cultural dissonance and gender expectations. 

In A Frozen Woman , Ernaux’s representation of female identity is marked by the paradox of 

achieving autonomy within a modern, yet male-dominated French society. Ernaux’s autobiographical 

narrative exposes the social stigmas and psychological tensions surrounding female sexuality and 

gender roles, illustrating the pervasive societal controls that complicate identity consolidation. 
In both texts, the protagonists’ journeys illuminate the multifaceted nature of identity formation as a 

dynamic process that negotiates conflict between internal desires and external expectations. The study 

elaborates on the psychosocial implications of such conflicts, such as alienation, anxiety, and 

intermittent role confusion, linking these to the novels' portrayal of female subjectivity and resistance. 

Furthermore, the discussion notes the utility of integrating psychological theory with literary analysis 

to enrich understanding of identity phenomena represented in cultural artifacts. 
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Conclusion 

This research contributes to literary and psychological scholarship by bridging theory and narrative to 

enhance comprehension of identity crises in multicultural contexts. It underscores literature’s role as a 

crucial observer and reflector of psychosocial realities, offering a textured and empathetic lens through 

which to view identity struggles and gender dynamics. The findings emphasize the importance of 

considering cultural specificity when applying psychosocial theories of development. Finally, the 

study advocates for interdisciplinary collaboration in future research to more holistically address 

identity formation’s complexity and foster dialog across cultural and academic boundaries. 

 

Keywords: Erikson, identity crisis, Drunkard Morning, The Frozen Woman, Annie Ernaux 
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  ها: واژهکلید
زنِ ، خماربامداد  ت،یبحران هو

 و.اِرن یآنی، دجوادیس‎، حاجسرد

ویژه در دورۀ  اجتماعی به-شناختی است که در فرایند رشد روانی‎بحران هویت یکی از مسائل اساسی و پیچیدۀ روان
شناختی و ‎اریک اچ اریکسون، با تکیه بر تعامل ابعاد زیستای ‎مرحله‎خصوصی دارد. نظریۀ هشت‎نوجوانی اهمیت به

کند. این پژوهش به تحلیل بحران هویت در دو رمان برجستۀ ‎ای نظری برای درک این بحران فراهم می‎اجتماعی، زمینه
تاریخی -پردازد. آثاری که در دو بستر فرهنگی‎از آنی اِرنو می زنِ سردسیدجوادی و ‎، نوشتۀ فتانه حاجبامداد خمار

پردازند. ‎های هویتی زنان در مواجهه با ساختارهای اجتماعی می‎شوند و هر دو به بازنمایی چالش‎متفاوت روایت می
هویت در برابر سردرگمی »های هر دو رمان مزبور در مرحلۀ پنجم نظریۀ اریکسون، ‎دهد شخصیت‎ها نشان می‎یافته
رو هستند. این مطالعه ‎های درونی و بیرونی متعددی روبه‎با تعارضگیری هویت خود ‎قرار دارند و در مسیر شکل« نقش

کید کرده و نشان می‎بر اهمیت نقش خانواده، جامعه و فرهنگ در فرایند هویت ای ‎تواند آینه‎دهد چگونه ادبیات می‎یابی تأ
پویایی هویت فردی و تواند به درک بهتر ‎های روانی و اجتماعی فرد و جامعه باشد. نتایج این پژوهش می‎از بحران

 ای آینده فراهم آورد.‎رشته‎های متفاوت فرهنگی کمک کند و بستر مناسبی برای مطالعات بین‎بوم‎اجتماعی در زیست

اریک  یۀنظر یۀپا بر زنِ سردو بامداد خمار در دو رمان  یتیجنس یها شهیو کل تیبحران هو(. 1402) یلدا، محمدیعلی ؛محمد، آغداش محمدی ؛وحید، نژادمحمد: استناد

 http//doi.org/10.22034/perlit.2025.69172.3855     .422-702(، 322) 07، فارسی ادبزبان و . کسونیار

 نویسندگان. ©                                                                .تبریزناشر: دانشگاه 
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 مقدمه. 1

-گانۀ تحت عنوان نظریه رشد روانی‎هشت ‎ای‎آمریکایی، نظریه-شناس برجسته آلمانی‎، روان0، اریک اچ اریکسون0591در سال 
شود. در این نظریه که مبیّن فرایند ‎جنسی فروید شناخته می-مکملی برای نظریۀ رشد روانی عنوان بهرا مطرح نمود که  2اجتماعی

نظریۀ روانکاوانۀ  رو نیازاجنسی فروید هستند. -زیستی انسان و رشد وی است، پنج مرحلۀ نخستین منطبق با نظریه رشد روانی
از . (Erikson, 1959: 43بیشتری دارد ) دیتأککه بر زمینۀ رشد  ای پسافرویدی نیز در نظر گرفت‎نظریه عنوان بهتوان ‎اریکسون را می

 3«هویت در برابر سردرگمی نقش»اجتماعی اریکسون، مرحلۀ پنجم این نظریه، تحت عنوان -مراحل شایان درنگ نظریه رشد روانی
های بشر ‎گیرد. مقطعی که نخستین پرسش‎که بازۀ زمانی دوازده الی هجده سال یا به بیانی دیگر مقطع نوجوانی را دربرمی است

دنبال دارد. هویت منسجم انسان در پی استدلال این ‎زندگانی، جایگاه وی در نظام اجتماعی و کیستی فرد را به سان اهداف وی در‎به
آورد که اریکسون آن ‎ثباتی هویت را به ارمغان می‎هایی نوعی بی‎هاست. از طرفی نیز نیافتن پاسخ مناسب برای چنین پرسش‎پرسش

با هدف واکاوی مفهوم بحران هویت از منظر اریکسون، به بررسی این چالش در دو اثر جستار حاضر، نامد. ‎را بحران هویت می
پردازد. این دو اثر ادبی با به تصویر کشیدن ‎نوشتۀ آنی اِرنو، می 4زنِ سردسیدجوادی و ‎به قلم فتانه حاجبامدادِ خُمار ادبی 

خود هستند، بستری غنی برای تحلیل مفهوم بحران های درونی و بیرونی برای یافتن هویت ‎هایی که درگیر کشمکش‎شخصیت
گیری ‎گیری از نظریۀ اریکسون، به بررسی چگونگی شکل‎کنند. در پژوهش حاضر با بهره‎شناختی فراهم می‎هویت از دیدگاه روان

ارائۀ درکی  های اصلی این دو رمان خواهیم پرداخت که غایت آن،‎و پیامدهای بحران هویت در شخصیت هویت، عوامل مؤثر بر آن
در موارد  میتعم قابلهای مربوط به مسئله مذکور ‎، یافتهجهیدرنتعمیق از مفهوم هویت و چگونگی بازنمایی آن در آینه ادبیات است. 

 مشابه خواهد بود.
 

 . پیشینۀ پژوهش2

ای از سوی ‎های گسترده‎ررسیو آثار برجسته آنی ارنو، موضوع ب بامداد خماراجتماعی اریکسون، همراه با رمان -نظریه رشد روانی
به قلمِ ویلیام  های رشد‎نظریه. کتاب است است که به نقد و تحلیل دقیق این نظریه و آثار ادبی مذکور منجر شده پژوهشگران بوده

 های مهم‎ای از نظریه‎تاب موردنظر، مجموعهاست. ک‎‎نژاد و علیرضا رجایی به فارسی برگردانده شده‎کرین، توسط غلامرضا خوی
 .است رشد شخصیت اریکسون اختصاص یافته ۀگان‎گیرد که یکی از فصول آن به بررسی و تبیین مراحل هشت‎می روانشناسی را دربر

 .نماید‎توجهی می یادشده کمک قابل ۀتر نظری‎تر و جامع‎مطالعه این فصل به درک عمیق
آبادی و ‎ای سنتی است. عرب یوسف‎نان در جامعههای ز‎سیدجوادی، بازتابی از چالش‎، اثر فتانه حاجبامداد خمارداستان 

نژاد ‎اند. صادقی شهپر و مهدی‎های پنهان روان آنان نفوذ کرده‎های زنانه، به لایه‎( با بررسی زبان بدن شخصیت۷۹۳۱همکاران )
( نیز با ۷۹۳۱کاران )اند. احمدی و هم‎های آنان پرداخته‎های خشونت علیه زنان، به تصویرسازی از رنج‎( با تمرکز بر جلوه۷۹۳۱)

ها، اگرچه به ‎، این پژوهشحال نیباااند. ‎بررسی اصول مکتب رمانتیسم در این اثر، به تحلیل ساختار و محتوای آن همت گماشته

                                                 
1. Erik Homburger Erikson 

2. Psychosocial Development 

3. Identity versus role confusion 

4. La femme gelée 
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پردازند، اما بررسی بحران هویت شخصیت اصلی با تکیه بر نظریۀ اریکسون را وجهۀ پژوهش خود ‎شده رمان می‎زوایای مختلف یاد
 اند.‎ندادهقرار 

 پردازد.‎ای مدرن می‎، با رویکردی جسورانه، به واکاوی مسائل زنان در جامعهزنِ سردویژه رمانِ ‎در سوی دیگر، آثار آنی اِرنو، به
های سلطه مردان در روابط ‎شود، به ریشه‎( با تحلیل جامعه مردسالارانه فرانسه که در اثر آنی اِرنو به تصویر کشیده می۷۰۱۱عویط )

دهد. ‎و بررسی قرار می موردمطالعه(، در پژوهش خویش، مسئلۀ زبان را در آثار آنی ارنو 0559است. کریستین فو ) شویی پرداختهزنا
شدگی آنان در برابر مدرنیته را در آثار آنی اِرنو ‎( هویت اجتماعی زنان در دنیای مدرن و تسلیم0354دوست و اسفندیاری ) کیانی

ی اهایرؤ، تخیلات و «رمان خانوادگی و بازسازی هویت نزد آنی ارنو»( نیز در مقالۀ 0331معتمدی ) دهند. صدرزاده و‎نشان می
ای برای بازسازی هویت او ‎کودکی و نوجوانی نویسنده در برابر تناقضات طبقات اجتماعی را نوعی مکانیسم دفاعی و وسیله

اند. در جستار حاضر با ‎بررسی بحران هویت نزد آنی اِرنو نپرداختهای، پژوهشگران به ‎های گسترده‎دانند. با وجود چنین پژوهش‎می
های اصلی این آثار در دو بستر ‎اجتماعی اریک اچ اریکسون، به بررسی بحران هویت نزد شخصیت-استناد بر نظریه رشد روانی

 .فرهنگی متفاوت خواهیم پرداخت
 

 شناسی . روش3

 و ادبیات از ای‎رشته‎کاوشی میان ادبی، متون تحلیل طریق از دارد تلاش و است شده انجام تحلیلی–این پژوهش با رویکرد توصیفی
 سرد زن و سیدجوادی‎حاج فتانه اثر خمار بامداد رمان دو. کند ایجاد اریکسون اریک اجتماعی–روانی رشد نظریه پایه بر شناسی‎روان

کید دلیل به ارنو آنی اثر فرایند  .اند‎شده انتخاب متفاوت فرهنگی بستر دو در جنسیتی های‎کلیشه و هویت بحران موضوعات بر تأ
ها با هدف ‎است. مطالعه و تحلیل متون این رمان ها با محور پژوهش صورت گرفته‎آنعمیق انتخاب آثار براساس ارتباط موضوعی 

است.  انجام شده« هویت در برابر سردرگمی نقش»پنجم نظریه اریکسون یعنی  ۀویژه در مرحل شناسایی مصادیق بحران هویت، به
است.  های اصلی بوده‎گیری هویت شخصیت‎های جنسیتی بر فرایند شکل‎تأثیرگذاری کلیشه ۀبر بررسی نحو دیهمچنین تأک

تری از تعارضات هویتی ارائه ‎دقیقاند تا تبیین ‎های موردتحلیل از هر رمان با دقت و هماهنگ با اهداف پژوهش انتخاب شده‎بخش
شناختی و ادبی معتبر مرتبط با موضوع است. با توجه به ‎ها و منابع نظری روان‎های این مطالعه شامل متن کامل رمان‎داده. شود

. از سازد‎تر بحران هویت را فراهم می‎شناسی امکان بررسی عمیق‎روان ۀای پژوهش، ترکیب تحلیل ادبی و نظری‎رشته‎ماهیت بین
ها اشاره کرد که نتایج را در قالب بسترهای ‎های فرهنگی آن‎توان به تمرکز بر تنها دو اثر ادبی و تفاوت‎های این پژوهش می‎محدودیت

 .سازد‎خاص فرهنگی محدود می

 

 یشتنخو یدر معنا ی: جستارتیهو. 4

پیچیده اندیشه و ادراک وی دارد و به معنای شناخت عمیق های ‎عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در زندگی انسان، ریشه در لایه هویت به
که به سبب آن « من کیستم»این مؤلفه پاسخی است به پرسش بنیادین  درواقع .و درک واقعی فرد از چیستی و کیستی خویش است

یت (. Erikson, 1959: 51انسان معرف جایگاه خویش در جهان پیرامون و میان دیگران است ) هر شخص  فرد منحصربههو
به تعبیر آید. ‎‎شمار می شود و مرجعی برای شناخت رفتار فرد به‎کشد و توسط خود فرد خواسته و شناخته می‎کیستی او را به تصویر می

سازد هم تمایز فردی خود را پاس دارد و هم با دیگران و ‎ساخت هویت فرایندی خلاق و پویاست که فرد را قادر می»، پژوهشگران
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زمان ‎تواند هم‎های گوناگونی دارد و انسان می‎خود لایه‎خودی‎هویت به(. Zimmermann, 2017: 247« )دوش محیط سازگار
از ادغام  )خود( هویت ایگو»حامل چندین بُعد هویتی باشد؛ ازجمله هویت اجتماعی، فرهنگی یا دینی. به باور اریکسون نیز 

بخشی از دشواری تعریف هویت، از همین چندلایگی و  (.Erikson, 1950: 213« )دآی‎پدید می هویت ابعاد همهتدریجی 
شده، بلکه فرایندی سیال است که ‎هویت نه امری ثابت و از پیش تعیین (53: 0414)علیزاده و همکاران،  خیزد.‎پیچیدگی آن برمی

هایی که فرد از ‎ته، روایتهای زیس‎تجربه .(Hnit et al., 2025: 3) گیرد‎های فردی و اجتماعی شکل می‎پیوسته از خلال تجربه
بنابراین هویت ( 91)همان: . اند‎آفرین‎و تعاملات اجتماعی، همگی در بازتعریف مستمر هویت نقش سازد یاش باز م‎خود و زندگی

های شخصیتی و احساسات فرد ‎شناختی، هویت به ویژگی‎از دید روانر. تغییرناپذی «بودنی» دائمی دانست، نه« شدنی»را باید 
 ۀبه گفت (0355است. )ماهوزی و همکاران،  شود که شامل احساس تمایز شخصی، تداوم شخصی و استقلال شخصی‎میمربوط 

 ،فرایند نی. در اکند‎یظهور م تیاز هو یدینوع جد ،یاما در دوران نوجوان رد؛یگ‎یشکل م یدر دوران کودک هیاول تیهو کسون،یار
 (.Kroger et al., 2010: 683شود ) یکربندیپ یدیجد تیتا هو شوند‎یداده م رییو تغ قیمرور، تطب یدوران کودک یها‎تیهو

 
 یتیهو یها : جستجو در دالانتیبحران هو .0-5

بندی حیات انسان و تبیین آن در هشت مرحله گوناگون به  ، با تقسیمیاجتماع-یرواندر همین راستا، اریکسون، خالق نظریۀ رشد 
: باشند‎یم لیبه شرح ذاین نظریه  مراحل است. های هویتی کمک شایانی نموده‎روان بشر و ویژگیعلم روانشناسی و شناخت بهتر 

 یال کی) 2دیدر برابر شرم و ترد یختارمرحله دوم: خودم، (یسالگ کی)بدو تولد تا  0یاعتماد‎ی: اعتماد در برابر بنیمرحله نخست
 4در برابر احساس حقارت یمرحله چهارم: سازندگ ،(یسالگ شش ی)سه ال 3مرحله سوم: انکار در برابر احساس گناه ،(یسالگ سه

در  تیمیمرحله ششم: صم ،(یسالگ هجده ی)دوازده ال 9نقش یدر برابر سردرگم تیمرحله پنجم: هو ،(یسالگ ازدهی ی)شش ال
 یکپارچگیمرحله هشتم:  و( یسالگ شصت ی)چهل ال 7در برابر زوال یندگیمرحله هفتم: زا ،(یسالگ چهل ی)هجده ال 1برابر انزوا

مرتبه پنجم که در میان این مراحل،  (.Erikson, 1950: 251-268) عمر( انیپا یال یسالگ )شصت 3یدیدر برابر ناام یتیشخص
عدم کنترل ها، ‎ای برخوردار است. افزایش آزادی و تنزل وابستگی‎گیرد، از اهمیت ویژه‎مقطع سنی نوجوانی و اوایل جوانی را دربرمی

، نوجوان را وادار وناخواه خواهها و از سویی نیاز به حضور در اجتماع، ‎گیری‎خانواده و ایجاد حس خودمختاری و استقلال در تصمیم
 ,.Muuss Rسازد: کیست؟ چه جایگاه و نقشی در جامعه دارد؟ هدف او در زندگی چیست؟ )‎به پرسش از هویت فردی خویش می

تمایل دارم چه کسی باشم؟ دوست دارم به چه : »شوند‎یم میتقس زین یتر‎کوچک یها‎ها به بخش‎پرسش نیالبته ا(. 51 :1996
توانند ‎هایی می‎تواند باشد؟ چه برنامه‎های من چیست یا چه چیزی می‎کسی تبدیل شوم؟ چقدر دوست دارم زندگی کنم؟ خواسته

ی نوجوان برای تعیین هویت سؤالاتدر برابر چنین  (.Colin, 2016: 85« )بینم؟ و غیره‎ام را چگونه می‎متعلق به من باشند؟ آینده
دسترسی به هویتی منسجم و پایدار مستلزم  ط(. شرMarcia, 1966: 551) 01و تعهد 5است: بحران رو روبهخویش با دو متغیر 

                                                 
1. Trust vs. Mistrust 

2. Autonomy vs. Shame and Doubt 

3. Initiative vs. Guilt 

4. Industry vs. Inferiority 

5. Identity vs. Role Confusion 

6. Intimacy vs. Isolation 

7. Generativity vs. Stagnation 

8. Integrity vs. Despair 

9. Identity confusion 

10. Identity commitment 
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 ,Marciaنامند )‎می 0که این فرایند را جستجوی هویت باورهاستها و  یی فعالانه به این سؤالات و تجربه کاوش در نقشگو پاسخ

ای ‎ها که به گونه‎یابد. در صورت نیافتن پاسخ مناسب این پرسش‎در صورت موفقیت، فرد به مرحله تعهد هویتی دست می (.1966
شود و اریکسون ‎می گردد که اصطلاحاً بحران هویت نامیده‎شود، فرد دچار اختلالی رایج می‎شکست در مقطع نوجوانی قلمداد می

در وضعیت سردرگمی هویت نوجوان سرگردان است و به عقاید، اصول، یا دیگران پایبند نیست و »نامد. ‎می« سردرگمی نقش»آن را 
ها برای جوان دشوارتر باشد، خطر ‎دهی به این پرسش‎هرچه پاسخ( »40: 0334)پیری و همکاران، .« استبازبینی خود  به محدود

وجوان ناتوان از شرح دقیق از خود و هویت خود در تصادم با . بنابراین ن(Colin, 2016: 86« )بیشتر خواهد بودآشفتگی هویت 
دهد. البته ‎زندگی روزمره فرد را تحت تأثیر قرار می سرعت بهشود و ‎بحران هویت است که از دهلیزهای ذهنی و اجتماعی ایجاد می

های ‎های مختلف، ممکن است بحران‎ص نوجوانی نیست، بسته به شرایط و موقعیتاریکسون معتقد است که این بحران فقط مخت
، پیشرفت فیزیکی، بار نینخستای است که برای ‎نوجوانی مرحله حال نیباا( »0591هویتی دیگری به وجود آید. )اریکسون، 

ی بلوغ سو بهی ایجاد مسیری مناسب های کودکی را برا‎توانند هویت‎رود که افراد می‎عاطفی به حدی پیش می-شناختی و روانی
 (.Chen et al., 2007: 67) «بندی و ترکیب کنند‎سالی طبقه بزرگ

 
 تیو بحران هو تیاجتماع، هو. 0-5-5

تطابق  یدر جامعه دارد. هر جامعه در پ شیخو گاهیو جا شیاست که فرد در خصوص خو ینگاه انگریهر فرد ب یاجتماع تیهو
، رو نی. ازادهد‎یم یآنان جنبه اجتماع تیو به هو شود‎یخود م یاجزا یرایخود، پذ یبا حدومرزها یعملکردها و انتخابات فرد

 تیهو .(21: 0413)باقری حیدری و همکاران،  «دینام یاجتماع-یرا رشد روان اش‎هینظر ،یاجتماع کردیواسطه رو به کسونیار»
و در  داند‎یبدان م ونیما خود را متعلق، منتسب و مد ریاست که ضم یاجتماع اتیاز ح یشناسه آن حوزه و قلمرو»ما  یاجتماع

 یرایپذ یا‎است. بسا که جامعه یگریاز د زیمتما یا‎(. هر جامعه033: 0330پور، ‎)شارع «کند‎‎‎‎یم فیبرابر آن احساس تعهد و تکل
دارند و بشر متأثر  تیهو یریگ‎در شکل یانیتأثیر شا نیانقواعد و قو نیمعارض همان عملکرد. ا گرید یا‎عملکرد باشد و جامعه کی

 تی(، هو50: 0332)دوران،  «دخو به نسبت گرانید یها‎شدن نگرش یدرون باو  یعجتماا تعامل نجریا در»و  شیاز جامعه خو
ها و ‎و در فرقه آمده‎بر گرانیدرصدد تعامل و ارتباط با د شود،‎یر مضدر جامعه حا متعاقباً  دهد،‎یرا شکل م شیخو یاجتماع -یفرد

عملکرد فرد است. انتقاد  ینکوداشت و نه د،یمشمول نقد، تمج ی. دامنه تعاملات اجتماعردیگ‎یقرار م یمتفاوت یها‎گروه
را از دست  شیخو تیهو قیدق فیتعر تواناییو فرد  گردد‎یم شیدر فرد نسبت به خو دیحس ترد ۀزانندیبرانگ ان،یاطراف زیآم‎اجحاف

و  شود‎می مصمم شینسبت به هدف خو رد،یمورد نکوداشت قرار بگ خوددهد. در مقابل، اگر نوجوان در قبال عملکرد ‎یم
حس  ش،یرخ خواهد داد که فرد نسبت به خود و آمال خو یزمان تیبحران هو کنی. لردیپذ‎یمنسجم سهولت م تییابی به هو دست

 نییاز خود را به همراه دارد و شخص را در تع یداشتن درک و فهم درست جم،منس تیبه هو یو شک داشته باشد چراکه دسترس دیترد
گاه بوده و عوامل گوناگون تأثیر بر او کند‎یم یاری ،یتحقق آمال و اهداف شخص یثابت برا یریمس . فرد نسبت به عملکرد خودآ

 .نخواهند گذاشت

 
 یابی . کانون خانواده: مهد هویت0-5-3

شود و بر پایه اصول و ‎شمول و اجتماعی است که بشر در طول زمان و بدو تولد با آن مواجه می‎جهانخانواده، نخستین بستر 
طور غیرارادی(  ها و الگوهای خانواده )به‎یابد تا نخستین هویت خود را بر پایه ارزش‎های این یگان جمعی رشد و تربیت می‎ارزش

                                                 
1. Identity exploration 
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گویی والدین در ساخت شخصیت فرد نقش  ه و نحوه ارتباط و پاسخمحیط خانواد( »054: 0413شکل دهد. )طباطبائی جعفری، 
تر، همچون جامعه، ‎گذار اجتماعی بزرگ‎(. از این منظر، خانواده، این اجتماع کوچک، بنیان43: 0350نژاد،  )خوی« ای دارد‎عمده

غلب ساخته الزامات و تعلیم و شده در خانواده، دارای هویت فردی است که ا‎های تعریف‎شود. انسان در پی ارزش‎پنداشته می
های خانوادگی ‎تر، فرد گاه ارزش‎تر و متفاوت‎شناختی و ورود به عرصه جهانی مهم -رشد روانی محض بهتربیت اعضای خانواده است. 

 کند.‎های فردی ایجاد می‎کند و هویتی نو تحت تأثیر تجربیات شخصی و انتخاب‎ها تخطی می‎دارد و گاه از این ارزش‎را پاس می
 

 . پیشینۀ فرهنگی0-5-2

ها، ‎از باورها، ارزش»ای ‎کند و متشکل از گستره‎گیری هویت ایفا می ای در شکل‎فرهنگ ازجمله عناصری است که نقش برجسته
(. فرهنگ چون چارچوبی از تعاملات و 07: 0353)حسینی، « بندند‎را به کار می ها آنرسوم و رفتارهایی است که اعضای جامعه 

را  ها آنشود که بشر ‎شناسی شامل همۀ اموری می‎قلمرو گسترده انسان»شود. ایضاً ‎های اجتماعی و فردی تلقی می‎نشک‎برهم
)خسروانی، « دهند‎اندوزند و دانش خود را به دیگران انتقال می‎را می ها آنها هم ‎دهد و نسل‎های آینده آموزش می‎سازد و به نسل‎می

تواند متأثر ‎گردد. یک جامعه می‎مرزی و داخلی دستخوش تغییرات می‎تأثیر عوامل متعدد برون(. فرهنگ همواره تحت 012: 0333
گرفته در فرهنگ منجر به تغییرات در هویت ‎نیز واقع شود. در حقیقت، تغییرات شکل ها آنها و در مقابل مؤثر بر ‎از سایر فرهنگ

ها از ‎جایی جغرافیایی، تعارضات فرهنگی و تغییر نگرش‎به‎ی چون جاشود. فرد هویت پیشین خویش را پیرو عوامل گوناگون‎‎فردی می
یابد، وگرنه انسان گرفتار بحران هویت ‎های جدید، به هویتی نوین دست می‎با ویژگی دهد و در صورت موفقیت در مقابله‎دست می

ی فرهنگی دانست که در آن زیسته و با آن ها‎انسان از اصل و ریشه شدن گانهیبگسستن و »گردد که باید آن را به معنای ‎فرهنگی می
(. با بررسی هویت هر شخص 215: 0335آبادی، ‎)زارع شاه« های فرهنگی دیگری دارد.‎آمیخته و نیاز به پیوستن به اصل و ریشه

گاه شد.‎می  توان تا حدودی از بستر فرهنگ و محیط اجتماعی وی آ
 

 بامداد خُمارداستان . 5

 بر داستان ی. گذر5-5

قرار  اهل نظر و نقدعموم که تا کنون مورد اقبال  است یجواد‎دیس‎فتانه حاجنویسندۀ معاصر ایرانی،  مشهوراز آثار  یکی مارخبامداد 
سودابه،  امبه ن یا‎کرده‎لیقاب در باب دختر جوان و تحص ای یرونی. داستان باستداستان در داستان  یتیروا یاثر ادب نیاست. ا‎گرفته

رو ‎خانواده خود روبه یتیو نارضا دیازدواجش، با مخالفت شد یماجرا یکه در پ ثروتمند، نامدار و روشنفکر است یا‎از خانواده
مسئله مواجه  نیبا هم یدر جوان زیسالخورده خود، محبوبه که او ن ۀسخنان عم یها، سودابه پا‎کشمکش نی. در خلال همگردد‎یم

که  را شیخو ییزناشو یزندگ نینخستخاطرات . محبوبه ردیگ‎یحال محبوبه دربرم اثر را شرح نیا یاصل هیما‎. درونندینش‎یگشته، م
ایران عصر در  یانیاع ای‎از رجال سرشناس و از خانواده یکیکه فرزند  ی. وکند‎یم انیاش بود، ب‎عجولانه و نابخردانه میتصم ۀثمر

وصال در  نیتحقق ا ی. محبوبه در راستاشود‎یمتفاوت م یو فرهنگ نییاپ یاز قشر م،یبه نام رح یاست، عاشق جوان نجار قاجار
به  زی. خانواده نکند‎یمنصور را رد م شیجمله پسرعموازطلب وصلت افراد مقبول خانواده، ، کرده یستادگیاخود مقابل خانواده 

که  یا‎را در خانه شیخو ییزناشو یزندگ ده،محبوبه که اکنون از ارتباط با خانواده خود منع ش .رندیپذ‎یرا م یشاوندیخو نیناچار ا
خوش  یو با گذر روزها سازد‎یرو م‎متفاوت روبه اریبس یاو را با عالم م،ی. وصال محبوبه با رحکند‎یآغاز م از پدرش بود یشکشیپ
مادر او که از  یها‎هیو کنا میحاصل از رفتار رح یکام‎جز تلخ یزیو چ گردد‎می آشکار یبر و میرح یفرهنگ شهیوصلت، ذات و ر نیا
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. با گذشت هفت سال ماند‎ینم یمانده و ساکن آن خانه شده بود، باق مینزد محبوبه و رح یا‎ازدواج به بهانه یروزها نیهمان نخست
 میو از رح آورد‎یتاب نم گریمحبوبه د ،است میمادر رح یانگار‎از سهل یناشکه مرگ فرزندش در حوض آب  یازدواج و در پ نیاز ا

محبوبه،  یعجولانه برا میتصم این ۀثمر .کند‎یبا منصور ازدواج م یمدتاز و پس  گردد‎یبازم یبه خانه پدر ادمو ن شود‎یجدا م
 نبود. یفرزندآوراز  یتوانناهمچون همسر دوم بودن و چیزی جز آن  ریناپذ‎جبران یامدهایاز ندامت و پ ریغ یزیچ

 
 . سردرگمی در ماهیت نقش محبوبه5-3

اجتماعی اریکسون، یعنی هویت در برابر سردرگمی -، در مرحلۀ پنجم رشد روانیبامدادِ خمارمحبوبه، شخصیت اصلی داستان 
نقش قرار دارد. او در تلاش یافتن پاسخ به سؤالات اساسی درباره هویت و نقش خود است. محبوبه تا قبل از مواجهه با رحیم زندگی 

گردد. تعارضاتی که از یک سو ‎اش دچار تعارضات درونی می‎بود و با ورود رحیم به زندگی ها تجربه کرده‎را در چارچوب سنت
تواند مانع عشق او به رحیم گردد. ‎برد و از سوی دیگر نمی‎می سؤالهای سنتی خانواده را زیر ‎پایبندی و تعهدات محبوبه به ارزش

ن عشق و خانواده، سرانجام سردرگمی نقش را برای محبوبه رقم دهد. تعارض بی‎همین امر محبوبه را در موقعیتی دشوار قرار می
های ‎های جامعه و توانایی‎، خواستهها آنکند میان ‎های والدین همچنان برای او اهمیت دارند، اما تلاش می اگرچه خواسته»زند. ‎می

ی ‎اریکسون، این تعارض دقیقاً بازتاب بحران مرحله دیدگاهمطابق با (. Marcia, 1966: 552« )شخصی خود، سازش برقرار کند
های خانوادگی و کشف ‎پنجم )هویت در برابر سردرگمی نقش( است، جایی که نوجوان و جوان در تلاش است بین وفاداری به ارزش

حران هویت کشیده فردیت خود تعادل برقرار کند. محبوبه در این نقطه به دلیل انتخاب عشق در برابر خانواده به سردرگمی و ب
توان به تعارض میان فردگرایی و ‎کند، می‎توجه که نوجوان را دچار اختلال بحران هویت می‎از دیگر تعارضات قابل .شود‎می

ها، آداب و ‎ای که سنت‎گراست؛ جامعه‎گرایی نیز اشاره کرد. محبوبه در تلاش برای یافتن فردیت خویش در یک جامعۀ جمع‎جمع
کند. فردگرایی محبوبه که مغایر با دیدگاه خانواده ‎دارد و رعایت آداب برای تمامی اقشار جامعه صدق می اصول ویژه خویش را

توان تنها به این تعارضات در ‎آید. البته نمی‎شمار می ساز بحران هویتی شخصیت اصلی داستان به‎اوست، از دیگر عوامل زمینه
علاوه بر تعارضات آشکار، محبوبه با فشارهای نویسنده بسنده کرد. خصوص اختلال بحران هویت نزد شخصیت اصلی داستان 

اضطراب، شک و تردید و حس گناه نسبت به  ؛که اثر مستقیمی بر رفتارهای روزمره او دارد شود‎مواجه میهیجانی و روانی شدیدی 
 :است های دوگانه واداشته‎هایش، او را به رفتارهای محتاطانه و واکنش‎انتخاب

 کوبم.‎برم نامه را توی صورتش می‎خودم را کوچک کردم؟... می چرا» ... 
ای خاک بر سرم.  شده را بالا بردم و خطوط آن را بوسیدم. من، دختر بصیرالملک.‎ها، آن تکّه کاغذ مچاله‎ولی با همه این

سیدجوادی،  حاج« )جا بس است.‎روم. تا همین‎رفتم. دیگر به سراغش نمی‎شکست. کاش به در دکانش نمی‎کاش پایم می
0413 :14) 

ای از عدم انسجام ‎نشانه کهشود که گاه تصمیمات عجولانه و گاه انفعال در رفتارهایش دیده شود ‎سبب می یوضعیتچنین 
ویژه در ‎مدتی داشته باشد، به‎تواند پیامدهای طولانی‎در رسیدن به انسجام هویت میشکست  از دیدگاه اریکسون،ت است. هوی

 نزد محبوبه مشهود است: وضوح بها؛ این امر رشد، مانند صمیمیت در برابر انزومراحل بعدی 
باز هم در دل تکرار کردم خودت کردی محبوبه. این غلطی بود که خودت کردی. سنگ دهان باز کرد و گفت نکن. »... 

 (319:0413سیدجوادی،  حاج)« کنم حالا چشمت کور. بکش.‎خواهم. گفتی می‎گفتی می
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 اجتماعی–کند، تجلی عینی مرحله پنجم نظریه رشد روانی‎تجربه می« بامداد خمار»تی که محبوبه در قلب داستان بحران هوی
 در. است ایستاده «نقش سردرگمی برابر در هویت» لبه بر جوان یا نوجوان آن در که ساز‎سرنوشت ای‎مرحله است؛ اریکسون اریک

 به محبوبه که تعارضی است، نوسان در خویش فردیت کشف و خانواده سنتی های‎ارزش به وفاداری میان فرد حساس، مرحله این
 ساخت؛ پدیدار را مدفون تعارض این که است ای‎جرقه همانند اش‎زندگی به رحیم ورود. گذارد‎می نمایش به را آن شکل زیباترین

سردرگمی  ۀزند و او را به ورط‎درونی او را بر هم میازن تو متفاوت، ای‎طبقه و فرهنگ از فردی به عشق و خانوادگی تعهدات که جایی
کشاند. این تلاطم روانی، بازتابی از کشاکش جستجوی هویت و تعهداتی است که متناسب با شرایط پیچیده زندگی، ‎و تردید می
زم کاوش براساس چارچوب نظری اریکسون، عبور موفق از این مرحله مستل (.Marcia, 1966: 551-558) است هنوز نیافته

وخم این مرحله، هنوز به انسجامی دست نیافته ‎ها و باورها و تثبیت تعهد به هویت است، اما محبوبه در مسیر پرپیچ‎فعالانه در نقش
 .بردارد« خود»تثبیت  یسو تری به‎های محکم‎های درونی رها کند و گام‎که بتواند خود را از تنش

 
 . ازدواج و مشکلات ثانوی ناشی از آن5-2
 گسیختگی فرهنگی‎. هویت5-3-1

تری نظیر خانواده نیز نسبت داد. خانواده ‎توان آن را به جامعه کوچک‎هویت فرهنگی تنها در حوزه جوامع بزرگ وجود ندارد و می
در آن، هر یک از اعضای خانواده به هویتی فردی خویش در بستر  شده فیتعرهای ‎نخستین الگوی بشر است که در پی ارزش

، با بامداد خمار شان دارد. خواننده در داستان‎های خانوادگی و الگوبرداری‎یابند و رفتار آنان ریشه در آموزه‎دست می خانواده
شود. وصلت محبوبه با رحیم، این خواسته نسنجیده او را به ‎می رودرروهای ایدئولوژیک و کرداری میان اقشار مختلف ‎تناقض

سازد. ‎خانوادگی محبوبه نیست راهی می شده فیتعرهای ‎ی مشابه ارزشرو چیه بهعالمی متفاوت که هیچ شناختی از آن ندارد و 
سازد. نخستین بحران ‎می ور روبههای هویتی متعددی ‎شود و وی را با بحران‎ورود به این عالم سرآغاز سردرگمی نقش محبوبه می

 گردد:‎ایجاد می ها آنکه پیرو تداخل دو فرهنگ گوناگون خانوادگی و تناقضات میان  ای فرهنگی دارد‎هویتی در پی این وصال، جنبه
آوردم. چه کسی باید این بچه را ادب کند؟ چه کسی باید این ‎‎خوردم و دم برنمی‎حکایت غریبی بود. خون می»

ها هم ‎کردم، آن‎ها تعجب می‎قدر که من از رفتار آن‎های من فایده نداشت. همان‎ادب کند؟ کوششمادر و پسر را 
 (239-234: 0413سیدجوادی، )حاج« فهمیدیم.‎شدند. زبان یکدیگر را نمی‎زده می‎از ایرادهای من حیرت

 تنها جنبه روانی، بلکه جنبه اقتصادی نیز دارد:‎این بحران نه

ام ‎خلوت خانۀ پدری‎م و مات و مبهوت به در و دیوار خیره شدم. تمام این خانه به اندازه حیاطمن پا به حیاط گذاشت»
شد. آن عروسی فقیرانه و این خانۀ محقر و آن روز سخت و دردناک که روز ازدواج من بود، مرا از پا افکنده ‎نیز نمی

 (.079: 0413سیدجوادی، ‎)حاج« بود.
الگوهای  وسقم صحتیابد و به ‎ارگیری در کنار نظام کوچک خانوادگی رحیم و مادرش درمیمحبوبه تمایزات فرهنگی را با قر

در عدم رعایت اصول و تشریفات و نقض مقررات رفتاری و  ها آنبرد. فرهیختگی خودنمای آشکار ‎شده خویش پی می‎تعریف
 اخلاقی نیز نمایان است:

آورم. بلند شدم و به اتاقی که ‎زودتر نگفتی؟ همین الآن میخواهم نه گوشواره را. چرا ‎رحیم جان من تو را می-»
و صندوقخانۀ ما بود دوییدم و گوشواره را با النگویی که مادرش داده آوردم و به دست او دادم. گفت: _  خواب اتاق
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ا هم دهم. شصتم خبردار شد. پس مادرش النگو ر‎النگو را دیگر چرا؟ این مال مادرم است پولش را قسطی به او می
ی مادرم جا بهخواست ‎صدقۀ من رفته بود. همان زنی که دلم می‎خواسته بود. همان زنی که آن روز صبح تا شب قربان

 (.050-051: 0413سیدجوادی، ‎)حاج« بود. درآمدهزیرکاه از آب ‎آب طور نیاقبولش کنم، 
هایش در تضاد ‎با ارزش کاملاً ، هویتی که است از این منظر، هویت اکتسابی محبوبه حال در برابر هویت جدیدش واقع شده

کند رفتارهای جدید را درک کند، اما ‎محبوبه تلاش می برای محبوبه ناآشنا هستند. کاملاً دارد که ‎می‎هایی را عرضه ‎است و ارزش
ای ‎ته این امر به گونهالب .کند‎های پیشین وادار می‎فقدان تجربه قبلی و عدم حمایت محیطی، او را به مقاومت و پناه بردن به ارزش

ناپذیر بین ‎حتی در مواجهه با تضادهای اجتناب او چراکههای گذشته نیز هست. ‎نشانگر وفاداری و پایبندی محبوبه به ارزش
 (.Erikson, 1959: 200-230، توانایی وفاداری دارد )های خود و دیگران‎ارزش

اجتماعی اریک اریکسون است که اهمیت -نظریه رشد روانیاین بحران فرهنگی درواقع بازتابی مستقیم از مرحله پنجم 
ها و ‎محبوبه در مواجهه با تضاد میان ارزش(. Erikson, 1950) دهد‎را نشان می« هویت در برابر سردرگمی نقش»کشمکش میان 

است. او با  ی شدهتر گرفتار سردرگم‎های خانواده خود و شرایط فرهنگی و اجتماعی نوظهور، در مسیر جستجوی هویتی عمیق‎سنت
های ‎چالشی اساسی روبروست؛ باید میان تعهد به هویت فرهنگی اکتسابی و پذیرش هویت جدید که در تضاد آشکار با ارزش

ای ‎اجتماعی گسترده-تنها نشانگر بحران هویت فرهنگی است، بلکه به بحران روانی پیشین است، تعادلی برقرار کند. این تقابل نه
 .است ارها و احساسات محبوبه نمود یافتهبدل شده که در رفت

 
 مردسالارانه نسبت به زنان دگاهی. د5-3-2

سیدجوادی در این اثر، با تبیین رفتارهای متداول مردان، دیدگاهی از جامعه مردسالارانه را با بیان موقعیت اجتماعی و خانوادگی ‎حاج
کشد. چنین دیدگاهی که در عصر راوی داستان اصلی ‎ی به تصویر میخوب بهدهد. این داستان نوشتار زنانه نویسنده را ‎زنان، ارائه می

ترین نیازها و ‎و این منتج به ترس و وحشت زنان در بیان ساده مشهود است، نشان از تسلط قدرت مردانه بر زندگی و روان زنان دارد
های اخلاقی مثل خیانت و خشونت فیزیکی و ‎شکنیدفاعی آنان در مقابل هنجار‎تمایلات، داشتن دیدگاه کالایی در مورد زنان و بی

تواند به درک تأثیرات این فشارهای اجتماعی بر ‎اجتماعی اریک اریکسون می -در این چارچوب، نظریه رشد روانیشود. ‎کلامی می
رشد، یعنی  یابی به هویت منسجم در نوجوانی، فرد را در مرحله بعدی عدم دستکه  هویت زنان کمک کند. اریکسون معتقد بود

ای از فردی ‎کند، نمونه‎محبوبه که در برابر ساختارهای پدرسالارانه ایستادگی می. کند‎پذیر می‎، آسیبنقش یدر برابر سردرگم تیهو
به دلیل جامع بودن این نگرش، اگر زنان در  ست.است که در تلاش برای یافتن هویت مستقل خویش در برابر هنجارهای اجتماعی ا

یابی به مقصود خویش در مقابل  که محبوبه برای دست طور همانشدند؛ ‎کردند، یاغی تلقی می‎ها ایستادگی می‎ن نابرابریمقابله با ای
کوشد استقلال خویش را ‎با تجلی چنین شخصیتی، او می(. 52: 0337دهد )صادقی، ‎پدرسالاری شخصیتی یاغی از خود نشان می

های ‎و نرم شده‎امونش را فراگرفته، این رفتار را گامی خارج از مرزهای هنجارهای پذیرفتهای که پیر‎به منصه ظهور برساند؛ اما جامعه
آورد، بلکه تبعیت زن از مردان ‎اجتماعی زنان را به ارمغان می سرکوب تنها نهای که ایدئولوژی اقتدارگرایانه آن ‎. جامعهپندارد‎می مقبول

. محبوبه که بارها است تیرؤ مردسالاری در رفتارهای رحیم نیز قابل(. 014: 0355، و همکارانرا به دنبال خواهد داشت )مزاری 
گونه ‎العملی در برابر این‎و عکس کند‎میخود را در دفاع از حقوق خویش ناتوان احساس  حال نیهای مکرر او را دیده بود، باا‎خیانت

اجتماعی، -اند، در مرحلۀ ششم رشد روانی‎ای زیسته‎نین جامعهدهد. مطابق با نظریۀ اریکسون، زنانی که در چ‎‎رفتارها نشان نمی
ها ‎احساس فقدان کنترل بر سرنوشت خود، آن رایشوند، ز‎میمواجه  یبا مشکلات ی(،سالگ چهل یدر برابر انزوا )هجده ال تیمیصم
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تحت تأثیر تحمیلات مردانه  ریخ ایران،از تا هویت اجتماعی زنان در این دوره .دارد‎یرا از شکل دادن به روابط سالم و معنادار بازم
 .بودند ها‎خشونتانواع آوری در برابر امور غیراخلاقی نظیر ‎زنان وادار به تاب در خلال آن کهدستخوش تغییراتی منفی یافته بود 

دهد که فشارهای ‎بر اهمیت محیط اجتماعی و فرهنگی، نشان می دیاجتماعی اریکسون، ضمن تأک-رشد روانی ۀنظری 
طور جدی مختل  گیری هویت مستقل زنان را به‎توانند فرایند شکل‎ساختارهای نابرابر اجتماعی، همچون جامعه مردسالارانه، می

های خانوادگی نیست، بلکه پیامدهایی ‎تنها محدود به تنش های محبوبه در حکومت مردسالاری نه‎در این چارچوب، سختید. کنن
گیری هویت پایدار و منسجم، او را به مرحله بعدی رشد یعنی ‎ال دارد؛ چراکه نبود امکان شکلپیچیده در ساختار روانی او به دنب

فقدان کنترل بر سرنوشت و ناتوانی در برقراری  (.Erikson, 1950: 200-230) سازد‎پذیر می‎آسیب« صمیمیت در برابر انزوا»
 .است انعکاس یافته یخوب به بامداد خمارکند و در داستان ‎میعنوان پیامدهای بحران هویت در چنین فضایی ظهور  روابط سالم، به

 
 گویی‎ها و دشنام‎. کاربرد دشواژه5-3-3

کلام و واژگان بسته به محیط تربیتی فرد، نزد هر فرهنگ جایگاه مختص به خود را دارند. استفاده از کلمات تند و زننده نزد برخی 
نامتعارف دارد و استفاده از آن ناشایسته است. برخی از این واژگان فحش و ناسزاهایی ای دیگر جایگاهی ‎افراد عادی و نزد عدّه
(. کلام زننده و 035: 0411شوند )قربانی ورکلایی و همکاران، ‎دهندۀ بار منفی فرهنگی افراد محسوب می‎هستند که خود نشان

باری، ‎آمیز و اهانت‎شد اما استفاده از چنین سخنان توهین‎ته میای طبیعی انگاش‎‎آمیز، نزد رحیم و پیرامونیان وی، مسئله‎گفتار وقاحت
از کلام در حریم خانوادگی محبوبه جایگاهی دون  گونه نیاگشت. ‎محبوبه، می خصوص بهمنجر به تعرض به حرمت دیگران، 

استفاده کرد. کاربرد داشت و حتی در شرایط دشوار ایجادشده در پی عشق محبوبه، مادر وی تنها از خشونت فیزیکی علیه او 
شد و پس از آغاز زندگی زناشویی و استفاده آن توسط رحیم و اطرافیانش ‎واژگانی که نخست از جانبه خانواده سخیف شمرده می

ای دیگری از بحران هویت فردی را در محبوبه به ارمغان آورد. فقدان جایگاه احترام و رؤیت رفتاری آمیخته ‎سان امری رایج، جنبه‎به
درک بود، بلکه  ابتدا برای محبوبه عجیب و غیرقابل تنها نهساز این بحران بودند. این واژگان ناپسند ‎آداب نادرست، عوامل زمینهبه 

الگوهای رفتاری برای فرزند محبوبه، الماس، واقع  عنوان بهسپس سبب تنفر او از سخنان رحیم و مادرش شد. این افراد که 
 شدند:‎تربیت دیگرگون پسر او را شامل میای از ‎شدند، بخش عمده‎می

آورد، ‎ی بر زبان میجدها و کلمات رکیکی که مادربزرگش به شوخی یا ‎کرد و فحش‎زبان باز می کم کمپسرکم »
ی مادر شوهرم نیز همیشه با فحش و کلمات ها یو شوخها ‎حرف علاوه به […]گرفت. ‎اولین کلماتی بود که فرامی

پدرش هم  […]ریخت. ‎از دهانش می ونبات نقلرکیک همراه بود. کلماتی مثل پدرسوخته، پوفیوز، حرامزاده مثل 
 (233: 0413)حاج سید جوادی،  «برد.‎نمود، لذّت می‎از شنیدن این کلمات که از دهان بچگانۀ او شیرین می

ی ناخوشایند و آزاردهنده و تندی در زبان، چنان ا حرفهسخنان و »بود.  آزاردهندهنیز برای محبوبه  بنابراین نحوۀ کلام فرزند
آمیز گاه چنان آسیبی در روابط خانوادگی ‎کند. کلمات زشت و توهین‎گذارد که بستر کینه و تنفر را فراهم می‎تأثیر نامطلوبی بر فرد می

کارگیری کلام زننده در خانواده اثرات منفی ‎(. به01: 0355نژاد و صادقی شهپر، ‎)مهدی« نیست درمان قابلکند که هرگز ‎ایجاد می
 در مقابل همان اشخاص برایش ساده بود: از آنبسیاری بر هویت محبوبه گذاشت که بعدها استفاده 

 گفت: _ محبوب!»
 _ زهرمار.
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چنگال او، گرفتار بودم. چون کبوتری پرشکسته اسیر از خودش یاد گرفته بودم. روزگاری بود که من در خانه او، در 
آوردم. حالا جای ما دو ‎پناه بودم، یکه و تنها بودم، دم برنمی‎شنیدم و چون بی‎او و مادرش بودم. فحش و ناسزا می

 (.371: 0413سیدجوادی،‎)حاج« نفر عوض شده بود
بعدی رشد نیز سرریز شود. تغییر تدریجی  مراحلبه  تواند در صورت تداوم‎اریکسون بر این باور است که بحران هویت می

اش برای حفظ ‎دهد که هویت فردی او دچار آشفتگی شده و توانایی‎نشان می ،نامطلوب رحیمکلام  تأثیرپذیری اززبان محبوبه و 
 :است های شخصی تضعیف گردیده‎ارزش

پاشنۀ دکان مرا  اش ساله پانزدهاشت، دختر ات است که اگر آبرو د‎آبرو پدر پدرسوخته چیز پدرت است. بی‎همه بی-»
 کند. همان پدر پدرسگت که ...‎از جا نمی

کوکب به مادرت پارس  به خاطردوی. که ‎ای می‎پدرسگ تو هستی که دنبال هر سگ ماده هرزه»فریاد زدم: 
 (.215: 0413سیدجوادی،  )حاج« کنی‎می

 
 . فقدان همدلی در کانون خانواده5-3-4

گیری ‎های گذار مهم زندگی مانند شروع زندگی مشترک، نقش مهمی در شکل‎ویژه در دوره‎حمایت خانواده، بهفقدان همدلی و 
تنها موجب قطع رابطه  اش، نه‎اش پس از انتخاب عاطفی‎در این نمونه، طرد شدن محبوبه توسط خانوادهد. کن‎ایفا میهویتی بحران 
پشتوانگی روانی ‎گردد که وی در جایگاه جدید همسری احساس بی‎بلکه باعث میشود، ‎های عاطفی گذشته می‎ها و سرمایه‎با ریشه

 :است ها، نقش حمایتی خانواده را به عاملی بازدارنده تبدیل کرده‎و اجتماعی کند. عدم همدلی خانواده و رفتار سرد و طردکننده آن
لی به سر من زده بود؟ حالا مادرم خسته بود؟ برای عروسی دخترش زحمت کشیده بود؟ چه کرده بود؟ چه گ»

ماندند و او ‎دایه را هم احضار کرده بود. آن هم در شب زفاف من. شبی که خانوادۀ عروس تا صبح در خانۀ او می
ها او باید مرا ‎ارزش نداشت. در نظر آن قدرها آنگذاشتند. ولی در نظر پدر و مادر من رحیم شوهر من ‎را تنها نمی

ام و دو ‎به آب داده گل دستهشد ‎گذاشت. حتی اگر معلوم می‎کرد و روی سر خود می‎میبه هر صورت که بودم قبول 
پذیرفت. مرا، این تافتۀ جدا بافته را. بنابراین حتی حضور دایه هم ‎تا بچّه هم دارم باز رحیم باید مرا با منّت می

 (.077: 0413)حاج سید جوادی، « ی بودرضروریغ
که محبوبه برای بازتعریف خود، تنها به خود و همسرش اتکا کند، اما چون آن محیط نیز شود ‎این فقدان حمایت باعث می
اجتماعی، فرد برای رسیدن -روانی ۀ رشدبراساس نظریه اریک اریکسون در توسع .شود‎هویتی می سرکوبگر است، او دچار دوگانگیِ 

های جدید، ‎فرد در مواجهه با نقش که یخود است. وقتنیازمند تعامل مستمر و همدلانه با محیط اجتماعی  0«انسجام هویت»به 
گیری هویت یکپارچه قطع ‎آن با طرد و سرکوب مواجه شود، مسیر شکل یجا مانند همسری، حمایت لازم را دریافت نکند و به

زمان  دارد که همشود. این وضعیت بحران هویت را به دنبال ‎و اختلال در انسجام هویتی می« سردرگمی نقش»گردد و منجر به ‎می
بنابراین، فقدان همدلی  .گردد‎احساس تعلق به هویت قبلی و مواجهه با هویت جدید تحمیلی، موجب تعارض و دوگانگی روانی می

صورت یک عامل کلیدی در بروز بحران هویت فردی و سردرگمی ‎ایفا شود، به« شبکه حمایتی»خانواده و حمایتی که باید در نقش 
است. این بحران، علاوه بر ابعاد روانی، تأثیرات عاطفی و اجتماعی عمیقی به دنبال دارد که فرد را در  ل کردهنقش در محبوبه عم

                                                 
1. Identity cohesion 
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نشانگر اهمیت تعامل مستمر و همدلانه با محیط اجتماعی برای  و دهد‎مسیر سختی برای بازتعریف و تجدید هویت قرار می
 .دان آن، سردرگمی نقش و اختلال در ثبات هویتی را به دنبال داردیابی به انسجام هویت و سلامت روانی است که فق دست

 
 . خودسرزنشی5-3-5

های شخصی و احساس شک و تردید ‎یکی دیگر از عواقب گرفتاری در بحران هویت، عدم ثبات رفتاری و فقدان روشنی در خواسته
اعتمادی به افکار ‎رساند ولی به دلیل بی‎انجام میای دارد و آن را به ‎که فرد خواسته صورت نیبدهاست؛ ‎نسبت به این خواسته

گردد. گاه این ‎داند و مورد سرزنش خویش واقع می‎، خود را در هر شرایطی مقصر و مسبب وقایع میها آنشخصی و عدم انسجام 
دهد. خودسرزنشی ‎قرار میپندارد و مورد سرزنش ‎یابد که فرد در برابر دیگران خود را مقصر و متهم می‎ها به حدی افزایش می‎گمان

نمونه بارز این وضعیت در محبوبه دیده بازگشت در روابط انسانی و تعاملات اجتماعی خواهد بود. ‎جای افراد حامل نتایجی بی‎نابه
اند و د‎های خود، حتی در مقابل رفتار ناپسند همسرش، خود را مقصر می‎شود که به دلیل تردید در افکار و عدم اعتماد به ارزیابی‎می

 :کند‎این حس سرزنش را متوجه خود می
کنارش دراز کشیده بودم گفتم: _  که یهنگامناگهان دلم برای رحیم سوخت. از رفتار خودم شرمنده شدم. شب »

 (.242: 0413سیدجوادی، ‎)حاج« رحیم جان تقصیر از من بود. باید مرا ببخشی
گاهی صحیح از خواسته شود، اما تردید و ‎موقع، معمولًا به نتایج مطلوب منجر می‎و به های متناسب‎ها و واکنش‎شناخت و آ

دهنده بحران هویت و فقدان یک هویت منسجم در فرد است. براساس نظریه اریک اریکسون، این ‎پشیمانی مکرر از اعمال، نشان
ن هویت در سطح روانی و یابی به انسجام هویتی است و بازتاب ناخوشایند اثرات بحرا نوع خودسرزنشی نشانه شکست در دست

 .آید‎شمار می رفتاری فرد به
 

 . رمان زنِ سرد6

 . گذری بر داستان6-5

هستند، شهرت دارد.  ‎نامه‎نظیری که اغلب در قالب خودزندگی‎، بانوی نویسندۀ معاصر فرانسوی، به پاس خلق آثار ادبی بی0آنی اِرنو
ی از آنی اِرنو است و نویسنده حال شرحزنِ سرد است. داستان  منتشر شده 0530است که در سال  زنِ سرد یکی از آثار برجسته وی

را به  ها آنهای اجتماعی میان ‎روایتی از زندگی زنانه خویش و سایر زنان پیرامون خود و تمایز عملکرد میان زنان و مردان و نابرابری
ها ندارد و تنها ‎کودکی آنی اِرنو است، وی درک درستی از این تفاوت کشد. در نخستین صفحات کتاب که مختص عصر‎تصویر می

ورود به مدرسه و تعامل با دوستانش، متوجه تفاوت  محض بهکشد. او ‎گر زندگی اطرافیانش را به تصویر می‎یک مشاهده عنوان به
، سهیم وکارشان کسبشباهت به دیگران، در کارها و امورات منزل و ‎گردد. والدین وی بی‎ها می‎عظیم خانواده خود با دیگر خانواده

کند و پدرش ‎مادران اکثریت جامعه عصر او، شاغل است و یک کافه_ خواروبارفروشی را اداره می رغم بههستند. مادر آنی اِرنو 
از  ها آنان و چگونگی به نظر آمدن اغلب به باغبانی و کارهای خانه مشغول است. در دوره نوجوانی سؤالات او در باب فیزیک زن

های خود در دانشگاه را که ‎گردد. از سوی دیگر آنی اِرنو حیات خویش در جوار همکلاسی‎نگاه مردان و اهمیت این موضوع آغاز می
صیل، آشنایی کند. او خواهان آزادی است اما در اثنای تح‎ازدواج بود و تفاوت ادراک خود با آنان را توصیف می ها آناولویت اصلی 

شود. امّا با گذر زمان، ‎ختم می ها آندارد، به ازدواج  ها آناو با مردی که دیدگاه مشترکی با وی در روابط میان زن و مرد و برابری 
                                                 
1. Annie Ernaux 
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دد. گر‎کرد، مشمول زندگی او نیز می‎امتناع می ها آنجای آوردن ‎که آنی اِرنو همواره از به شده از جانب جامعه بر زنان‎‎وظایف تحمیل
پنداری ‎آنی اِرنو با تحلیل و تشریح موشکافانه خود از نظر یک زن، این داستان را برای اکثریت زنان ملموس کرده و منجر به همذات

به یکی از آثار حائز اهمیت ادبیات فمینیستی تبدیل  زن سردرمان  رو نیازااست و ‎شده بر زنان گشته‎آنان و نیز درک وظایف تحمیل
گاهی نیا است.‎شده است. بنابراین با توجه به ‎منتهی گشته 0511بخشی به زنان در خصوص هنجارهای اجتماعی در دهه ‎رمان به آ

 توان این اثر را یک سند تاریخی از زندگی زنان دانست.‎ای آنی ارنو، می‎نامه‎نوشتار خودزندگی
 

 
 : کشمکش میان آزادی و کنترلهای جنسیتی . کلیشه6-3

یت های‎بحرانترین ‎یکی از بزرگ سو میل و ‎او از یک های جنسیتی است.‎هویت زنانه و مواجهه با کلیشه، از دیدگاه آنی اِرنو هو
نکات خوبی »: کند‎ای مواجه است که زنان را محدود می‎کند و از سوی دیگر با قوانین نانوشته‎کشش جنسی را در خود احساس می

هایی که تسلیم ‎آن»زنند؛ ‎ل کنار میکُ ‎ام را به‎خواهی‎گردند و اصول آزادی‎بازمی سرعت به ذهنم‎به شود،‎که برای دختران توصیه می
است « ناپذیر‎ساز و پایان اجتناب‎سرنوشت ، شیب«توانی متوقف شوی‎وقتی شروع کنی دیگر نمی»، «گیرند‎شوند احترام نمی‎می

(Ernaux, 1981, 95.) اریک اریکسون، بحران هویت را مرحله ۀنظری‎ای می‎ند که فرد باید هویت مستقل خود را بسازد و تعادل دا
همانی فرد نقش -عنوان بخشی اساسی از خود میان نیازهای فردی و انتظارات اجتماعی را بیابد. در این فرایند، هویت جنسی به

تند که کنترل بر بدن، ای هس‎مهمی دارد. اما در جوامعی با ساختار جنسیتی قوی و مردسالار، زنان اغلب در معرض فشارهای دوطرفه
 (.Erikson, 1968) زند‎گیرد. چنین موقعیتی به سردرگمی نقش و بحران هویت جنسی دامن می‎شان را هدف می‎رفتار و روابط جنسی

هایی که جامعه ‎اش به آزادی و کشف هویت جنسی در برابر ترس از برچسب‎یابد: میل ذاتی‎ارنو خود را در میان دو نیروی متضاد می
 ییها آن»کند، جایی که ‎را تجربه می« ناپذیر‎ساز و پایان اجتناب‎شیب سرنوشت»زند. به تعبیر خود در بیان تضاد ‎می« آزاد»زنان بر 

دیدگاه (. از Ernaux, 1981, 95« )توانی متوقف شوی‎وقتی شروع کنی دیگر نمی»و « گیرند‎شوند احترام نمی‎که تسلیم می
 یتیهمانی دقیق و مستحکمی نیافته و میان نقش هو-تاب بحرانی است که فرد در آن هنوز خودروانشناسی رشد، این کشمکش، باز

هایی است که ‎ها و گزینش هویت‎های درونی خود در نوسان است. به بیان اریکسون، این مرحله، لزوم آزمون نقش‎تحمیلی و ارزش
کشمکش میان . شود‎وضوح دیده می شود که در این رمان به‎به تعهد منتهی شوند؛ در غیر این صورت فرد دچار سردرگمی نقش می

نمود یافته؛ مانند تجربه شخصیت « آزاد»آزادی و کنترل در جاهایی از متن نیز به شکل مقابله شخصیت با ننگ اجتماعی زنان 
در متن است. چنین کند و این بازتاب اجتماعی بحران هویت جنسی ‎اش طرد می‎که جامعه او را به خاطر روابط جنسی« مارین»

افزایش یابد و این فرایند، فرایند « هویت اجتماعی تحمیلی»و « یخود واقع»شود که تفاوت میان ‎نگاه جامعه به زنان، موجب می
 .ساز کند‎گیری هویت جنسی را پیچیده و مشکل‎شکل

زمان با ‎های فردی هم‎که میلگیرد؛ جایی ‎اجتماعی شکل می-مثابه یک بحران روانی ، این بحران هویت جنسی بهتیدرنها
هویت در »کند. این تصویر کاملًا در تعارض اریکسونی ‎فشارهای هنجاری جامعه زن را دچار سردرگمی و کشمکش درونی می

گیرد که در آن فرد ناگزیر به انتخاب، بلوغ و تثبیت هویت مستقل است؛ اما جامعه محدودکننده ‎جای می« برابر سردرگمی نقش
آزادی ای که در آن ‎دهد درگیری درونی دارد. جامعه‎آنی اِرنو با تصویری که جامعه از زنان ارائه می .سازد‎ی را دشوارتر میچنین فرایند

 :شده است، اما برای زنان ناپسند‎جنسی برای مردان پذیرفته
میان برداشت. پسر، روشنی دریافتم، مرا نومید کرد؛ تردید داشتم که روزی بتوان آن را از ‎نخستین تفاوتی که به»

 (.Ernaux, 1981: 96« )است قانون این کنی، مقاومت بایدمیلش آزاد است؛ اما تو، دخترم، ن
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 . ساختار خانواده6-2

هایی دست یابد که پاسخی برای ‎گردد که در اثر تعاملات خویش به پرسش‎به گفته اریکسون، بشر زمانی دچار سردرگمی نقش می
. آنی اِرنو در جامعه آید‎ها برمی‎های منطقی برای این پرسش‎شرایطی، فرد در پی استدلال و یافتن پاسخدر چنین نیابد.  ها آن

مردسالارانه نیمه دوم قرن بیستم که حوزه عملکردی زنان مختص به محیط داخلی )خانه( و وظایف مردان تنها در محیط خارج از 
الگوهای سنتی در آن رعایت متفاوت با عموم خانوارها بود و  بسیارو  مستثنا ، رشد یافت. بافت خانوادگی ارنوشده بودخانه تعریف 

های خانوادگی و جنسیتی دارند؛ پدر فعال در کارهای خانه و مادر نقش ‎والدین او نگرشی برابر و مشارکتی نسبت به نقش. شدند‎نمی
یرامونی، موجب ایجاد نوعی ابهام و ناهماهنگی هویتی ها و محیط پ‎شریک اقتصادی و اجتماعی دارد. این تفاوت آشکار با خانواده

 :شود‎برای آنی می
کند، ‎دهد و غذایی لذیذ فراهم می‎ماند، به خانه سروسامان می‎رود، مامان در خانه می‎صبح هنگام، بابا سرِ کار خود می»

ام. ‎ای معمولی نیستم، کنار نیامده‎خانوادهکنم و هنوز با این موضوع که دختر ‎هیچ سؤالی تکرار می افتم، بی‎می پته تتهمن به 
ها ‎شود. ظرف‎ماند و مشغول سرو قهوه و غذا می‎رود. او در خانه می‎گاه سرکِار نمی‎پدر من نه صبح و نه بعدازظهر، بلکه هیچ

 (.Ernaux, 1981: 16« )گیرد.‎کند و میوه و سبزیجات را پوست می‎شوید، آشپزی می‎را می
زمان با هویت جمعی و هویت فردی خود  دهد که فرد هم‎که چنین تضادهای هویتی زمانی رخ می دهد‎اریکسون توضیح می

گاهی‎در کشمکش باشد و تصویری که از محیط می او همان  نکهیابا پی بردن به . »اش همخوانی نداشته باشد‎گیرد با احساس خودآ
« باشد‎توسط جامعه طرد شود زیرا او کمبودی را دارا میترسد ‎است، شخصیت اصلی می‎اند، ندیده‎تعلیماتی که دوستانش دیده

ها و آداب رایج جامعه پیرامون خود نیز دچار تناقض است؛ مشاهده رفتارهای روزمره ‎همچنین، آنی با ارزش (.2، 0411)عویط، 
 :کند‎های دیگر و استانداردهای فرهنگی و اجتماعی، احساس غریبگی و کمبودی در او ایجاد می‎خانواده

چیزی زشت و کثیف است مرا متعجب کرد.  گردوغباری این موضوع که وجود سالگ چهاردهبین دوازده تا »
دیدم. بریژیت با حرکت انگشت خود طرحی در پایین دیوار ایجاد کرد. گفت: ‎چیزی که من حتی آن را نمی

من نشان داد که ‎ی ستون را بهاو انتها« چیه؟»من به دنبال کثیفی گشتم: « خیلی وقته تمیز نشده! نجایادختر، »
پنداشتم که این یک کثیفی ‎را تمیز کرد؟ همیشه می آنجاتوان ‎پوشیده بود. اما چگونه می گردوخاکتماماً با 

مادرم یکی از  نکهیارسید که از ‎. به نظر میگاز اجاقها روی درها و زردی بالای ‎عادی است. مثل رد انگشت
 (.Ernaux, 1981, 22« )بودم‎از قلم انداخته بود، کمی تحقیر شده که تمیزکاری خانه بود، وظایفش را

گاهی از این موضوع که او  از این منظر، حضور در اجتماع و نیاز او به همانندسازی با دیگران در جهت یافتن هویت خویش و آ
آن باعث عدم خرسندی او از والدین خویش  تبع بهگشتگی نقش اِرنو و ‎فرزند خانواده ناهمگون با اکثریت جامعه است، منجر به گم

گیرد و زمانی که ‎اریکسون معتقد است که رشد هویت در بستر تعامل مستمر با محیط اجتماعی و تحمل تضادها شکل می گشت.
آنی ارنو در تعاملات خویش  .شود‎فرد نتواند هویت فردی و جمعی را هماهنگ سازد، دچار سردرگمی نقش و بحران هویتی می

کند. همچنین ‎را غیرطبیعی توصیف می ها آندهند و او سریعاً زندگی ‎شود که والدینش یک زوج غیرعادی را تشکیل می‎متوجه می»
اس کنند، احس‎کند، زندگی نمی‎های جنسیتی که جامعه تحمیل می‎منطبق با کلیشه ها آن نکهیااز والدین خود انتقاد خواهد کرد و از 

کند، ناشی از فشارهای اجتماعی و ساختارهای ‎در حقیقت، بحران هویتی که ارنو تجربه می(. 43: 0411)عویط، « کند‎شرم می
کنند. رفتار والدین او از دیدگاه خودش کاملًا طبیعی و حتی ستودنی ‎های متفاوت را بر فرد تحمیل می‎ای است که ارزش‎شده‎تثبیت
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کند. به همین دلیل، او در سنین پایین دچار سردرگمی نقش ‎ا احاطه کرده، این رفتار را غیرعادی تلقی میای که او ر‎است، اما جامعه
-شده و میان تحسین و شرمندگی از والدین خود در نوسان است. این همان چالشی است که اریکسون در نظریه رشد روانی

یابی به بحران دچار کرده و ‎ردی و اجتماعی، فرد را در مرحله هویتهای ف‎کند: عدم توانایی در تطبیق ارزش‎اجتماعی خود مطرح می
های خانوادگی و اجتماعی استوار است، این امکان ‎نثر ارنو که بر پایه روایت. مدتی بر هویت فرد بگذارد‎تواند پیامدهای طولانی‎می

، فرایند «زنِ سرد»فردی تحلیل کند. او در رمان دهد تا تأثیر تحولات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی را بر هویت ‎را به خواننده می
یت زنانه را در خلال ساختارهای مردسالارانه جامعه به تصویر می‎گیری و ازهم‎شکل دهد که چگونه ‎کشد و نشان می‎گسیختگی هو

زمان با نقد  روایت، همشود. این ‎ای اجتماعی بازتولید می‎عنوان مسئله‎تنها در سطح فردی، بلکه به‎بحران هویت در زنان، نه
های فرهنگی و اجتماعی ‎اجتماعی، بازتابی از نظریه اریکسون درباره هویت و سردرگمی نقش است که در مواجهه با ناهماهنگی

 .گیرد‎شکل می
 

 هویت سنی و فرایند بلوغ. 6-0

سالی است. این روند، هم شامل  بزرگ، تحول هویت در گذر زمان از کودکی به زِن سردداستان یکی از ابعاد مهم بحران هویت در 
های حاصل از تغییرهای عمیق شخصیتی و اجتماعی در هر دوره است که ‎اجتماعی و هم سردرگمی-مراحل متعدد رشد روانی

طبق نظریه اریکسون، رشد هویت یک فرایند پویا و مستمر است که در  .هاست‎بازتاب آن یخوب رنو بهشخصیت اصلی روایت آنی اِ 
سالی  شود. گذار از کودکی به نوجوانی و نوجوانی به بزرگ‎های متناسب با سن مواجه می‎ها و بحران‎مختلف زندگی با چالشمراحل 

 شود‎مستلزم حل مسائل هویتی متعددی است که هر مرحله زیربنای سلامت روان و رشد اجتماعی مراحل بعدی محسوب می
(Erikson, 1968: 15-40.) رنو با تصویر مستقیم و ملموس از خانواده، محیط و رفتارهای کودکی اِ  ر بخش ابتدایی رمان،د

ک های‎کارکردها و کلیشهشود. او نسبت به محیط پیرامون خود، هنجارهای خانوادگی و اجتماعی که بر ‎روزمره بازگو می  دیجنسیتی تأ
جوهی از جامعه و خانواده و پرسشگری اولیه از های ابتدایی و خام دارد. کودکی وی با احساس بیگانگی نسبت به و‎دارند، برداشت

شود که اریکسون آن ‎می« هویت در برابر سردرگمی نقش»با ورود به نوجوانی، شخصیت وارد مرحله بحرانی . شود‎محیط تکمیل می
ل خویش، یابی هویت مستق‎کند. در این دوره، فرد به دنبال جهت‎اجتماعی دوران بلوغ تعریف می-ترین چالش روانی‎را اصلی

زمان با کسب  ارنو در این مرحله، هم .های فرهنگی، جنسیتی، انتظارات خانوادگی و اجتماعی است‎مواجه با تضادها و تعارض
تنیده آزادی، کنترل، ترس از ‎شود. احساسات درهم‎ای می‎های هویتی گسترده‎های جدید اجتماعی و عاطفی، دچار کشمکش‎تجربه

سالی  در ادامه مسیر زندگی، شخصیت اصلی وارد بزرگ. شوند‎وابط شخصی و جنسی تعریف میپذیری در ر‎طردشدگی و برچسب
(. Erikson, 1968: 55) ها و تعاملات اجتماعی است‎اش تثبیت هویت از طریق پذیرفتن مسئولیت‎ای که ویژگی‎شود؛ دوره‎می
های زنانه سنتی، ‎پیچیده است، چون تضاد میان نقشدهد که تحقق کامل هویت مستقل دشوار و ‎، داستان ارنو نشان میحال نیباا

؛ معلم - زنمن معلم نیستم، هرگز هم معلم نخواهم شد، بلکه » :های فردی همچنان وجود دارد‎مسئولیت خانوادگی و خواسته
نده این در انتهای این جمله، مقصود نویس« تفاوت ظریف»(. با استفاده از عبارت Ernaux, 1981: 171« )تفاوت ظریفی هست

ترتیب، مراحل ‎دینب گردد.‎؛ بلکه همیشه بودنش با جنسیت دوم بودن تعریف مییک معلم )به معنای عام( نیستاست که او صرفاً 
گیری هویت را در این رمان ‎های هویتی هر دوره، مسیر پیچیده و پویا شکل‎اجتماعی اریکسون، با تمرکز بر چالش-رشد روانی

 .دهد‎بازتاب می یخوب به
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 عاطفی و تراژدی شخصی -هویت روانی. 6-5

عاطفی و تراژدی شخصی است که در زندگی شخصیت اصلی  -های روانی‎، جنبهزِن سرد ترین ابعاد بحران هویت در‎یکی از مهم
رد شناختی ف های عمیق روان‎بلکه در لایه ،های بیرونی محدود نیست‎شود. تحول هویت تنها به مسائل اجتماعی و نقش‎نمایان می

گیری یا ‎های درونی نقش مهمی در شکل‎ها و تنش‎کند؛ جایی که احساسات پیچیده، خاطرات دردناک، اضطراب‎نیز نمود پیدا می
کید دارد که بحران هویت به شکلی همه .شکست هویت دارند تنها بر  گذارد؛ نه‎جانبه بر روان فرد اثر می‎اریکسون در نظریه خود تأ

، آنی ارنو در مواجهه با زنِ سردرمان  های عاطفی وی. در‎که بر ساختار درونی احساسات و تجربهشناخت و رفتار اجتماعی بل
کشد که ‎های روانی درونی را به تصویر می‎ها، دردها و تنش‎ای از حسرت‎سالی، مجموعه اش، از کودکی تا بزرگ‎تجارب زندگی

 :عاطفی هویتی است -معرف بحران روانی

 روایت‎ سرخوردگی و ناامیدی او نسبت به جایگاه خود، محرومیت از آزادی و تضاد میان آرزوهای درونی و های متعدد از
 :های بیرونی‎محدودیت

رها کردن خود، پذیرفتن نقشی که از نظر فکری برایمان تنگ و آزاردهنده بود. این یا تنهایی؛ مسئله همیشه همین »
داشتیم، انگار که خود مقصریم، گویی ‎دخترانه را در دل نگاه میکردیم، تحقیرهای ‎بود. زشتی واقعیت را پنهان می

 (.Ernaux, 1981: 116« )ما هستیم زیچ ایم، گویی مسئول همه‎آن تحقیر را سزاوار بوده

 .تجربه حس گناه و تقصیر در قبال خود 

 ساس تنهایی و انزوا در میان جمع؛ توصیف شباح‎های بی‎ روانی بحران هویت را تشدید میخوابی، حس تنهایی عمیق که بار‎د.کن 

کند که ‎های عاطفی بروز می‎ها، یا تنش‎های شخصی مانند فقدان، شکست‎عاطفی گاه در قالب تراژدی-ران هویت روانیبح
های ‎های سختی چون فشارهای زندگی مشترک، تعارض‎گردد. آنی ارنو، از خلال تجربه‎باعث تأخیر یا جمود در رشد هویتی می

وصیف نظیر ت عوامل تراژیک درونید. کن‎بحران هویت را تجربه می یهای روانی، فرازوفرودها‎ها و زخم‎سرخوردگی زناشویی،
دار و ‎مایشی از تنش میان نقش زن خانه، نهای مادری‎های متعاقب بارداری، زایمان و مسئولیت‎ها و ترس‎عمیق اضطراب

تر بحران هویت ‎های عمیق‎گذارند و نمایانگر لایه‎گیری هویت تأثیر می‎شدت بر فرایند شکل به، های فردی و شخصیتی‎خواسته
 (.Erikson, 1968: 100) شوند‎عنوان بخش ضروری رشد شخصیت تلقی می هستند که از نگاه اریکسون به

-یروشنی در چارچوب نظریه رشد روان‎ای دارد، به‎عاطفی که در زندگی آنی ارنو نقش برجسته-بحران روانیسان، ‎بدین
های ‎است. این مرحله با پیچیدگی لیتحل قابل« هویت در برابر سردرگمی نقش»اجتماعی اریکسون، در مرحله پنجم رشد یعنی 

های درونی ایفا ‎خاص خود مواجه است که فشارهای اجتماعی، جنسیتی و فرهنگی نقش مهمی در تشدید سردرگمی و تعارض
 .شوند‎لم میگیری هویت مستقل و سا‎کنند و مانع از شکل‎می

 
 هویت فرهنگی و زبانی .6-6

های زبانی است و به ‎اجتماعی اریکسون، هویت فرهنگی و زبانی مفهومی فراتر از صرفاً تفاوت-در چارچوب نظری رشد روانی
برخلاف ، زنِ سرد در رمان .های زیسته زنان اشاره دارد‎تعارضات بنیادین فرهنگی و اجتماعی میان ساختارهای غالب و موقعیت

پردازند، ابعاد هویت فرهنگی و زبانی ‎ها در معنای مهاجرت یا چندفرهنگی می‎وگو یا تعارض میان فرهنگ‎برخی آثار که به گفت
شود. این هویت، نه ‎اجتماعی جامعه زنانه فرانسه در اواسط قرن بیستم برجسته می-مایه و زمینه تاریخی‎بیشتر در سطح درون

ها، باورها و ساختارهای اجتماعی غالب ‎های فرهنگی و معرفتی میان ارزش‎ختلف بلکه به شکل تعارضهای م‎صورت تضاد زبان به
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های ‎علاوه بر نقش ابزار ارتباط، عاملی نمادین است که چارچوب زنِ سرداثر  زبان در .شود‎مردسالارانه و موقعیت زنان بازنمایی می
شود، اما ‎ای نمی‎های مختلف اشاره‎جتماعی زنانه است. گرچه در متن به زباندهد و به نوعی نمایانگر بستر ا‎فرهنگی را شکل می

نقش زنان، الگوهای رفتاری و روابط قدرت است؛ زبانی که توسط جامعه به زنان آموزش داده شده « سازی‎عادی»زبان بیانگر مسئله 
دهد که ‎را شکل می« هویت فرهنگی»ساختار زبانی بخشی از رود آن را بیاموزند و به آن پایبند باشند. چنین ‎ها انتظار می‎و از آن

های پسااستعماری و مطالعات ادبی، زبان گاهی ‎در بسیاری از پژوهش .بازتابی از موقعیت اجتماعی و تاریخی شخصیت است
 .(0351طلب، ‎ضوانسلامی و رالا‎شود )شیخ‎عنوان عاملی جبرگرایانه و گاهی ابزاری برای مقاومت و بازتعریف هویت مطرح می به
ویژه آنجا که ‎دهد؛ به‎تعامل فرهنگی و اجتماعی رخ می ۀگیری هویت فردی همواره در گستر‎کند که رشد و شکل‎أکید میت یکسونار

رنو در شود. آنی اِ ‎نسبت به فرهنگ غالب بازتعریف می های جنسیتی‎در برابر کلیشه« مقاومت»یا  «تطابق»هویت فرهنگی از طریق 
کند که فرهنگ مردسالارانه نقش زنان ‎ای رشد می‎های پنجاه تا هفتاد میلادی، در جامعه‎دهه در فرانسهکشور تاریخی ‎ـ‎گیبستر فرهن

در » :کند‎کند. برخورد با این هنجارهای فرهنگی، زمینه بحران هویت برای وی را فراهم می‎داری تعریف می‎را بسته به خانواده و خانه
اند... آثار ارنو ‎داری و مادری محدود شده‎های خانه‎های فرهنگی، عمدتاً به نقش‎انتظارات اجتماعی و ارزش واسطه این دوره، زنان به

(. بر این Vioux, 2022« )دهد‎های زنان را تحت تأثیر قرار می‎های فرهنگی است که خواسته‎شده و عادت‎گویای فشارهای نهادینه
های ‎اجتماعی است که در آن فرد با کشمکش-ای از رشد روانی‎گر دوره‎اننمای وبیخ‎به رمان از منظر اریکسون این خوانش اساس،
 .این کشمکش در تداوم رشد و تکامل هویت فردی جایگاه کلیدی دارد .کند‎وپنجه نرم می فرهنگی و جنسیتی دست ،هویتی

 
 بازنمایی درونی تعارض فرهنگی: فقدان چندفرهنگی. 6-6-5

دهد، محیط فرهنگی ـ اجتماعی ویژه زنان آن دوران با ‎طور مستقیم تفاوت فرهنگی میان جوامع را نمایش نمی رمان به که یدرحال
گیری ‎عمل کرده که برای شخصیت اصلی از نظر شکل« فرهنگ»ها و الگوهای رفتاری مشخص، خود به شکل یک ‎محدودیت

تکانی ذهنی که او در مواجهه با این ‎کند. تضادهای درونی و خانه‎آمیز را ایجاد می‎هویت یک سطح فرهنگی پیچیده و تعارض
 .زمان در آن جریان دارد ای است که تغییر و مقاومت هم‎های هویت فرهنگی در جامعه‎یابد، بازتاب پیچیدگی‎فرهنگ می

 
 های جنسیتی در برابر کلیشه شخصیت اصلی داستانبازنمایی مقاومت . 6-9

گیری و ظهور مقاومت شخصیت اصلی در برابر ‎، شکلزن سرددر تحلیل بحران هویت در رمان حائز اهمیت های ‎یکی از جنبه
ها و هنجارهای جنسیتی است. این مقاومت، برخلاف مبارزات آشکار و علنی، اغلب از طریق زبان بدن، انتخاب واژگان، ‎کلیشه
ازتابی از جدال درونی شخصیت با ساختارهای اجتماعی است کند و ب‎های ذهنی ظریف بروز می‎های مختصر و حتی روایت‎کنش

های رفتارهای قالبی در جوامع است، ‎های جنسیتی یکی از بارزترین نمونه‎کلیشه. که تلاش دارند هویت زنانه را محدود و تعبیه کنند
 ییدهایدونبایها شامل با‎این کلیشهشوند. ‎صورت ناهمگون و نادرست در ذهن افراد نهادینه می خصوص در جوامع مردسالار که به‎به

ی و شفیعیون، نیالعابد نیز)گیرند ‎ها قرار می‎هستند که از دوران کودکی به افراد دیکته شده و مبنای قضاوت اجتماعی و فردی آن
گاهانه این ای غیرمستقیم و گاه ‎آنی ارنو در سراسر روایت، باوجود فشارهای شدید فرهنگی و اجتماعی، به گونه (.21: 0412 ناآ
های ‎های کوچک زندگی روزمره، جلوه‎کشد. این مقاومت خرد در سطح تأملات درونی و واکنش‎های تحمیلی را به چالش می‎کلیشه

، مثالعنوان  شود. به‎گیری هویت مستقل زنانه می‎ساز شکل‎زمینه جیتدر طلبی و کنشگری هویتی است که به‎بارزی از استقلال
کتغییرات ظریف در زبا های ‎زبان استعاری مبارزه با کلیشه ۀدهند‎نمادین در روایت خاطرات و تضادهای ذهنی نشان داتین، تأ
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« هویت در برابر سردرگمی نقش»های مکرر نقش در مرحله حیاتی ‎آزمون یهای‎از منظر نظری، چنین مقاومت .جنسیتی است
ها، هرچند در ظاهر پنهان، جایگاهی ‎این آزمون. کنند‎ت میتثبیت هویت مستقل خویش هدای یسو شوند که فرد را به‎شناخته می

اهمیت بلکه ستون ‎فقط کم های زیرپوستی نه‎سان، بازنمایی مقاومت‎بدین .ویژه در سلامت روان و تحقق خودهمانی تأثیرگذارند
بحران هویت در  لیوتحل هیبخشی مهم از تجز ۀمثاب گیری هویت مستقل زنانه است و باید در کنار مبارزات آشکار، به‎فقرات شکل

 .زن سرد مطرح شود

 
 زنِ سرد بامداد خمار و دو داستانِ هویت در تطبیقی بحران مطالعه. 7

خصوص در آثار زنانه، به شکلی عمیق و چندوجهی در  عنوان یکی از محورهای اساسی در تحلیل ادبی معاصر، به بحران هویت، به
-رشد روانی ۀمندی از نظری‎شود. با بهره‎ثر آنی ارنو، ظاهر میا زنِ سرد،و سیدجوادی ‎نوشته فتانه حاج خماربامداد دو رمان 

های روانی، اجتماعی و فرهنگی ‎توان تنش‎، می«هویت در برابر سردرگمی نقش»ویژه مرحله  اجتماعی اریک اریکسون، به
 .های اصلی این دو اثر را مقایسه کرد‎شخصیت

 
 های زنانه و فشارهای اجتماعی بحران هویت در بستر نقش اشتراکات. 9-5

اند. ‎های فردی خویش‎های تحمیلی سنتی و آرمان‎ها و نقش‎های اصلی گرفتار تعارضی عمیق میان ارزش‎در هر دو رمان، شخصیت
که نقش و جایگاه زن در آن ای ‎هر دو در مواجهه با ساختارهای سنتی خانوادگی و جامعه زن سردو آنی در  بامداد خمارمحبوبه در 

یت را تجربه می‎شود، دچار چالش‎محدودتر تعریف می آنان میان وفاداری به اصول خانوادگی و  .کنند‎های هویتی شده و بحران هو
 شوند‎ها موجب سردرگمی نقش و احساس تنهایی، اضطراب و تردید می‎اند و این تعارض‎جامعه و میل به استقلال خود در نوسان

(Marcia, 1966: 551-558.) 
 

 مایه شمولی درون . جهان9-5-5

اغلب آثار این نویسنده  ازآنجاکهدهد. ‎سالی ادامه می‎آنی ارنو روایت خویش را از دوران کودکی شروع کرده و تا بزرگ
های اِرنو، در زاویه دید خاصی است که وی از آن بر زندگی خویش  با دیگر رمان زنِ سردای هستند، تفاوت رمان  نامه خودزندگی

یا همان « سرد»و واژۀ « زن»های ‎که در عنوان اثر پیداست، نویسنده با استفاده از واژه طور همانپردازد. ‎نگرد و به حکایت آن می‎می
در زبان فرانسه تمامی  ازآنجاکه. لی خاص بازنمایی کنددر تلاش است تا وضعیت روحی و اجتماعی زنان را به شک، 0«زده یخ»

را با حرف تعریف معین در « زن»هستند، آنی اِرنو واژۀ  اسامی نیازمند به حروف تعریف، اعم از حروف تعریف معیّن و نامعیّن،
یا « زن»موس بودن عبارت کارگیری این حرف تعریف توسط نویسندۀ فرانسوی، از معلوم و مل‎است. به‎آورده  زنِ سردعنوان اثر 

شده و عمومی ‎زنی حکایت دارد که در طول داستان خواننده با داستان زندگی او مواجه است و بیانگر یک مفهوم شناخته درواقع
کید نویسنده بر هویت زنانه، کلیشهرو نیازااست.  های جنسیتی و فشارهای اجتماعی وارده بر زنان ‎، در این اثر خوانندگان شاهد تأ

رنو با است. اِ  شده لیمختلف بر زنان تحم یها‎مختلف، همواره به شکل یاجتماع طیو در شرا خیتار یدر ط تیوضع نیاستند. ه
 نیرا که زنان در مواجهه با ا یتیو درواقع، بحران هو کند‎یم یبزرگ معرف تیجمع نیاز ا یعنوان بخش خود را به ،یانتخاب ادب نیا

توان علت ‎می جهت نیازا .کشد‎یم ریخوانندگان به تصو یدرک برا پرمعنا و قابل یشکل هب کنند،‎یتجربه م یاجتماع یفشارها
                                                 
1. gelée 
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شمولی ‎این جهانکارگیری حرف تعریف معیّن نویسنده در عنوان کتاب را همگانی بودن مسائل مربوطه به حوزه زنان دانست. ‎به
فرهنگی متفاوت است، اما مسئله -است، گرچه روایت محبوبه در بستر تاریخی یریگیپ نیز قابل بامداد خمارمایه، به نوعی در ‎درون

های فردی، امری گسترده و مشترک در ادبیات زنانه است. ‎های سنتی و خواسته‎اصلی یعنی بحران هویت زنانه و تقابل میان ارزش
و منتقدانه از هنجارهای جنسیتی و طبقاتی جامعه،  ای اعیانی در دوره قاجار، با انتخابی عاشقانه اما پرتنش‎محبوبه، دختر خانواده

 ،سیدجوادی‎شود که بازتابی از بحران فراگیر جایگاه زن در جوامع سنتی است )حاج‎درگیر بحران درونی و بیرونی عمیقی می
این زنان  های‎شود خواننده از هر بستر جغرافیایی و فرهنگی، با داستان‎مایه سبب می‎شمولی درون‎این وجه جهان .(0413

 .دست آورد‎هویت و جنسیت به موضوعتری از ‎پنداری کند و درک عمیق‎همذات
 

 ها های بحران هویت نزد شخصیت . تفاوت9-3

های عمیق فرهنگی و ‎گذرد، جایی که محبوبه درگیر تعارض‎ای سنتی و طبقاتی ایران عصر قاجار می‎در جامعه بامداد خماررمان 
خود و محیطی کاملًا متفاوت است. بحران هویت او عمدتاً ریشه در این دوگانگی فرهنگی، اقتصادی و  طبقاتی میان خانواده اشرافی

کند. فشارهای ناشی از ساختار خانواده همسر و فقدان حمایت ‎اجتماعی دارد که او را درگیر سردرگمی نقش و گسیختگی هویتی می
افتد، ‎دوم قرن بیستم اتفاق می ۀدر جامعه فرانسه نیم زنِ سردرمان بل، در مقا. است عاطفی باعث تعمیق بحران روانی محبوبه شده

عاطفی و جنسیتی از بحران هویت زنانه را در چارچوب ساختارهای مردسالار جامعه معاصر -ای روانی‎جایی که آنی ارنو تجربه
چرخد و بیشتر درونی و ‎فردی می های تحمیلی جنسیتی و تمایل به استقلال‎کند. بحران او حول تعارض میان نقش‎روایت می

کند که محبوبه را دچار تنش هویتی و ‎نهادی سختگیر و محدودکننده عمل می ۀمثاب به بامداد خمارخانواده در  .شناختی است‎روان
 مایه و احساس بیگانگی اجتماعی‎ساز کشمکش درون‎خانواده آنی ارنو با ساختار متفاوت، زمینه که ینماید، درحال‎روانی می

دهی به ماهیت بحران هویت زنان است، ‎های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی در شکل‎ها بیانگر نقش بنیادین زمینه‎این تفاوت .شود‎می
 .مطابق نظریه اریکسون قرار دارد« سردرگمی نقش»های هویتی حول محور ‎هرچند که در هر دو اثر، بحران

 

 گیری نتیجه. 8

های هویتی ‎ها و مشکلات روانی را به همراه دارد؛ آشفتگی‎حیاتی است که اختلافات، تنش شناختی بحران هویت از مسائل روان
های ناشی از چنین شرایطی و انتخاب راهکارهای مناسب برای ‎بودن و تغییرپذیری هویت هستند. پاسخ مؤثر به پرسش‎ برهان سیّال

طور مستقیم بر میزان رضایتمندی فرد و  انسان ایفا خواهد کرد و به ۀساز در مسیر آیند‎پیشگیری و مدیریت بحران، نقشی سرنوشت
های ‎ساز بحران‎گر حوادث و عوامل زمینه‎از منظر کلی، آثار ادبی بیان .پذیری تأثیرگذار است‎توانایی او در پذیرفته شدن و جامعه

این پژوهش  .شوند‎عیض به تصویر کشیده میهویتی یک جامعه و اعضایش هستند که در قالب فرهنگ، جامعه، خانواده، محیط و تب
 زن سردو  بامداد خماراجتماعی اریک اریکسون، به بررسی و تحلیل بحران هویت در دو رمان -رشد روانی ۀبا رویکرد نظری

با  ، قرار دارند و«هویت در برابر سردرگمی نقش»پنجم این نظریه، یعنی  ۀهای هر دو رمان در مرحل‎پرداخت و نشان داد شخصیت
اند. اریکسون معتقد است که هر مرحله از رشد با بحرانی ‎دهی هویت منسجم خود مواجه‎تعارضات متعدد در مسیر شکل

، گرچه در بستر تاریخی و فرهنگی شده یهای بررس‎کند. شخصیت‎گیری هویت ایفا می‎روست که نقش کلیدی در شکل‎روبه
 آن، با مرتبط های‎چالش و هویت بحران ، امافرانسه مدرن جامعۀ در دیگری و ارقاج دورۀ اواخر ایران در ، یکیمتفاوت قرار دارند

با روشنی ساختار مردسالارانه و  بامداد خماررمان  .است زمان گذر در زنان هویتی مشکلات عمق و پیوستگی تجلی
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های ‎برقراری تعادل میان خواسته دهد؛ شخصیت محبوبه نمادی است از زنانی که برای‎های اجتماعی بر زنان را نشان می‎محدودیت
ها ‎های راهنما، محبوبه را در انتخاب‎شوند. فقدان حمایت خانواده و مشاوره‎فردی و فشارهای اجتماعی سنتی دچار بحران هویت می

با نگاه  سرد زنِ آورد. در مقابل، ‎توجهی به بار می سازد که پیامدهای روانی و اجتماعی قابل‎و رفتارش دچار اشتباهاتی می
های مختلف هویت فردی، اجتماعی، ‎های زنان در جامعه مدرن فرانسه را که میان نقش‎شناسانه، چالش‎شناسانه و جامعه‎روان

یکی از دستاوردهای  .کشد‎کند و مسائلی چون تنهایی، انزوا و سردرگمی نقش را به تصویر می‎مادری و جنسیتی قرار دارند، بازگو می
های ‎تر بحران‎تر و علمی‎اجتماعی اریکسون با تحلیل متون ادبی است که امکان خوانش دقیق-یق نظریه روانیمهم این پژوهش، تلف

است. بررسی تطبیقی دو رمان در بسترهای فرهنگی متفاوت نشان داد که خانواده، جامعه و فرهنگ،  هویتی در ادبیات را فراهم کرده
کید دارد که ادبیات ‎یابی زنان ایفا می‎ن فرایند هویتتر کرد‎هر یک نقشی اساسی در تسهیل یا پیچیده کنند. همچنین نتایج پژوهش تأ

 .ها کمک کند‎های روانی و کارکردهای اجتماعی باشد و به درک بهتر ماهیت این بحران‎تواند پل ارتباطی بین مطالعه علمی بحران‎می
ای ثابت یا گذرا نیست، بلکه فرایندی پیوسته و سیال است ‎مرحلهتنها  دهد که بحران هویت نه‎از سویی دیگر، این مطالعه نشان می

های اجتماعی همواره بر هویت فرد تأثیرگذارند و ادبیات ‎های فردی و تعامل‎که در تمام طول زندگی انسان جریان دارد. تجربه
، پژوهش حاضر نشانگر تیکند. درنها‎ها ایفا می‎عنوان بازتابی عمیق از این تعاملات، نقش مهمی در بیان و تحلیل این بحران به

ساز ‎ای در شناخت بهتر بحران هویت و بازنمایی آن در ادبیات است و امیدوار است که زمینه‎رشته‎اهمیت نگاه چندجانبه و میان
 .تری در این حوزه گردد‎تحقیقات گسترده
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